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  مترجمان مقدمه: سرآغاز
  
  

هاي دانشگاهی در حوزة علوم تربیتی چه کسانی هستند؟ آیا از هزاران مقالۀ بـه   مخاطب پژوهش
شود؟ چه درصدي از معلمان رغبـت دارنـد    برداري لازم می چاپ رسیده در مجلات علمی بهره

هـا و   هـا، از یافتـه   مند به مطالعـۀ ایـن گـزارش    هاي علمی را مطالعه کنند؟ آیا افراد علاقه گزارش
آورند؟ آیا نتایج تحقیقات بـراي معلمـان و مربیـان آنقـدر متقاعدکننـده       ر در میهاي آن س دلالت

هایی وجود دارد که معلمان با  هست که روش کار خویش را بر مبناي آنها تغییر دهند؟ آیا پژوهش
هـاي   رغبت تمام به خواندن گزارش آنها بپردازند؟ آیا محققانی وجود دارند که معلمان پـژوهش 

  ري کنند؟ ایشان را پیگی
اند. در کتـاب   بوده 1شناختی الیوت آیزنر هاي فوق همواره در کانون ملاحظات معرفت پرسش

اي را  هـاي تـازه   ساز وي گردآوري و ترجمه گردیده که دیـدگاه  اي از آثار دوران حاضر مجموعه
ابتدا به  دهند. بسیاري از این آثار هاي فوق فرا روي خوانندگان قرار می گویی به پرسش براي پاسخ

محقـق  ارائه و سپس در نشـریاتی نظیـر    2انجمن تحقیقات آموزشی آمریکاصورت سخنرانی در 
اند. از این رو نوشتارهاي حاضر چند خصوصیت ارزشمند دارد. یکـی   به چاپ رسیده 3آموزشی

شناختی را با بیانی ساده و شفاف براي مخاطب توضیح  ترین موضوعات روش اینکه آیزنر پیچیده

                                                
1- Elliot Eisner  
2- American Educational Research Association  
3- Educational Researcher  
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کند. سوم  هایی ملموس و آموزنده استفاده می ها، از مثال هد. دوم اینکه ضمن بیان آرا و اندیشهد می
اي نیاز بـه   کننده ها و تفسیرهاي کیفی برجسته، به شکل متقاعد اینکه با ارجاعات متعدد به گزارش

نجام اینکه کند. سرا کاربرد رویکردهاي پژوهش کیفی را براي فعالان حوزة علوم تربیتی تبیین می
  گذارد.  شناختی خویش را با خوانندگان به اشتراك می ها یا تردیدهاي معرفت صادقانه، بیم

هـاي پـارادایم    هاي پارادایم پژوهش کمی و نیز ظرفیت در نوشتارهاي بخش یکم، محدودیت
بـرداري از   اند. در بخش دوم، ماهیت پژوهش هنري و چگونگی بهـره  پژوهش کیفی تشریح شده

 تحقیقـات  آینـدة  و فهمیـدن  هـاي  شـکل ویژه، در نوشتار  اي هنري تشریح شده است. بهه روش
هاي این مفهوم براي برنامـۀ   واکاوي گردیده و به برخی از دلالت» بــازنـمایی« ماهیت، آموزشی

نقـادي و خبرگـی   «درسی اشاره شده است. در نوشتارهاي بخـش سـوم، آیزنـر مبـانی و روش     
ند. لازم به ذکر است که دو مورد از نوشـتارهاي ایـن بخـش، افـزون بـر      ک را تبیین می» آموزشی

) نیز تجدید 2005( 4تصور دوبارة مدارس: مجموعه آثار الیوت آیزنرمجلات تخصصی، در کتاب 
  اند. چاپ شده

) چهـار مثـال از کـاربرد روش نقـادي و خبرگـی      2001( 5تصورات آموزشـی آیزنر در کتاب 
ویان و محققـان قـرار داده اسـت. در ایـن کتـاب نیـز بـراي اینکـه         آموزشی را در اختیار دانشج
ها در روش نقادي و خبرگی آموزشی آشنا شوند  ها و تبیین ها، تحلیل دانشجویان با نحوة توصیف

  ها براي خوانندگان ترجمه شده است.  دو مورد از این مثال
ه است لذا از افزودن از نظر ما آیزنر موضوعات مورد نظر خود را روشن و شفاف بیان کرد

ایم. امیدواریم مطالعۀ این کتاب به محققان و دانشجویان رشتۀ  نوشت خودداري کرده پانویس یا پی
نقادي و خبرگی «ها کمک کند که ضمن آشنایی بیشتر با مبانی فکري  علوم تربیتی و دیگر حوزه

   هاي کیفی استفاده کنند.      از این روش براي انجام پژوهش» آموزشی
  

                                                
4- Reimagining Schools: The Selected Works of Elliot W. Eisner 
5 - The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Programs 



 
 

 
  
  
  
  

  
  

n  کمیبخش  
  یفیپژوهش ک یشناخت معرفت یمبان
  

 هاي جدید در تحقیقات آموزشی پیدایش پارادایم
 یعینیت در تحقیقات آموزش

 هاي روش فوق تجربه و سیاستت
 یهاي کیف اندازهاي پژوهش ها و چشم چالش

 یشناسی پژوهش کیف قلمرو نوین در روش





 
 

 
  
  
  
  
  
  

  1نوشتار 
  1دید در تحقیقات آموزشیهاي ج پیدایش پارادایم

  
  

شناسی پژوهش در حال وقوع  در جامعۀ تحقیقات تربیتی آمریکا، جنبش نه چندان آرامی در روش
هاي مورد استفادة ما براي تفکر راجع به تحقیقـات   اي از پارادایم است، جنبشی که تعریف دوباره

تـوان زیـر چتـر وسـیع      را مـی هاي جدید  دهد. براي سهولت، بروز این پارادایم آموزشی ارائه می
هـایی   شناسی پژوهش کیفی، انواع روش شناسی پژوهش کیفی قرار داد. منظور من از روش روش

، 2متمرکزانـد - گرانه نبوده، زمینه هایی که مداخله است که در آنها محقق ابزار پژوهش است، روش
کننـد.   معنی استفاده می شناختی براي انتقال ماهیت تفسیري دارند، و از نظرات و حکایات زیبایی

هـاي   نـابرابري «هـاي تربیتـی آمریکـا عبارتنـد از:      هاي چنین رویکردي در پژوهش برخی از مثال
)، 1983( 4فـود  از سـارا لارنـس لایـت   » دبیرستان خوب«)، 1991( 3از جاناتان کوزول» وحشیانه

 6از فیلیپ جکسـون  »زندگی در کلاس درس«)، 1991( 5از آلن پشکین» بیگانگان، رنگ دوستان
گرانه،  ها غیرمداخله ). همۀ این کتاب1984( 7از هري ولکات» فردي در ادارة مرکزي«)، و 1986(

                                                
1- The Emergence of New Paradigms for Educational Research 
2- field-focused  
3- Jonathan Kozol  
4- Sarah Lawrence Lightfoot  
5- Alan Peshkin 
6- Philip Jackson  
7- Harry Wolcott  
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که در آنها محقق به مثابۀ ابزار اولیـۀ تحقیـق    اند غیرتصادفی و در زمرة مطالعات تفسیري موردي
  کند.  عمل می

از اصـلاح و بهبـود مناقشـات سـنتی     من اعتقاد دارم آثاري از این دست، نشانگر چیزي فراتر 
سازي بنیادین، نه تنهـا در حـوزة    دهندة یک نومفهوم هاي تحقیق است. این آثار نشان روش ةدربار

حوزة تعلیم  هاي تربیتی، بلکه در شیوة تفکر ما نسبت به دانش، اعتبار، تعمیم، و نیز خود پژوهش
  و تربیت است.

ات آموزشی در ایالات متحده در نیمۀ اول قرن بیستم با قواعد تحقیق از دورهر فردي که حتی 
شناسی تربیتی  اي از روان آشنا باشد متوجه خواهد شد که تحقیقات آموزشی در اصل بیشتر نسخه

دانشجوي دورة کارشناسی در دانشگاه شیکاگو بودم، محقـق   1950بوده است. وقتی من در دهۀ 
شناسی تربیتی بود. براي انجام تحقیقات دقیق  روانشدن در امور تعلیم و تربیت منوط به یادگیري 

هاي آماري، هم در مطالعات آزمایشی و  ، کار کردن با روششناسی تربیتی و قابل اطمینان در روان
ها مسـتلزم تبـدیل    هاي تجزیه و تحلیل داده . البته این روشبود يهم مطالعات همبستگی، ضرور

ها را از طریق آمار توصیفی و استنباطی پـردازش   توان آنهاي کمی بود تا ب اطلاعات کیفی به داده
آمیـز   علوم تربیتی شیکاگو قادر به اتمـام موفقیـت   ةنمود. در حقیقت، هیچ دانشجویی در دانشکد
هایی را در آمار اخذ کرده و با موفقیت به اتمام رسانده  دورة دکتري نبود مگر اینکه مجموعه دوره

ی در تعلیم و تربیت هم اساساً وجود نداشـت. غایـت محققـان    شناسی کیف هاي روش باشد. دوره
هـاي عالمانـۀ    تربیتی انجام کارهاي بسیار دقیق بود و دقت و جدیت علمی، پاي اعـداد و شـکل  

هاي  ) از روش1962ام ( آورد. خود من در رسالۀ دکتري هاي آماري را به میان می تجزیه و تحلیل
و یـک رایانـۀ    1محاسبات را با یک ماشین حسـاب فریـدن   تحلیل عاملی استفاده کردم. آن موقع

  که دانشگاه شیکاگو یکی از بزرگترین آنها در جهان را در اختیار داشت انجام دادم. 2ینیواك
شان، بستۀ آماري خاصی را که استفاده کـرده   محققان آن زمان با غرور در متن گزارش تحقیق

تر  گر مطالعۀ علمی تر نشان بود که بستۀ آماري پیچیده کردند. طرز تفکر رایج این بودند برجسته می
  است. 

محققان تعلیم و تربیت، در آن زمان و حتی تا حدي هم امروزه، نه تنها درصدد تقلید ازحـوزة  
اي با وجهۀ بالاتر برآمدند بلکه حتی به پیروي از مدل تحقیقات علـوم   شناسی به عنوان رشته روان

                                                
1- Frieden  
2- Univac  
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هاي تربیتی، مدل مزبور مظهر وثاقت  جامعۀ پژوهش افرادتقاد بسیاري از به اع زیراطبیعی پرداختند 
سـازي   العاده زیاد را شـبیه  آرمانی و داراي دقت فوق اي هعلمی بود. هدف ایشان این بود که نمون

  کنند که تقریباً همۀ محققان مشهور تعلیم و تربیت آن را بپذیرند. 
، یک برداشت خاص از مشروعیت علمی، و یک هاي مورد استفادة این دسته از محققان روش

توانـد شـناخت    کند. این فکر کـه شـخص مـی    برداشت ویژه از خود حوزة دانش را منعکس می
بود. چه آنکه دانش غیرعلمی اصلاً دانش نبـود (فیلیـپس،    1در واقع پادآمیزه غیرعلمی داشته باشد

  ز دانش یا شناخت نیست. ). ممکن است چنین دانشی باور و اعتقاد باشد، اما هرگ1987
هاي  گیري به تحقیقات علوم اجتماعی، اعتبار بخشیدن به نظریه اصلی این جهت اهدافیکی از 

مشابه با  3هایی بندي ارائۀ صورت 2»نظریۀ عالی«رفتار آدمی بود. یکی از کارکردهاي نظریه، به ویژه 
ا نیز توصیف و تبیین کند. توجه فرد ر هاي خاص و منحصربه الگوهاي ریاضی بود که بتواند نمونه

آموزان، معلمان خاص، و مـدارس   فرد جهان (مثل شخص دانش هاي خاص و منحصربه به نمونه
تر، بهتـر. در   بخصوص) اساساً بناي خلق انتزاعات ریاضیاتی بود. هر چه به لحاظ ریاضی انتزاعی

غفلت واقـع شـد: خصیصـۀ     همتایی افراد مورد و بی یکتایینتیجۀ چنین غایت مطلوبی، توجه به 
شد. ویژگی مطلوب محقق، الگویی از  فردي در یک توزیع نرمال به مثابۀ عامل مخل نگریسته می

نگري. محقق در پی کشف حقایق ابدي و نه موقتی، جهانی  نظم و ترتیب بود؛ نه وضوح و ژرف
بـود و نـه    5گرایی ). نظریۀ خوب بیشتر تعمیم1990، 4ی بود (تالمینئو نه فردي، و کلیّ و نه جز

ها و احتمـالات بـود و    هاي مرکزي، واریانس هایی براي توصیف گرایش . آمار شیوه6تفریدگرایی
  شدند.  موارد استثنایی نوعی انحراف یا نابهنجاري تلقی می

داننـد کـه علائـم و     مـی  هسـتند  آن دسته از افرادي که با روح حاکم بر عصر روشنگري آشنا
هاي هجـده و نـوزده    شت ریشه در آمال و آرزوهاي عقلانی سدهخصوصیاتی که وصف آن گذ

، همگی به دنبال کشف نظم حاکم بر طبیعت بودند و 7دارند. گالیله، دکارت، نیوتن و سپس کانت
نگري ریاضی و رویکرد استدلالی اهمیت زیادي دادند. نوشتۀ فیلسـوف   در این جستجو به انتزاع

  کند: ه خوبی روح حاکم بر این دوران را ترسیم می) ب1980علم، استون تالمین ( ۀبرجست
                                                
1- oxymoron  
2- grand theory  
3- formalisms  
4- Toulmin  
5- nomothetic  
6- ideographic  
7- Galileo, Descartes, Newton, Compte,                
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ها براي فلسفه، مجهولات و تردیدهاي شکاکان قرن شانزدهم را به نفع انواع جدید  برنامة دکارتي
یاضیاتي به کنار زد. حاصل این کار، آنچنان که دیویي و رورتي اشاره کرده اند  شواهد و مسلّمات ر

ینهمرگبار هدایت  یفلسفه را به پایان هاي شفاهي،  کرد. اما تغییر نگرش مزبور (تضعیف ارزش قر
یة  محلّي، زماني، ملموس، و به طور کلي؛ جزئیات)، بهاي ناچیزي به نظر مي رسید که براي یک نظر

شد. در جهاني که  شمول و جاودانه پرداخت مي رسمي عقلاني و متکي بر مفاهیم انتزاعي، جهان
هاي بلاغي  مطیعِ محض منطق بود. پرسش 1»معاني و بیان«ود عنان آن به دست اهداف عقلاني ب

هاي عقلي بستگي دارد به اینکه آنها را چه کسي، به چه کسي، و در  اعتبار و حقیقت برهان«همچون 
کنند. براي اولین بار پس از  ، و هیچ کمکي به تکوین معرفت بشري نمي»کند چه شرایطي عرضه مي

به مراتب از مطالعة معاني و مضامین و گفتگو و بحث جدا افتاد و ارسطو، تجزیه و تحلیل منطقي 
  ). ۷۵متعالي گردید (ص، 

این مفروضات و الگوهاي پنج سال آغازین قرن بیستم، یعنی همان مفروضات و الگوهایی که 
هاي جدید تحقیق را فـراهم کردنـد.    ریشه در عصر روشنگري دارند زمینۀ بروز و تکامل پارادایم

دهم)  هاي جدید (رویکردهایی که من آنها را زیر چتر گسترده پژوهش کیفی قرار می دایماین پارا
، »هـاي علمـی   ساختار انقـلاب «بر اثر برخی رویدادها پدید آمدند. در ساحت فلسفه و در کتاب 

) در 1979) تعریفی مجدد از شیوة پیدایش علم فرا رو نهاد؛ ریچارد رورتی (1962( 2تامس کوهن
، مقصد علم را از جستجوي حقیقت به تقویت و بهبود محاوره تغییـر داد.  »آینۀ طبیعتفلسفه و «

در حوزة تعلیم و تربیت آمریکا علاقۀ زیادي به تدریس و حیات جاري مدارس و  1960در دهۀ 
  توان گفت که مطالعۀ مدرن تدریس بـه شـیوة مـدرن آن بـه     هاي درس به وجود آمد. می کلاس

هـاي   بر روي اقدامات آموزشی عملی در کـلاس  1962در سال  3اسمیت واسطۀ پژوهش بی. او.
) دربارة زبان کلاس درس انجـام گرفـت. هـر چنـد ایـن      1966( 4درس و نیز تحقیق آرنو بلاك

گـرا بودنـد امـا     مطالعات تا حدي بر اساس استانداردهاي معاصر پژوهش کیفی، صوري و شکل
گذرد تشویق و ترغیب  ة عملی آنچه که در آنجا میمحققان را به بازگشت به مدرسه براي مشاهد

  نمودند.  می
، 1968، منتشـر شـده در سـال    »زنـدگی در کـلاس درس  «کتاب مهم فیلیپ جکسون یعنـی  

هاي حکایی توصـیفی و تفسـیري    هاي اولیۀ آمریکایی براي کاربرد روش گر یکی از تلاش نمایان
هاي درس بود. اسلوب کتـاب جکسـون    براي مشاهده و تحلیل طولانی مدت زندگی در کلاس

                                                
1- rhetoric  
2- Thomas Kuhn  
3- B. O. Smith  
4- Arno Bellack  
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) 1968( 1از لویس اسمیت و ویلیام ژوفـري » هاي شهري هاي کلاس پیچیدگی«خیلی زود در اثر 
ها از رشد علاقۀ محققان بـراي بازگشـت بـه مـدارس خبـر       دنبال گرفته شد. هر دوي این کتاب

نزدیکی و همجـواري بـا    تري را در دهند. براي محققان بسیار مهم بود که دورة زمانی طولانی می
هاي سریع و ضربتی که در مطالعات تجربی بـه   ها بگذرانند. زمانی که در مقایسه با بررسی پدیده
  بردند.  روند بسیار بیشتر بود. محققان تربیتی دوباره داشتند به اهمیت بودن در مکان پی می کار می

بررسی در مجلۀ » درسی اي برنامهعمل: زبانی بر«ساز تحت عنوان  دوران اي مقاله 1969در سال 
پروفسـور تعلـیم و تربیـت در دانشـگاه      3به طبع رسید. این مقاله، به قلم ژوزف شوآب 2مدرسه

ریزان درسی  به طور خاص،  و جذابی با این مضمون بود که برنامه  کننده شیکاگو، حاوي ادلۀ قانع
اند که از بازشناسی  شده  و حیثیت عقلانیو مربیان به طور کلی، آنقدر شیفتۀ نظریه و فریفتۀ اعتبار 

اند که اقدامات تربیتی، نه یک تعهد و وظیفۀ نظري، بلکه یک قول و تضمین  این حقیقت بازمانده
اند. به زعم شوآب، نظریه حتی اگر بهترین نظریه هم باشـد، ذاتـاً در کمـک بـه معلمـان و        عملی

فی و نارساست. به عبارت دیگر، نوع دانشی شان ناکا مدیران مدارس براي اخذ تصمیمات روزانۀ
، 4که افراد در یک اقدام عملی بدان نیاز دارند، دانش شخصی و عملی است (کـانلی و کلانـدینین  

1988 .(  
 دارد وعملـی  ماهیـت  از ارسطو مـدعی شـد معرفـت     5شوآب تحت تأثیر اندیشۀ فرونسیس

. اگر حاجت ما کاربرد نظریه براي عمل است سروکار داشتن با آن مستلزم قرابت با پدیده و تجربۀ
است باید نظریه را التقاطی و منعطف پردازش کرد تا اینکه مفید فایده باشد. او در ادامـه مـدعی   
است که تدوین یک رویکرد وثیق و معقول در برنامۀ درسی و تدریس، نیازمند رغبت و اشتیاق به 

ت است؛ حال آنکه در نظریه با کلیات سر و فعالیت عقلانی قوي، با قصد تعمق و تدبر در جزئیا
  کار داریم. 

درسی به بار آورد تدارك منطق نظري رفیع و قابـل   هاي شوآب براي حوزة برنامه آنچه اندیشه
کنـد. البتـه، ابـداع و     اتکایی براي عمل بود. در این راستا، وي از لزوم توجه به جزئیات دفاع مـی 

هاي متداول در کار تحقیقات تربیتی باشد نیز  ت و پیچیدگیعرضۀ نظریۀ سترگی که معرِّف ابهاما
  تر نمود. هاي کیفی گشوده از مقاصد فرعی او بود. این امر راه را به روي پژوهش

                                                
1- William Geoffrey  
2- The School Review  
3- Joseph Schwab  
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هاي درس،  هاي کیفی براي مطالعۀ معلمان، کلاس در طول بیست سال گذشته، کاربست روش
اري و تزئینات مدارس مشـروعیت  هاي تمرین، و حتی معم مدارس، مواد و کتب آموزشی، کتاب

شود ذهن اکثر محققان  هاي پژوهش کیفی می محسوسی یافته است. هر چند وقتی سخن از روش
نگاري به هـیچ وجـه حـق مطلـب را دربـارة منـابع        رود، لکن قوم نگاري می تربیتی به سمت قوم

شناسی بـالینی و   ر روانکند. د شوند ادا نمی هاي متعدد کیفی از آنها مشتق می که روش 1دیسیپلینی
شود. مبانی و مبادي کار خود من  هاي پژوهش کیفی استفاده می شناسی انتقادي از روش نیز جامعه
شناسی تحقیقات تربیتی، بر پایۀ هنر و علوم انسانی بنا شد. در این اثـر، پـرورش ادراك    در روش
حصیل هر گونـه توجیـه و   شرط حیاتی براي ت خوانم) یک پیش (که من آن را خبرگی می 2پالوده

). پس زبـان نقـادي در هنـر    1991هاي تربیتی است (آیزنر،  توضیح نقادانه راجع به اقدامات الگو
هاي مفیدي براي تعبیر و تحلیل معـانی و   (ابعاد توصیفی، تفسیري، ارزیابانه، و موضوعی آن)، راه

در بیست سال گذشته، جامعۀ کند. خلاصه اینکه،  هاي آموزشی فراهم می مضامین نهفته در پدیده
  اند.  گرایانه خلاصی یافته محققان تربیتی از چنگال مفروضات اثبات

پیش از این اذعان شد که یکی از آبشخورهاي فلسفی پژوهش کیفی، تعلق ویـژة ارسـطو بـه    
) دربارة هـوش کیفـی و پـژوهش کیفـی در     1934هاي دیویی (عمل است. باید گفت که اندیشه

» مسائل هنر«ی نقش کلیدي داشته است. از جمله آثار تأثیرگذار معاصرتر، باید به های چنین گرایش
) اشاره کـرد.  1987( 4از ساندرا هاردینگ» جنسیت و کاوش علمی«)، و 1976( 3از سوزان لانکر

سـهم   8، و ارنسـت کسـیرر  7، مرلـو پـونتی  6، مارتین هایـدگر 5فلاسفۀ اروپایی مانند ویلیام دیلتاي
پردازي  نظران، به مفهوم اند. کار این صاحب ن مبانی مفهومی پژوهش کیفی داشتهعظیمی در تکوی
هاي درك ذهن و معرفت کمک کرد و بنیان فلسفی محکمی را فراهم نمود کـه   جدیدي از شیوه
  توانند بر آن تکیه کنند.  هاي پژوهش کیفی در تعلیم و تربیت می مند به کاربرد روش محققان علاقه
یراث عقلانی این بزرگان، شـاید اینطـور تصـور شـود کـه دانشـجویان دکتـري        با عنایت به م

هاي خود به کار برند. اما همیشه کار به ایـن راحتـی    ها را به آسانی در رساله توانند این روش می
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هایی وجود دارند که در آنها فهم مبهم و مغشوشـی نسـبت بـه موضـوع و      نیست. هنوز دانشگاه
ها به عنوان یـک   یفی وجود دارد و تناسب و صلاحیت این پژوهشهاي ک روش داوري پژوهش

ها با شک و تردید مواجه است. نـوك   نامه شناختی در تحقیقات مربوط به پایان گیري روش جهت
کننـد، متوجـه همـین     هـا مـانع تراشـی مـی     پیکان نهادها و مؤسساتی که براي این نوع پـژوهش 

تراشی  ویژه در این مقاومت و مانع قیقات تربیتی، بههاي تحقیق است. مؤسسات تراز اول تح روش
  سرآمد هستند. 

هاي مهمی است که ما از طریق  تا به اینجا، هدف اصلی من نشان دادن گسترش بنیادین روش
اي که این تغییر در  کنیم. از یک منظر تاریخی، دوره آنها دربارة پژوهش در تعلیم و تربیت تفکر می

اه و در حدود یک ربع قرن است. شاید کسی بپرسد که الزامات این رشد و آن رخ داده، بسیار کوت
کننـد چیسـت؟ بـه طـور حـتم،       توسعۀ نوین براي کسانی که در عرصۀ آموزش هنر فعالیت مـی 

هاي  شناسی پژوهش در تعلیم و تربیت مصون نیست. گرایش آموزش هنر از تحولات عام روش
هاي پژوهش را ترغیـب و برخـی را    دارد، بعضی شکلکلانی که در حوزة تعلیم و تربیت وجود 

هاي افرادي از ما که در قلمرو  هاي توصیف شده، با ارزش نماید. خوشبختانه، پیشرفت تضعیف می
که افرادي که مثل ما دستی در هنر دارند به طور تاریخی  هنر هستیم ارتباط تنگاتنگ دارند. اول آن
هاي جزئی که بایـد   باطات، به جاي تمایزات و تفاوتاهمیت و ارزش مضاعفی براي فهمیدن ارت

انـد. رهیافـت اخیـر در     هاي مجزا یا انفرادي مورد بررسی و کـاوش قـرار گیرنـد، قائـل     به شیوه
قایل  2»زمینه«و موضوعات مربوط به  1»ترکیب«شناسی پژوهش کیفی، اهمیت زیادي براي  روش

هاي  ژوهش کیفی عنایت خاصی به ظرافتشناسی پ هاي اخیر در روش است. دوم اینکه پیشرفت
همتایی پیامدها دارد. مربیان هنر از گذشته تا به حال به ابعاد این مسأله،  عملی و به همان میزان، بی

اند. تلاش براي ارزیابی  یعنی ظرافت و توان توجه به جزئیات در تدریس و یادگیري، اشاره کرده
تی هـیچ امکـانی بـراي سـنجش کفایـت شخصـی       هاي تس آموزان به واسطۀ گویه عملکرد دانش

گذارد. چیزهایی را که به زعم ما داراي اهمیت اساسی هستند مـورد غفلـت    آموز باقی نمی دانش
دهند. سوم اینکه الگوهاي متعدد در پارادایم پژوهش کیفی بر اهمیت صـداي نحـوي یـا     قرار می
هـاي   ، صداي دستوري از گزارشدر نوشتن پژوهش تربیتی تأکید دارند. به طور سنتی 3دستوري

هـاي   تحقیقی زدوده شده است، زیرا آن را به عنوان علامتی دالّ بر آلوده شدن تحقیق به  ذهنیت
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تر بر مطلوبیت این صـدا و آفـرینش    هاي تحقیق جدید اند. روش خود محقق تلقی کرده شخصی
  اند. احساس نویسندگی صحه گذاشته

ق، نه تنها به وجود صداي دستوري تأکیـد دارنـد بلکـه    هاي جدیدتر تحقی چهارم اینکه روش
شناختی را داراي ظرفیت و تـوان زیـادي    علاوه بر آن، نوشتن ماهرانه و به سبک هنري یا زیبایی

آید که ایجـاد آن، از   دانند، و به این ترتیب شکلی از فهم پدید می براي تقویت تجربۀ همدلانه می
قیق کیفی جدیـدتر، از ایـن حیـث ارتبـاط خـانوادگی      هاي تح ست. روشاطرق دیگر نامحتمل 

کننـدة احسـاس و متعاقبـاً     نزدیکی با هنر دارند. هنر از قدیم شکل یا قالب را به مثابۀ عامل تولید
هـاي   است. همین نوع از ارتباط در سایر حوزه  ارتباط میان احساس و بینش مورد تأکید قرار داده

صورت ضمنی مورد تأیید قرار گرفته، هـر   نظران به بهاي تحقیق کیفی، توسط صاح حامی روش
  چند که به طور عیان تصریح نشده است.  

هـاي   بـه روش  آنکـه  ، بـه جـاي  اند به دلایل فوق، اکنون افرادي که به تحقیقات تربیتی مشغول
  هایی مدید بر حوزة تحقیق حاکم بوده که مدت اي متوسل شوند گرایانه هاي اثبات منطبق با دیدگاه

هایی را براي مطالعۀ رخدادها در پیش گیرند که موافق و  توانند به طور موجه و مشروع، روش می
هاي محوري ایشان باشد. این به معناي مجاز دانستن روزافزون بررسـی نتـایج    هماهنگ با ارزش

هایی است که در آنها کاربرد زبان توصیف و تحلیل، بیش از پـیش بـه    هاي هنري به سبک برنامه
گیري، شرط لازم توصیف بود، تقلید  باشد. مادامی که سنجش و اندازه  یوه منتقدان هنري نزدیکش

پوشـی از   تـوانیم و چشـم   شناسی تربیتی (سـنجش آنچـه مـی    از روند همکاران ما در حوزة روان
  باقیمانده) اجتناب ناپذیر بود. اما دیگر ضرورتی براي ادامۀ این روند وجود ندارد. 

هاي جدید پژوهش بـراي آمـوزش هنـر، پیامـدي      ترین پیامدهاي پارادایم بزرگ شاید یکی از
مستقیم باشد. با اذعان به اهمیت زمینه، طرق اثرگذاري شکل یا قالب بر فهـم افـراد، اهمیـت     غیر

به هنگام سنجش پیامدها، جوي در حال به وجود  1ارتباط عناصر شاکله، و لحاظ کفایت شخصی
  شود.  رزش تربیتی به رسمیت شناخته میآمدن است که در آن ا

تر از آن هستم که باور کنم وجـود چنـین گرایشـی در میـان      تر و خبره من دانشجویی باتجربه
محققان، براي ایجاد شرایط سیاسی مناسب جهت بهبود وضعیت هنـر در مـدارس کـافی باشـد.     

ایـن، بـا فـراهم آوردن     . با وجـود اند مدارس تحت نفوذ عوامل دیگر از جمله نیروهاي اقتصادي
توان سهم مهم آموزش  هاي محققان تربیتی باشد، می ها و دیدگاه جوي مساعد که پذیراي نگرش
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آموزان از هنر  هنر در مدارس را توجیه نمود و زمان و منابع لازم در جهت استفادة سودمند دانش
  را براي آنها تأمین کرد. 

)؛ اسـتیک، برسـلو، و   1977( 1الکسـاندر  در حوزة آموزش هنر سـهم و نقـش افـرادي چـون    
) و برخی افراد دیگر قابل ذکر 1990)؛ آیزنر(1983( 4)؛ ریکو1986( 3)؛ استاکراکی1991(2میبراي

هاي  تعامل آموزشی در کلاس«)، و 1991( 6اثر ماري هلگا مانتر 5»میلین کوات«است. در فنلاند، 
هاي پـژوهش   هاي کاربرد روش ) نمونه1993( 7از آنا کریستین فرسمن» هنر: یک مطالعه کلاسی

)، و در کانـادا کـار جیمـز گـراي و ران     1988( 8باشند. در انگلستان کار راسـل ماسـون   کیفی می
  اند.  هاي دیگر در این زمینه ) مثال1987( 9گرگور مک

هـا بـدان بپـردازد متنـوع و      تواند با این روش هایی که یک فرد می اگر چه موضوعات و سوال
تـر از مطالعـه،    کنم براي آموزش هنر، هیچ دستور کار پژوهشی مهم ستند، اما من فکر میمتعدد ه

گذرد وجود ندارد. با مطالعۀ  توصیف، تفسیر، و ارزیابی ریز آنچه که به واقع در کلاس درس می
هاي مختلـف تـدریس و آنچـه کـه      تر را از شکل توانیم فهمی عمیق این گونه عوالم منفرد، ما می

دست آوریم. بعلاوه براي حمایت از دعاوي بسـیاري کـه از    شود به الی و ارتقاي آن میباعث تع
هاي عالمانۀ شناخت بر اثر آموزش هنـر حکایـت دارنـد، در جایگـاه بهتـري قـرار        کسب شکل

شود، چه جایی بهتر  هایی که هنر باعث تصفیه و پالایش شناخت می گیرند. براي نشان دادن راه می
هاي نوین پژوهش در تعلیم وتربیت،  ود دارد؟ خلاصه اینکه پیدایش پارادایماز کلاس درس وج
هم فضاي مساعدتر و هم ابزارهاي   هاي تحقیق ابتداي قرن، هاي حاکم بر روش نسبت به پارادایم

طعنه)   هاي تربیتی ما باشند. خوشبختانه (البته شاید به تري فراهم کرده تا در خدمت ارزش مناسب
بنـد   ها بدان پاي شناسی خاصی هستند که مربیان هنر مدت جدید وابسته به معرفت هاي این روش
اند. اکنون، با  عوض  هاي تحقیق سنتی در تعلیم و تربیت آن را رد کرده اند و عاملان به روش بوده

  توانیم نفس راحتی بکشیم و به خود افتخار کنیم. شدن جو حاکم، ما می
هـا، جـایگزینی و جانشـینی     از تشریح نحوة پیدایش این پارادایمکه مقصود من  نکتۀ پایانی آن
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تعلیم و تربیت، جا براي نظرهاي گوناگون  هاي پژوهش  هاي مرسوم نبود. در کانون ها با روش آن
گراي مفهومی هستم، معتقدم که فـراهم بـودن و    از آنجایی که من یک کثرت  وجود دارد. بعلاوه،
شـناختی،   اي مطالعه در حوزة آموزش و پرورش، از منظر معرفتهاي مختلف بر استفاده از روش
هـاي   هاي مختلف، اکتساب گونـه  نظران و پژوهشگران اهمیت بسیاري دارد. روش براي صاحب

سازند. لذا، من نـه بـه دنبـال یـک هژمـونی جدیـد و نـه در         مختلف فهم و ادراك را ممکن می
بزارهـا یـا وسـایلی را کـه در انبـان      جستجوي یک جزمیت نـو هسـتم، بلکـه در پـی آنـم کـه ا      

شناختی ما وجود دارد رشد و گسترش دهم. این گسترش، عرصۀ پژوهش را براي افرادي  روش
کند و شاید بتواند جایگاه و سهم هنـر را در مـدارس    از ما که در آموزش هنر فعالیم مطلوب می

  افزایش دهد. 

  یادداشت
ین عـام علمـی دارد، بـر خـلاف اصـطلاح      دلالـت بـر جسـتجوي قـوان     1گرایـی  اصطلاح تعمیم

شود که علم یک  فرد است. گفته می به که منظور از آن کشف استثناها یا موارد منحصر 2گرایی تفرید
  فردي مشغول هستند.  به انه است، در حالی که هنرآفرینان به فعالیت نمایی منحصرگرای تعمیماقدام 
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  2نوشتار 
  1عینیت در تحقیقات آموزشی

  
  
هاي جامعۀ تحقیقات آموزشی است. در حقیقـت،   ترین آرمان ن و مهمتری یکی از محبوب 2عینیت

بودن شود، مقام و منزلت  این مفهوم به قدري با اهمیت است که اگر کار پژوهشی ما متهم به ذهنی
کند. اگـر چـه مـا     آن به عنوان یک منبع دانش و معرفت، مانند غروب خورشید در افق، افول می

بریم، اما نه معنی آن به درستی  در مکالمات و ادبیات خود به کار میرا به راحتی » عینی«اصطلاح 
روشن است و نه، چنان که تشریح خواهم کرد، پیامدهاي ضمنی و نیز مفروضات ناآزمودة بنیادین 

رانیم، منظور ما چیست؟ اول آنکه واضح است  بودن سخن می اند. هنگامی که از عینی آن مشخص
بودن یا یـک تحقیـق    ایم. عینی هاي بسیاري کشیده اهش سوگیري مشقتما براي از بین بردن یا ک

دهیم نه راجع به خودمان، بلکه راجع  عینی انجام دادن، یعنی رویکرد ما و یا پژوهشی که انجام می
ها به معناي منصف بودن است؛ اینکه نسبت به همۀ ابعاد  به جهان باشد. عینیت در برخی موقعیت

ها، عینیت اشاره به روش یا روندي دارد که از طریق  شیم. در سایر موقعیتو جوانب قضیه، باز با
کنیم؛ یک آزمون عینی، مثالی بارز از چنین روندي اسـت. در گفتگوهـاي    آن اطلاعات کسب می

  بودن یا یک دیدگاه عینی داشتن، یعنی چیزها را آنگونه که هستند ببینیم.  معمولی، عینی
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تردید  افتیم. بی ، می1اندیشیم، ناگزیر به یاد نقطۀ مقابل آن، ذهنیت یهنگامی که راجع به عینیت م
گیـرد. مـا    مشخص است که کدامیک از این دو در مرتبۀ بـالاتري نسـبت بـه دیگـري قـرار مـی      

مان عینی باشیم، و بالاتر از همه، دانش و  هاي مان عینی باشیم، در روش هاي خواهیم در دیدگاه می
طـور کـه    ها و موضوعات را آن خواهیم پدیده ما می 2یم. خودمانی بگویممعرفت عینی داشته باش
  هست ببینیم و بگوئیم.

دانم که در بحث پیرامون عینیت، به منزلۀ شرط درست دیدن و توصیف و تفسیر کردن  من می
خواهم شد. هیچ کسی باور نـدارد کـه عینیـت کامـل      3»آدمک پوشالی«جهان، متهم به خلق یک 

توانیم عینی باشیم. اما  اشد، لکن به عقیدة بسیاري از افراد، ما ملزم هستیم تا آنجا که میپذیر ب امکان
دقیقاً چیست؟ آیا مقصود اینست که مـا تنهـا   » توانیم عینی باشیم تا آنجا که می«منظور ما از اینکه 

بایـد   توانیم بخشی از جهان را آنگونه که به واقع هست بشناسیم؟ آیا منظـور مـا اینسـت کـه     می
طرف و خنثی باشیم؟ آیا هر یک از ایـن دو کـار ممکـن اسـت؟      بکوشیم تا نسبت به کارمان بی

هستند، نه خلق » کشف کردنی«کنند. با وجود این، ما معتقدیم این حقایق  طور فکر می برخی این
سـازیم. حقیقـت    کنـیم؛ آنهـا را نمـی    اند کشف می کردنی. ما قوانینی را که بر جهان هستی حاکم

ذهنـی و  «، و یـا  4»درونی و بیرونی«دارد؛ جعلی یا ساختگی نیست. تمایزاتی که ما میان » وجود«
از  6زدایـی  شود. در حقیقـت، مـا بـراي شخصـیت     مان به وفور یافت می قائلیم در واژگان 5»عینی
دهیم تا این توهم و خیال باطل را بپرورانیم کـه مـا خودمـان     مان به خود زحمت فراوان می زبان

جـاي   کنیم، بـه  استفاده می» نویسنده یا نگارنده«ایم. ما از کلمات  مان نداشته دستی در کار شخصی
بـریم، پیرامـون    تـر بـه کـار مـی     را با شکوه و عظمت هرچه تمـام » ما«، ضمیر جمع »من«ضمیر 

سـخن  » محـرك «تر، از  زدایی شده کنیم یا حتی در یک حالت شخصیت صحبت می» ها آزمودنی«
خواهیم حقیقت موضـوع   بخشیم زیرا آنچه که ما می . ما به گفتگوهاي خود رسمیت میگوئیم می

متهم کنیم. عینیت،  گرایی است، و بهترین راه براي تضعیف حقیقت این است که کسی را به ذهن
شـان   ، در زمرة مفاهیمی هستند که ما باور داریم باید براي»خوبی«و » سالاري مردم«درست مانند 
از این گذشته، اگر ما آرمان عینیت را رها کنیم، چه چیزي را جایگزین آن کنیم؟ آیا  کوشش کنیم.

                                                
1- subjectivity  
2- vernacular  
3- straw man  
4- inner and outer  
5- object and subject  
6- depersonalizing  
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سـقوط نخـواهیم    1انتهاي خودگرایی یا خودمـداري  اگر ما از عینیت دست بکشیم، در گودال بی
  کرد؟ پس چه کنیم؟

هاست. تجزیه و تحلیل من بر پایۀ تفکیکی است که  هدف اصلی بحث من پاسخ به این پرسش
گذارد. امیدوارم بتوانم خوانندگان را  شناختی و عینیت فرایندي می ) میان عینیت هستی1986( 2ولن

ایم فـراهم   تواند آنچه را که ما بدان امید بسته شناختی، از اساس، نمی متقاعد کنم که عینیت هستی
در ادامـه،   کنـیم در چنتـه دارد. مـن    کند و عینیت فرایندي نیز چیزي کمتر از آنچه که ما فکر می

تر و مفیدتري را براي اندیشـیدن پیرامـون    کنم که معتقدم راه معقول برداشت یا نظري را ارائه می
  دهد.  جایگاه باورهاي تجربی ما به دست می

هـا   شناختی داراي دیـدگاهی عینـی از امـور و پدیـده     ما به لحاظ هستی«گوئیم  هنگامی که می
بینـیم کـه    بینیم. ما آنهـا را طـوري مـی    نگونه که هستند می، منظورمان اینست که آنها را آ»هستیم

شان بر ما آشکار باشد. دیدن چیزها آنگونه که هستند، یعنی آنها را در حالـت   خصوصیات واقعی
خوانیم. در  می 3»درستی«شان تجربه کنیم یا بشناسیم. ما چنین حالتی را  شناختی یا وضعیت هستی

بودن ادراك و فهم اسـت.   آنچه که در جستجوي آنیم، درست  هاي علمی، ها و حیطه بیشتر حوزه
اي ذهنی نیست که به واسطۀ خیالات، ایدئولوژي، و یا  خواهیم ببینیم و بشناسیم مقوله آنچه ما می

  عشق پدید آمده باشد، بلکه چیزي است که به واقع، آن بیرون در عالم عین وجود دارد. 
آلی است که بر  ، آرمان یا ایده»درستی«دانند که  نیکی می شناسی آشنایند به کسانی که با معرفت

هـا تصـور    طـور کـه یونـانی    شناسی، همان پدید آمد. غایت معرفت 4اساس نظریۀ مطابقت صدق
 5کرد. دانش کردند، کسب دانش قطعی و یقینی بود، و همین بود که دانش را از باور تفکیک می می

س هر آنچه کـه مـا نسـبت بـه آن شـناخت داشـتیم، در       عقیده و رویکرد بود. پ 6معرفت و باور
توانستیم آن را بشناسیم بلکـه   اصطلاح، درست و حقیقی بود و اگر درست و حقیقی نبود ما نمی

داشته باشیم که درست و حقیقی است. اما اعتقاد و دانـش، چـه در آن   » اعتقاد«توانستیم  فقط می
  قرار داشته و دارند. » بودن«متفاوتی از روزگار و چه در عصر حاضر، در مراحل و مراتب 

همچنین باید اشاره شود که در حالت مطلوب هماهنگی یا مطابقت میان جهان و پژوهشگر، نه 

                                                
1- solipsism  
2- Newell  
3- veridicality  
4- correspondence theory of truth 
5- episteme  
6- doxa 
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کند، بلکه بر آنچه که او دربارة جهان براي گفتن دارد  تنها بر آنچه که پژوهشگر از جهان درك می
قت، نه تنها در ادراك و فهم، بلکـه در بازنمـایی   کند. به بیان دیگر، هماهنگی و مطاب نیز دلالت می
) اذعـان کـرده،   1979( 1دهد. در بهترین حالت، ایـن بازنمـایی، همچنـان کـه رورتـی      نیز رخ می
شناسـانه دیـدگاهی تحریـف نشـده را از      کند. عینیت هستی وار از طبیعت فراهم می انعکاسی آینه

  دهد.  واقعیت به دست می
گردد که حـوزه یـا دامنـۀ     رایندي، به واسطۀ کاربرد روشی محققّ مینوع دوم عینیت، عینیت ف

هـاي   ترین مثال قضاوت شخصی را به کلیّ محو کند یا اینکه طالب محو آن باشد. یکی از معمول
بنـدي شـده    چنین روشی، آزمون پیشرفت تحصیلی است که به نحوي عینی امتیازبندي یـا نمـره  

سایی پاسخ صحیح یا غلط به تفسیر نیاز ندارد. اگر چه در است. زمانی که آزمون ساخته شد، شنا
انـد، امـا در مرحلـۀ     مرحلۀ ساخت و پرداخت آزمـون، موضـوعات تفسـیري بسـیاري در میـان     

دهـی بـه    کار پردازش را بر عهده دارد. از آنجایی که در نمره 2گر چشمی رایانه بندي، پویش نمره
گوییم یک  از همین روست که می - کند ی را طی میهیچ قضاوتی نیاز نیست، این کار روندي عین
  ها داریم. دهی به پاسخ آزمون عینی یا یک روش عینی براي نمره

اند. هنگامی کـه مـا یـک مفهـوم یـا مهـارت را        تعاریف عملیاتی نیز به لحاظ فرایندي، عینی 
کـه از   کنـیم، منظورمـان اینسـت    دهیم تعریـف مـی   واسطۀ کاري که براي سنجش آن انجام می به

کار ببرند. بعلاوه، ما انتظـار   توانند آنها را به ایم که دیگران هم می اي از فرایندها بهره برده مجموعه
شوند  طور کامل دنبال می داریم که با کاربست این فرایندها، دست کم تا زمانی که این فرایندها به

کرده، نتـایج یکسـان یـا تقریبـاً     اي که قصد سنجش آن را داریم تغییر ن و تا زمانی که خود پدیده
هایی  بریم که پاسخ کنیم یا فرایندهایی به کار می هایی طراحی می یکسانی به بار آورند. وقتی آزمون

پنـداریم. و   شان متکی به قضـاوت شخصـی اسـت، آنهـا را ذهنـی مـی       پی دارند که ارزشیابی در
د اعتماد نیسـتند. بـه طـور سـنتی،     هاي ذهنی مور ایم، قضاوت طور که اکثر ما چنین آموخته همان

هاي به لحـاظ فراینـدي عینـی     روش اي از شناسی، کاربست مجموعه هدف تحقیق، از نظر روش
شـناختی عینـی از اشـیاء و وقـایع مـورد       است که حاصل آن، فهـم و درکـی بـه لحـاظ هسـتی     

  باشد.  مطالعه 
ي هستند زیرا نه تنهـا بـه   شناختی و عینیت فرایندي داراي اهمیت زیاد مشکلات عینیت هستی

                                                
1- Rorty  
2- optical scanner  
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انجامند (براي مثال؛ مـا اغلـب تمایـل     بروز مشکلات عملی مشخصی در تولید تحقیق تجربی می
توانیم آن را بسنجیم پرهیز کنیم)، بلکه همچنین از این جهت که این  داریم از بررسی آنچه که نمی

اسـت. بـراي نمونـه،    ز کنند که خود مشـکل  مشکلات دیدگاهی از معرفت و دانش را تقویت می
  شناختی بر پایۀ آن قرار دارد.  هستی  نظریۀ مطابقت صدق را در نظر آورید که عینیت

هاي ما از واقعیت، با آن همخوانی یا انطبـاق دارنـد؟ بـراي     توانیم بفهمیم که دیدگاه چگونه می
د، باید دو چیز را هاي ما از واقعیت و خود واقعیت مطابقت وجود دار اینکه بدانیم آیا میان دیدگاه

هاي خود نسبت بـه آن واقعیـت، شـناخت     بشناسیم. باید هم واقعیت را بشناسیم و هم از دیدگاه
شناختیم که دیگر نیـازي بـه داشـتن یـک      داشته باشیم. اما اگر ما واقعیت را آنگونه که هست می
عیت، آنگونه که هسـت،  توانیم نسبت به واق دیدگاه از آن نداشتیم. در مقابل، از آنجایی که ما نمی

  مان با آن مطابقت دارد یا ندارد.  توانیم بفهمیم که آیا دیدگاه معرفت داشته باشیم، بنابراین نمی
بینی و کنتـرل رخـدادها    اند که یک دیدگاه صحیح از واقعیت، ما را مجاز به پیش برخی مدعی

دیدگاه ما از واقعیت بـا واقعیـت   کند. وقتی ما این توانایی را پیدا کردیم، شاید بتوان گفت که  می
دهد که اینطور  بینی یا کنترل رخدادها به ما این حق را نمی مطابقت دارد. اما توانایی ما براي پیش

 1هاي ما از جهان با واقعیت فعلی جهان مطابقت دارند. طبیب جـادوگران  نتیجه بگیریم که دیدگاه
کند،  کردند و راجع به اینکه چگونه عمل می ه میبراي تسکین درد استفاد 2ها از سم کرُار براي سال

بـه ایـن     عقایدي داشتند. مسلمّ است که صرف اعتقادات ایشان راجع به نحوة عملکرد سم کرُار
هاي ما صـحیح اسـت. اسـتفاده از     هاي ایشان صحیح است، یا اینکه دیدگاه معنا نیست که دیدگاه

اثبات اعتقادات، نمونۀ تصدیق نتایج یا پیامدهاست.  بینی و کنترل به عنوان معیارهاي تأیید یا پیش
پذیر نیست.  اند، به لحاظ منطقی توجیه ) و دیگران خاطرنشان ساخته1959( 3این کار چنانچه پوپر

توانیم  توانیم حقیقت یک ادعا را اثبات کنیم، ما تنها می در واقع، نظر پوپر اینست که ما هرگز نمی
توانـد قطعـی و حتمـی باشـد. پـوپر       کند که ابطال هـم نمـی   ادعا می آن را ابطال کنیم؛ حتی پوپر

  گراست.  نیست بلکه یک ابطال 4گرا اثبات
بودنِ ادراك و شناخت به عدم امکان شناخت اینکه آیا ما جهان را  5خصلت وابسته به ساختار

ربـوط  شناسیم م ناپذیر) می عیب و نقص و خدشه در حالت بکر و ناب آن (یعنی نوعی ادراك بی
                                                
1- witch doctors  
2- currare   
3- Popper  
4- verificationist   
5- framework  
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تمرکز، زبـان، و سـاختار تـأثیر      است. شناخت جهان، شناختی است که از مهارت، دیدگاه، کانون
پذیرد. چشم تنها بخشی از مغز نیست، بلکه بخشی از سنتّ نیز هست. تدریس چگونـه بایـد    می

 1»زمـان اتـلاف  «انـد. آیـا مـن بـه      ارزیابی شود؟ بستگی به آن چیزهایی دارد که در نظر من مهم
مند هستم؟ اگر هستم پس به دنبال آن خواهم گشت. شفافیت زبان، ارتباطات معلم و حسن  قهعلا

شده، سبک شخصی معلم، صمیمیت، و  ها و نظرات عرضه آموزان، اهمیت اندیشه تفاهم او با دانش
توانند مورد توجـه قـرار بگیرنـد. اینکـه      آموزان، همگی عواملی هستند که می شور و شوق دانش

هـا بـدون    از این عوامل انتخاب شوند به ساختار بستگی دارد. به اصطلاح کانـت، ادراك  کدامیک
پـذیري   اند. ما ساختارها را از طریق جامعه ها عقیم ساختارها تهی هستند و ساختارها بدون ادراك

بینـیم بـه آنچـه کـه در      کنیم. آنچه ما مـی  و تخصصی، و یا به انحاء دیگر) کسب می اي (یا حرفه
شـان را   وي آنیم بستگی دارد، و آنچه که در جستجوي آنیم به مفاهیمی که چگونگی گفتنجستج

توانند ببینند نقاشـی   شود که هنرمندان آنچه را که می به ما متذکرّ می 2بلدیم وابسته است. گامبریچ
که یک ذهـن خـالی هـیچ     بینند که قدرت کشیدنش را دارند. حل آن کنند، بلکه چیزي را می نمی
  بیند.  نمی

شـناختی وجـود دارد. ایـن     البته، پیچیدگی و غموض دیگري نیز در رابطه بـا عینیـت هسـتی   
شود. هر گزارشی راجع به جهان  هاي ذاتی بازنمایی مربوط می پیچیدگی و غموض به محدودیت

هستی باید یک شکل یا قالب به خود بگیـرد و بـه واسـطۀ سیسـتمی نمـادین انتقـال داده شـود        
کننـد. برخـی دیگـر، ماننـد هنرهـاي       ها، مانند زبان، توصیف می ). برخی سیستم1976، 3(گودمن

کننـد و برخـی ماهیـت     ها واقعیت امر را توصـیف مـی   کشند. برخی زبان تجسمی، به تصویر می
کشند اما  صورت دیداري به تصویر می هاي مرتبط با هنر تجسمی به استعاري دارند. برخی سیستم

توان اکسپرسیونیسم را عنوان  براي مثال می - مان رجوع کنیم ه ضمیر و باطنها باید ب براي درك آن
مـان   کشند اما براي درك آن بایـد از تصـورات   کرد. برخی دیگر به صورت بصري به تصویر می

کشند اما بـه کمـک قـوة     اي هم به شیوة بصري به تصویر می سورئالیسم. البته عده - کمک بگیریم
آمیزي از این دست هستند. همین  و نقاشی از طریق رنگ 4ر ژوزف آلبرزآثا - شوند بینایی درك می

چیـز را    تواند همه کند. هیچ گونۀ ادبی واحدي نمی امر در موردساختارهاي حکایی نیز صدق می

                                                
1- wait time  
2- Gombrich  
3- Goodman  
4- Josef Albers  
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ها و امکانـات منحصـر بـه آن سیسـتم      بازگو کند. حتی در یک سیستم نمادین واحد، محدودیت
گیري آن، به ناچار،  کار کند، به یستم نمادین هم اخفا و هم افشا میوجود دارند. از آنجایی که هر س

دهـد. در حقیقـت،    یک دید جزئی از واقعیتی که قصد توصیف و تصویر آن را دارد به دست می
دهـد:   کنیم درك و فهم ما را از آن مطلب شکل می شکل بازنمایی که ما براي استفاده انتخاب می

  رسانه بخشی از پیام است. 
هاي خاصی که ما اسـتفاده   کند این است که طرحواره تر می نچه موضوع را از این هم پیچیدهآ
سـاختارهاي  «عنـوان   هـا شـاید بـه    کننـد. ایـن طرحـواره    دهـی مـی   کنیم نیز ادراك را ساخت می

کننـد کـه از    را تعریف می 2هایی ها یا قالب ). آنها شکل1991پنداشته شوند (آیزنر،  1»ساز متناسب
) در مـورد  1978آید. در این رابطه، نکتـۀ گـودمن (   آنها ادراك و فهم ما از جهان پدید میطریق 

دهد: براي  طور خاص استحکام و اعتبار خود را نشان می هاي نمادین، به سازِ سیستم ماهیت جهان
آید و نابودي آن قتل اسـت.   مخالفان آزادي سقط جنین، تخم بارور شده یک طفل به حساب می

، این تخم چیزي نیست مگر یـک  3جمن حامیان آزادي حق انتخاب در مورد  سقط جنینبراي ان
پروتوپلاسم غیرقابل رویش که هنوز به شأن و شمایل یک انسان در نیامده است. هر یک از ایـن  

بسته به دیدگاه افرادي که شکل دهندة آن گروه هستند، جهانی مختص خودشان را خلق  ها گروه
  ها عینی است؟  ز این دیدگاهکنند. کدامیک ا می

فهم درسـت و   - شناختی  رسد انتظار تحقق عینیت هستی با توجه به این ملاحظات به نظر می
کنم براي بسیاري،  به تدریج محو گردد. من گمان می - واسطۀ جهان، درست آنگونه که هست بی

شناختی بغرنج پدید  واننامیده، یک مشکل ر 4»بدیهیات قابل اطمینان«فقدان آنچه که گودمن آن را 
مان را حفظ کنیم؟ نیـاز بـه چنـین     توانیم ثبات گاهی چگونه می آورده است. بدون یک چنین تکیه

گاه وجـود دارد بـا    کند. اگر مطمئن شویم که این تکیه گاهی انگیزة پیدا کردن آن را ایجاد می تکیه
 5کاوش، همچنان که دیـویی صرف تلاش کافی و نشان دادن ابتکار و خلاقیت، پیدا خواهد شد. 

  است.  6) بدان پی برده بود، کاوشی براي قطعیت یا حتمیت1929(
در عینیت فرایندي، ابداع روندهایی که داوري و قضاوت را به کـل حـذف کنـد امکـان دارد.     

                                                
1- structures of appropriation  
2- contours  
3- pro-choice population  
4- something stolid underneath  
5- Dewey  
6- certainty  
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این  ؛کنند از جذابیت اینگونه روندها حکایت می  1پیچ شده هاي پیشرفت تحصیلی پلاستیک آزمون
شان را باید از طریق پر کردن جاهاي خـالی بـا    کنند، سؤالات ا به خوبی مهر و موم میها ر آزمون

هاي به دور از دخالت انسان تصـحیح کـرد. چنـین     مداد سیاه جواب داد تا بتوان آنها را با ماشین
تري هسـتند (اعمـال    هاي امن هایی نه تنها به لحاظ سیاسی نسبت به اعمال قضاوت، شیوه آزمون

تواند خطرنـاك باشـد) بلکـه آنهـا همچنـین بسـیار        می 2ساز هاي سرنوشت وي آزمونقضاوت ر
عینیت فرایندي هیچ نفـوذي در واقعیـت     کارامدند. به هر حال، علی رغم اجماعی که پدید آمده،

توانند به توافـق دسـت پیـدا کننـد: امیـدواریم ایـن        دهد که مردم می ندارد. فقط و فقط نشان می
هـاي بـد متمـایز     هاي خوب را از دلیل هاي خوبی شکل گیرند. اما آنچه که دلیل توافقات به دلیل

کند، خود محل بحث و تأمل است. شاید این تمام چیزي باشد که ما تا کنون توانایی دستیابی  می
  ایم. اما هرآنچه که هست، باید قدر آن را بدانیم. به آن را داشته

شود.  هاي عقلانی ما مربوط می از قضیه به سنتچرا عینیت لازم است؟ من معتقدم که بخشی 
تمایزهاي میان دانش و عقیـده، برداشـت سـوگیرانه و غیرسـوگیرانه، حقیقـت، و کـذب، پیونـد        

، و »و بدن 3فکر«، »درونی و بیرونی«هاي مشهور میان دنیاي  ها یا دوشاخگی مستقیمی با دوگانگی
اي ایجاد یک جهان عقلانی و مرتبّ و دارند. میراث عصر روشنگري و کوشش بر» ذهن و عین«

تر باشـیم. در واقـع،    توانیم آسوده یافته، چنین القا کرد که ما با وجود چنین جهانی می سر و سامان
لوحانه را که در فرهنگ ما رخنه کـرده اصـلاح کنـیم.     گرایی ساده بسیار دشوار است که این واقع

اسـت، او تنهـا یـک تقاضـا     » یق، فقـط حقـایق  حقا«گوید که خواستار  می 4وقتی کارآگاه فرایدي
دارد. اگر امید شناخت عینی و تعریف دقیق جهان را از  کند بلکه یک فلسفۀ ذهنی را ابراز می نمی

  شویم.  ما بگیرند، گیج و سردرگم می
تري نیز بـراي   هاي سودمندتر و سازنده شاید این نیازها معقول و طبیعی به نظر برسند، لکن راه

هایی که من توصیف خواهم کـرد ریشـه در آثـار     مان با جهان وجود دارد. راه ه روابطنگریستن ب
هاي  دارند. ایشان در فلسفۀ رورتی و در اندیشه 6، گودمن، و آرنهایم5لانگر  دیویی، پیاژه، کسیرر،
  مشارکت کردند.  7پساساختارگرایی

                                                
1- plastic-wrapped  
2- high-stake tests  
3- mind  
4- Sergeant Friday  دام«هاي تلویزیونی آمریکا به نام  نقش اول یکی از سریال«  
5- Piaget, Cassirer, & Longer  
6- Arnheim  
7- post structuralism  
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 1گرایـی خودمدارانـه   یک ذهنشناختی انکار شود، آیا ما باید به سمت  اگر آرمان عینیت هستی
شویم؟ در آن هنگام که امیدمان را براي شناختن جهـان، آنگونـه کـه هسـت (همـان درك       رانده 
دهیم، آیـا بـه یـک پرتگـاه      تر توضیح دادم) از دست می ناپذیر که پیش عیب و نقص و خدشه بی

ان وجود ندارد؟ من افتیم که در آن راه فراري نیست و امکان برقراري ارتباط با دیگر شخصی می
نبایـد چنـین شـود. نیـازي نیسـت کـه مـا پـس از قبـول غیـرممکن بـودن عینیـت               کنم فکر می
گرایی خودمدارانه را در پیش بگیریم. من همچون دیویی، پیاژه، و گودمن  شناختی، ذهنیت هستی

از یک سـو   دانیم، شود اگر دریابیم آنچه را که به خیال خودمان می معتقدم به ما کمک بیشتري می
واسطه و بکرشـان   توانیم آنها را در شکل بی هاي جهانی است که ما نمی وابسته به تعامل با کیفیت

هـاي   هاي شخصی، و تـاریخ  ، مهارت2هاي ارجاعی بشناسیم، و از سوي دیگر تابعی از چارچوب
مـا در آن   ها زائیـده فرهنگـی هسـتند کـه     کنیم. البته این تاریخ فردي است که ما بر آنها حمل می

کنیم، هم فرهنگ اجتماعی و هم فرهنگ شخصی که به صورت محـدودتري تعریـف    زندگی می
» شرایط عینی«) آن را 1938فهمیم، به واسطۀ چیزي که دیویی( بینیم و می شود. آنچه که ما می می

ی دریافتنش شوند. آنچه که ما توانای نامیده، معین و معلوم نیست؛ آنها به وسیلۀ ما تعبیر و تفسیر می
توانیم به طور مستقیم آن را  ها و خصوصیات جهان خارج، جهانی که ما می را داریم هم به ویژگی

کنیم بستگی دارد. به موجـب تعامـل متقابـل میـان      بشناسیم، و هم به آنچه که ما بر آن حمل می
همان چیزي کنیم. فهم ما  می 3هاي ارجاعی شخصی است که ما چیزي را فهم شرایط عینی و زمینه

  دهد.  است که تجربه را تشکیل می
پس تجربه در اینجا نوعی دستاورد انسانی است؛ تجربه، صرف داشتن نیست؛ تجربه، سـاختن  

هـاي مـا در اسـتفاده از ایـن      ها و نیز مهـارت  است. خصوصیات این سازندگی بستگی به دیدگاه
سازیم، با هـیچ دیـدگاه دیگـري قابـل     توانیم ب ها دارد. آنچه که ما با یک دیدگاه خاص می دیدگاه

پـذیري و آمـوزش و    ساخت نیست. هر دیدگاهی داراي یک ارزش ویژه است. در واقع، فرهنگ
هایی براي جوانـان   شناختی دانست که دیدگاه جامعه - شناختی توان فرایندهاي روان پرورش را می
هـایی کـه دیگـران دارنـد      سـازند بـا جهـان    هایی که ایشان براي خود می کنند تا جهان فراهم می

ها یا اشتراکات هستند که ارتباطات را ممکن  هایی داشته باشد. همین شباهت اشتراکات و شباهت
کنند، زمینـۀ مشـترکی شـکل     هاي خود را با دیگران تسهیم نمی سازد. هنگامی که افراد دیدگاه می

                                                
1- solipsistic subjectivism   
2- frames of reference  
3- make sense  
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  توانند یکدیگر را بفهمند.  گیرد؛ بنابراین آنها نمی نمی
از شناخت و نیـز نظـرات    1اد به اشتباه استدلال من در مورد دیدگاه متکی به ساختاربرخی افر

گرایـی   را شـکلی از نسـبیت   2من پیرامون اهمیت نگریستن به معرفت به عنـوان نتیجـۀ فـراکنش   
روح  اند، اما امیدوارم بی گرایانه گرایانه و هم کثرت هاي من هم نسبیت اند. دیدگاه پنداشته 3روح بی
هاي من ناشی از این باورست که معرفت همیشه بسته به یک ساختار، یک  د. نسبیت دیدگاهنباشن

  شود.  شکل بازنمایی، یک عرف یا ضابطۀ فرهنگی، و یک بیوگرافی شخصی ساخته می
گرایی من با این باور گره خورده است که هیچ روش واحـد مشـروعی بـراي فهمیـدن      کثرت

هـاي   گشـاید. راه  هاي متفاوتی را به روي ما مـی  وت دیدن، جهانهاي متفا جهان وجود ندارد. راه
دهند. من معتقدم کمک بـه افـراد    هاي متفاوتی را به ما می متفاوت گفتن نیز امکان بازنمایی جهان

هاي خلق شدة گوناگون، همان چیزي است که تعلیم و تربیـت بایـد بـه دنبـال      براي درك جهان
رخ داد  4هاي متعدد، به آنچه در ماجراي بـرج بابـل   ك این جهانتحقق آن باشد. نباید توانایی در

زبان رسمی علوم -  5که همه به یک ساز برقصند و یا مجبور باشند به زبان اسپرانتو منتهی شود. این
آورد. ما به آراء متعدد و گوناگون  سخن بگویند، رخداد خطرناکی که مرا سر ذوق نمی - اجتماعی

  یاز داریم که این آراء را درك کنند. نیازمندیم و به افرادي ن
را از دسـت  » حقیقـت «شناختی را رها کنیم، آرمـان   آیا اگر ما جستجو براي یک عینیت هستی

کنـیم بـه سـاختارهاي     ایم؟ لزوماً نه. تا زمانی که متوجه باشیم، آنچه ما حقیقـت قلمـداد مـی    داده
الفظـی آن   که حقیقت به معنی تحـت  مشترك ادراك و فهم بستگی دارد، و نیز توجه داشته باشیم

توانیم حقیقـت را بـه عنـوان یـک آرمـان       کند، می تنها در رابطه با مفاهیم دقیق و مطلق صدق می
که فهم ما از جهان ساختۀ خودمان است، چیزي کـه   حفظ کنیم. مادامی 6گر و تنظیم کننده تعدیل

م شواهد فراوانی مبنـی بـر ایـن    پنداریم نیز محصول خودساختۀ ماست. تاریخ عل آنرا حقیقت می
کند. بدون شک، وقتـی   دهد که آنچه در نظر ما به منزلۀ حقیقت است تغییر می قضیه به دست می

                                                
1- framework-dependent view  
2- transaction  
3- mindless  
4- Tower of Babel 

کردند. تا اینکه مردم سرزمین بابل تصمیم به ساختن برجی بلند گرفتند  اي به نقل از انجیل، همۀ مردم جهان در آغاز به یک زبان واحد تکلم می براساس افسانه
ده کرد تا هر یک از آنها به زبانی متفاوت از دیگري سخن بگوید و بدین ترتیب هیچ کدام تا به بهشت برسند. خداوند از این عمل آنها ناخشنود شد و ارا

هاي گوناگون و از بین رفتن انسجام و پیوستگی در مبانی نظري آموزش  جا، مقصود نویسنده سردرگمی ناشی از درك جهان زبان یکدیگر را نفهمند. در این
  است. م  

5- Esperanto  
6- regulative ideal  
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ترند مفهوم حقیقت نیز در نظر ما  تر و مفید ها یا ساختارها، جذاب شویم که دیگر پاردایم متقاعد می
  پیوسته تغییر خواهد کرد. 

هش را به مطالعۀ آن دسته از مفاهیمی که تعریف مطلق و دقیـق از  از این گذشته، ما نباید پژو
تواند بر  فهم آدمی  می 1حقیقت دارند محدود کنیم. یک رمان هم درست مانند یک میانگین آماري

شناسی، و علوم سیاسی که متکی به تفسیرها و  شناسی، جامعه هایی مثل تاریخ، انسان بیفزاید. حوزه
). آنها نتایج بر هـم  1973، 2ها هستند (گرتز ختۀ دست پندارها و داستانتصورات هستند، خود سا

خـود   خـودي  کنش میان یک جهان ساختارمند با یک ذهن وابسته به ساختارند. حقایق هرگـز بـه  
  کنیم بستگی دارد.  هایی که ما مطرح می معنایی در بر ندارند. معناي آنها به پرسش
مانطور که هست بپـذیریم: مفهـومی کـه بـر پایـه یـک       لب کلام من این است که عینیت را ه

شناختی و چه به  شناسی ناقص بنا شده و به یک آرمان غیر قابل تحقق، چه به لحاظ هستی معرفت
لحاظ فرایندي، منجر شده است. من همچنین اصرار دارم ما بپذیریم که تجربه سراسـر فراکنشـی   

 3سیم یا درك کنـیم، نتیجـۀ فـراکنش میـان نفـوس     توانیم بشنا است؛ بنابراین هرآنچه را که ما می
  توانیم آن را در حالت بکر و نابش بشناسیم. شعور و هشیار ما و جهانی است که نمی ذي

کند تغییر کرده است. جهان از زمانی که  به ما گفت چگونه کار می 4جهان از زمانی که کپرنیک
ت. جهان از زمانی که نیوتن، اینشـتین، و  تصویري از آسمان ارائه کرد تغییر کرده اس 5تیکو براهه

هاي خود از آن را عرضه کردند تغییر کرده است. من حتم دارم که جهان همچنان به  روایت 6بور
تغییر ادامه خواهد داد. به نظر من زمان آن رسیده اسـت کـه ابعـاد خلاقانـۀ عقلانیـت آدمـی را       

ر خداوند حداقل براي بیشتر ما غیر ممکن برسمیت بشناسیم  و بپذیریم که دیدن جهان از نقطه نظ
توانیم جهان را آنگونه  اي دارد؟ آیا ما می است. بنابراین، آیا امید دستیابی به یک دیدگاه عینی فایده

که به واقع هست بشناسیم؟ اگر توانستیم جهان را آنگونه که هست بشناسیم، چطور بفهمـیم کـه   
کنم که نیاز داشته باشیم. به نظـر مـن    نداریم؟ من فکر می ایم؟ آیا ما به آرمان دیگري نیاز شناخته

تر و سـودمندتر اسـت.    بینانه ، واقع»جهان«و » خود«ناپذیر میان  تصدیق و اقرار به فراکنش اجتناب
گذارد که شناخت داراي ماهیتی وابسته به ساختار، موقتی  تصدیق این حقیقت، تردیدي باقی نمی

                                                
1- statistical mean  
2- Geertz  
3- selves  
4- Copernicus  
5- Tycho Brae  
6- Newton, Einstein & Bohr  
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کنـد،   تر از شناخت کمک می تر و محتاطانه گرایانه درکی کثرت و ساختنی است و به شکل گرفتن
دهد  تري داشته باشد. بعلاوه، نشان می درکی پویاتر که داراي تعصب کمتر بوده و صورت انسانی

  توانیم داشته باشیم.  و نه معرفت، همۀ آن چیزي است که ما می 1که گمان
برم. او  ، به پایان می2لسفۀ علم، استفن تالمینمن بحث را با نقل قولی از یکی از مشاهیر جهانی ف

  نویسد: می» شناخت«و » باور«در زمینۀ ارتباط میان 
شوند و به صورت ضمني، حاوي  آغاز مي ٣»تجسم«هاي علمي و مطالعات انتقادي ما از  همة تبیین

هاي  ناند. تناسب و صحّت تبیی هاي نظري برخي نظرات تفسیري، ساختارهاي مفهومي، یا دیدگاه
نشان داد. (رک و راست بگویم که معرفت،  ٥یا جبر هندسي ٤شود با دقّت افلاطوني ما را هرگز نمي

همیشه فراتر از آن بوده که بتواند مورد بررسي قرار گیرد). در عوض، پرسش عملي که در اینجا مطرح 
یعني به - اند  دفاعشود این است: کدامیک از مواضع ما به لحاظ عقلاني موجّه، محکم، یا قابل  مي

هاي سست و  مطمئن و به جاي گمان اي اساس، بر شالوده ای از آراء و عقاید بي جاي مجموعه
  ). ۱۱۵، ص ۱۹۸۲هاي راستین استواراند؟ ( متزلزل بر گمان

، هدفی »باورهایی که ریشه در دلایل موجه دارند«آموزد این است که  چیزي که تالمین به ما می
دارد که قضاوت راجع  نه براي پژوهش هستند. دلایلی که تولمین به آنها اشاره گریا منطقی و واقع

(که البته ما قادر به تعیین آن نیستیم)، بلکه به واسطۀ اقامـه   6به اعتبار دلایل، نه به واسطۀ مطابقت
شوند. آنچه که ما به آن باور داریم، در نهایت، همان چیزي  دلیل و برهان موجه تشخیص داده می

گردد و  تر می در تحقیق فراخ» روش«، دامنۀ 7آفرینیم. با یک چنین دیدگاهی ست که خودمان میا
شوند. وقتی که چنین دیدگاهی در عمل به کار گرفته شود،  معیارهاي ارزیابی مولدّتر و پویاتر می
که به فهم بهتر سازد، بل تري از استعدادها را فراهم می تر و متنوع نه تنها امکان کاربرد دامنۀ گسترده
  نماید.  عمل تربیت و بهبود آن کمک می

  

References  
Dewey, J. (1929). The Quest for Certainty. New York: Minton, Balch.  
Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: MacMillan. 
Eisner, E. (1991). The Enlightened Eye: Qualitative Inquiry and the 
                                                
1- doxa 
2- Stephen Toulmin  
3- embody  
4- Platonic rigor   
5- geometrical necessity  
6- correspondence  
7- vision  



 شناختی پژوهش کیفی مبانی معرفت –بخش اول 
 

 

37 

Enhancement of Educational Practice. New York: McMillan.   
Geerz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.  
Goodman, H. (1976). The Languages of Art. Indianapolis: Hackett. 
Goodman, N. (1978). Ways of World Making. Indianapolis: Hackett. 
Newell, R. W. (1986). Objectivity, Empiricism, and Truth. London: Routledge 

and Kegan Paul.  
Popper, K. (1959). The Logic of scientific Discovery. London: Hutchinson. 
Rorty, R. (1979). Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, NJ: Princeton 

University Press. 
Toulmin, S. (1982). The Construal of Reality: Criticism in Modern and 

Postmodern Science. In The Politics of Interpretation, W. J. T. Mitchell 
(ed.), 99-118. Chicago: University of Chicago Press.   

  





 
 

 
  
  
  
  
  
  

  3نوشتار 
  1هاي روش یاستتفوق تجربه و س

  
  
معرفت ریشه در تجربه داشته و براي بازنمایی، به شکل یا قالبی نیاز دارد. از آنجایی کـه تمـامی    

کنند بنابراین تنها قادر به بازنمـایی   هاي بازنمایی، آنچه را که قابل بازنمایی است محدود می شکل
کنند، بلکه آنچه  مایی را محدود میهاي بازنمایی نه تنها بازن هاي ما هستند. شکل بخشی از دانسته

در روش،  2پـذیري  کنند. در نتیجه، جامعـه  را که از آن بازنمایی قابل دریافت است نیز محدود می
نهیم متأثر  دهد و آنچه را که بدان ارج می توانیم بشناسیم شکل می فرایندي است که به آنچه ما می

کـارگیري   بـه  هاي . در این نوشتار به سیاستسازد. و این کار در اصل، یک اقدام سیاسی است می
  پردازیم.  روش و آثار آن بر ماهیت تحقیقات آموزشی می

  3تجربه به مثابۀ دستاورد
توانیم پیرامون اقدامات  بریم تا چه اندازه قادرند آنچه را که ما می هاي تحقیقی که به کار می روش

هاي خود مورد استفاده قرار  توصیف آموختههایی که ما براي  تربیتی یاد بگیریم شکل دهند؟ شکل
ها و مفروضات ما در  کنند؟ انگاره دهیم، چقدر آنچه را که ما قادر به بیان آن هستیم محدود می می

                                                
1 - The Primacy of Experience and the Politics of Method 
2- socialization  
3- Experience as Achievement  
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زمینۀ علم و هنر، معرفت و اعتقاد، و حقیقت و کذب، تا چه حد ماهیت و چگـونگی کـار مـا را    
هـا پرداختـه شـده، حـول و      ین نوشتار بـدان دهند؟ موضوعات مهمی که در ا تحت تأثیر قرار می
ها و الزامات با اهمیتی  شود، دلالت . اینکه سؤالات فوق چگونه پاسخ داده اند حوش این سؤالات

  براي آیندة تحقیقات آموزشی دارد. براي شروع، به مقصود ما از تجربه دقتّ کنید.
رط محتـوم زنـدگی اسـت. مـا در     یکی از اعتقادات رایج و فراگیر این است که تجربه، ش ـ       

آموزان ما خواهند داشت  ورزیم و دربارة تجاربی که دانش ها مبادرت می مدارس به طراحی برنامه
شان را  شان تجارب بریم تا در طول کودکی ها را به صحرا یا باغ وحش می کنیم. ما بچه صحبت می

گوییم؛ به  شود و پیش خود می تکب میبینیم که بارها اشتباهاتی را مر غنا ببخشیم. ما فردي را می
نگریم که  گیرد. ما تجربه را، مثل تنفسّ، به منزلۀ شرطی می رسد او از تجاربش درس نمی نظر می

  ماندن پیوند خورده است. زندگی کردن تجربه کردن است.  به طور گریزناپذیري با زنده
بیش از همه، جهانی را کـه در آن   ها البته این درست است که موجودات زنده، شاید انسان       

کنند تجربه نمایند. اما تجربه چیزي بیش از شرط ابتدایی زندگی کردن اسـت. تجربـه    زیست می
هاي جهان، براي  ها و مشخصه فقط یک رویداد نیست؛ تجربه همچنین یک دستاورد است. کیفیت

تـرین   هستند. یکی از با اهمیتهاي دستیابی به آنها را دارند، همین دور و کنار  کسانی که مهارت
وظایف فرهنگ ما که مدارس در قبال آن مسـئوولیت ویـژه دارنـد مهیـا کـردن ابـزار و توسـعۀ        

  هایی است که از طریق آنها کودك بتواند تجربۀ خودش را خلق نماید.  مهارت
تی شناخ عامل اصلی در تجربۀ آدمی حواس او هستند. حواس، همان ساز و کارهاي زیست       

کنیم. اگر طفـل   که ما از طریق آنها با جهان تماس برقرار میاند  خدادادي براي دریافت اطلاعات
اي را که در آن متولد شده دارد.  خردسال دچار نقص مادرزادي نباشد، توانایی تجربۀ جهان کیفی

مـورد   هاي در برخی کارکردها مانند مکیدن، واکنش طفل به پستان مادر غریزي است. اما مهارت
ها به آهسـتگی رشـد کـرده و در     نیاز براي تعامل با دنیاي اطراف باید آموخته شوند. این مهارت

گیرد که ببیند و فرایند یـادگیري دیـدن، شـنیدن،     یابند. نوزاد یاد می طول زندگی آدمی تکامل می
، وسایل و حافظه حسی 1یابد. تفکیک ادراکی چشیدن و بوییدن در سراسر چرخۀ زندگی ادامه می

پـذیر   شـوند و مقایسـه و سـنجش افکـار امکـان      ها شناسایی می که از طریق آنها کیفیتاند  اصلی
  گردد.  می

اي که داریم به تعداد کثیري از عوامل بستگی دارد، اما در این میان، دو عامل کـه   نوع تجربه       
                                                
1- perceptual differentiation  
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هـا   خاصـی کـه بـدان     میها، و آن ساختارهاي مفهو نقش محوري دارند عبارتند از خود مشخصّه
دهیم. براي مثال، سرخی، شیرینی، و حتی مهربانی کلماتی هستند که محتـواي معنـایی    نسبت می

نامیم. اگر حواس ما، خواه به واسـطۀ جراحـت،    اي دارد که ما آن را کیفی می آنها ریشه در تجربه
هاي جهـان لطمـه    یفیتنقص ارثی، یا آموزش غلط، دچار اشکال باشند، توانایی ما براي تجربۀ ک

  هایی را که قادر به تجربۀ آنها نیستیم بشناسیم.  توانیم صفات و مشخصّه بیند. ما نمی می
نمایاند باشد، آنگاه صرف وجود یک  لکن اگر تجربۀ ما فقط تابعی از آنچه که جهان به ما می       

ست. ابزارهاي مفهومی که ما کرد. در حالی که اینچنین نی اتفاق یا موضوع، وقوع آن را تضمین می
. ایـن ابزارهـا عبارتنـد از زبـان،     اند یدنیاي کیفی پیرامونی ما حیات» خواندن«ایم براي  کسب کرده

کنـد،   آفرینی مـی  هاي ما نقش . زبان نه تنها به مثابۀ ابزار انتقال اندیشه2، و قیاس یا طرحواره1پندار
 )1(دهـد.  ه به مشاهدات ما شکل و سامان مـی کند ک بلکه همچنین به منزلۀ عامل واسطی عمل می

بندي اجزاء و عناصر شاکلۀ آن، به شـدت از آن سیسـتم    بندي جهان و طبقه  روش ما براي تقسیم
شناسی و تعلیم و  ها در روان پذیرد. براي مثال، نظریه ایم تأثیر می زبانی که ما کاربرد آن را آموخته

کننـد.   هاي خاص خودشان را ارائه مـی  یر و توصیفتربیت، درست مانند فیزیک و شیمی، تصاو
اند. بعـلاوه، هـر یـک از ایـن      اصطلاحات و جملات آنها به طرق متفاوتی حامل و ناقل معرفت

بـه  » محـرك «دهنـد. بـا ورود اصـطلاح     ها مفروضات خاص خود را بسط و پرورش مـی  نظریه
هاي  گر نسبت به محرك نوان واکنشع ها را به شناختی، ما انسان هاي روان مجموعه واژگان گفتمان

پیرامونی تلقیّ کردیم. هدف اصلی ما از این کار، کشف رابطۀ میان محرك و پاسخ بود. ما به ذهن 
کاري نداشتیم. ذهن، به جز در شرایط فیزیولـوژیکی، جـایی در ایـن علـم نداشـت. وقتـی کـه        

اطلاعات بـه یـک پـارادایم    شناسی مطرح شد، وقتی که پردازش  دوباره در زبان روان» هشیاري«
برجسته تبدیل شد، وقتی که ذهن به یک رایانه، یک اسفنج، یک کوه یخ، و یک ارگانیسم در حال 

اصلاح شد و شیوة نگاه ما به جهـان تغییـر کـرد.    » تفکرّ«رشد تشبیه شد، نحوة تفکرّ ما راجع به 
پذیر شـدیم، شـکل    جامعه اي تجارب ما به واسطۀ آن زبان نظري، که از طریق آن به لحاظ حرفه

هاي مربوط به طبیعت و فرهنگ، تبدیل به عوامل قدرتمندي براي هدایت  اند. امروزه نظریه گرفته
دربارة اینکه جهان  اند هایی قراردادي ها، در علوم مختلف، زبان اند. این نظریه ادراك و بینش ما شده

  چگونه است و چه چیزي ارزش توجه کردن را دارد. 

                                                
1- intention  
2- schema  
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هر چند زبان ابزاري بسیار قدرتمند و اثرگذار است، ولی به هیچ وجه منظور این نیست که        
هایی که ما در  تنها وسیله یا قدرتمندترین وسیلۀ مؤثر بر تجارب ماست. تصاویر اطراف ما، شکل

هـا و   آداب، رسوم، معماري، پوشـش، آئـین  - هاي بومی فرهنگ ما  کنیم، و شکل هنرمان خلق می
هـاي   کنند که از طریق آنها مـا مشخصّـه   اي فراهم می ها یا الگوهاي اولیه نمونه - شریفاتسنن و ت

توانیم از طریق تصاویر  کنیم. ما می بندي، مقایسه و ارزیابی می مشهود جهان پیرامونی خود را طبقه
بر تـودة  بینیم که نور چگونه  تأثیري را که نور بر روي یک مزرعۀ تابستانی دارد ببینیم. می 1مانت
را بـه یـک منشـور     2تواند سر در کلیساي گوتیک شود، و چگونه می هاي خشک تابیده می علف

شـناختی بسـتر    توانیم درد و رنج روان است که ما می 3مبدل کند. از طریق تخیلات ادوارد مانش
مرگ و زجر و عذاب بیمارسـتان روانـی را تجربـه کنـیم. از طریـق نمادهـا و تجسـمات عـالم         

توانیم الگوهاي زیبایی فیزیکی، شجاعت، و جذابیت جنسی را دریابیم. تصاویري  ت که میسینماس
اند جزء  شوند، البته آنهایی که به دستان هنرمندان خلق شده در اطراف ما وجود دارند که دیده می

  ایم.  اثرگذارترین مواردي هستند که ما با آنها مواجه شده
خلاق هر دو به طور مشترك دارند ساختن شکل یا قالب است چیزي که هنرمند و دانشمند        
دارد. وقتی که  )، یکی کیفی، و دیگري نظري، که به ما تصاویري از جهان عرضه می1944، 4(رید

دهنـد کـه    هایی جذاب و محکم به دست می تصاویر به خوبی ساخته و پرداخته شدند، طرحواره
  کنند.  هم توجه و هم حمایت ما را به خود جلب می

هـایی مهیـا    نامیم، نـه تنهـا طرحـواره    هایی که ما آنها را علم و هنر، آداب و رسوم می شکل       
ها جهـان   کنیم، بلکه همچنین از طریق این شکل سازند که ما به واسطۀ آنها جهان را تجربه می می

ها حیاتی مستقل از  کنم ما تمایل شدیدي داریم که براي این شکل کنیم. من فکر می را بازنمایی می
ویژه در خصوص زبان، تمایل داریم براي مفاهیم موجودیت  سازندگان آنها تصور کنیم. ما شاید به

شان را  اي بیاندیشیم که گویی معانی ها به گونه و هویت مادي قایل شویم و راجع به قضایا و گزاره
آنچه را که یک دانشمند تصور هاي بازنمایی، که علم در زمرة آنهاست،  در خودشان دارند. شکل

دارد، اساساً عطفی یا  5کنند. معنی زبان، هنگامی که ماهیت پیشنهادي یا اظهاري کرده بازنمایی می

                                                
1- Monet  
2- Gothic  
3- Edward Munch   
4- Read  
5- propositional  
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هاي تجربی به جهان اشاره دارند، و حقیقت آنهـا در نهایـت، بـا     است. دعاوي و نظریه 1ارجاعی
د قابل آزمـودن اسـت. هـر یـک از     شو هاي آنها ممکن می اي که به واسطۀ دعاوي و تبیین تجربه
هاي خاص خود است.  ها، امکانات، و توانایی هاي بازنمایی داراي حدود و ثغور، محدودیت شکل

نهـد کـه بـا     است. بازنمایی ابزارهایی در اختیـار مـا مـی    2رسان بازنمایی فرایندي کمکی و یاري
تـر   تر و صـحیح  ایم، دقیق ه تصور کردهتوانیم بهتر بفهمیم و ببینیم، و آنچه را ک استعانت از آنها می

) ادعـا  1909( 4) و کـراس 1939( 3وود طور کـه کالینـگ   بندي کنیم. عمل بازنمایی، همان صورت
کند. با وجود این، در نهایت امر، بازنمایی بایـد در برابـر    اند، فرصتی براي اکتشاف ایجاد می کرده

کنیم محتوایی را که از طریق  ه ما تجربه میهایی ک تجربه سر تعظیم فرود آورد. سرانجام، مشخصّه
هـاي هنـري،    اي و نه در شـکل  سازند. معنی نه در زبان گزاره شود فراهم می آن معنی حاصل می

مستقل از یک خوانندة ماهر و خلاق که قادر باشد از آنها یک مشخصّۀ ویژة زندگی را کسب کند 
  وجود ندارد. 

  5ها هژمونی گزاره
اي  هـاي گـزاره   مع پژوهشی ما در حوزة تعلیم و تربیت، زبان علمی و شکلدر مدارس و در مجا
شـود و تنـوع و تعـدد     ها تعریف مـی  اند. معرفت یا دانش منطبق با این شکل گفتمان مسلط بوده

هاي ما شاهد محکمی براي این ادعاست که ما زبان نوشتاري  مجلات پژوهشی، کتب، و همایش
  کنیم.  میو گفتاري را بسیار جدي تلقی 

اي در نظریه و پژوهش تربیتی موجود  ادلۀّ بسیار خوبی مبنی بر وجود هژمونی گفتمان گزاره       
رود. وقتی کلمات و  اي، ابزاري ممتاز براي برقراري ارتباطات دقیق به شمار می است. زبان گزاره

ختاري مـنظم و  کار برده شـده و قواعـدي سـا    اصطلاحات، به معناي مرسوم و قراردادي خود به
یابد. ریاضیات نمونۀ تمام عیار بیان دقیق در  گذاري معنی افزایش می اشتراك مدون شوند، امکان به

بندي است. به عبارت دیگـر،   بندي و طبقه اي زبانی براي دسته این زمینه است. بعلاوه، زبان گزاره
هـا اهمیـت    ستثناها به تعمـیم شود و بیش از ا این زبان بر گروهی از رخدادها و اشیاء متمرکز می

دهد. از آنجایی که نوعاً آنچه که ما در جستجوي آنیم معرفت و دانشی راجـع بـه طبقـات و     می
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شوند، براي  هاي بازنمایی که بر موارد ویژه یا خصایص فردي متمرکز می درجات است، آن شکل
ان را به صورتی انحصاري یا کاهند. آنهایی که زب کاربر از قابلیت استفاده و جامعیت آن معرفت می

شـود کـه    بندند، به سختی فهمیده خواهند شد. سرانجام، اینطور به ما گفته مـی  همتا به کار می بی
آید. حصول اطمینان یا تضمین، مسـتلزم آن   شده به دست می معرفت از ساخت اظهارات تضمین

نـابع پشـتیانِ دعـاوي، بـه     است که اظهارات تا حد ممکن واضح و فاقد ابهام باشند و مراجع و م
توان آنها را مورد آزمون قرار داد،  صراحت ذکر شوند. ما نگران دعاوي و اظهاراتی هستیم که نمی

و معتقدیم که هیچ روش مناسبی براي محک زدن و آزمودن صحت دعاوي، وجود نـدارد؛ مگـر   
   )2(اي بیان شده باشند. آنکه این دعاوي به شیوة گزاره

زمینه براي شما بسیار آشناست. دیدگاه و نظري است کـه از زمـان    م که این پیشمن مطمئن       
رسد  پذیرش آن در حوزة تعلیم و تربیت، در تحقیقات آموزشی آمریکا غلبه یافته است. به نظر می

اند که خود تفکر  روند و مدعی ما معتقدیم که آنچه را نتوان گفت، نتوان شناخت. برخی فراتر می
 1ها به جامۀ کلمات، یا یک نـوع کـلام زیرصـدایی    وابسته به توانایی ملبس کردن اندیشهمتکّی و 

ویژه آزمون هوش و آزمون استعداد تحصیلی را  هاي ارزیابی تفکر، به است. در واقع اگر ما آزمون
هاي غالب عملکرد است. به هنگام  یابیم همیشه صلاحیت زبانی، یکی از شکل می بررسی کنیم، در

هاي زبانی پایینی برخوردار  ش در اکثر مؤسسات آموزش عالی ممتاز، به افرادي که از مهارتپذیر
عنوان کسانی که براي ادامۀ تحصیل در این مؤسسه به انـدازه کـافی هوشـمند نیسـتند      هستند، به
  شوند.  نگریسته می

  2کثرت معنی
هـاي   اي آن، محـدودیت  هـا، زبـان در مفهـوم گـزاره     ها و سیاست علی رغم حاکمیت این دیدگاه

دارد  نمـی  هاي هوشمندي را از میـان بـر   هاي معرفت و شناخت، و محدودیت اندیشه، محدودیت
هاي متعددي است که از طریق آن، آنچه که زبانی نیسـت   ). زبان فقط یکی از راه1985، 3(گاردنر

) 1972، 1967( 5گر)، و پیش از او سوزان لان1985( 4شود. همچنان که مایکل پولانی بازنمایی می
دانـیم.   توانیم بگوئیم، می اند، ما بیش از آنچه که می نشان کرده ) خاطر1957( 6و نیز ارنست کسیرر
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تواند ادعا و اسـتدلال کنـد محـدود     به آنچه که فرد می - و به اعتقاد من نباید- معرفت نیاز ندارد 
  شود. 
مـان، چگـونگی    بـراي فهـم مـدارس   پیامد چنین ادعایی این است که: چگونگی تلاش مـا         

گذرد، و چگونگی تدریس معلمان ما،  هاي درس می جستجوي ما براي کشف آنچه که در کلاس
از  اي گزارههایی منحصر شود که مبتنی بر برداشت و ادراك  ها، یا روش ها، نظریه نباید به طرحواره

هـاي   د شروع به کـاربرد طرحـواره  دهند، آیا ما نبای ها تجربه را شکل می اند. اگر طرحواره معرفت
  چندمنظوره و چندبعدي کنیم؟

شـناختی آنهـا    هاي بازنمایی، براي ارزیابی کاربرد و فایدة معرفت فهم شیوة بازنمودن شکل       
شوند و آنهایی که  هایی که به واسطۀ هنر منتقل می بسیار حیاتی است. یک تمایز اصلی میان معنی

وند توسط دانشجوي آلمانی، ارنست کسیرر، ارائه شده است. کسیرر در ش به واسطۀ علم منتقل می
هاي مکملی را که هنر و علم در تکمیل درك  )، نقش1945( دربارة بشر اي مقالهاثري تحت عنوان 

  ما از جهان دارند به بحث گذاشته است:
. از آنجایي که هنر و دو دیدگاه در زمینة حقیقت در تقابل با یکدیگرند، البته نه در تضاد یا تناقض

کنند، ممکن نیست متناقض یا حایل و مانع همدیگر  علم در سطوح کاملاً متفاوتي حرکت مي
باشند. تفسیر مفهومي علم مانع تفسیر شهودي هنر نیست. هر یک دیدگاه خاص خود، و به 

ون کاربرد شناسي ادراک حسّي به ما آموخته که بد خاص خود را دارند. روان ١اصطلاح، زاویة دید
گاهي و اطلاعي امکان پذیر  هر دو چشم و بدون داشتن یک دید دوچشمي، از بعد سوّم فضا هیچ آ

یم   ّنخواهد بود. عمق تجربة آدمي در هر یک از حس ها بستگي به این حقیقت دارد که آیا قادر
ا به نفع سایر مان از واقعیت ر  توانیم دیدگاه هاي دیدن خود را تغییر دهیم. و اینکه آیا مي شیوه
گاهي داشتن از شکل دیدگاه یم. آ هاي متفاوت، به هیچ وجه  ها و قالب هاي رقیب کنار بگذار
گاهي داشتن از علت ارج تر و کم اهمیت کم ها  ها و دلایل نیست. ما در تجارب معمولي،  پدیده تر از آ

سبب علاقة ما به یافتن   به کنیم. بر این مبنا، به یکدیگر مرتبط مي ٢را طبق مقولة علیت و یا قطعیت
کنیم. لذا تا  دلایل یا توجیهات نظري براي نتایج عملي امور، به آنها به مثابة علت یا وسیله نگاه مي

واسطه و آني آنها  زماني که آنها را رو در رو و به مدّت طولاني نبینیم، معمولاً دیدي از ظهور بي
دهد که تصویرسازي و تجسّم کنیم نه اینکه به  یاد مي نخواهیم داشت. هنر امّا، از سوي دیگر، به ما

یم. هنر یک نماي غني طور صرف به مفهوم تر و بینشي  پویاتر و رنگین تر، سازي یا کاربرد چیزها بپرداز
دهد. هنر مشخصة ذاتي فردي است که محدود به یک  تر از ساختار منظم واقعیت به دست مي ژرف

تواند دیدگاه و سبک نگاه خود را انتخاب کند و  شده است و ميرویکرد واحد و خاص به واقعیت ن
  ). ۱۷۰چیزها به جنبة دیگر عبور نماید (ص،  ای از از جنبه

                                                
1- refraction   
2- finality  



 ژوهش کیفی؛ نقادي و خبرگی آموزشیپ
 

46 

توانـد   آموزد این است که زبان ذاتاً و به طـور معمـول مـی    درس مهمی که کسیرر به ما می       
کیفیات منحرف کند. زبان  حواس ما را از کیفیات و خصوصیات تجربۀ مستقیم به سوي علل این

تواند مفهوم را جانشین ادراك نمایـد، یعنـی، نـام چیـزي بـه جـاي خـود آن چیـز          به آسانی می
هنـر بـه مثابـۀ    ، فیلسوف آمریکایی در کتاب 1شود. نکتۀ مورد توجه کسیرر را جان دیویی تداعی 
 2»بازشناسـی «و » ندیـد «) که آخرین اثر اصلی فلسفی اوست با تمایز نهادن میـان  1934(تجربه 

مستلزم توجه پایدار به کیفیات یک شیء یا موقعیت است؛ در بطن و » دیدن«واکاوي کرده است. 
عمل اطلاق یک مفهوم یا برچسب زدن به یک شیء » بازشناسی«ذات دیدن، اکتشاف نهفته است. 

تی کـه مـا در   کند. وق بندي رخ داد، اکتشاف خاتمه پیدا می است. هنگامی که عمل اطلاق و طبقه
بنـدي سـریع اشـیاء و     مـان بـر نامیـدن و طبقـه     هاي تحقیق مان، و روش درسی مان، برنامه تدریس

کنـیم و احتمـال ایـن را کـه      ورزیم، میزان آگاهی و وقوف خود را محدود می رخدادها تأکید می
همیشـه   ایم. بنـابر ایـن، آگـاهی مـا     کیفیات شاکلۀ این اشیاء و رخدادها تجربه شوند کاهش داده

شود. وقتی این ابزارها جستجو و کاوش حسی بیشـتر را   محدود به ابزارهاي مورد استفاده ما می
  شود.  خوانند، از آگاهی و وقوف ما کاسته می فرا نمی

هاي زبانی در مراحل اولیۀ نظام تحصیلی آمریکا ارتباط زیادي  احتمالاً تأکید شدید بر مهارت       
رسد در فرهنگ ما بسیار شایع هستند دارد. زبان  رك کمی که به نظر میبا دید سطحی و قدرت د

در حالت معمول و مرسوم خود در انتقال مفهوم مدنظر ما به دیگران، بـه حـد مطلـوب کارامـد     
هاي زبان ابداع  هاي بازنمایی مختلفی که ما براي فایق آمدن به محدودیت نیست. این امر در شکل

کنیم،  ها استفاده می راي مثال، ما از نمودارها براي بیان روابط میان الکترونایم مشهود است. ب کرده
هایی براي تعیین موقعیت خودمـان   کنیم، نقشه الگوهایی براي توصیف ساختار طبیعت اختراع می

هاي آماري نمودارهـاي پـراکنش را    کنیم، براي کشف ماهیت توزیع بر روي سیارة زمین ابداع می
مان، از نمودارهاي تصویري براي  هاي ها براي نمایش روندها در داده ما از منحنی کنیم، ترسیم می

بـراي    رخ، از عکس ها براي دیدن اشیاء در حالت تمام شناسایی تسهیلات مورد نیاز، از هولوگرام
مان، و از نقاشی و پیکرتراشی براي اینکه به دیگران بگوییم راجع به آنها چه  ضبط تصاویر عزیزان

ها  معرفت داشتن نسبت به شکل«کنیم. همانطور که کسیرر گفته است:  ساسی داریم استفاده میاح
هـا و   قدرتر از معرفت داشتن نسبت بـه علـت   تر و بی ارج هاي گوناگون، به هیچ وجه کم و قالب
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  ها، ضروري و مهم است.  ها به اندازة شناختن علت ساخت شکل». دلایل نیست

  1ساسهنر به منزله تجسم اح
هاي بازنمایی مورد استفاده در شیوة هنري، نه فقط نسبت به ظاهر و جلوه خـارجی ایجـاد    شکل

). 1942کنند، بلکه همچنین موجد آگاهی از احساسات نیز هستند (لانگـر،   معرفت و شناخت می
توان گفت هنر فعالیتی است کـه بـا تصـویر و مجسـم کـردن احساسـات سـر و کـار دارد.          می

هـاي درس، مـدارس،    تأثیر نیستند. کلاس هاي پیرامونی هرگز بر ما بی مردم، و پدیده ها، موقعیت
آموزان و سـایر افـراد بـراي یـادگیري،      دهند، و تقلاي دانش حوادثی که در حین تدریس رخ می

ها موجوداتی  گذارند. در کلّ، انسان همگی به لحاظ عاطفی و هیجانی آثار فراوانی روي زندگی می
گیـرد.   شان به طرق پیچیده و ظریفی تحت تأثیر قرار می اند که حیات صاحب اندیشه شعور و ذي

هایی کـه حـوادث زنـدگی بـراي آنهـا دارد و       هاي عملکرد افراد و معنی تلاش براي درك شیوه
همچنین غفلت از دیدن و ترسیم آن حوادث و معانی، همه به منزلۀ تحریف و تحدید چیزهـایی  

هـاي بازنمـایی کـه رویکـردي هنـري دارنـد،        راجع به آنها بدانیم. آن شکلتوانیم  است که ما می
کنند که از  ها، شرایطی را مهیا می ظرفیت و گنجایش تحریک چنین احساساتی را دارند. این شکل

کنـد و بـا قـدرت تـأثیر تصویرسـازيِ فراتـر از        طریق آن احساس همدلی و یگانگی بـروز مـی  
هاي فردي است که ما امکان درك زندگی دیگران را  رها یا فلسفهها، جوامع، زمان، طرز فک فرهنگ

دهد معانی این موضوعات را ببینیم یا بگوییم، زبانی با دامنۀ بسیار  داریم. زبانی که به ما اجازه نمی
تواند نوع فهم لازم را براي مواجهۀ مقتضـی بـا موضـوعات تربیتـی      محدود است که به کلیّ نمی

پـردازد، هنـر    ) گفت اگر علم بـه توضـیح معنـا مـی    1934که جان دیویی (فراهم سازد. همچنان 
گر آن معانی است. بنابر گفتۀ لانگر، رویکرد هنري نسبت به شکل و فـرم، باعـث    گر و بیان نشان

هاي احساسی  شود. همین دانش یا شناخت شکل دانش می 2هاي عینی و بیرونی پدید آمدن شکل
رگیري رسانه انتخاب کرده حفظ شود، آنگاه بر کا نرمند براي بهاست که اگر به واسطۀ روشی که ه

گذارد. من مطمئنم که نیاز بـه   دسته از افرادي که کفایت لازم براي درك پیام آن را دارند اثر می آن
هایی در تولید تحقیقات آموزشی اهمیت بسیار زیادي دارد، درست به همان اندازه کـه   چنین پیام
ست برداشت و ادراك ما راجع به چگونگی انجام کارمان را زیر سلطۀ خود ها هایی که مدت شکل

                                                
1- Art as Image of Feeling  
2- nondiscursive form of knowledge  
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  اند.  اند حائز اهمیت درآورده
کلاس درس را ملاحظه کنید. اولی به تشریح یک مطالعـۀ   1هاي دو توصیف زیر از فعالیت       

توصیفی  پردازد. دومی آموز می و پیشرفت و رضایت دانش 2کمی و تجربی پیرامون شفافیت معلم
کیفی است از یک برنامۀ هنري که در یک دبیرستان کوچک ارائه شده و موفق به دریافت جـایزه  

  شده است. 
انجام گرفت، به  ٣این تحقیق، که در بافت یک موقعیت آزمایشگاهي و بر مبناي تدریس مشارکتي

یشرفت و رضایت اي از ارتباطات بسیار مثبت و معنادار میان شفافیت معلمان و میزان پ مجموعه
دانشجویان دست یافت. این ارتباطات، به طور نسبي، ثابت و پایدار بودند؛ این موضوع در خلال 

گران، دانشجویان، و معلمان)، و نیز سنجش سه سطح  منابع شخصي (مشاهده ٤سازي سو سه
متفاوت شفافیت (حد پایین، حد متوسط، و حد بالا) مشخص شد. از این گذشته، همچنان که 

ها و ادراکات دانشجویان دربارة شفافیت معلم به  ) حدس زده، احتساب برداشت۱۹۷۷( ٥دویل
عنوان یک متغیر فرایندي میانجي، به تشریح ماهیت ارتباط میان شفافیت معلمان و دو متغیر 

  دادي رضایت و پیشرفت دانشجو کمک کرده است. برون
یر است. محدودیت طور که اشاره شد، رویدادها و وقایع  همان هاي این مطالعة توصیفي از قرار ز

مورد مشاهده  ٦هاي تدریس فکورانه یا انعکاسي مورد مشاهدة تدریس، مختصر بودند و در موقعیت
، مزایاي متعددي دارد. ٧واقع شده بودند. به کار گیري ابزار تدریس مشارکتي براي تدریس تعلیمي

یاد بر روي تعدادي از متغیرهاي مزاحم بالقوه بود بارزترین آنها در این تحقیق، امکان اعمال کنت رل ز
هاي گوناگون، انواع آموزش، یادگیرندگان، و غیره). لکن، ساختار  (براي مثال؛ درس

هاي تحقیق  ها و تردیدها پیرامون اعتبار بیروني یافته آزمایشگاهي تدریس فکورانه، به نگراني شبه
تر  ها و شرایط طبیعي شده را در موقعیت هاي گزارش فتهتوان این یا زند. اینکه چقدر مي دامن مي

کلاس درس یافت، منوط به تحقیقات و مطالعات آتي است. همچنین سؤالاتي در مورد ارزش 
نشده باقي ماند  استفاده از رفتارهاي حدّ پایین، براي آموزش معلمان براي شفاف بودن، همچنان حل

  ). ۸۷-۹۹، صص ۱۹۸۵، ٨(هاینز، کرویکشانک، و کندي
  رسد که به برنامۀ هنري ارتباط داشت. حالا نوبت به تحقیقی می

یرا پاسخ آن مي اما دقیقاً چه چیزي این نوجوانان را برمي تواند  انگیزد؟ این یک پرسش مهم است ز
(و تأثیري که بر زندگي  ٩برنامة هنري شهرستان سوییندربارة ارزش و اهمیت تربیتي نتایج 

                                                
1- practice  
2- teacher clarity  
3- peer-teaching  
4- triangulation  
5- Doyle  
6- reflective  
7- didactic  
8- Hines, Cruickshank, & Kennedy  
9- Swain County Art Program  
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که تنها چهار روز را در این مدرسه گذراندم، از  دلیل این  گر باشد. به ارد) روشنگذ آموزان مي دانش
ها و شبهات خود را در معرض واکاوي و تعمق  کنم و در عوض، شک اظهار نظر شخصي پرهیز مي

هاي کلاسي همگاني  آموزان در گفتگوهاي دوستانه و بحث قرار دهم. مشاهدات من از رفتار دانش
آموزان داشتم مرا به این تردیدها رساند  هایی که با یکایک دانش نها بودم، و نیز مصاحبهدار آ  که عهده

...  
یشه در دستاوردها و موفقیت شان دارد به خوبي  هاي در دانش آموزان حس غرور و خودبیني که ر
واسطة  اي از غرور که به مشهود است. براي این غرور چند جلوه وجود دارد. از جمله، درجه

آید. گاهي اوقات حالتي از  شود پدید مي سبب استعدادشان متوجه آنها مي  هاتي که بهتوجّ 
یستر بزرگي، در میان برخي از دانش خود قابل رؤیت است. حس برخورداري از  ١آموزانِ ارشد فور

یگران تئاتر  مقامي برتر و ممتاز که مانند آن را مي دبیرستان توان در قهرمانان ورزشيِ با استعداد و یا باز
توانم بگویم، تظاهر یا  شان دید. این مقام یا جایگاه، تا جایي که من مي در پشت صحنة نمایش

یستر (به  شاید بخشي از آن به این دلیل بود که بسیاري از دانش-خودنمایي نبود  آموزان ارشد فور
ین مقام مدرسه بودند. اما ا» دار و دستة مقتدر«)، خود بخشي از ٢اصطلاح فیلیپ کیوسیک

کردند  آموزان کسب کرده بودند و اعتراف مي همچنین به دلیل افتخارات و هدایایی بود که این دانش
آورست. براي بسیاري، حتي  بخش و لذّت بالند. هیجان حاصل از این امر، مسرّت ها مي که به آن

فراهم کند. این  گیر را تواند موجبات پرداختن به یک پروژة پرزحمت و وقت اي از این حس مي ذره
آموزان فوریستر پرجاذبه باشد که در سایر  ویژه براي گروهي از دانش ها شاید به توجّهات و هیجان

کادمیک، توانمندي کمتري دارند (طبق نظر آقاي لانس دروس به  یادي از  ٣لحاظ آ این گروه درصد ز
زدهم را تصویر کنیم که پس از آموز سال یا توانیم روان یک دانش شود). آیا ما مي آنها را شامل مي

یاضیات و انگلیسي،  ها ناکامي، کسالت، و حتي ریشخند و استهزاء در کلاس سال هاي درس ر
یافت جایزة ملّي به سبب طراحي هایش، به سمت نیویورک به پرواز در آمده است؟  ناگهان براي در

  ).   ۱۱-۱۳، صص ۱۹۸۳، ٤(بارون
هاي متفاوتی براي گفتن دارند و به درد مقاصد مختلفـی   استانهر کدام از حکایات مزبور، د       
تواند داستان دیگـري را بگویـد. در توصـیف     ها به تنهایی نمی خورند. اما هیچ یک از حکایت می

روح زبـان،   اول، شناسایی متغیرها، سنجش روابـط میـان آنهـا، حالـت انتزاعـی و خشـک و بـی       
شده با واقعیتی که بازنمایی آن مدنظر بـوده،   ان نوشتهگیري غیرشخصی و نیز فاصلۀ میان زب جهت

است. این  5زدایی اند. هدف، حصول عینیت از طریق شخصیت همگی براي تحقق یک هدف بوده

                                                
1- Forrister  
2- Philip Cusick  
3- Lance  
4- Barone  
5- depersonalization  
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 1طور که نلسون گودمن روایت است. همان» یک«یک روایت است. اما یک روایت از جهان، تنها 
شاید یک جهـان وجـود داشـته باشـد، امـا      «گوید،  میهاي ساخت جهان  شیوه) در کتاب 1978(

و همچنان که او در جاي دیگر بیان کرده، به همان تعداد ». هاي مختلفی از آن وجود دارند روایت
هایی نیـز بـراي توصـیف آنهـا وجـود دارد. ایـن زبـان تحقیقـی کـه بـر            که روایت هست، زبان

را از هم تفکیک کند. ما زبانی را  3و دانسته 2هاي تربیتی تسلطّ یافته سعی کرده که داننده پژوهش
کنیم که انگار امکان فهمیدن محیط را آنگونه که به واقع هست، براي ارگانیسم فـراهم   استفاده می

مان را به خاطر بیاوریـد. مـا طـوري     هاي تحقیقاتی گیري ما از تلاش کند. نحوة بحث و نتیجه می
ایم. ما  جهان، آن را کشف کرده 4اي ساختکنیم که گویی به ج مان صحبت می هاي راجع به یافته

رساند که اینها چیزهایی هستند که مـا   ، که به طور تلویحی می»معلوم شد«گوئیم؛  مان می در بحث
اي اسـت کـه هـیچ     شان نداریم. هنگام نوشتن و گفتن، موضع ما به گونه هیچ مسئوولیتی در قبال

یا ». محقق«، »آزمودنی«، »نگارنده«شود:  در پس کلمات ما یافت نمی 5نشانی از یک خود شخصی
» مــا«آوري فردیت خودمان را به حالت جمع درآورده و راجع به آنچه که  اینکه به طرز اعجاب

اند که   اي از ابزارهاي بیانی متناقض نویسیم. همۀ این قراردادها و توافقات زبانی، مجموعه یافتیم می
به عنوان افراد، تضمینی براي کار خود نداریم. همچنان که خواهند مخاطب را قانع کنند که ما،  می

انگیزة اینچنـین سـبک   ». خواهیم بگوئیم شـــاید اینطور است ما می«گوئیم؛  به زبان خودمانی می
خواهیم جهان  شود، که می هایی، در نهایت، به جستجوي ما براي رسیدن به عینیت مربوط می بیان

چیز به طـور جـامع و بـدون مزاحمـت احساسـات،        اي که همه را از چشم خدا بنگریم، به گونه
هایی که آرزوي  ها، علایق، و یا زندگی شخصی دیده شود. ما خودمان را از پدیده هیجانات، انگیزه

یا حـداقل،  - کنیم طوري که بتوانیم آنها را از روي زانوي خدا ببینیم  شان را داریم جدا می فهمیدن
  جایی که نزدیک آن باشد.

توانند آن را بفهمند و حتـی   حاصل کار، پدید آمدن زبانی تحقیقی است که تنها محققان می       
براي ایشان نیز استفاده از تصاویر بازسازي شـده از زنـدگی کـلاس درس کـه داراي محتـوایی      

پـذیري   گیري به تحقیق و دانش در شیوة جامعـه  اند مشکل است. وقتی که این نوع جهت معنایی
ها هستند ماهیت سیاسی پیـدا   هایی که ملازم و وابسته به این شکل ما غالب شود، روش اي حرفه

                                                
1- Nelson Goodman  
2- knower  
3- Known  
4- construe  
5- personal self  
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  شود که متعلق به توده یا حزب یکسانی باشند.  کنند. به آنهایی مشروعیت بخشیده می می
کنند حالت اشـتراك و وحـدت    سیاست روشی، در میان افرادي که از اصول آن پیروي می       
، یک 1شوند. دیوید هاوکینز کنند، دچار انزوا و بیگانگی می که از آن پیروي نمیآفریند. کسانی  می

دانشجوي ممتاز آمریکایی در آموزش علوم، این حالت انزوا و ماندن میان قواعد و قوانین دنیـاي  
  کند: آکادمیک و مقتضیات و ضروریات عملی را اینگونه توصیف می

کادمیک، بسیار مأ یوس هستیم. هنگامي که به کار مدرسه و صحنة عمل وارد برخي از ما در دنیاي آ
معنایند. ما یا  و بي  یابیم که حجم کثیري از مباحث نظري، در مقایسه با عمل، پوچ شویم درمي مي
کوشیم که آن را بیان کنیم (برخي از ما آنقدر احمق هستیم که به کوشش خود ادامه دهیم) یا  مي

کادمیک خودمان پیدا ميهاي عم نفرت و انزجاری از شیوه دانم که به  کنیم. و من خودم مي لکرد آ
شناسان و خیل کثیري از  خواهم با روان همین دلیل، بسیار مأیوس و بلاتکلیف هستم. از یک سو مي

یکایي پیکار کنم، از سوي دیگر این امر مستلزم وارد شدن به جرگة آنها و خواندن کتاب ها  مربیان آمر
یرا آنها دربارة چیزهایي که من فکر مي شان است. و مقالات اند  کنم مهم من بسیار ناخرسندم ز

دانم که چگونه دربارة چیزهایي که برایم اهمیت دارد  کنند و خودم هم به کلّي نمي صحبت نمي
  ). ۱، ص ۱۸۹۶صحبت کنم (

 کند کمتـر بـه نـاتوانی او در کاربسـت یـک زبـان       معضلی که هاوکینز توصیف میضشاید        
باشد، و بیشتر به این حـس او مربـوط باشـد کـه      احساسی و هنري و پدیدارشناختی ربط داشته 

استفاده از چنین زبانی به لحاظ آکادمیک مقتضی نیست. وقتی یـک عضـو درخشـان از نخبگـان     
افتـد کـه افـراد     هاي شخصی را بیان کند، آدم به این فکـر مـی   آموزشی آمریکا یک چنین مرارت

اند و داراي امنیت شغلی کمتري هستند، چه حـس و حـالی    تر جامعه هاي پایین ردهدیگري که از 
  دارند. 
شـناختی ندارنـد، آنهـا همچنـین از      هاي روش فقط ریشه در موضـوعات معرفـت   سیاست       
گیرند. هـر روش یـا رویکـردي بـه جهـان بسـتگی بـه         هاي انسان نشأت می ها و ناتوانی ضعف

هاي مشخص دارد. براي مثال، توانایی به کار گیري حکایت در یک  رایشها و گ بکارگیري مهارت
سبک هنري یا احساسی (که خواننده را قادر به مشارکت در رخدادهایی کند که امکان شـناخت  
آنها تنها از طریق تصور و تخیل وجود دارد) محصول مهارت در دیدن و کاربست استادانۀ زبـان  

هاي آماري و تشریح روابط میـان آنهـا بـه     در یک سري از توزیع است. توانایی تحلیل واریانس
هـاي مسـتقل، داراي    ها بستگی دارد. ما به عنوان انسـان  هاي ویژه در تجزیه و تحلیل داده مهارت

                                                
1- David Hawkins  
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هـاي خاصـی را    دانیم که چگونه مهارت رسیم زیرا می هاي بالا می منافع شخصی هستیم و به رتبه
هایی دارند که ما آنها را به خوبی بلـدیم.   ما پیوند تنگاتنگی با بازي ها و قدرت کار ببریم. روش به

وقتی احتمال رویارویی با یک بازي جدید وجود داشته باشد، ما طبیعتاً میزان توانایی خود بـراي  
کنیم. تصورِ از دست دادن صلاحیت و یا تقسیم قلمرو با دیگران بـراي   انجام بازي را بررسی می

تر و پردرآمدترند. لذا ما گـرایش داریـم    تر، راحت شده ب نیست؛ چیزهاي شناختهبیشتر ماها جال
بازي را آنگونه که هست نگه داریم، به ویژه اگر در حال برد باشیم. سهیم شدن قدرت، کنترل، و 

  تحسین و تمجید با دیگران کار راحتی نیست. 
دهیم که سنت را  ریدانی پرورش میما براي حفظ کنترل و تضمین پایداري ایدئولوژیکی، م       

تر منتقل  مان به نسل جوان هاي ها، مجلات، و کتاب زنده نگه دارند. اعتقادات ما از مجراي دانشگاه
ایم یک هستی مستقل براي  مان خلق کرده رسد جهانی که ما از طریق اعتقادات شوند. به نظر می می

روي همان چیزي تأثیر بگذارند کـه مـا در    کوشند یابد. افراد فعال در عرصۀ عمل می خودش می
تلاش براي اثر گذاشتن روي آنیم، اما زبان ما غالباً با زبان آنها پیوندي ندارند. حتـی داخـل یـک    
خانوادة واحد، شاید زبان یک معلم و زبان یک استاد تعلیم و تربیت وجه اشتراك انـدکی داشـته   

اي شناختی  د ادعاي رشد و توسعۀ شالودهباشد. پس جاي بسی تعجب و شگفتی است که با وجو
اي پدید آمده که خودش را از  هاي درسی، زبان و ساختاري حرفه براي آگاه کردن مجریان برنامه

  صحنۀ اقدام و عمل جدا افکنده است. 
پـا   تواند مزایاي متعددي براي محقق داشـته باشـد. از پـیش    اکنون فاصلۀ تحقیق از عمل می       
تحقیق ندارد. فاصله،  هاي مزایا اینست که محقق، اجباري براي رفع کمبودها و نارساییترین  افتاده

باشد. البته، منطقِ فاصله گرفتن  1تواند منبع و عاملی براي مصونیت یا حتی غیر قابل فهم بودن، می
بـه  از عمل اینست که فرد به جاي درختانِ تنها، کل جنگل را ببیند. نزدیکی زیاد از حد به عمل، 

شک این طرز فکر تاحدودي درست است. اما بـه طـور    رساند. بی انداز آسیب می دیدگاه و چشم
قطع، آزمون و محک نظریه بسته به این است کـه چگونـه مـا را بـراي انجـام صـحیح وظـایف        

اي باشد.  نفسه هدفی در قلمرو حرفه رساند. نظریه یک ابزار است، نه اینکه فی مان یاري می عملی
ي آزمون نشده و بد فهمیده شده نیز کمتر مفید و مثمر ثمراند. امـا مشـکل ممکـن اسـت     ابزارها
معیار مهمی براي برخی از محققان تربیتی » کاربرد»هم رفته،  تر از این هم باشد. شاید روي  عمیق

مان برایمان از اهمیت بیشـتري برخـوردار باشـد. مـن فکـر       نباشد. شاید جایگاه ما میان همکاران
                                                
1- protection  
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گیر داشته باشیم.  هاي جهانی و عالم م ما تمایل داریم نه آمال و آرزوهاي محلی، بلکه آرمانکن می
  کنند.  کنیم نیز اینگونه عمل می مؤسساتی که در آنها کار می

  1روش و هشیاري
هـاي   هاي مربوط به مقام، کنترل، و قدرت، ساختارهاي اجتماعی کـار، سیسـتم   جداي از سیاست
هاي روش  اند،و در نهایت، سیاست اي ما ریشه دوانیده پذیري حرفه  ي جامعهها پاداش که در شکل

دهند. نه فن و نه فناوري (خـواه فنـاوري از نـوع     نیز دیدگاه ما از واقعیت را تحت تأثیر قرار می
ایـم،   شناختی خنثی نیستند. مقولاتی که مـا آموختـه   فیزیکی و یا ذهنی) هیچکدام به لحاظ معرفت

ایـم،   انـد، و زبـانی کـه اسـتفاده از آن را یـاد گرفتـه       کی که از نظر ما داراي ارزششواهد و مدار
بینـیم، چـه فکـري     کنند. اینکه ما جهان را چگونه می هاي ما نسبت به جهان را هدایت می دیدگاه

توان کرد، همگـی   راجع به معناي آن داریم، و دست آخر اینکه به باور ما دربارة آن جهان چه می
ایم. هـیچ چیـزي بـه نـام رویکـرد       دارد که ما کسب کرده اي هاي ذهنی گاتنگی با فناوريپیوند تن
به جهان وجود ندارد؛ خود زبان، چه زبان هنـري و چـه زبـان علـوم، داراي بـار       2خنثی - ارزش
  است. 3ارزشی
هـا یـا    شناختی، بدون بررسی محدودیت توافقات روش اي از آموختن یک زبان یا مجموعه       
هـاي روش   ها، به معناي پذیرفتن کلیّت آن است. از این رو، وقتی من از سیاسـت  هاي آن فیتظر

پـذیري   م فقط موضوعات مربوط به موضـع، اختیـار، قـدرت، یـا جامعـه      گویم مقصود سخن می
ها ذهن شـکل   هایی را مد نظر دارم که بدان شیوه اي در حالت محدود آن نیست، بلکه شیوه حرفه
هاي تجربه ربـط   هاي روش، در نهایت، به سیاست شوند. سیاست تقادات تقویت میگیرد و اع می

دارند. روش، چگونگی تفکر ما و نیز شیوة احساسی که برایمان جایز دانسته شده را تحت تـأثیر  
  دهد.  قرار می

این امر براي آنهایی از ما که تمام تـلاش خـود را وقـف اندیشـیدن پیرامـون موضـوعات              
)، 1971( 4آور باشد. به باور من، اولین بار باسیل برنشتاین اند، نباید تعجب هاي درسی کرده هبرنام
است. هرآنچه  5درسی، دستگاه اصلاح ذهن شناس انگلیسی بود که خاطر نشان کرد؛ برنامه جامعه

                                                
1- Method and Consciousness  
2- value-neutral   
3- value-laden  
4- Basil Bernstein  
5- mind-altering device  
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کنیم وسـیله و ابـزاري بـراي اصـلاح      که ما، چه در مدرسۀ ابتدایی و چه در دانشگاه تدریس می
هاي درسی مـا بـا ایـن هـدف طراحـی       اند. برنامه آموزان و دانشجویان هاي اندیشیدن دانش شیوه
هاي اندیشـیدنِ فراگیـران    شوند که چنین نتایجی داشته باشند و هنگامی که آنها در تغییر شیوه می

بینیم. از این منظر است که آمـوزش و پـرورش    خورده می خورند ما خود را شکست شکست می
طبق آن، دانش را  اي که بر کنیم، شیوه هایی که از آنها حمایت می کاملاً سیاسی دارد. روشماهیت 

کنندة ادراکات و باورهاي ما  پنداریم، همه منعکس کنیم، و کارهایی که آنها را محترم می تعریف می
زشی ما هاي آمو ها و رشته دانیم و در حقیقت، دوره می 1در مورد چیزهایی است که آنها را فضیلت

  ها را به دست آورند.  آموزان و دانشجویان کمک کنند که این فضیلت اند تا به دانش طراحی شده
من با چنین دیدگاهی سر جنگ ندارم. آنچه که بدان معترضم تلاش برخـی بـراي تحمیـل           

ا پرهیـز  ه اي را تجویز و از توجه به سایر دیدگاه ه روایتی واحد از حقیقت است که مکتب یا آموز
گوید روش تحقیقی از لحـاظ   آنچه که حتیّ بیشتر با آن مخالفم دیدگاهی است که می )3(کنند. می

بوده و مدافع و حامی هـیچ دیـدگاه خاصـی    » آزاد ارزش«یا » عینی«علمی قابل پذیرش است که 
انـد   گونهو چون این اند هاي بازنمایی ناقص، جزئی، و جانبدارانه ها و همه شکل نباشد. همۀ روش

ها قادر به تجربۀ آن هستیم، ضمن نمایاندن، محدود نیز  ها و شکل آنچه را که به واسطۀ این روش
  کنند.  می

 انجمـن تحقیقـات تربیتـی آمریکـا    تـوان در   هایی را که در این نوشتار بیان کردم می دیدگاه       
، رابرت استیک، مایکل اپل، ردیابی کرد. ماکسین گرین، مایکل کانلی، فیلیپ جکسون، لی کرونباخ

فوت، مـادلین گرامـت، ایگـن گوبـا، گیـل       ویلیام پاینار، هاوارد گاردنر، فرد اریکسون، سارا لایت
، و افراد دیگر، نظرات مشـابهی دارنـد. آراء و   2مایر، تام بارون، آلن پشکین کاچن، رابرت دان مک

اند و در  نظم و انسجام بیشتري یافته تر شده، در طول دهۀ اخیر تر و واضح مواضع این افراد، قوي
هـاي ایشـان در نشـریات و     شوند. براي مثال، پیام اي به طور گسترده شنیده می هاي حرفه تریبون
  سهم و فضاي بیشتري را به دست آورده است.  انجمن تحقیقات تربیتی آمریکاهاي  برنامه
جستجو کرد که بـه    3اي در فلسفۀ  قارهتوان  ها و نظرات ما را می هاي عقلانی دیدگاه ریشه       

                                                
1- virtues  
2- Maxine Green, Michael Connelly, Philip Jackson, Lee Cronbach, Robert Stake, Michael Apple, William 

Pinar, Howard Gardner, Fred Erickson, Sara Lightfoot, Madeline Grumet, Egon Guba, Gail McCutcheon, 
Robert Donmoyer, Tom Barone, & Alen Peshkin.  

3- continental  
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)، و نیز برخی ابعاد کـار  1985( 1)، دیلتاي1957و  1945عنوان مثال در کار افرادي نظیر کسیرر (
خورد. آنچه که کار برخی از ما را از علاقـۀ فزاینـده    چشم می ) به1942) و لانگر (1934دیویی (

سـازد ایـن حقیقـت اسـت کـه عمـدة        مـی  هاي تحقیقی موسوم به کیفی متمایز موجود به روش
 2شناسی اي از انسان گیرد نسخه یا روایتی از حوزه مطالعاتی که تحت لواي پژوهش کیفی انجام می

شناسـی بـرخلاف    هـا انسـان   شود. براي خیلـی  یاد می 3نگاري است که اغلب از آن به عنوان قوم
ن یـک روش پـژوهش در تعلـیم و    و هنر دارند، به عنوا 4رویکردهایی که ریشه در علوم انسانی

شناسی یکی از اعضاي خانوادة علوم اجتماعی است:  ترست زیرا انسان تر و مطلوب تربیت، مناسب
  چندان تفاوتی با هم ندارند. 

ترویج دیدگاهی دربارة روش و دانش، که توجیه آن وابسته به معیارها و ضوابط ناآشنا باشد،        
مراه دارد. بسیاري به سبب مردود دانستن مشروعیت رویکردها به را به ه 5خطر مغایرت شناختی
ایـم پـذیرش    هایی که ما به قـبض و بسـط آنهـا پرداختـه    شوند. اما، اندیشه این مغایرت دچار می

اند و در تحقیقات تربیتی آمریکا جوي در حال پدید آمدن است که در آن به طور  اي داشته گسترده
شود. محققان تربیتی آمریکا بازگشـت بـه مـدارس را آغـاز      اذعان میروزافزونی به تفوق تجربه 

هاي چریکی، بلکه براي کار کـردن دوشـادوش معلمـان بـه عنـوان       اند، نه براي انجام حمله کرده
هاي  ها، و غناي زندگی در کلاس همکاران در یک کاوش مشترك، و نیز کشف کیفیات، پیچیدگی

ایم، نه اینکه فقط  معلمان را شروع کرده» بـا«ما گفتگو  )4(درس از طریق این مشارکت و همکاري.
ایم به جاي آنکه فقط براي معلمان تجویز کنـیم کـه    معلمان سخن بگوئیم. ما شروع کرده» براي«

هاي کوچـک یـک    توانیم معجزه چگونه کارشان را انجام دهند، از خودمان بپرسیم که چگونه می
بـریم کـه    م و توصیف کنیم. ما به مرور به این حقیقت پی میانگیز را ببینی تدریس عالی و شگفت

کنـد، و یـا یـک کـودك را      سازد، یک اندیشه را تشریح می هر بار که معلمی یک طرح درس می
هایی که در تالارهـاي   آید. این تجارب نسبت به بیشتر آن طرح اي پدید می کند، تجربه تشویق می
  آورند اعتبار بیرونی زیادتري دارند.  ون میهاي شرق آمریکا سر از تخم بیر دانشگاه

اي مرسـوم بـراي پـژوهش     ها و تحولات به عنوان شـیوه  شدن این نوآوري شک پذیرفته بی       
هاي راحتی هستند. حتـی در   هاي درس دانشگاه مکان تربیتی، امري دشوار است. دفترها و کلاس

                                                
1- Dilthy  
2- anthropology  
3- ethnography  
4- humanities  
5- cognitive dissonance  
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است که محیط مطبوع و خوشایند کلاس کالیفرنیا که زمستان سردي وجود ندارد، براي ما سخت 
روند و سایرین نیز همکاري  درس را ترك کنیم. با این همه، برخی محققان به سفرهاي کوتاه می

مـان شـروع بـه تغییـر      هاي ما دربارة چگونگی کـارکردن  دهند. دیدگاه خود با معلمان را ادامه می
شغول به کار هستیم آنقدر خردمند و هشیار ها م اند. من امیدوارم گروهی از ما که در دانشگاه کرده

باشیم که نکاتی را که معلمانِ خوب براي یاد دادن به ما دارند بیاموزیم. من امیدوارم کـه مـا یـاد    
توانیم با کلمـات توصـیف کنـیم، ببینـیم؛ و کمتـر سـنجش و        بگیریم چگونه چیزهایی را که نمی

و بصیرتی که زاییدة این نگرش اسـت، آنقـدر   گیري کنیم. و امیدوارم پس از کسب آگاهی  اندازه
جـاي   ایم به هایی را بیافرینیم تا حقّ مطلب را دربارة آنچه که دیده ها و زبان خلاق باشیم که روش

هاي ما به  روش، سیاست 1آوریم. سرانجام، امیدوارم به موجب این کار، یعنی تفوق تجربه و بسط
  ایند تعلیم و تربیت تبدیل شوند. کننده براي فهم و ارتقاي فر نیرویی آزاد

  ها یادداشت
اي است که به مناسبت دریافت دکتري افتخـاري   تر از مقاله این نوشتار یک نسخۀ مختصر ٭       

  ارائه شد.  1986از دانشگاه اسلو در نروژ در سپتامبر 
رد اسپایر و بنیامین لی ها راجع به رابطۀ میان زبان و ادراك را از ادوا توان اولین نوشته . می1       
  ). 1964دانست. براي مثال نگاه کنید به اسپایر( 2ورف
. پوزیتیویسم، علی رغم همه تغییراتش، تأثیر عظیمی بر نحوة تعریف دانش در تحقیقـات  2       

تـا)   (بـی  3توان در آیـر  آموزشی بر جاي گذاشت. یک بحث مختصر کلاسیک در این زمینه را می
  یافت. 
) بـه خصـوص   1967( 4)، همچنـین هاسـپرز  1983براي نمونه نگاه کنیـد بـه فیلیـپس (    .3       

. کتاب هاسپر از برداشت زبانی نسبت به معرفت یک نگـاه اجمـالی مفیـد    157تا  143صفحات 
  کند.   فراهم می

. فیلیپ جکسون در زمرة اولین افرادي بود که چنین ارتباطی با معلمـان برقـرار کـرد. بـه     4       
مراجعه کنید. در دانشکدة علوم تربیتی در استنفورد ما در حال  عمل تدریسب او تحت عنوان کتا

                                                
1- expansion  
2- Edward Spair & Benjamin Lee Whorf  
3- Ayer  
4- Hospers    
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ها هستیم تا همکاري و مشارکت با مـدارس کالیفرنیـاي    ایجاد یک نهضت مشارکت در دانشکده
  شمالی را تقویت کنیم. 
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  4نوشتار 
  1هاي کیفی اندازهاي پژوهش ها و چشم چالش

  
  

هاي من بـراي تحقیقـات کیفـی در هـزارة جدیـد توصـیف        ها و امیدواري در این نوشتار نگرانی
ژوهش کیفی و تلاش براي ارتقاي آن، بخش بزرگی از زندگی علمی اند. کندوکاو در دنیاي پ شده

در دانشگاه شـیکاگو دانشـجوي دکتـري     50من بوده است. در واقع، پیش از آنکه در اواخر دهۀ 
بشوم. علاقۀ من به موضوعات کیفی از مدرسۀ ابتدایی آغاز شد، زمانی که کشـف کـردم عشـق    

هـاي منـاطق    تا به عنوان معلم هنر و کاردستی، با بچهعمیقی به هنر دارم. این عشق مرا واداشت 
وقت کار کرده و سپس به مطالعه در حوزة تعلیم و تربیت و بررسی نقش  شهري به صورت پاره

نگر، به طور  هاي کیفی و دیگر اندیشه» هنر«هنر در ارتقاي آموزش و پرورش بپردازم. در این میان 
  اند.  پرورش عجین شده عمیقی با شیوة تفکر من دربارة آموزش و

هاي  روشزمانی که در گروه علوم تربیتی دانشگاه شیکاگو ثبت نام کردم، درسی تحت عنوان 
را نشنیده بودم. گروه علـوم  » پژوهش کیفی«شد. حتی یادم هست که واژة  ارایه نمی تحقیق کیفی

ماعی، توسط اعضاي تربیتی، بخشی از دانشکدة علوم اجتماعی بود و ارتباط آن با بخش علوم اجت
همان کاري بود که اسـتادان آن دانشـکده   » تحقیق«شد.  هیأت علمی آن زمان حمایت و تأیید می

هاي آماري براي برآورد تـأثیر متغیرهـاي آزمایشـی و نیـز مطالعـات       دادند. کار با روش انجام می
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بـود. ایـن کارهـا    همبستگی براي تعیین اندازة همبستگی میان متغیرها، جلوة کار تحقیقی واقعـی  
مبتنی بر مفروضاتی در رابطه با شیوة کشف دانش بود که در آن زمان در حوزة علـوم اجتمـاعی   

براي  1ام با استفاده از کامپیوتر کوچک یونیواك استاندارد و رایج بود. خود من براي رسالۀ دکتري
هـا، تحلیـل    يسـاز  آموزان مدارس ابتدایی در طراحی و مجسـمه  هاي دانش کشف انواع خلاقیت

را اجرا کردم و بارهاي عاملی را محاسبه کردم (آیزنر،  2هاي واریماکس عاملی انجام دادم، چرخش
1965 .(  

هاي علوم اجتماعی بار آورده بود، اما در واقع این توانمنـدي بـا    دانشگاه مرا طبق سنت روش
که  غـرق   - ن معلم هنرابتدا به عنوان یک نقاش و بعدها به عنوا- آرزوي قلبی و روح علمی من 

در هنرهاي تجسمی بود سازگار نبود. این تاریخچۀ شخصی خاص را از ایـن جهـت گفـتم کـه     
  ام.  بدانید از کجا شروع کرده
هـاي   اندازهاي آیندة پژوهش کیفی را بیان کنم، بحث را با شباهت  ها و چشم براي اینکه چالش

  کنم.  میان هنرهاي تجسمی و پژوهش کیفی آغاز می
بصري است. منظور  3هاي انون اصلی هنرهاي تجسمی، خلق، انتخاب و سازماندهی مشخصهک

توان آنها را به وسیلۀ حواس تجربه کـرد. بـراي مثـال،     هایی است که می ها پدیده من از مشخصه
کند. فـرض کنیـد    در نقاشی ایجاد می» سایۀ آبی«مشخصۀ منحصر به فردي که تجربۀ دیدن یک 

نار یک زمینۀ خاکستري قرار بگیـرد. هنرمنـدان، بـه ویـژه در حـوزة هنرهـاي       سایۀ آبی مزبور ک
 4هاي ظریف کار دارند تا اثري خلق کننـد کـه ارزش راسـتین    تجسمی، توجه عمیقی به مشخصه
هایی که نور  از اتاق 5یر بونار توان در شیوة نقاشی فردي نظیر پی دارد. نمونۀ این توجه عمیق را می

کیفیات ویژة نور را خلق کرده،  6تابیده مشاهده کرد، یا روشی که مارك روتکو آفتاب بر عمق آنها
مزرعـۀ کنـار جـادة     7گویی اشعۀ نور از پشت بوم نقاشی نفوذ کرده، یا سـبکی کـه ادوارد هـوپر   

انـد زیـرا    روستاییِ آکنده از تنهایی را به تصویر کشیده است. نکات ظریف براي هنرمنـدان مهـم  
ف به همین جزئیات است. هنرمندان به جاي ادراك زودرس شیء مورد نظر به آنها معطو» توجه«

  ). 1934پردازند (دیویی،  کاوش آن می
                                                
1- Univac  
2- Varimax Rotations  
3- qualities  
4- aesthetic value  
5- Pierre Bonnard  
6- Mark Rothko  
7- Edward Hopper  
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یعنی ماهیت عاطفی - ویژگی دیگر هنرهاي تجسمی اینست که آنها براي انتقال حس یک چیز 
ست فقط در که یکی از شاهکارهاي قرن بیستم ا 2از پیکاسو 1روند. نقاشی گرنیکا به کار می  - آن

زند؛ بلکـه   حرف نمی 1937آوریل  26ها در  توسط نازي 3باران شهر کوچک باسک رابطه با بمب
کند. گرنیکا  پذیر می گذارد و طی این نمایش همدردي را براي مخاطب امکان آن را به نمایش می

و شخصـیت   نیز در افشاي احساس 4دهد. رامراند حس ویرانی را به بیننده تیزبینِ ماهر انتقال می
با اشعار خود ایـن   6ها و تنیسون با داستان 5کرد. در ادبیات نیز همینگوي هاي خود چنین می پرتره

دهند. آنهـا کیفیـاتی را خلـق و     یک موقعیت را انتقال می» حس«دادند. هنرمندان  کار را انجام می
  سازند.  هاي مربوطه را محسوس و ملموس می کنند که موقعیت سازماندهی می

هاي جدیدي ابداع  دهند. هنرمندان همچنین راه اما این همۀ کاري نیست که هنرمندان انجام می
ایم به ما نشان بدهنـد؛ آنهـا مـا را از حـس      بوده  توجه ها بی کنند تا ابعادي از جهان را که بدان می

نـام   7»یـی زدا آشنایی«گیرند  دهند. فرایندي که به خدمت می کاذب آشنایی با یک پدیده نجات می
خوانـده  » عجیب کردن چیزهاي آشنا و آشنا کردن چیزهاي عجیب«نگاري این کار  دارد. در مردم

دارنـد کنـار    ها را از دیدن بـاز مـی   هایی که چشم هنر پرده«گوید:  شود. همچنان که دیویی می می
  ). 325، ص 1934(دیویی، » است 8تر از اخلاقیات و از این نظر هنر اخلاقی«افزاید  او می» زند می

هـاي رایـج در هنـر دارد،     ها و محصولات پژوهش کیفی مشترکات زیادي بـا فعالیـت   فعالیت
هایی کـه   خصوصیاتی که پیشتر ذکر کردم را به خاطر آورید: پژوهشگران کیفی هم در زمینۀ داده

 ـ  هاي فوق کنند به مشخصه هایی که ارائه می گیرند و هم در رابطه با یافته می ف توجـه  العـاده ظری
شـوند، آنهـا آن دسـته از     کاملی دارند، آنها بر روي موردها یعنی روي موارد خاص متمرکـز مـی  

شان نه گفتنِ محـض، بلکـه نمـایش دادن اسـت، بـه       کنند که هدف اشکال ارتباطی را استفاده می
  معناي انتقال عواطف و احساسات مربوط به یک شخص یا یک مکان. 

ا که مستور و پوشیده بوده برملا کند. پژوهش کیفـی خـوب،   خواهد آنچه ر پژوهش کیفی می
کنـد.   نامیده کمک می 1»بیداري کامل«) آن را 1995( 9مثل هنر، به تحقق چیزي که ماکسین گرین
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3- Basque  
4- Rembrandt  
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9- Maxine Greene  
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در زمرة خصوصیات هنرند که براي پژوهش کیفـی   2ظرافت، موشکافی، هیجان، و تازگی ادراکی
صحبت از تحقیق آن هم به موازات صحبت از  شوند. هایی حیاتی محسوب می خوب نیز ویژگی

باشد و به طور معمـول بـاور   » عــلمی«رسد تحقیق عملی  هنر عجیب و غریب است. به نظر می
). علم با امور انتزاعی، حقیقی، واقعی، و 1993، 3اند (اسنو اینست که علم و هنر دو دنیاي متفاوت

، استعاري، و کیفی سر و کار دارد. تعقیب 4ازکمی سر و کار دارد. هنر با چیزهاي خاص، متقاعدس
ها بر عهدة هنـر اسـت. و چـه     ها تکلیف اخلاق، و خلق زیبایی حقیقت وظیفۀ علم، نیل به خوبی

بهتر که کارکردهاي هر کدام را با هم خلط نکنیم. تحقیق یک کنش علمی است، و هنر به کلیّ از 
د که من به عنوان یک دانشجوي تحصـیلات  آن متفاوت است. شاید بتوان گفت این باورهایی بو

شـد و مفروضـات    قلمـداد مـی   5»روش مشروع«شدم. آنچه که  تکمیلی به سوي آنها هدایت می
  شد.  ناآزمودة آن همواره به ما انتقال داده می

اما الان زمان تغییر کرده است. دیگر جدایی و فاصلۀ میان علم و هنر به اندازة گذشته نیسـت.  
شود، همان جاهایی که دانشجویان تحصیلات  ستند جاهایی که این جدایی تشدید میالبته هنوز ه

) از تخطـی از  2000( 6ها، یا حتی به قول کلیفورد گیرتـز  ها، جستجوي بدیل دادن تکمیلی از ربط
هـاي   هـاي تحریریـه و کمیتـه    شوند. حقیقت اینست که هنوز برخی هیأت منع می 7قلمرو ژانرها

» هـایی اکتشـافی   کوشـش «هاي پژوهش کیفی را به مثابـۀ   قیق، تمامی شکلتصویب پیشنهادة تح
 30گیرند. اما نهضت پژوهش کیفی در طـول   قلمداد کرده که پیش از یک تحقیق واقعی انجام می

هـاي   سال گذشته مفروضات ناآزموده در رابطه با ماهیت تحقیـق را بـه چـالش کشـیده و شـیوه     
دهد ارائـه کـرده    را انجام می» پژوهش«ه چه کسی و چگونه جدیدي براي تفکر در رابطه با اینک
  است. اما چرا این تغییر رخ داد؟

شـدند؛ آنهـا    8»عمـل «یکی از دلایل تغییر اینست که اندیشمندان مسحور اندیشۀ نزدیکی بـه  
هـا و انـواع    ها، بیمارسـتان  هاي درس، مدرسه هاي دست اولی از رخدادهاي کلاس باید تجربه می

گیرد. روش قبلی که هجوم چریکـی بـه    داشته باشند. این نوع دانش زمان بیشتري میاجتماعات 
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3- Snow  
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6- Clifford Geertz  
7- blurring the genres  
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ها و به چاك زدن) بود دیگر جذابیت نداشـت؛ شـما بایـد آنجـا      موقعیت تحقیق (گردآوري داده
هاي آزمایشی دقیق، براي خیلی  تر و تمیز، با رعایت انواع کنترل ماندید. شاید یک طرح تحقیقی می

  کرد، اما براي همۀ موضوعات این طور نبود.  فایت میاز موضوعات ک
توان در دو کتابی مشـاهده   نزدیک شوند می» عمل«دو تحقیق اولیۀ برجسته را که توانستند به 

) از فیلیـپ جکسـون، و   1968( هـاي درس  زندگی در کلاسکرد که در یک سال منتشر شدند. 
ها الگوهاي قدرتمنـدي   . این کتاب1) از لو اسمیت1968( هاي یک کلاس درس شهري پیچیدگی

دادند تحقیق کیفی چگونه است. در واقع، اگر چه جکسون به سـبک مرسـوم    بودند که نشان می
هاي درس گرد  هایی را که در طول یک سال از کلاس تحقیقات کمی در نیمۀ اول کتاب خود داده

  و افشاگرانه بود. کرد، اما سبک حکایت و روایت او بسیار آموزنده  آورده بود ارائه 
جکسون و اسمیت باب جدیدي را براي ما در حوزة تعلیم و تربیت گشودند. البته ایشان تنهـا  

هـاي   بود و به پیروي از ارسطو برهان» عمل«) نیز به دنبال مطالعۀ 1969( 2نبودند. ژوزف شوآب
مستلزم توجـه  شناختی استوار کرد. شوآب مدعی شد که دانش عملی  هاي معرفت خود را بر پایه

به جزئیات، پیشامدها، و اثرات واقعی است. این دانش متفاوت از آن چیزي است که بـه واسـطۀ   
)، رابـرت  1975آید. مسیر شوآب توسط افرادي مثل لی کرونبـاخ (  آزمودن فرضیات به دست می

ودند که نگر ب شناسانی کمی ) دنبال شد. همۀ این افراد روان1978( 3)، و ایگن گوبا1978استیک (
شمار دیگري  براي رفتن به دمشق ستارگان دیگري کشف کردند. این دانشمندان در کنار افراد بی

  که نام بردن آنها میسر نیست یک دگرگونی در تاریخ پژوهش کیفی پدید آوردند. 
سـال گذشـته در زنـدگی اجتمـاعی مـا علاقـۀ روزافزونـی بـه          30دلیل دوم اینست که طی 

د آمده است. ما اکنون نسبت به قبل اطمینان خیلی کمتري در مورد محاسـن  گرایی به وجو کثرت
ها و  هاي متعددي براي تجربۀ جهان به ما آموخته و از ارزش ها شیوه داریم. فمنیست 4»همسانی«

آزاد ما پرده برداشتند و نشان دادنـد  -  هاي تحقیقاتیِ به اصطلاح ارزش مفروضات مکنون در رویه
هـاي مربـوط بـه     طرف نیستند. به عبارت دیگر، سیاسـت  پیشترها باور داشتیم بیکه آن اندازه که 

  ). 1988اند (آیزنر،  روش تحقیق فاش شده
پرورانـدیم را بـه بـار     انگیزي که در سر مـی  هاي حیرت سوم اینکه تحقیقات سنتی آن موفقیت

                                                
1- Lou Smith  
2- Joseph Schwab  
3- Lee Cronbach, Robert Stake & Egon Guba  
4- homogeneity  
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هاي پژوهشی دیگري  اند و این سرخوردگی برخی از اندیشمندان را بر آن داشته تا روش نیاورده
هاست. گرایش به این بدیل سال به سال افـزایش یافتـه    را بیابند. پژوهش کیفی یکی از این بدیل

هـاي دانشـکده    زنم که حداقل نیمی از رسـاله  ام، اما تخمین می است. اگر چه دقیق حساب نکرده
 قیقات تربیتی آمریکاانجمن تحاند. موضوعات مندرج در نمایۀ سالانه  علوم تربیتی استنفورد کیفی

هاي کیفی، به لحاظ گسـتردگی، پنجمـین یـا     نیز حکایت از آن دارند که مقالات مربوط به روش
هاي پژوهش کیفی وجود دارد و  در رابطه با روش 1دستنامه 2مجله و  5اند. اکنون  ششمین مقوله
  پر شور و زنده است.  شمارند. این قلمرو رو به رشد و ها و مقالات در این رابطه بی تعداد کتاب

گشایانۀ عملی طراحی شده باشد،  ایم تحقیقی که بر اساس یک الگوي مسأله چهارم، ما دریافته
پردازنـد   ساز است. محققانی که به ارتباطات انسانی مـی  در بهترین حالت، به خودي خود مشکل

کنیم اما فقـط   ها را حل می . گاه ما موقعیت2آیند ها کنار می کنند، آنها با موقعیت مسائل را حل نمی
هاي مزبـور ماهیـت پویـایی دارنـد و گـر چـه        به صورت موقتی. این بدین معناست که موقعیت

هاي  حل به طور موقتی آنها را حل کنند، اما مسلماً خود راه - اگر خوش شانس باشیم- اقدامات ما 
یگري دارند. بعلاوه، در مقام هاي د حل هاي جدیدي را پدید خواهند آورد که نیاز به راه ما موقعیت

توانیم شرایط را ثابت نگاه داریم. پژوهش کیفی نسـبت بـه همتـاي سـنتی خـود،       ما نمی» عمل«
کوشیم قرینه و همتایی براي سفینۀ اکتشافی اختراع  آید. ما نه می ها کنار می تر با این پویایی راحت

هایی را پـرورش دهـیم کـه     وشیم بینشک کنیم، نه حقیقت را در یک کیف به دام بیاندازیم. ما می
  بتوانیم با آنها کنار بیاییم. 

اي وجود داشته، چیزي که هنرمندان همواره در اعماق  رونده پنجم، در میان محققان درك پیش
توان محتـوا را   مهم است، اینکه نمی 3»قالب«یا » شکل«اند و آن اینکه  وجود خویش بدان پی برده
او بخشـی از آن چیـز   » نحـوة بیـان  «گوید  قتی فرد از چیزي سخن میاز شکل جدا کرد، اینکه و

انجمن تحقیقات آموزشی (موضوع) است. این اندیشه هستۀ اصلی سخنرانی من به عنوان رئیس 
اشکال فهم و آیندة تحقیقات «). عنوان سخنرانی چنین بود 1993بود (آیزنر،  1992در سال  آمریکا
برد با شکل  یشه بود: شکلی که محقق براي بازنمایی به کار میهدف من انتقال این اند». آموزشی

آورد ارتباط دارد. آن زمانی که این اندیشـه   یا نوعِ فهمیدنی که مخاطب از آن تحقیق به دست می
کم » شکل ارائه نتایج آن««و » شکل انجام تحقیق«در جامعۀ تحقیقاتی نفوذ کرد، مسألۀ نسبت میان 

                                                
1- handbook  
2- cope with  
3- form  
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» محتوا«و » شکل«یا - هاي متفاوت حامل معانی متفاوتی هستند  که شکل اهمیت نبود. این اندیشه
و آیزنـر،   1هاي جدید پژوهش شد (بارون منجر به جستجوي شیوه  - توان از هم جدا کرد را نمی
ترین و دشوارترین کوشش محققان کیفی بوده، چرا کـه نهایتـاً بـه     ). این جستجو جسورانه1997
نظیر اینکه چه چیزي را باید پژوهش محسوب کـرد منتهـی شـد. در    هاي اولیه و بنیادینی  پرسش

هـا   ها زیر دامن،  چشم در قدیم، پا«اندازد:  می 2واقع، جستجوي مزبور مرا به یاد شعر کول پورتر
ها که  داند؛ چه شدند. حال اما خدا می شد جمله حیران می می  آکنده از شرم و حیا، و گر پایی دیده

هـا کـه    اند؛ چـه  ها مملو از اندرز و حکمت، حال اما پر ز هتک حرمت جملهشود. در قدیم،  نمی
  ».   گویند نمی

گذرد، لکن براي ما تعریف هنجارهـایی   من شک دارم کسی واقعاً معتقد باشد که همه چیز می
البته اگر لفظ هنجارها اصطلاح درستی - گذرد، اغلب دشوار است  کنند چه چیزي می که تعیین می
هـاي مـن در    رساند؛ نگرانی هایم می ). و این نکته مرا به بخش دیگر صحبت1934ویی، باشد (دی

  ام.  ها بر خورده هایی که براي ابداع رویکردهاي نوین به تحقیقات آموزشی بدان مورد کوشش
ها به وجود یا عدم وجود پیوند میان شکل یک پروژه تحقیقی و میزانی مربـوط   یکی از نگرانی

اگر -  3دهد. یکی از محاسن گفتمان نظري پروژه به کسی راجع به چیزي آگاهی میشود که آن  می
ها آن هم به طرز نسبتاً دقیـق اسـت. بـی     ظرفیت آن براي توصیف موقعیت - درست به کار رود

تواند طوري استفاده شود که فهم دوجانبه را حین  شک، گفتمان نظري عاري از ابهام نیست، اما می
هـاي انجمـن و در    بینم. در مقابل، در سخنرانی . من این را یک نقطۀ قوت میارتباط افزایش دهد

ام که به نظرم به جاي تلاش براي آگاهاندن، خود  هایی دیده این موج جدید تحقیقات کیفی نمونه
ها براي تشریح یک موضوع، تابوتی را  اند. در یکی از سخنرانی را وقف ارائه کاري بدیع و نو کرده

آورم.  کننده در پی آن آورده بودند، اما مـن نکتـه و هـدف آنهـا را بـه یـاد نمـی        تشییع اي با دسته
سخنرانی تازگی داشت و آن تصاویر زنده و پرشور بودند، اما نتیجۀ آن آگاهاننده نبود. این بسـیار  
حیاتی است که براي القاي سودمندي یک اثر به دیگران، تا حد مناسبی صریح و شفاف بـود. بـه   

انـد بـه خـدمت     اي را براي ارائـه آنچـه یـاد گرفتـه     هاي نوآورانه سخن، محققانی که روش دیگر
  کنند براي خواننده یا بیننده معنادار باشد.  گیرند باید معتقد شوند چیزي که خلق می می

                                                
1- Barone  
2- Cole Porter  
3- propositional discourse  
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نـام دارد   2»اشـاره «و دیگـري   1»حـس «گیرنـد کـه یکـی     در هنر معانی از دو منبع نشأت می
همـان  - انگیزاند  به فضا یا احساسی اشاره دارد که یک شکل آن را برمی). حس 1998(جکسون، 

کند. براي مثال، خصوصیات بصـري کـه    اي که اثر هنري ایجاد می حالت عاطفی یا کیفیت تجربه
کنـد.   پیکاسو در اثر گورنیکا اعمال کرده، به طور عمـده، حـس خاصـی از وحشـت را القـا مـی      

روشن آن، و  د و خاکستري گورنیکا، نماهاي واضح و بدون سایهوارِ سیاه و سفی هاي روزنامه رنگ
  آورند.  حالت اوریب آن، همگی چنین حسی را پدید می

پـردازد. ایـن چیـز     ، موضوع اثر هنري است؛ چیزي که اثر هنـري بـدان مـی   »اشاره«منظور از 
به دسـت   تواند درد و رنج شیحۀ اسبی زخمی یا گریۀ مادري باشد که کودك مردة خویش را می

روش هنرمندان براي برقراري ارتباط است. در هنر دامنۀ ابهام » اشاره«و » حس«گرفته است. تلفیق 
بخش کلمـات و اعـداد    تر از تحقیقات متداول است. البته منظورم بازگشت به موضع آرام گسترده
ی مثـل  هاي نو و تازگی آنها باشیم کـه موضـوعات   نیست. فقط نباید آن قدر مسحور روش 3دقیق
تنش میان ابهام و دقت » اشاره«را فراموش کنیم. دشوار بتوان در بحث از » نیاز به ارتباط«و » معنا«

  را فرو نشانید. 
تلاش ما براي کسب دانش موثق و معتبر، تحـت نفـوذ عمیـق برخـی انتظـارات و توقعـات       

یمات مهم، دانشـی را  شود. آیا مردم در گرفتن تصم فرهنگی است. علم در بستر پارادایم تولید می
ها بـه   ها و تبیین پذیرند؟ اگر نه، پس آیا ما در توصیف که با تحقیقات غیرعلمی به دست آمده می

را بـه   - چه نوع اجتماعی و چـه دیگـر انـواع آن   - اشکال علمی مرسوم محدود نیستیم؟ من علم 
بـۀ دنیـا و تقسـیم    هایی را که مـا بـراي تجر   هاي علمی تمامی آن شیوه کشم، اما قالب چالش نمی

نه فقط به سبب میل  4گیرند. جالب اینکه سوگیري تجارب خود از آن با دیگران داریم در بر نمی
آید. هنر مانند علم به اندازة جذب مستلزم حذف  پدید می 6، بلکه همچنین براثر حذف5به جذب

  اند.  هاي بازنمایی سوگیرانه است. از این منظر، همۀ شکل
هـا و   ها، فیلم اند از داستان مان مهم راي یادگیري در مورد موضوعاتی که برايدر عین حال، ما ب

) مثال بـارزي از  1995، 1(ژروفسکی 7پایان رویاهاي بیکنیم. براي مثال، فیلم  ها استفاده می نمایش
                                                
1- sense  
2- reference  
3- literal  
4- bias  
5- commission  
6- omission  
7- Hoop Dreams  
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هـا و   هـا، موفقیـت   طلبـی  هاي رقـابتی، جـاه   قدرت انتقال فیلم است. فیلم دربارة خانواده، ورزش
آمریکایی است. آنچه که فیلم از طریق حس و اشـاره ارائـه   - ي دو بزرگسال آفریقاییها شکست
دهـد. سـاخت چنـین     هایی می کند با روشی منحصر به فرد و البته قدرتمند به مخاطب آگاهی می

هـا   اند. فقدان این مهارت هایی است که اکثر محققان فاقد آن فیلمی مستلزم برخورداري از مهارت
هایی را  اند. پرسش حیاتی اینست که آیا مردم چنین فیلم فرینند، اما این موانع قابل رفعآ موانعی می

رویاهـاي  به عنوان مثالی از یک تحقیق خواهند پذیرفت؟ آیا اگـر مـردم فیلمـی آموزشـی نظیـر      
 پندارند یا واقعیت؟ آیا باید چنین فیلمـی را منبـع بیـنش و فهـم     را ببینند آن را داستان می پایان بی

  اي سرگرمی محسوب کرد؟ دانست یا تنها گونه
دانم که در تمایز میان واقعیت و داستان شاید هر لحظه دچار خطا شوم. یـادم   من به خوبی می

هایش مصاحبه  در رابطه با نوشته 2آید رادیوي ملی با نویسندة آمریکایی مشهور والاس استینگر می
ینگر، ما در رابطه با نوشتن داستان خیلی گفتگـو  آقاي است«کرد. اواخر مصاحبه مجري پرسید:  می

کردیم، قبل از پایان بحث ممکن است بگویید یک اثر داستانی براي بـزرگ بـودن بایـد چگونـه     
 3چه ایدة متنـاقض نمـایی!  ». داستان بزرگ باید واقعی باشد«استینگر مکثی کرد و گفت: ». باشد؟

کنم. به همـین دلیـل    این جمله را فراموش نمیباشد. هرگز  4داستان براي بزرگ بودن باید راست
بود که گفتم در تمایز میان داستان و حقیقت شاید هر لحظه دچار خطا شوم. از طرفی این حـس  

، و 5آثار افرادي مثل چخوف، مارك تـوآین، شـارلوت برونتـه   - هاي بزرگ  وجود دارد که داستان
نیسـت،  » راست«د دارد که داستان حقیقت دارند. از طرف دیگر این حس وجو - والاس استیگنر

دارد؛ واقعی که نگاه کنیم، راست نیست  چرا که امري کلی را با پرداختن به موردي خاص بیان می
تـوان،   توان داستان را نوعی پژوهش به حساب آورد؟ من معتقدم می (صحت ندارد). حال آیا می

داستان را به منزلۀ شکلی از پژوهش در معناي اولی که اشاره شد راست باشد. اینکه مردم » اگــر«
یافتگی را در  توانیم این نوع تربیت یافتگی آنها بستگی دارد. آیا ما می بپذیرند یا نه به کیفیت تربیت

  مان محقق کنیم؟ مدارس
اسـت. برخـی    - ویژه پژوهش هنري به - نگرانی دیگر من مسأله نقش نظریه در پژوهش کیفی 

، تماس مستقیم با اثر هنـري   شالودة نظري ندارد، قائم به ذات است کنند که هنر نیازي به ادعا می
                                                                                                                        

1- Joravsky  
2- Wallace Stegner   
3- oxymoronic  
4- true  
5- Chekov, Mark Twain, & Charlotte Bronte   
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کند، و احتیاجی به تعریف و توضیح نیست. برخی در رابطه با پژوهش کیفی نیز چنین  کفایت می
کـنم. مـن معتقـدم     دانند. مـن ایـن طـور فکـر نمـی      ها نظریه را مزاحم می اند. بعضی قیاسی کرده

تري براي توصیفات خود فراهم آورند. افزون  ي به نظریه، تبیین کاملپژوهشگران کیفی باید با اتکا
 - ها و اگر نه نظریه - ها  ها به دقت توجه کنند تا بتوانند مفهوم بر این، آنها باید به جزئیات موقعیت

  اند!  هاي کوچک بندي کنند: قضایا نظریه را صورت 1حداقل قضایا
کنـد و هـم از    ت ما در ابعاد مختلف آن را ارضا مینظریه مهم است، هم از این نظر که عقلانی

پدید آیـد.   2پذیري کند که بستر مساعد تعمیم این نظر که طوري جزئیات را تلخیص و تکمیل می
پوشی کرده باشد ضعیف است، لکـن از یـک    اگر چه کاربرد عملی نظریه وقتی از جزئیات چشم

رساند. در  یاري می 3هاي موضوعی وندطرف به تشخیص وجوه تمایز و از طرف دیگر به درك پی
کنیم که  هایی ترك می واقع، ما پس از استخراج عصارة مشاهدات خود جایگاه تحقیق را با اندیشه

کنند. براي مثال، اگر من  هایی که نظریه نشان داده بود جلب می ها و موقعیت حواس ما را به پدیده
ام بـراي رهـایی از انتظـارات     ن بررسـی کـرده  آموزان در دبیرستانی کـه م ـ  بدانم معلمان و دانش

توانم به مدارس  زنند، می کند به نوعی تبانی دست می اي که مدرسه بر آنها تحمیل می بینانه غیرواقع
دیگري نیز مراجعه کنم تا بفهمم آیا تبانی خاصی که پیشتر در یک مدرسـه کشـف کـرده بـودم     

نوعی تعمیم  4»طرحوارة پیشبینانه«). این 1985 شود (پاول و همکاران، جاهاي دیگري نیز پیدا می
اند که ادراکات ما  هاي مستخرج از مطالعات کیفیِ موردي، ابزارهاي اکتشافی ضروري است. تعمیم
تر کرده طوري که الگوهاي دیدن و کاویدن ما تیزبینانه شوند. ما ادراکات برگرفته از یک  را عمیق

کنیم بلکه فقـط از آنهـا اسـتفاده     ها تبدیل نمی یگر موقعیتدربارة د  گیري مورد خاص را به نتیجه
  هاي جدید را کارآمدتر مورد تحقیق قرار دهیم.  کنیم تا موقعیت می

سرچشـمه   - آن  5سـازي  ظرفیت ویـژه  - هاي پژوهش کیفی  نگرانی دیگر من از یکی از قوت
ه قصد بهبود آنهـا را  هایی ک سازي خصوصیات متمایز موقعیت گیرد. همچنان که ما در برجسته می

ها کاهش یابد.  هاي معنادار میان موقعیت مان براي مقایسه شویم، بعید نیست قدرت داریم متبحر می
هـاي   هر چقدر که محققان کیفی بیشتر غرق در آشکارسازي تمایزات شوند، ما بیشتر از مقایسـه 

ها در هـیچ کجـا    بود مقایسه مانیم. به همین دلیل است که دیویی زمانی اظهار کرده سودمند بازمی
                                                
1- theorets  
2- generalizability  
3- thematic relationships  
4- anticipatory schemata  
5- particularize    
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). پژوهش کیفی، مانند هنر، بهـاي مضـاعفی   1934انگیز نیستند (دیویی،  بیش از قلمرو هنر نفرت
کوشیم  بریم. ما می براي امور متمایز قایل است. در واقع، ما آثار هنري را روي نمودار مقایسه نمی

  آنها را آنگونه که هستند ببینیم. 
بنـدي   دهـیم، آنهـا را رتبـه    بر مقایسه استوار است: ما به افراد امتیاز مـی  با این حال، فرهنگ ما

بریم،  می 1بخشی هاي نهُ نمائیم، آنها را روي مقیاس کنیم، جاي آنها را در جداول لیگ تعیین می می
کنیم تا ببینیم چـه کسـی    گیریم، و مسابقه طراحی می را به کار می 2سازیم، نقاط برشی صدك می
سالاري داریم (یا در تمناي آن  اند. ما یک نخبه ود. تمامی این اقدامات مبتنی بر مقایسهش پیروز می

کنیم. در این فراینـد، همچنـان کـه همکـارم ريِ      ها را با مقایسه تعیین می هستیم) که در آن نخبه
و  4ها نیز هستیم (وارن ها بلکه تولید کنندة شکست گوید؛ ما نه فقط خالق موفقیت می 3درموت مک
  ). 1998درموت،  مک

نشـاند؟   ناپذیر فرهنگ ما براي مقایسۀ افراد را فرو مـی  آیا ثمرات پژوهش کیفی اشتهاي سیري
  ها مفید تلقی خواهند شد؟ اگر نه، پس آیا این قبیل پژوهش

دهد. بررسی تطبیقـی   تردید تفکر در رابطه با ابعاد سودمند مقایسه به ما احساس آرامش می بی
کند. بررسی تطبیقی زمانی قرین  ز ما را متوجه وجوه متمایز آن از کار سایر افراد میآمو کار دانش

آموز به قدر کافی متنوع باشند تا جایی  ) تکالیف در نظر گرفته شده براي دانش1توفیق است که؛ 
که  ) ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر معیارهایی باشد2آنها وجود داشته باشد، و  5براي ابراز فردیت

متناسب با کاري است که باید سنجش شود. بگذارید منظورم را با ارائه چنـد مثـال در رابطـه بـا     
  ها توضیح بدهم.   گیري در قلمرو ورزش سنجش و اندازه

کنند. تکلیف مورد سنجش در اینجـا   در یک مسابقۀ دو همگی دوندگان از یک خط شروع می
توجه به این ملاك، به شرط رعایت بـاقی قـوانین،   کشد. با  زمانی است که گذر از مسیر طول می

هاي میان دوندگان فقط بر اساس معیار واحـد ارزیـابی    چگونگی طی مسیر اهمیتی ندارد. تفاوت
وارو بـا پـیچ    روها یک نـیم  شود: زمان. اکنون شیرجه را در نظر بگیرید. اگر قرار باشد شیرجه می

عیین این موضوع خواهد بود که تا چه اندازه عملکـرد  کامل را اجرا کنند، کار ارزیابی عبارت از ت
نقصی که در ذهن داوران هست تناسب دارد. داوران به دنبـال   ور با الگوي استاندارد و بی شیرجه

                                                
1- stanines  
2- cut-off levels  
3- Ray McDermott  
4- Varenne  
5- individuality  
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ور به الگوي آرمـانی، بـه حرکـت     گردند و بر اساس میزان مشابهت حرکت شیرجه ها می تفاوت
ترین  ترین و مشابه رو نزدیک اینکه کدام شیرجه دهند. پس تعیین مورد نظر یک نمره اختصاص می

شیرجه را نسبت به الگوي آرمانی دارد، وظیفۀ اصلی سنجش و ارزیابی خواهد بـود. بـاز تأکیـد    
کنم؛ معیار ثابت است اما در مقایسه با مسابقۀ دو، مجموعۀ کثیري از ظرایف مربوط به میـزان   می

گیرد. براي مثال سوم، پاتیناژ را بـه   مد نظر قرار میهمخوانی شیرجۀ فرد با الگوي شیرجۀ آرمانی 
همتایی کار هر فرد علاقۀ خاصی دارند. زمان اهمیت ویژه نـدارد و   خاطر بیاورید که در آن به بی

هاي افراد را از طریق  مسألۀ همخوانی با یک الگوي ثابت نیز مطرح نیست. در این ورزش تفاوت
کنند و اگـر نیـاز باشـد، دواران بـراي عادلانـه کـردن        ن میمقایسۀ عملکرد ایشان با یکدیگر معی

کنند. در این مثال سـوم،   هاي خود به خصوصیات متمایز حرکتی هر ورزشکار توجه می قضاوت
  کنند.  دامنۀ عملکرد ورزشکار باز است و داوران کیفیات متمایز عملکرد هر فرد را جستجو می

هاي متمایز هـر تکلیـف    کاري ها و ریزه به ظرافت این فرایند تطبیقی باعث توجه بیش از پیش
همتـایی اثـر را شناسـایی کـرد و از      دهنده به بـی  توان کیفیات شکل شود. از طریق مقایسه می می

بریم. توجه به وجوه متمایز  کار پی می 1اینجاست که ما به طرزي متناقض به ابعاد غیر قابل مقایسۀ
ترسم  ا نقشی حیاتی در فرایند تعلیم و تربیت دارد. من میبر، ظریف و پیچیده است، ام امري زمان

آمـوزان و مـدارس بـر روي یـک مقیـاس       این امر مهم به واسطۀ اشتیاق ما براي قرار دادن دانش
  هاي آنها باز بمانیم.  همتایی نظیري و بی مشترك مغفول واقع شود و از دیدن بی

هاي خودم بپردازم تا شـاید   ینده به امیدواريبینی آ شود؟ بگذارید به جاي پیش اما آینده چه می
هـاي مـن کدامنـد؟ مـن امیـدوارم سیاسـتگذاران        کردار ما زائیدة رویاهاي ما باشد. اما امیـدواري 

هـا و زنـدگی مـردم تأثیرگذارنـد بـراي فهـم تـأثیرات         آموزشی و دیگر کسانی که بـر سیاسـت  
کنند. من بر این نکته تأکید دارم زیـرا   شان بر مردم و نهادها از پژوهش کیفی استفاده هاي سیاست

هـا بـوده و از اثـرات جـانبی ایـن       هاي تربیتی افزایش نمـرات آزمـون   هدف بسیاري از سیاست
آمـوزان، افـزایش میـزان تقلـب، جابجـایی       ها غفلت شده است. تهدیـد سـلامت دانـش    سیاست
هاي میان معلمان و  سازش ها و هاي بیرونی یادگیري، و انواع مصالحه هاي درونی با پاداش پاداش
  آموزانی که قصد بقاي در نظام را دارند، همۀ اینها باید شناخته شوند.  دانش

شان آگاهی کسب کنند. در حال حاضر  ها مشی سیاستگذاران باید در رابطه با اثرات جانبی خط
  چنین شناختی ندارند. 

                                                
1- non-comparable  
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از قلمروهاي اصـلی مطالعـاتی   آموزان در مدارس دارند به یکی  من امیدوارم تجاربی که دانش
ها در رابطـه بـا تجـارب     ابزار تعلیم و تربیت است، اما شگفت که پژوهش» تجربه«تبدیل شوند. 

آموزان از تجربۀ مدرسه چـه چیـزي    ). دانش1998، 2؛ پاپ1999، 1آموزان نادراند (اینتراتور دانش
آموزنـد؟ آیـا راه حلّـی     ا میها را از کج سازند؟ تجربۀ مدرسه آنها چه هست؟ راه حلّ چالش می

آیند؟ چـه نـوع ارتباطـاتی بـا      شود؟ آیا از پس آنها بر می هاي آنها از کجا ناشی می دارند؟ ناکامی
اند با فشارهاي مدرسه سازگار شوند بدون اینکه تغییر کنند؟ چه  معلمان خود دارند؟ آیا یاد گرفته

آموزان دارد باید  عنایی که مدرسه براي دانشاند؟ خلاصه، ما در رابطه با م آموخته 3هاي نابی درس
کنیم. من امیـدوارم پـژوهش    بسی بیش از این بدانیم؛ ما اکنون تا حد زیادي چشم بسته عمل می

 30کیفی به منزلۀ شیوة موثقی براي مطالعه مردم و نهادهاي مختلف به رسمیت شناخته شـود. در  
کام مبانی پژوهش کیفی انجام شده است. هاي عظیمی در راستاي رشد و استح سال گذشته تلاش

کـنم   هایی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سراسر ایالات متحده و آمریکا دریافت می من نامه
شوند که ایـن مسـیر همچنـان بـاز اسـت نفـس راحتـی         اند و تا متوجه می که خواستار راهنمایی

هـا و تعصـبات زیـادي     داوري پیش کشند. البته هنوز در رابطه با اشکال مشروع پژوهش کیفی می
نگاري نیستند. مـا بایـد در مـرز میـان خطـر ذاتـی        هست، به خصوص آن اشکالی که شبیه مردم

  نوآوري و نیاز به انجام کارهاي باکیفیت و متقاعدکننده حرکت کنیم. 
تـر شـود تـا دریابنـد شـناخت       تر و پردامنه من امیدوارم فهم مردم از آموزش و پرورش عمیق

پـذیر اسـت. مـن از     ري از تأثیرات و پیامدهاي نظام آموزشی، فقط با پژوهش کیفـی امکـان  بسیا
کنم، اینکه میل به دانستن بیشتر در رابطه با نظام آموزشی بـه وجـود    تغییرات نگرشی صحبت می

کند؟ چـه نـوع    هایی را نهانی ترویج می آید. براي مثال؛ مدرسه چه جور جایی است؟ چه ارزش
داند؟ دامنـه و   آورد؟ مدرسه چه چیز را مایۀ مباهات خود می ی را در افراد پدید میشهامت عقلان

آموزان بیش از  دهد چقدر است؟ وقتی یادمان بیاید که دانش ها بها می بدان  تنوع تجاربی که مدرسه
 کنند. پژوهش کیفی اینجا بـه  ها اهمیت پیدا می گذرانند این سؤال والدین خود با معلمان زمان می

  آید.  یاري ما می
هاي جدید مطالعۀ تعلیم و تربیـت   من امیدوارم دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به دنبال راه
طور که گفتم مـن از دانشـجویانی کـه     هستند از حمایت و راهنمایی لازم برخوردار شوند. همان

                                                
1- Intrator  
2- Pope  
3- deep lessons  
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استاد راهنماي خود کنم. ایشان معمولاً با  هاي درخواست راهنمایی دریافت می ام نامه هرگز ندیده
ها حمایت کمی  رسد در بسیاري از دانشگاه یا در جلب نظر کمیتۀ ارزیابی مشکل دارند. به نظر می

  وجود داشته باشد. 
هاي مورد نیاز براي  هایی براي دانشجویان پدید آید تا مهارت ها فرصت من امیدوارم در دانشگاه

هش کیفی را فرا بگیرند. انجام کارهـاي هنـري   استفاده از اشکال جدید بازنمایی جهت تولید پژو
، یک اندیشه، 1مؤثر مستلزم داشتن چهار توانمندي انسانی اصلی است. شما به احساسات خالص

هاي جهان (از  هاي فنی نیاز دارید. بدون احساسات خالص، قدرت درك ظرافت ، و مهارت2تخیل
نتوانید چیزهاي مهم را تشخیص دهیـد،  شود. اگر  دار می هاي اثر خود فرد) خدشه جمله، ظرافت

روح  مایه خواهد بود. بدون تخیل اثر نهـایی فاقـد ذوق هنـري و بـی     اثر نهایی شما سطحی و بی
ها و تخـیلات شـما امیـدي     هاي فنی، تمامی احساسات و اندیشه شود، و بدون داشتن مهارت می

هم بـراي انجـام پـژوهش کیفـی      ها هم براي انجام کار هنري و واهی خواهند بود. این توانمندي
  اند.  حیاتی

هاي پیش روي خود را ببینینم، حرفی براي گفتن نداریم. اگر اندیشۀ مهمی  اگر نتوانیم موقعیت
دهی به آن  گوئیم ارزش شنیده شدن ندارد. اگر تخیل لازم براي شکل نداشته باشیم، چیزي که می

هاي فنی ضروري بـراي کـار    رد، و اگر مهارترا نداشته باشیم توجه خواننده را جلب نخواهیم ک
  کردن در چهارچوب یک رسانه را نداشته باشیم، مقاصد ما محقق نخواهند شد. 

هـاي چـاپی    سرانجام، من امیدوارم مرزهاي پژوهش کیفی گسترش یابند طوري که به رسـانه 
ایم. این شکل  دهمحدود نشوند. امروزه ما تا حد زیادي به مواد چاپی ناشران و مجلات محدود ش
تواند با تلفیق صدا و  (قالب) بسیار محدود کننده است. چشم امید من به قلمرو رایانه است که می

هاي تحقیقات دانشگاهی استفاده شود. روزي چنین خواهد شد. قـدري   تصویر براي انتشار یافته
ویان دارد فکر کنید. دربارة الزاماتی که این اتفاق براي تدریس درس روش تحقیق و کار با دانشج

 پایان است.  انداز به لحاظ فنی بی این چشم
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  5نوشتار 
  1شناسی پژوهش کیفی قلمرو نوین در روش

  
  

خواهم بـه   شناسی پژوهش کیفی است. می و نوین روشها و امیدهاي قلمر موضوع بحث من بیم
شـود؟ آیـا نویـدبخش     ها پاسخ دهم: این قلمرو نوین چیست و چرا در آن کاوش مـی  این سؤال

  خواهیم برویم؟ بهبودي براي آموزش هست؟ خطرات آن کدامند؟ و سرانجام، از اینجا به کجا می
هـاي تحقیقـاتی دارد کـه     از کوشش شناسی پژوهش کیفی اشاره به آن دسته قلمرو تازة روش
اند، بدین صورت که مفروضـات   هاي سنتی تفکرّ پیرامون تحقیقات آموزشی درصدد تکامل شیوه
مطـرح  » هاي نوین تحقیق چگونگی بسط روش«، و »معناي تحقیق«، »شناخت«جدیدي را دربارة 

رد فرایندهاي آماري و آنهایی که متکی بر کارب- کنند. رویکردهاي مرسوم به تحقیقات آموزشی  می
از گذشته تا به امروز ثباتی پـارادایمی را در تولیـد تحقیـق      - اند هاي همبستگی و آزمایشی طرح

مترادف با کاربست چنین فرایندهایی بود. یک زبان فنی تمام عیار خلق » تحقیق«اند.  موجب شده
استخراج شود. ایـن فراینـدها و   ها نتایج معتبر  هاي آماري مختلفی ابداع شد تا از داده شد و بسته

و حتـی  - اند، لکن دیگـر رویکـرد انحصـاري     هاي اولیۀ آنها همچنان مطرح و مناسب فرض پیش
  به تحقیقات آموزشی نیستند. اما چرا این کاوش همچنان در جریان است؟  - غالب

چنـد   ام ریشه در نام برده» هاي کیفی قلمرو نوین پژوهش«پیدایش آنچه که از آن تحت عنوان 
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گرایـی و   و میـراث اثبـات   1گرایـی  هاي عملیات منبع مختلف دارد. یکی، نارضایتی از محدودیت
شـد بـه    انجام مـی  - هاي معنا و رفتار نظریه - ها  رفتارگرایی بود. تحقیقاتی که زیر نفوذ این نظریه

هـا و   داختـه انگارانه داشتند. بـه بـاور بسـیاري از محققـان، نپر     یا ساده 2دهنده شدت ماهیت تقلیل
ها و نکات مورد توجه و تأکید آنها بود. براي مثال،  ها بسیار بیشتر از پرداخته هاي این نظریه غفلت
تواند راهی دقیق براي توصیف  گرایی مستلزم سنجش متغیرها بود؛ و اگر چه سنجش می عملیات

ند سیماي جهـان و  توا برخی ابعاد جهان باشد، اما به مثابۀ یک روش توصیف، به هیچ عنوان نمی
انـد کـه    اي از این حقیقت آگاه شـده  جزئیات آن را به کمال بازنمایی کند. محققان به طور فزاینده

کنـد،   ناپذیرند؛ شکل و روشی که فرد براي توصیف چیزي انتخاب می جدایی » محتوا«و » شکل«
  آورد.  تواند توصیف شود به دنبال می هایی نیز براي آنچه که می محدودیت

 4) و نه نظریۀ واتسون1968، 3پاسخِ ثورندایک (جانیچ - ر رابطه با رفتارگرایی، نه نظریۀ محركد
)، هیچ کدام کافی نبودند براي فهم اینکه دنیا براي کسانی (شاید به طور خاص، کودکـان)  1925(

ان مهم ها براي آدمی گیرند چه معنایی دارد یا چگونه است. معانی، مفاهیم و ارزش که به آن خو می
کنند که غایات آن، بسته به معـانی ایـن    ها در دنیایی از پیشامدها زیست می شوند. انسان تلقی می

گرایی به منزلۀ روشی بـراي   کند. در واقع، همچنان که ساخت گیرد و تغییر می پیشامدها شکل می
بـه عنـوان یـک     کنند نفوذ پیدا کرد، رفتارگرایی نیـز  ها چگونه جهان را درك می فهم اینکه انسان
هاي غالـب   گیري شناسی فردي، کمتر و کمتر مورد توجه واقع شد. امروزه جهت رویکرد به روان
  اند.  شناسی نیمۀ اول قرن بیستم از جانب بسیاري از محققان آموزشی مطرود شده فلسفی و روان

اصول «نوان از آن تحت ع 5منبع دیگر نارضایتی، ناشی از علاقۀ فزاینده به چیزي بود که شوآب
اي از دانش را ترویج کرد که در  ) تلقی1969کرد. شوآب در مقالۀ کلاسیک خود ( یاد می 6»عملی

آن زمان موافقان اندکی در میان محققان آموزشی داشت. دیدگاه او بر محوریت دانش عملـی در  
چیـز  ریزي درسی، بـیش از هـر    کرد. براي شوآب، تدریس و برنامه حین کنش یا عمل تأکید می

هاي عملی بودند. منظور او از اصول عملی چیزي بود که ارسـطو در نظـر داشـت:     دیگر، فعالیت
هـایی کـه بـه دنبـال      اند، نـه فعالیـت   هایی که به سمت اتخاذ تصمیمات خوب نشانه رفته فعالیت

                                                
1- operationalism  
2- reductive  
3- Jonich  
4- Watson  
5- Schwab  
6- The Practical  
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هاي عملی با پیشامدها سر و کار دارنـد، نـه بـا قـوانین علّـی و معلـولی.        حقیقت هستند. فعالیت
کننـد.   هاي عملی از نظریه، نه به منزلۀ یک قانون، بلکه به مثابۀ یک اصل کلیّ استفاده مـی  الیتفع

هـا   هاي عملی مستلزم تعمق و تفکرّاند و بـه بهتـرین وجـه همـان چیـزي را کـه یونـانی        فعالیت
کند؛ مفهومی که نه به دانش ساده، بلکه بـه انتخـاب خردمندانـه و     نامند روشن می می 1فرونسیس
اشاره دارد. تأکید شوآب بر اصول عملی، محققان آموزشی را به روش فکـري دیگـري    2درست

پیرامون چگونگی حصول شناخت رهنمون ساخت. اگر با نظریۀ ارسطور دربارة دانش آشنا باشید 
). اولی به دانـش نظـري   1941، 3کیون دانید که ارسطو میان سه نوع دانش تمایز قائل شد (مک می

شـوند؛ منظـور    انـد کسـب مـی    هایی که جزو ضـروریات اولیـه   که در اصل از پدیدهدلالت دارد 
هایی است که همواره حضور دارند، چرا که امکان تصور آنها به صـورت دیگـري وجـود     پدیده

شـود کـه    هایی مانند ریاضیات، نجوم، فیزیک و دیگر علومی صحبت می ندارد. در اینجا از حوزه
گوید کـه محـور    شود. ارسطو به ما می آور آنها شناخته می ي و الزامشان با شرایط جبر موضوعات

ها قرار دارد. همان طور که اشاره کردم دانش عملی، دانـش   تحول این موضوعات درون خود آن
است و بستگی به بافت یا موقعیت دارد. شاید تجلیّ بارز آن در علم سیاست  4مشروط و اقتضایی

توانند آن گونه کـه سـتارگان درك    هاي انسانی نمی ارسطویی، فعالیتباشد. به طور کلی، از منظر 
  شوند شناخته شوند.  می

است. براي ارسطو دانش مولّـد دانشـی بـود کـه چگـونگی       5»دانش مولدّ«شکل سوم دانش، 
ها، یا شعرها. شاید بارزترین جلوة آن در  ها، نقاشی داد: میزها، سمفونی ساختن چیزي را شرح می

یابند این است که دانـش نبایـد بـه طـور      اي که محققان از بحث شوآب در می شد. نکتههنرها با
اي تعریف شود که سالیان متمادي بر تحقیقات آموزشی  گرایانه صرف بر اساس مفروضات اثبات

اند. نظریه امـري کلّـی    هاي زائیده از این تحقیقات را کمتر کاربردي ساخته و نظریه  سیطره داشته
دهد. دانستن اینکه چه باید کرد، نیازمند  الی که عمل یا اقدام در شرایط خاصی رخ میاست، در ح

  کند.  یا پشت صحنه را فراهم می 6»پساویز«دانش عملی است؛ دانش نظري 
گرایـی شـناختی    اي نیز در کثرت داد، رشد فزاینده اي که شوآب مقالۀ خود را ارائه می در دوره

                                                
1- phronesis  
2- wise moral choice  
3- McKeon  
4- contingent  
5- productive knowledge  
6- backdrop  
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هایی در پیکرة خویش بـود. منشـاء ایـن     نیز به تدریج شاهد شکاف گرایی شد و بنیاد مشاهده می
و در فمنیسـم و   - )1979( 1براي مثـال در آثـار رورتـی   - هایی در فلسفه  علاقه حصول پیشرفت
(ریشۀ واژة جـدي بـه    3هاي سخت و جدي هاي مرسوم به داده بود. گرایش 2مکتب چندفرهنگی

  ها جذابیت کمتري داشتند.  نه بودند که براي فمنیستگردد) معیارهایی بسیار مردا بر می 4رسمی
افزون بر خصوصیات واجب و ضروري دنیا در نظر یک مـرد، چیزهـاي دیگـري نیـز بـراي      
فهمیدن وجود داشت. هر دوي این منابع نارضایتی و علاقه، منجر به بازگشتی دوباره بـه مطالعـۀ   

ققان را مجدداً به مـدارس و بررسـی   هاي خاص شد. همین توجه مح موردها و توجه به ویژگی
اثـر   هـاي درس  زنـدگی در کـلاس  هاي آموزشی برگردانـد. دو کتـاب    دقیق و موشکافانۀ پدیده

) جزو اولین آثار 1968( 6اثر اسمیت هاي درس شهري هاي کلاس پیچیدگی) و 1990( 5جکسون
  اند.  اند که از این زمین محصولی درو کرده در حوزة تعلیم و تربیت

ه به مطالعۀ موارد خاص، حداقل در ابتدا، معدودي از محققـان سـنتی را قـانع کـرد کـه      علاق
است که صحنه را براي تحقیق واقعی آمـاده   7هاي اکتشافی پژوهش کیفی چیزي بیش از کوشش

اند. در کلّ آنها با درك این قضیه مشکل داشتند که شما از یک  چیزي که آنها انجام داده - کنند می
  توانید یاد بگیرید که براي چیزي غیر از خود آن، قابل کاربرد باشد؟ زي میمورد چه چی

 8اي طولانی داشته است. تـالمین  با این حال، مطالعۀ موردها در تاریخ تفکرّ منطقی آدمی سابقه
) با شفافیتی کامل شرح داده که علاقه به موردهاي ویژه، مقدم بر آن چیزي بوده که به طور 1990(

شود. تمرکز گالیله بـر توصـیف    منزلۀ ظهور علم نوین در اواسط قرن هفدهم تلقی میمعمول به 
کمی ارتباطات کمک کرد تا برداشت خودمان از محتواي علم را تغییر بدهیم. این تغییر برداشـت  

بـه    شـمول، از شـفاهی   بـه جهـان    هاي محلـی  ، از پدیده زمان مند به امور بی را از امور زمان  توجه
ها معطوف کرد. طبق نظر تالمین، از اواخر دهۀ  ها به کمیت به عام، و از کیفیت  ري، از خاصنوشتا
مند، محلی، شفاهی و خاص افزایش یافت.  هاي زمان دوباره علاقه به امور و پدیده 1950و  1940

 هاي کیفی و در واقع، این علاقه هنوز در جریان است. شاهد این ادعا رشد فزایندة شمار پژوهش

                                                
1- Rorty  
2- multiculturalism  
3- hard & rigor  
4- stiff  
5- Jackson  
6- Smith  
7- reconnaissance efforts  
8- Toulmin  
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  هاي تحقیقاتی است.  موضوعات آنها در گزارش
ها قدیمی و  اشاره کردم که قلمرو نوین مورد بحث از یک طرف به سبب نارضایتی از پارادایم

هاي جدیـد تفکّـر در مـورد     گرایی شناختی و شیوه از طرف دیگر به دلیل علاقۀ فزاینده به کثرت
ردها همین علاقۀ اخیر به پژوهش هنـري  ماهیت خود تحقیق وسعت پیدا کرد. یکی از این رویک

اي قابل تعریف و قابل اتکّا براي محققان تربیتـی   است. از زمانی که پژوهش کیفی به منزلۀ گزینه
نگاري را به مثابۀ یک شکل یا قالـب اصـلی انجـام     ظهور کرد، ابتدا این گرایش پدید آمد که قوم

نگـاري،   پـذیر بـود. قـوم    گاه طبیعی و توجیهپژوهش هنري در نظر بگیرند. البته در مجموع این ن
نگاري بخشی از علوم اجتماعی است. حرکت از یک علم اجتماعی  م نگاري بود و مرد فرزند مردم

زا و فریبنده است تا اینکه بخواهیم از یک علم اجتماعی، به یک  به علم اجتماعی دیگر کمتر ابهام
اي براي انجـام   این اندیشه که هنر بتواند پایه رویکرد پژوهشی انسانی یا هنري حرکت کنیم. خود

اي نه چندان قلیل، یک تفکر ضد و نقیض اسـت. بـا ایـن حـال،      تحقیق فراهم کند، به زعم عده
گیـرد.   هاي مختلف تحقیقی را در بر می اند که کاوش علمی، گونه پی برده محققان به این حقیقت 

است. در واقع، هر بررسی دقیق، منظم و فکورانه  اي از علم اجتماعی نیست که گونه» تحقیق«فقط 
توان تحقیق محسوب کرد. محققـان   ها را که براي ارتقاي فهم آدمی انجام شود می بر روي پدیده

هاي آموزشی ابداع کنند کـه از نظـر    هاي جدیدي براي مطالعۀ پدیده امروزي نیز درصددند شکل
هاسـت. البتـه بایـد بگـویم کـه علاقـه بـه         لتر است. پژوهش هنري یکی از این شک آنها مناسب
هـاي جدیـد تفکّـر در بـاب      تـر بگـوییم، روش   هاي پژوهش کیفی، یا اگر بخواهیم دقیـق  روش

ها  منحصر به تعلیم و تربیت نیست. عالمان اجتماعی و متخصصان سایر حوزه 1موضوعات معنایی
رنماي عقلانی ما هستند. براي هاي خلاقانه جدید، بخشی از دو نیز علایق مشابهی دارند. پیشرفت

 4شناسـی، و اسـترنبرگ   ) در جامعـه 1990( 3نگاري، بکـر  ) در قوم1992( 2مثال به آثار شیپر هاگز
هاي جدید، همگی در قلمـرو   شناسی نگاه کنید. لازم به ذکر نیست که این شکل ) در روان1988(

  هاي خلاقانه است.  رفتاند. همان طور که گفتم اکنون عصر پیش هنرهاي زیبا تکامل یافته
هاي جدیـد در   اکنون زمان آن است که کانون توجه خود را تغییر داده و از آیندة این پیشرفت

پژوهش کیفی بپرسیم. این قلمرو نوین چه چیزي براي عرضه دارد؟ یکی از پیامدهاي قلمرو تازه 

                                                
1- matters of meaning  
2- Schepper-Hughes  
3- Becker  
4- Sternberg  
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را مشاهده کـرد. در  شناسی تحقیقات آموزشی به قدري فراگیر است که شاید نتوان آن  در روش
هـاي   هاي بدیل از دانش و روش، دیدگاه کنم که پیدایش برداشت واقع از این اندیشه صحبت می

سنتی به تحقیق و الزامات آن را به چالش کشیده و دامنۀ درك ما از مفروضات نـاآزمودة آنهـا را   
است که  1. به برکت تضادتوانستیم چیزي را ببینیم اند. اگر کل دنیا ارغوانی بود، نمی گسترش داده

  است.  2»خیالی«تر  شود، تضادي که هم کیفی و هم به بیان مرسوم همه چیز براي ما بسیار آشنا می
رسد هیچ گزینۀ دیگري وجود ندارد. وقتی کسی نیاز  کنند، به نظر می وقتی افراد دنیا را کمی می

هاي تعمـیم را رعایـت کـرده     شرط اي تصادفی از یک جامعۀ آماري دارد تا پیش به انتخاب نمونه
را بر پایۀ چهـار شـرط متـداول آن    » اعتبار«باشد، انگار خدا چنین گفته است. وقتی کسی مفهوم 

گردد که طلبۀ نوآموز باید آن را به  تبیین کرده، گویی مفهوم اعتبار به یکی از اصول دین مبدل می
  خاطر بسپارد. 
گشاید.  هاي غیرسنتی از دانش، باب بحث را می شتهاي نوین تحقیق و بروز بردا اندیشۀ روش

در یک چنـین   1996در سال  انجمن تحقیقات آموزشی آمریکادر همایش  3من و هاوارد گاردنر
به منزلۀ شکلی قابل قبول براي رسالۀ دکتري سخن » داستان«بحثی وارد شدیم و از امکانِ پذیرش 

ه اینکه صرفاً قصد ورود به بحث را داشته باشد، ). گاردنر نظر منفی داشت، ن1996گفتیم (آیزنر، 
بلکه او چون چنین دیدگاهی را داشت. من بر اساس باور خود نگاه مثبت داشتم. این واقعیت که 

کرد  بینی می اصلاً چنین بحثی وجود داشت به خودي خود مهم بود. چه کسی یک دهه قبل پیش
باشد. (این را هم به شما بگویم کـه همکـار   که داستان بتواند شکل مشروعی براي رساله دکتري 

گفـت از نظـر او    ، به مـن مـی  4پردازان سازمانی پیشرو، جیمز جی مارچ ارجمندم و یکی از نظریه
افتد داستان است!). با این حال، عرضـۀ   اتفاق می انجمن تحقیقات آموزشی آمریکابیشتر آنچه در 

جیهی براي آنهـا بگـردیم و بـه تبـع آن در مـورد      کند به دنبال تو ها به واقع ما را مجبور می بدیل
تر  تر باشیم. به میزانی که سطح آگاهی ما افزون هاي سنتی محتاط هاي روش کاربردها و محدودیت

دهیم بهتر خواهیم شناخت. نظام پیشـین   تر، همۀ ما کاري را که انجام می شود، به احتمال قوي می
  نهایت مطلوب نیست. 

دانیـد کـه    است. بدون شک مـی » کاوش حکایی«ر این قلمرو نوین دومین تحول نویدبخش د

                                                
1- contrast  
2- ideational  
3- Haward Gardner  
4- James G. March  
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تمایز قائل شد. اولی به دنبال حقیقت، و  3و حکایتی دانستن 2) میان انواع پارادایمی1985( 1برونر
هـا و   است. روایت و حکایت به بیان داستان 5نما یا حقیقت 4نما دومی به دنبال مشاهدات واقعیت

اصـلی تعلـیم و    6ت. مادامی که تجربه بتواند به مثابۀ رسانه و وسـیلۀ اشتراك تجربیات مربوط اس
گذاري تجـارب تبـدیل    ها در زمرة سودمندترین ابزارها براي به اشتراك تربیت باور شود، داستان

هـاي   دهد تـا بـه داسـتان    است) به دیگران این امکان را می» گفتن«شوند. حکایت (که به معناي 
اي زندگی دیگران دسترسی داشته باشند. حکایت وقتـی کـه خـوب    ه زندگی خودشان و داستان

کنیم،  تصویر شده باشد محركّ تخیل است، و ما از طریق مشارکت تخیلی در جهانی که خلق می
مـا نامیـد داشـته     7»دنیاهاي واقعیِ«تر آنچه شاید بتوان آن را  توانیم سکوّیی براي دیدن واضح می

فهمیدن نیز رشد  8هاي همدلانۀ ت خوب تصویر شده باشد، شکلباشیم. افزون بر این، وقتی حکای
  یابند.  می

آفـت فهمیـدن   » هیجـان «اجازه دهید قدري راجع به همدلی صحبت کنـیم. بـه طـور سـنتی     
طرف بود؛ و  شد. هیجانی شدن به معناي از دست دادن کنترل بود. عقلانیت ناب بی محسوب می

هاي شوم عصر روشنگري جـدایی بـدن از    از میراثربطی به احساسات نداشت. در واقع،  یکی 
هاي ما  هاي درسی مدارس و در برداشت ذهن بود. این جدایی هنوز هم به طور ضمنی در برنامه

کند اینست که مـا را بـه عمـق     براي ما می» حکایت«هاي انسانی وجود دارد. کاري که  از توانمند
ساله بودن و داشتن همسري که دائم در مورد  46کند بفهمیم یک دانشیار  برد و کمک می قضیه می

 9کنـد، چـه حـس و حـالی دارد. آلبـی      پست آدم در دانشگاه و اصلاً در کلّ زندگی غر و لند می
، نـه اینکـه   »دهـد  نشان مـی «به ما عیناً  ترسد؟ چه کسی از ویرجینیا وولف می) در داستان 1962(

) 1965، در خـون سـرد  ( 11) و کاپـات 1968، سـپاهیان شـب  ( 10هاي مـایلر  صرفاً بگوید. داستان
 - » رسانند می«ها ما را به چیزي  گشایند. حکایت اي از جهان جنگ و قتل را به روي ما می دریچه

                                                
1- Bruner  
2- paradigmic modes of knowing  
3- narrative modes of knowing  
4- verisimilitude  
5- truth like  
6- medium  
7- actual world  
8- empathic  
9- Albee  
10- Mailer  
11- Capote  
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 1روح شود و نه در مـتن بـی   که نه با اعداد و ارقام گفته می - کنم این کلمه را محتاطانه استفاده می
هـا، و   ها و انجمـن  هاي درس، خانواده و کلاس ها گردد. من معتقدم براي فهمیدن مدرسه افشا می

 tهاي   ، و آزمونFهاي هاي همبستگی، نسبت همان قدر که به ضریب» مدیریت«و » تدریس«عمل 
گري و حکایت هم نیاز است. این اظهار نظر من نبایـد   نیاز هست، به فهم ناشی از کاربرد روایت

کـنم   تعبیر شود. چیزي که من آن را رد می به مثابۀ مردود دانستن رویکردهاي آماري به پژوهش
اند. نکتـۀ فعلـی    این دیدگاه است که فکر کنیم این رویکردها تنها رویکردهاي مشروع در تحقیق

اند زیرا قادر بـه برقـراري    بخشی به کار برده هاي داستانی را براي آگاهی ها شکل اینست که انسان
مظهـر و تجلّـی    2هاست و هنرهاي زیبـا  یش آن داستاننگاري پالا اند. از یک نظر، قوم ارتباط بوده

  پیشرفت در ایجاد تناسب میان شکل و محتوا در گفتن است. 
هایی مربوط است که این قلمرو نوین به محققان داده تا بنا  سومین تحول نویدبخش به فرصت

هـا و   وشهاي خویش به تحقیق بپردازند. مقصود من از این موضوع، پیونـد میـان ر   بر توانمندي
هاي پژوهش کیفی  هاست. هر شکل تحقیقی براي هر محققی مناسب نیست. وجود روش قابلیت

دهد که با علایـق آنهـا    ها، به محققان فرصت انتخاب روش کاري را می ترین گزینه در میان عالی
اي آنهـا  ه هایشان باشد، قابلیت بخواند، با آرزوهاي مطالعاتی آنها سازگار باشد، مبتنی بر توانمندي

  را شکوفا کند، و این فرصت را به آنها بدهد که سري در میان سرها در آورند. 
هاي آماري خوشحال و راضی خواهند بود. زیرا این  البته برخی محققان با محاسبات و تحلیل
کنم که، مسأله این نیسـت کـه مـا هـم      دهد. باز تأکید می رویکرد بیشترین قدرت را به ایشان می

ید خودمان را بسازیم، بلکه هدف بسط منابعی است که براي مطالعۀ دنیاي تعلـیم و  هژمونی جد
هاي بازنمایی  هاي پژوهشی که از ظرفیت شوند. با کاربرد آن شکل تربیت، موجه و معقول تلقی می

ها هم براي دانشجویان تحصیلات تکمیلی و هم بـراي   برند، دامنۀ انتخاب زبان و تصویر بهره می
  هاي تحقیق به مقصد معهود خویش نائل شوند.  یابد تا در جمع روش افزایش میاستادان 

چهارمین پدیدة نویدبخش در این قلمرو جدید به چیزي تعلق دارد که منحصرِ به آن نیسـت،  
است. اولین کسانی که توجه » مشارکت«بلکه در امتداد آن است. چیزي که به آن اشاره دارم مسأله 

قعیت میان معلمـان و محققـان در تولیـد تحقیقـات آموزشـی جلـب کردنـد،        ما را به تفاوت مو
هـایی اسـت کـه آرزوي     ها بودند. به زعم آنها بهاي چنین تفاوتی، یافتن یا نایافتن پدیده فمنیست

                                                
1- Literal text  
2- fine arts  
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شان را داریم. در نتیجه، ما از جهات مختلف ترغیب شدیم تا معلمان و مدیران مدارس را  فهمیدن
یـک اقـدام مشـترك     1اي بسیار گویا) بلکه به منزلۀ شرُکَا و همیارانِ ها (واژه نه به عنوان آزمودنی

هـاي مختلـف تعلـیم و تربیـت      بنگریم، اقدامی که سهم متمایز هر یک از افرادي را که در بخش
بـه   3نگارانه، دانش بـومی  یا به بیان قوم 2شناسد. دانش درونی نقشی بر عهده دارند به رسمیت می

شود که همکاري و مشارکت در میان باشـد. ایـن مشـارکت در     وقتی حاصل میتر  احتمال قوي
پردازي نیز انجام  ها، بلکه براي فرایند مفهوم بهترین حالت خود نه فقط براي فرایند گردآوري داده

  شود.  می
از نظر من مشارکت راستین مستلزم چیزي بیش از نیت خیر محققان و معلمان بوده و مستلزم 

هاي خوبی به خصوص از نظر زمـانی   اي که معلمان فرصت قش معلم است، به گونهبازتعریف ن
آمـوزان   براي ورود به مشارکت داشته باشند. اگر قرار است مدرسه مرکزي تحقیقاتی براي دانش

  اي نیز یک کارگاه پژوهشی باشد.  باشد، باید براي کارکنان حرفه
گرفت، اکنـون   ممکنات یا امیدها را در بر میاي که تا کنون توصیف کردم حیطۀ  محاسن بالقوه
ها کدامند؟ نگاه خودمان را باید معطوف چه چیزهایی بکنیم؟ اجازه دهید به ایـن   باید بپرسیم بیم

  ها بپردازم. پرسش
خواهم به شـما بگـویم کـه فهرسـت      هاي خودم بپردازم، ابتدا می قبل از اینکه به اصل نگرانی
تر است. شاید از  رداخت، از آنچه که اندکی قبل کامل کردم طولانیموضوعاتی که به آنها خواهم پ
  ها در جاي مقتضی مطرح نشوند یا اینکه بد بیان شوند.  نظر شما برخی از این نگرانی

و در عـین حـال، اجتنـاب از یـأس و      4بینـی افراطـی   هدف من در این عصر، پرهیز از خوش
وعاتی مواجه کنم کـه در مـورد آنهـا نگـرانم،     ناامیدي است. هدف من اینست که شما را با موض

اند. امیدوارم این  ام، و معتقدم براي آیندة تحقیقات کیفی حیاتی چیزهایی که قادر به حلّ آنها نبوده
ها به شما خوراك فکري بدهد و بر آنها مسـلط شـوید. خلاصـه، قصـد مـن بـه طـور کلّـی          بیم
  است. » سازندگی«

ام سـخن   هاي عملی که خود بـا آنهـا مواجـه شـده     دودیتبگذارید از برخی مخاطرات و مح
است. چند سال  5، دشواري در چاپ مواد غیرمتنی بگویم. مشهودترین و بارزترین این محدودیت

                                                
1- partners 
2- insider knowledge   
3- emic knowledge  
4- being Pollyannaish  
5- nontexual material  
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نیازمند پخش یک فیلم بود. از  شناسی آمریکا انجمن تحقیقات روانپیش سخنرانی افتتاحیه من در 
هاي غیرزبانی بـود، پخـش فـیلم بسـیار      تی شکلآنجایی که بحث من در مورد کارکردهاي شناخ

)، چنانکـه انتظـار   1993چاپ شـد (آیزنـر،    1محقق آموزشیحیاتی بود. وقتی مقالۀ آن در مجلۀ 
که در این مقاله نقش کلیدي داشت، نبود. مشکلات مشابهی » شکل«ترین  دارید، امکان درج اصلی

هـایی   و نیز گلچـین موسـیقی   ها سۀ رنگمدرو  انجمن شاعران مردههاي  هایی از فیلم براي بخش
ها استفاده  که من از آن 2اثر بتهوون مسیح بر فراز کوه زیتوناز مجموعۀ  الهی شکرنظیر همسرایی 

ها هیچ ساز و کاري براي به اشـتراك گذاشـتن آثـاري از ایـن نـوع       کردم پدید آمده است. مجله
  اشند، اما همچنان این یک مسأله است. ها کلید این مشکل ب رام دي ندارند. شاید در آینده سی

هـا روال مشخصـی بـراي     گردد که در بیشتر دانشگاه مشکل عملی دیگر به این واقعیت بر می
تواننـد بـر تخصـص     هاي غیرمرسوم تحقیق وجود ندارد و لذا دانشجویان کمتر مـی  کاربرد شکل

تی چیزي جدید است، تجربـه  است و وق» جدید«علی القاعده » نوآوري«اندك استادان اتکّا کنند. 
خواهند از فیلم به مثابـۀ ابـزار اصـلی در انجـام تحقیقـات       در آن محدودیت دارد. کسانی که می

آموزشی استفاده کنند، نه فقط نیاز به دوربین دارند، بلکه همچنین باید فهمی از چگونگی ساخت 
نـین رویکردهـایی همدلانـه و    ها داشته باشند؛ مگر اینکه مدرسه یا گروه آموزشی در قبال چ فیلم

همیارانه عمل کند و منابع کافی داشته باشد، وگر نه دورنماي چنین کاري تیره و تار است. فقدان 
هاي مـورد نیـاز بـراي     کند، بدون اینکه مهارت راهنمایی لازم، دانشجویان را به حال خود رها می

باشد، حتی اگر نیت  3اي بصري فاجعهکابرد مؤثر ابزارها را داشته باشند. بعید نیست ماحصل کار 
آمیز بوده و به انداز] کافی از خود جسارت نشان دهد. تاوان نوآوري اینست که شما  فرد تحسین

بینید گلچین نموده و در حد توان خود آن را به هـم ببافیـد.    مجبورید آنچه را در اینجا و آنجا می
ن به آن اشاره کردم چون کیفیت تحقیقـی  این مسأله به خصوص در دانشگاه قابل تأمل است و م

  دهد.  رل که افراد قادر به انجام آن خواهند بود تحت تأثیر قرار می
هـاي مرسـوم همخـوانی ندارنـد      دانند چگونه کاري را که با پارادایم این ناراحتی که افراد نمی

نه باید یک داسـتان  ارتباط دارد. چگو» تجربه«و » نوآوري«ارزیابی کنند نیز با موضوع نسبت میان 
اند؟ چگونه باید یـک   به منزلۀ یک مطلب تحقیقاتی آموزشی ارزیابی شود؟ چه معیارهایی مناسب

                                                
1- Educational Researcher  
2- Beethoven  
3- visual disaster  
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 2پذیري و ثبات ، تعمیم1اي را ارزیابی کرد؟ آیا معیارهایی که به اعتبار و روایی رسانه نامه چند پایان
  رند؟خو اند؟ اگر نه، پس چه معیارهایی به درد می اند مقتضی مربوط
در سراسر  3گوگ توانیم در باب این موضوعات از هنر یاد بگیریم. به خاطر دارید که ون ما می

غوغـاي  در اولین اجراي قطعۀ  4عمر خود فقط توانست یک اثر خود را بفروشد، و استراونیسکی
هـاي جدیـد نیـاز بـه معیارهـاي جدیـد دارنـد و         روي صحنه هو شد. شکل 1913در سال  بهار

توانند در تفسیر معناي یک کـار   یابند که می جدید به واسطۀ کوشش کسانی تکامل می معیارهاي
دهند، بـه ویـژه    کمک کنند. منتقدان هنري این را به مثابۀ یک بخش رسمی از کار خود انجام می

  شوند.  هاي نادر یا کارهاي نوآورانه مواجه می هنگامی که با خیزش جنبش
هاي مهم نظري نیز وجود دارنـد.   که گفته شد، برخی چالش افزون بر مسائل کم و بیش عملی

اند تحلیل یا تفسیر نظري  براي مثال، به این حقیقت توجه کنید که برخی پژوهشگران کیفی مشتاق
اند فراهم نمایند. بحث این است که آثار هنري روي  هایی که در کارشان توصیف کرده از موقعیت
نویسندة یک نقش هرگز براي مخـاطبی کـه نقـش را نظـاره      ایستند؛ روي هم رفته، پاي خود می

دهد. نقش در ترکیبی از زبـان، حرکـت، و    کند، در رابطه با معانی آن نقش توضیح نظري نمی می
ناشدنی خـود را بـه مخاطبـان منتقـل      رود معانی وصف ها انتظار می کند. از نقش صحنه تجلیّ می

  یا در نیابند. نمایند، خواه آنها این معانی را دریابند 
اند. من چند مشکل بـا ایـن    توان به کار برد با پژوهش آموزشی مقایسه شده معیارهایی که می

نگار یا حتی یک نویسندة خوب قادر  مقایسه دارم. کار ما باید خیلی فراتر از آنچه که یک روزنامه
و تربیـت بـراي   رود در قلمـرو تعلـیم    به انجام آن است پیش بـرود. در کـل، از مـا انتظـار مـی     

هاي تربیتی، مبنایی نظري و تحلیلی فراهم کنیم. این مبنا باید طوري باشد که به واسطۀ آن  موقعیت
ها متمایز، تحلیل، و ارزیابی شوند. کاربرد این مبنا و ابزارهاي وابسته بدان است که براي کار  پدیده

  کند.  ما یک ارزش افزودة آموزشی متمایز ایجاد می
 5باور دارم که به جز براي موارد خیلی استثنایی، بعید است مواد کیفی فاقد تفسیرخلاصه، من 

تر اینکه براي عاملان تربیتی در مدارس  بتوانند همکاران دانشگاهی ما را راضی کنند، یا خوشبینانه
مفید باشند. چالش ما یادگیري اینست که چگونه چنین تفسیرهایی بکنیم، بدون اینکـه کیفیـت و   
                                                
1- validity & reliability  
2- generalizability & stability  
3- Van Gogh  
4- Stravinsky  
5- uninterpreted qualitative material  
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نویسیم قربانی کنیم. یک الگوي خوب، حداقل متناسب با روش  یت آنچه را که در مورد آن میماه
را  1شود که معلم سابق جبر خود خانم ترزا هنز ) یافت می1993فکري من، در نوشتار جکسون (

کند. در این نوشتار جکسون میان توصیف زنده و پرشور یک پدیده و تحلیل فلسفی  توصیف می
اند. من عقیده دارم مـا بـه    کند. هر دو کار با موفقیت تمام تلفیق شده رفی برقرار میآن آشتی شگ

اند. باز تأکیـد   کارهایی از این نوع بیشتر نیاز داریم، در واقع، این نوع کارها همواره شایسته توجه
  کنم که توصیف خوب کافی نیست، حتی اگر توصیف خیلی خوبی باشد.  می

شود.  هاي پژوهش کیفی مربوط می ها و دیگر شکل صر ابهام در حکایتنگرانی دیگر من به عن
در فضاي ادبی، ابهام نقشی مثبث و سازنده در خلق ماهیت کلیّ داستان دارد. در عین حال، ابهام 

شود که با دقت  دهد، لذا براي خواننده دشوار می هاي مورد اشارة داستان عدم قطعیت می به پدیده
کنم؛ کشـش بـه    حس می 2مورد نظر پی ببرد. من تنشی را در این دو کششمعمول خود به نکتۀ 

الان در رابطه با حـلّ ایـن تـنش    ». ابهام«سوي دقتّ و کشش به سوي پیامدهاي سازنده و پربار 
خـواهیم بـه    خـواهم معضـلی را تصـدیق کـنم؛ از سـویی مـی       رسد. فقط می راهی به ذهنم نمی

هـاي آموزشـی را بـدهیم، در عـین حـال کـه        عیـت خوانندگان فرصت مشارکت خیـالی در موق 
  باشد.  3هاي جوهري رورشاخ خواهیم تفسیري خلق کنیم که مثل آزمون لکه نمی

خوانده شده ارتباط دارد. واژة ناموجـه را   4»گرایی ناموجه نسبی«اي که گاه  این نگرانی با پدیده
عتقدنـد از آنجـایی کـه تعبیـر و     بـرم کـه م   براي اشاره به این نگرش برخی از محققان به کار می

اسـت.    تفسیرها همیشه شخصی هستند، هر تفسیري به اندازة تفسیر دیگـر موجـه و قابـل دفـاع    
دلالت منطقی این دیدگاه اینست که هیچ مبنایی براي داوري دربارة کیفیت کار و معناي آن وجود 

گرا از دانش  یا تلقیّ سازنده پژوهش کیفی و 5گر به عنوان آرمان هدایت» حقیقت«ندارد. حتی اگر 
اي براي ارزیابی کیفیت کار به دسـت   رها شود، لزومی ندارد فرد دیدگاهی را بپذیرد که هیچ پایه

نامیده  6»اعتلا«آید، اما آنچه را که  ) از ادعاي حقیقت کوتاه می1979دهد. براي مثال، رورتی ( نمی
در فلسفه باید انجام بدهد این است کـه بـه    کند. به بیان دیگر، آنچه که یک کار خوب تعقیب می
اي در آن بدمد. باید این حس باشد که بحـث رو بـه پیشـرفت     بیفزاید و روح تازه 7غناي گفتگو

                                                
1- Mrs. Teresa Henze   
2- pulls  
3- Rorschach inkblot test  
4- indefensible relativism 
5- regulative ideal  
6- edification  
7- conversation  
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صـرفاً بـه   » تـازگی «ترسم پایبندي به  رسیم. من می است، و اینکه به نظر برسد داریم به جایی می
ما را بسان یک کشتی بدون سکاّن رهـا کننـد.   گرایی در ارزیابی،  خاطر خود آن و پذیرفتن نسبی

رسـند؟   کارها در این قلمرو نوین چگونه باید ارزیابی شوند؟ چه معیارهایی مناسب به نظـر مـی  
تواند این کار را  نمی 1توانیم گندم را از سبوس جدا کنیم؟ اگر یک نظریۀ تطابق حقیقت چگونه می

  توانند؟  انجام دهد، پس کدامین معیارها می
هـاي   هاي من در مورد مبناي داوري در مورد کیفیـت پـژوهش   الب فوق بخشی از نگرانیمط
البته این در - کند این حقیقت است که در پژوهش کیفی  تر می اند. چیزي که اوضاع را خراب کیفی

هاي خامی که بر پایۀ آنها یـک حکایـت خلـق     داده - کند مورد بیشتر مطالعات کمی نیز صدق می
ترس خواننده نیستند. به دلایل متعدد اجرایی، آرشیوي وجود ندارد که این مواد را شود در دس می

حفظ کند و حتی اگر وجود داشته باشد نیز، مواد مزبور حداقل براي یک بـار از عرصـۀ تجربـۀ    
ها یا افرادي هستند که ایـن مـوارد    محقق جدا شده و در نتیجه فقط بازنمایی ضعیفی از موقعیت

ن را دارند. بنابراین، ما در مطالعات کیفی حداقل تا حد زیادي در برابر نویسنده یا ادعاي توصیف آ
  ایم.  فیلمساز بی دفاع

، و دیگـر  4، بسـندگی ارجـاعی  3، تأیید سـاختاري 2سوسازي من بدون تردید از موضوعات سه
سـت کـه بـه    هاي ناروا آگاهم. با این حال، ایـن محقـق ا   راهبردها براي اجتناب از نتایج یا تعمیم
نهایت دشوار است که میزان این پیچ و تاب را به  دهد، و بی توصیف یک موقعیت پیچ و تاب می

  دقت معلوم کنیم. من معتقدم ما باید دربارة این موضوعات بیاندیشیم.
هـا   نیز به موضوعات تفسیر شخصی و پیچ و تاب دادن بـه توصـیف   5موضوع متقاعدکنندگی
اند.  اي پژوهشی، چه در حیطۀ کمی و چه کیفی، درصدد متقاعد کردنه ارتباط دارد. کلیۀ کوشش

هاي تبلیغات سیاسی و  پرسشی که باید پاسخ داده شود به معناي متقاعد کردن مربوط است. هجمه
تـوانیم در مـورد    اند تا این یا آن را باور کنند. چگونـه مـی   تجاري نیز به دنبال متقاعد کردن مردم

  در پژوهش کیفی چیست؟ 6م؟ اساس متقاعد کردنِ معقولمتقاعدکنندگی فکر کنی
هـاي تکمیلـی    راهنمـاي روش  در کتاب پژوهش مبتنی بر هنر) در فصل 1997( 7من و بارون

                                                
1- correspondence theory of truth  
2- triangualation  
3- structural corroboration  
4- referential adequacy  
5- persuasiveness  
6- legitimate  
7- Barone  
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منتشر شده، پاسخی به این سـؤال   انجمن تحقیقات آموزشی آمریکاکه توسط  تحقیقات آموزشی
هایی نیست کـه   گیري دنبال آنست، نتیجه ایم. پاسخ این بود که آنچه پژوهش مبتنی بر هنر به داده

هایی اسـت کـه کـار مـورد نظـر در ذهـن او        خواننده باید باور کند، بلکه تعداد و کیفیت پرسش
کننده اسـت. آیـا راهـی     تنها تا حدي قانع - این پاسخ ما- آفرینند. صادقانه بگویم که این پاسخ  می

هـاي   ها انجام داد، بدون اینکـه بـه رویـه    هست که متقاعدکردن را بر پایۀ برخی شواهد و تحلیل
دهند؟ بـه بیـان دیگـر، آیـا      متوسل شویم که ما را به فاصله گرفتن از آنها سوق می 1گرایانه تقلیل
خود را داشته باشیم و در عین حال برخی کیفیات شاعرانه  2مند توانیم مبناي شاهدمحور و ادلهّ می

  وجود دارند حفظ کنیم؟  3طرح شهاي کیفی خو اي را که در پژوهش و خلاقانه
جواب سؤال من به هیچ وجه ساده نیست، دوست ندارم روي این تریبون طوري به نظر برسد 

اند. آن تعداد از همکاران ما کـه در حـوزة    که انگار پاسخی دارم. این موضوعات مایۀ نگرانی من
اگر آنها را نادیده بگیـریم،   اند طاقت نادیده انگاشتن این موضوعات را ندارند. پژوهش کیفی فعال

  شناختی ما سر سازگاري ندارند.  کشند که با گرایشات روش کسانی آنها را به رخ ما می
گرایی بدان اشاره کردم.  هاي نسبی اجازه دهید به موضوعی برگردم که پیشتر در بحث از چالش

ما در عصري زندگی  دانید، مربوط است. همچنان که به خوبی می 4»تخصص«این مسأله به مفهوم 
اند، با شک و تردید  ویژه در فضایی که براي مشارکت ارزش قایل کنیم که اندیشۀ تخصص، به می

گرایـی و بـر صـدر     شود. تخصص به مانند خبرگی براي بسیاري رنگ و بوي نخبـه  نگریسته می
ه در تمـامی  سالاران شمار را دارد. در عصري که تمایلات پرآوازة مردم نشاندن یک اقلیت انگشت

اي در مشاهده و تفسـیر   اند، این اندیشه که کسی صلاحیت ویژه سطوح بر تحقیقات سایه افکنده
شود. باید اقرار کنم حاضر نیستم راحت از کنـار   تلقی  5دارد، کافی است تا خودکامه یا اقتدارگرا

و اقتـدار   6انتسابی شناسانه میان اقتدار مفاهیم تخصص و اقتدارگرایی عبور کنم. در ادبیات جامعه
تمایز وجود دارد. اولی ناشی از موظف شدن به یک مقام در یک سلسله مراتب اسـت.   7اکتسابی

گرایانه در زمینۀ لیاقت  هاي نسبی شود. دیدگاه دومی به واسطۀ کفایت در تجربه و تبحر حاصل می
ضعیت امور آموزشی، ها در رابطه با و رانند چرا که قضاوت و شایستگی، تخصص را به حاشیه می

                                                
1- reductive procedures  
2- evidentiary  
3- well-crafted  
4- expertise  
5- authoritarian  
6- ascribed authority  
7- achieved authority  



 شناختی پژوهش کیفی مبانی معرفت –بخش اول 
 

 

89 

  شوند.  به ترجیحات یا پسندهاي محض فروکاسته می
هاي دیگـر، تخصـص در دانسـتن     من اعتقاد دارم در پژوهش کیفی، همچون بسیاري از حوزه

)، 1943، 1هاي بوستون باشد (وایت نهایت مهم است؛ خواه موضوع ایتالیایی موضوع مورد نظر بی
)، و خواه نوجوانانی که یک کلاس درس 1986، 2کا (پشکینخواه بنیادگرایان شمال مرکزي آمری

). پژوهش کیفی که براي مثال، جهت روشـن سـاختن   1968، 3اند (کوزول در بوستون را پر کرده
کیفیت تدریس هنر یا موسیقی طراحی شده، به محققانی نیاز دارد که هم در مورد هنر و موسیقی 

ام که موضوع کیفیت محتوا در  د. من به کراّت دیدهو هم در مورد تدریس خودشان چیزهایی بدانن
هاي  هاي درس مغفول است. این در واقع مثل اینست که محتواي درس و تمرین توصیفات کلاس

هاي درسـی محققـان کیفـی در     آموزشی مربوط بدان اهمیتی ندارد. تخصص مهم است، و برنامه
ل به تخصص مورد نیاز در اختیار هایی جهت نی کند که فرصت مقطع دکتري وقتی خوب عمل می

هاي مختلف در مدارس حرفی بـراي گفـتن    بگذارند تا افراد بتوانند در تدریس موضوعات درس
  داشته باشند. 

هاي اخیـر در مـورد مطالعـۀ     گردم. یکی از سؤال بر می» تعمیم«هاي مربوط به  اکنون به سؤال
 4در مطالعـات مـوردي، همچنـان کـه گیرتـز      ها مربوط است. آیا ما پذیري یافته موردها، به تعمیم

شنویم، یا اینکه  فرهنگ دیگر می ) اذعان دارد، صرفاً چیزهایی در مورد یک اجتماع یا خرده1983(
  ها قابل تعمیم باشد؟ توان چیزهایی از مطالعۀ موردها یاد گرفت که به سایر موقعیت می

ات آمـاري، انتخـاب یـک نمونـۀ     دهی در مطالع ـ دانید که روش اصلی تعمیم شما به خوبی می
تصادفی از یک جامعه است و این شرطی ضروري براي تعیین سطوح احتمال، با عنایت به ارتباط 

است. منطـق ایـن     اي است که نمونه به تصادف از آن انتخاب شده هاي نمونه و جامعه میان یافته
خـاب تصـادفی از درون   نقص است. اما چون ما در پژوهش کیفی در اکثر مـوارد بـا انت   عمل بی
چگونـه   - هسـتند  5ها از نـوع سـهل الوصـول    و عمدة نمونه - هاي خودمان مواجه نیستیم  جامعه
  توانیم حتی در مورد تعمیم فکر کنیم؟  می

نشـاند کـه فراینـد     اي از مشاهدات یا تصویرها را به ثمر می به نظر من پژوهش کیفی مجموعه
هـاي درس و   از جملـه کـلاس  - هـا   دیگـر موقعیـت  جستجو و اکتشاف را به هنگام پژوهش در 

                                                
1- Whyte  
2- Peshkin  
3- Kozol  
4- Geertz  
5- convenience samples  
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بازاري ) در کتاب 1985( 1کند. این همان چیزي است که پاول، کوهن و فارار تسهیل می - مدارس
آمـوزان دبیرسـتانی و    دهند که میـان دانـش   اند؛ آنها از معاملاتی خبر می به ما داده به نام دبیرستان

شود. ایشان یـک   مدرسۀ مورد مطالعۀ آنها محدود نمیاند، که فقط هم به  معلمان آنها شکل گرفته
هاي درس، بلکه در درجۀ  گذارند؛ نه تنها براي نگریستن به مدارس و کلاس قالب در اختیار ما می

هاي معلمان  اول براي تأمل و تعمق دربارة اینکه چرا باید چنین توافقاتی رخ بدهند. اگر به سازش
آموزان توجه کنیم، چنین توافقاتی میان  وه تقاضاهاي روزمره دانشدبیرستانی براي فائق آمدن بر انب

انـد   ) مطـرح کـرده  1985کـه پـاول و همکـاران (    2»معامله«معلمان و آنها قابل فهم است. مفهوم 
خورد و فهم ما از  براي درك معاملات مشابه در دیگر مدارس به درد می 3همچون یک طرحواره

تر  سازند عمیق آموزان قابل تحمل می زندگی را براي معلمان و دانشفردي که  هاي میان انواع تبانی
  کند.  می

شـوند از   ها و تصویرهایی که از طریق پژوهش کیفـی حاصـل مـی    اندیشه 4آیا کاربرد یافتاري
دهی در تحقیق کمی خیلی متفاوت است؟ فکر نکنم. اگر چه منطق تعمیم آماري  هاي تعمیم رویه

ناپـذیر بـه نظـر     خدشه -  ها هاي مربوط بدان هاي مستخرج از نمونه و یافته ها با عنایت به جامعه - 
هاي یک جامعـه کـه    ها قابل اجرا نیست. اول، ویژگی رسد، این منطق لزوماً براي سایر جامعه می

انـد در آن   هایی که از یک جامعه دیگر به دست آمده خواهد تعیین کند تا بداند آیا یافته محقق می
هستند یا نه، به سادگی، در دسترس نیست. به ندرت شرایط خاصی که یک یافته یـا   قابل کاربرد

هـاي   دهـیم اینسـت کـه یافتـه     اند. کاري که ما با زرنگی انجام مـی  اند معلوم  نظریه را احاطه کرده
بریم. در واقع، ما به درستی  به کار می 6گرانه یا آزمایش 5گرانه مستخرج از مطالعات کمی را مقایسه

انـد در یـک    به دست آمده 1994هایی که از یک مطالعه در سال  دانیم که براي مثال، آیا یافته مین
قابل کاربرد هستند؟ گذر زمان موضوع مهمی است. از این  1997جامعۀ کم و بیش مشابه در سال 

آن  اي که پیش از هاي جامعه دهیم، شاید واجد ویژگی اي که داریم به آن تعمیم می گذشته، جامعه
هـاي آمـاري، بـر خـلاف      بند به روش مورد مطالعه قرار گرفته نباشد. خلاصه، محققان کمیِ پاي

هـاي   هـا فقـط حیـوان    پیچانند. انسان هاي خود را می گیري از یافته پژوهشگران کیفی، روش بهره

                                                
1- powell, Cohen & Farrar  
2- treaty  
3- schema  
4- heuristic  
5- analogically  
6- heuristically  
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م کـه بـراي   دهی هایی می اند. همۀ ما تعمیم دهنده هاي تعمیم ابزارساز یا نمادساز نیستند؛ آنها حیوان
اندیشیم  رسند. در این راستا به شیوة قیاسی و استعاري می انطباق و سازگاري ما مقتضی به نظر می

  مانیم.  می 1»پذیرفتگی«و مترصد 
ها و امیدهاي این قلمرو نوین براي آینـدة تحقیقـات    اظهارات خود را با چند کلام پیرامون بیم

هاي کنونی در پژوهش کیفی افول کنند و دنیاي  م پیشرفتدان برم. من بعید می آموزشی به پایان می
باز گردد. تجاربی کـه در   1960و  1950هاي  شناسی پژوهش به عادات سنتی رایج در دهه روش

ترند، جنبشی کـه   تر و گسترده اند بخشی از یک جنبش عام تولید تحقیقات آموزشی به بار نشسته
انـش را پذیرفتـه اسـت. در عـین حـال، مشـاهده       گرایی در روش و تنوع در برداشت از د کثرت
اند به طـور گسـترده    هاي ما به پژوهش شناختی که معرفّ دیدگاه هاي روش گیري کنم جهت نمی

ها رسوخ کرده باشند. عوام همچنان عملکـرد تحصـیلی را همچـون مسـابقۀ      میان عامۀ آمریکایی
ها مؤثرتراند. به دیگر سـخن،   ز حکایتها ا دوانی عدد و رقم کنند، و در اسب دوانی دنبال می اسب

، سنجش عملکرد تحصیلی از طریق آزمون همچنان مسیر 2کشد وقتی کار از تشویق به تحمیل می
  اصلی خواهد بود.

گیري شدة تحصیلات به این حقیقت مربوط است که  به نظر من علت جذابیت پیامدهاي اندازه
اسـت، و  » مقایسه«وجود دارد که مبتنی بر  3یگیري اجتماعی داناستای در جامعۀ آمریکا یک جهت

گردد. ما بنا به  وقتی خصوصیات منحصر به فرد افراد ملاك قضاوت باشد، مقایسه بسیار دشوار می
هـاي   آموزان مسیر یکسانی را طی کنند، با آزمون دهیم دانش اي خودمان ترجیح می اهداف مقایسه

یا چهار رقم اعشار گزارش شود. من مشـاهده   یکسانی ارزیابی شوند، و عملکرد هر کسی با سه
هاي ارزشیابی کیفی به تغییر این رویه در مدارس ما منجر شده باشند. وانگهـی،   کنم که شکل نمی
اما بـه هـر    - کنند اند. عددها یک امنیت کاذب فراهم می و فاقد ابهام 4هاي کمی، کاربرمحور روش

  حال این یک امنیت است. 
ینم پذیرش پژوهش کیفی در جامعۀ تحقیقاتی ما بیش از قبل اسـت. ایـن   ب به هر روي، من می

تر ما را نگران کرده است. و با عنایـت بـه همـین     علاقۀ روز افزون حتی برخی از همکاران سنتی

                                                
1- plausibility  
2- when push comes to shove  
3- meritocracy  
4- Labor intensive ریزي شود، براي خود او باید و نباید تعیین  (این اصطلاح بار منفی دارد و بدین معنا است که بیش از آنکه براي محیط کارگر برنامه

.)شود.م می  
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پندارم انتخاب یک روش یا رویکرد در انجام پژوهش، بیش از  تر است که من می همکاران سنتی
باشد، تا حد زیادي بازتابی از گـرایش شخصـیتی اسـت. یکبـار     شناختی  آنکه یک انتخاب روش

فرانسیسکو را دوست دارند و کسـانی   کسی گفته بود در دنیا دو دسته آدم هستند؛ کسانی که سان
انجلس را دوست دارند. شاید دنیا را بتوان به دو دسته از افراد تقسیم کـرد؛ کسـانی کـه     که لوس

دهند. من امیدوارم  کسانی که رویکردهاي کمی را ترجیح میدهند و  پژوهش کیفی را ترجیح می
هاي ترکیبی پژوهش باشیم که از رویکردهاي مختلف در یک مطالعـۀ واحـد    شاهد تدوین شکل

اي به ایجاد یک هژمونی جدیـد نـدارم. مـن     تر گفتم، من علاقه کنند. همچنان که پیش استفاده می
  ر کلیّ و در درون خود مطالعات هستم.گرایی در درون این حوزه به طو مشتاق کثرت

References 
Albee, E. (1962). Who’s afraid of Virginia Woolf? New York: Atheneum.  
Barone, T. & Eisner, E. (1997). Handbook on Complementary methods for 

Educational Research. (Richard Yeager, Ed.). Washington, DC: AERA.  
Becker, H. (1990). Performance Science. Social Problems, 37 (1): 117-132.  
Capote, T. (1965). In Cold Blood. New York: Random House.  
Eisner, E. (1993). Forms of Understanding and the Future of Educational 

Research. Educational Researcher 22(7): 5–11.  
Eisner, E. (1997). Should A novel count as a dissertation? Research in the 

teaching of English, 30 (4): 403-427.  
Geertz, C. (1983). Local Knowledge: Further essays in interpretive 

anthropology. New York: Basic Books.   
Jackson, P. (1968). Life in Classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston.  
Jackson, P. (1992). Untaught Lessons. New York: Teachers College Press. 
Jonich, G. (1968). The Sane Positivist. Middletown: Wesleyan University Press.  
Kozol, J. (1968). Death at an early age. New York: Bantam Books.  
Malier, N. (1968). The Armies of the night. New York: New American Library. 
McKeon, R. (1941). The Basic Works of Aristotle. New York: Random House. 
Peshkin, A. (1986). God’s Choice. Chicago: University of Chicago Press.  
Powell, Farrar. Cohen, D. & Farrar, E. (1985). The Shopping Mall High School. 

Boston: Houghton Mifflin.  
Rorty, R. (1979). Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, NJ: Princeton 

University Press.  
Schepper-Hughes, N. (1992). Death without weeping. Berkeley: University of 

California Press.  
Schwab, J. (1969). The Practical: A Language for Curriculum. School Review 

78(5): 1–24.  
Smith, L. (1968). The Complexities of an Urban Classroom. New York: Holt, 

Rinehart and Winston. 
Sternberg, R. (1988). The triangle of love. New York: Basic Books.  



 شناختی پژوهش کیفی مبانی معرفت –بخش اول 
 

 

93 

Toulmin, S. (1990).  Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. New York: 
The Free Press.  

Watson, J. (1925). Behaviorism. New York: W. W. Norton.  
Whyte, W. F. (1993). Street Corner Society. Chicago, IL: The University of 

Chicago Press.  





 
 

 
  
  
  
  

  
  

n دومخش ب  
  يو پژوهش هنر یفیژوهش کپ

  
  هاي فهمیدن و آیندة تحقیقات آموزشی شکل
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 هاي میان رویکردهاي علمی و هنري در پژوهش پژوهش کیفی: تفاوت
  





 
 

 
  
  
  
  
  
  

  6نوشتار 
  1هاي فهمیدن و آیندة تحقیقات آموزشی شکل

  
  
ي حالـت  شخصـی اسـت و تـا حـد     اي ي داستان ادیسـه ز ظهر تا حدرانی من در این بعد اسخن

؛ سفري در شود مربوط می من ل ادیسه به سفرسخنرانی من سه بخش دارد. بخش او اعترافی دارد.
که محتواي ذهن همگانی  هایی شکل نچگونگی رشد و تکون ذهن و شناخت یدنتلاش براي فهم

خواهم  ی است که میت چگونه تکامل یافت داستاناین موضوعا دربارةمن  ۀ. اینکه اندیشدشو می
م که حالت اعترافی دارد به معضلات، تردیدها، معماها، و ابهاماتی اشاره دارد که بگویم. بخش دو

هاي من وجود دارند. این سخنرانی افتتاحیه، بیش از اینکه راجع به مسلمّات و یقینیات  هندیشدر ا
را  مهاي خود هاست. من قصد دارم سرگردانی ها و بلاتکلیفی و حتمیات باشد، راجع به سردرگمی

بروز دهم. امیدوارم حداقل، حیرت و گیجی من کنجکاوي شما را برانگیـزد. در واقـع امیـدوارم    
آنقدر کنجکاوي شما را برانگیزد که بخواهید به مـن ملحـق شـوید. سـرانجام، در بخـش سـوم،       

ام شـاید   شان پرداخته و افکاري که به مطالعه و بررسیها  کنم اندیشه خواهم بگویم من فکر می می
د و هم اینکـه چگونـه عرضـه    نتحقیقات آموزشی بخورد؛ هم اینکه چگونه ادامه یاب ةبه درد آیند

  د. نشو
نقاّش م هنر، و قبل از آن معلدانید، وقتی بیست سال داشتم،  طور که برخی از شما می همان       

                                                
1- Forms of Understanding and the Future of Educational Research 
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هایی که با آنها کـار   آوردم زیرا بر من مسلمّ شده بود که بچه يس رواشی به تدریبودم. من از نق
کردند،  غربی شیکاگو زندگی می ۀآمریکایی که در حوم - هاي محروم و فقیر آفریقایی هکردم، بچ می

تصاویر دارند؛ به چند دلیل معتقد شدم، و هنوز هم اعتقـاد دارم،   کشیدنبرایم اهمیت بیشتري از 
که به طـور عمـده در   را ها کمک کند بخشی از خودشان  هتواند به بچ ازي میفرایند تصویرسکه 

ها و بزرگسالانی که با آنها سر  هشدت مصر بودم بچ ضمیر هشیارشان خوابیده کشف کنند. من به
برداشتن از این   و کار داشتم ابعاد و زوایاي وجودي خودشان را کشف کنند. هنر راهی براي پرده

  د.ابعاد و زوایا بو
مبهمی که راجع به قدرت تربیتی هنر  ها و نیاز به روشنی بخشیدن به اعتقادات هعلاقه به بچ      

داشتم مرا به قدم نهادن در وادي علوم اجتماعی و ورود به دانشگاه شیکاگو، که در آن زمان مظهر 
هنري  ۀقدکتري بود، هدایت کرد و من آنقدر فرصت داشتم که علا ةحیات علمی و مطالعات دور

ت علمی در آموزش أخود را حفظ کنم و حتی تعقیب نمایم. در حالی که هیچ یک از اعضاي هی
- دانست، اساتید و مربیان فکري من  آن نمی ةهنرها کار نکرده بود یا اینکه چیزهاي زیادي دربار

 بودنـد. حـامی و مشـوقم    - 1جان گودلد، فیل جکسون، ژوزف شوآب، بن بلوم، و برونو بتلهایم
بعدها رهنمودها و اشارات بیشتري در کارهاي ارنست کسیرر، سـوزان لانگـر، رودلـف آرنهـیم،     

  یافتم.  2مایکل پولانی، جان دیویی، و نیلسون گودمن
ین من به هنر، هم به عنوان یک من با علوم اجتماعی در شیکاگو و تعهد عمیق و دیر ۀمواجه      

جبور کرد تا با تنش میان آرمان خودم براي فهمیـدن و  م هنر، مرا منقاش و هم به عنوان یک معل
پرورش دادن آنچه که استثنایی و متمایز است، و اشتیاقم براي کسب یک درك صحیح از آنچه که 

این تـنش و وابسـتگی مـن بـه خصـلت       است مقابله کنم. تلاش من براي حل 3منظم و باقاعده
از اعتقادات و باورها راهنماي ایـن   اي وعهمجمشناختی هنرها، یک سفر دور و دراز داشته است. 

  اند.  سفر بوده
شود و اینکه  یکی این اعتقاد که تجربه، شالوده و بستري است که معنی بر روي آن ساخته می      

زیادي بستگی دارد به توانایی و قابلیت ما براي تمـاس برقـرار کـردن بـا جهـان       ةتجربه تا انداز
واسطه باشد باواسـطه اسـت، پـیش از     ین جهان کمی پیش از آنکه بیاي که در آن ساکنیم. ا کمی

در «آنکه بازنمایی باشد نمایی است، و پیش از آنکه نمادین باشد وابسته به حـواس اسـت. ایـن    
                                                
1- John Goodlad, Phil Jackson, Joseph Schwab, Ben Bloom, & Bruno Bettelheim  
2- Ernest Cassirer, Susanne Langer, Rudolf Arnheim, Michael Polanyi, John Dewey, & Nelson Goodman.   
3- regular and patterned  
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ی در نظر اي غیرشناختی و حس که براي هر هنرمندي حیاتی است به عنوان واقعهرا » تماس بودن
یک عمل تمیز دادن » در تماس بودن« راك فکري ذهن باشد. خودخو ۀام که به سادگی تهی نگرفته

ت در آن درگیر شد ل شدن است، یک فرایند انتخابی ظریف و دقیق است که ذهن بهئیا تبعیض قا
  از ذهن است. ی. پس من معتقد بودم و هستم که چشم بخشاست
ی آدمی به عنـوان  تم حس، و سیس1»ممکن ۀتجرب«آگاهی از جهان کیفی به عنوان یک منبع         

شوند، دو ساز وکاري هستند که نشان  از طریق آن کشف می» ممکنات«یا » امکانات«ابزاري که آن 
ل شد: اما مـن در مقابـل معتقـدم کـه ادراك،     ئتوان تمایز دقیقی میان شناخت و ادراك قا که نمی
ر شـود. بـه دیگ ـ   خته میشناختی است که به صورت انتقادي، نه اکتشافی، ساخته و پردااي  واقعه

کنند؛ آنها دستی در خلق آن دارند، و کیفیت خلـق و   تجربه نمی ها صرفا سخن، به باور من انسان
  گیرند.    ایجاد آنها بستگی دارد به روشی که اذهان خود را به کار می

رشد  ترین عامل در ثرترین و قويؤدومی که هادي سفر من بوده این اعتقاد است که م اندیشۀ      
کنیم.  یزانی که ما دربارة موضوعات تفکر میمیعنی همان مقدار یا . استذهن، کاربرد آن  ۀو توسع

واردي از قبیل اینکه مدارس بـه  ر راجع به موضوعات قصد انجام آن را داریم. و مآنچه که با تفک
تـر از   سیار مهـم هایی که شاید ب دهند، به شیوه چه موضوعاتی را می ةاندیشیدن دربار ةها اجاز هبچ

دهنـد.   شـود شـکل مـی    ها می فهمیم، نوع ذهنی را که دست آخر نصیب بچه آنی باشند که ما می
درسی یک دستگاه  ۀ ) اشاره کرده، برنام1971(2شناس انگلیسی، باسیل برنشتاین همچنان که جامعه

تربیـت فراینـد    تعلـیم و  خـود «یم، در او را بسط داده و بگوتوانیم تذک است. ما می 3اصلاح ذهن
   ». است 4سازي ذهن
ی در قش بسیار حیـاتی و مهـم تـأثرّات حس ـ   این اعتقاد به خصلت ساخت و سازي ذهن، ن      
ها  تواند بدان هایی که ذهن می گیري و تکوین آن، و سهم تصویرسازي در تعریف محدودیت شکل

اول انـد.    هنر سازگار بـوده  مۀ من به عنوان یک نقاش و به عنوان یک معفایق آید، همگی با تجرب
آمـوزان قـواي ادراکـی خـود را      اشی به وضوح مستلزم آنست که دانـش اینکه توانایی کشیدن نق

نه اینکه فقط عناصر  ها را ببینند،  گیرند که چگونه روابط میان کیفیت متمرکز کنند، یعنی، آنها یاد می
ها با یکـدیگر   اد بگیرد چگونه شکلاشی یعنی فرد یص دهند و جدا سازند. یادگرفتن نقرا تشخی

                                                
1- potential experience  
2- Basil Bernstein  
3- mind-altering device  
4- mind-making process  
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آیـد.   ام پدید میگذارند، و چگونه تعادل و انسج ها بر یکدیگر اثر می شوند، چگونه رنگ جور می
 ـ 1اي، تصورسازي م اینکه برخلاف سایر تکالیف فراوان مدرسهدو ت بـراي تولیـد موفـق    و فردی

آموزان کمـک کـنم تصـاویري     شخواستم به دان . به عنوان یک معلم هنر، من میاند هنري حیاتی
داد  خواسـتم یـک بـرون    شان را نشان دهد. آنچه من مـی  خلق نمایند که اوضاع و احوال شخصی

همتا، و نه پیروي از و انطباق با یک استاندارد عمومی از قبل تعیین شده بود. نه ارزشیابی  فردي بی
این اهداف نبودند. تکالیفی که  هنجاري و نه ارزشیابی ملاکی ابزارهاي مناسبی براي تعیین تحقق

شـد کـه تنهـا پـس از      کردم توسط اعتقاداتی هدایت و تقویت مـی  من در کلاس درس دنبال می
  مند شدند.  گذشت زمان، با آگاهی بیشتر، ساخته و پرداخته و نظام

شـود. همچنـان کـه فراینـد احسـاس       یکی از این اعتقادات، به موضوع بازنمایی مربوط می      
گردد، توانایی ما براي ساخت معنی در یک حیطه افـزایش   ات در ما تزکیه و تهذیب میمحسوس
محسوسات، دستاورد و مهارت کوچکی نیست. گیلبرت  احساسِ جریانِ آگاهی یافتن ازیابد.  می
ساده، بلکه  يفرا دادن، نه کار کندکه گوش  به ما یادآوري می مفهوم ذهن) در کتاب 1949( 2رایل

ها و مشخصات یک طاقه پارچه  است. شنیدن موسیقی، دیدن مناظر، و درك ویژگییک موفقیت 
هـا   تجربه کردن این کیفیـت  ةاز طریق لمس کردن، پیامدهاي خودکار بلوغ نیستند. یادگیري نحو

هـا علـی رغـم     مستلزم آنست که یاد بگیرید چگونه ذهن خود را به کار ببندید. اما این پیشـرفت 
. به اند3کردن ثیرگرفتن و برداشتأپیشرفت در بیان و  ابراز، بلکه پیشرفت در ت اهمیتی که دارند، نه

  شود.  بازنمایی مربوط می ۀلأطور حتم موضوعات دیگري هم وجود دارد که بخشی از آن به مس
م وکنم، بازنمایی ذهنی بحث شده در عل ـ می استفادهبازنمایی، آنگونه که من این اصطلاح را       

هـا و   اما در عوض، فرایند انتقال و تبدیل محتواي آگاهی .)1990، 1982، 4(شپرد شناختی نیست
ضمیر هشیار به شکل عمومی است به طوري که امکان بررسی، اصلاح، تغییر، و تسهیم آن محتوا 

اجتماعی و همگانی به شناخت است. از آنجایی کـه   يعدبا دیگران فراهم آید. بازنمایی، اعطاي ب
سازند نیز متفاوت است. انواع متفاوت  اند، انواع تجاربی که ممکن می مایی متفاوتبازن هاي شکل

متفـاوت فهـم را    لهـاي  شکشود. در حقیقت، معانی مذکور نیز  تجربه به معانی متفاوت منجر می
جان دیـویی   دربارةکنند. این ادعایی بود که من با تفصیل بیشتر در سخنرانی خودم  پذیر می امکان

                                                
1- imagination  
2- Gilbert Ryle  
3- impression  
4- Shepard  
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در  1982بیان کردم. این سخنرانی به طـور مبسـوط و بـه شـکل کتـاب در سـال        1978در سال 
نیـز   هـاي ذهـن   قالبتحت عنوان  1به چاپ رسید. کتاب هاوارد گاردنر شناخت و برنامۀ درسی

کن از جهات بسیاري بـا هـم تفـاوت داشـتند.     داشت، ل درسیۀ شناخت و برناممواضع مشابه با 
باشـند.   2توانند باهوش دگانه و متعددي علاقه داشت که افراد میهاي چن گاردنر به توصیف شیوه

له أمس ـ هاي متفاوتی به انواع متفـاوت حـل    هاي متفاوت، اولویت هایی که فرهنگ شیوه ةاو دربار
انواع هوش پرداخت. من کـار   3دهند  بحث کرد. او همچنین به کاوش راجع به تاریخ رشدي می

تعلیم و تربیت نمایان شده است.  ةاخیر در حوز ۀدانم که در ده می ثیرگذارترین کارهاییأاو را از ت
شود؛ انواع مختلف معانی که نه فقـط از طریـق    کار من بر موضوعات مربوط به معنی متمرکز می

نامم،  می 4هاي متفاوت برخورد متفاوت بازنمایی، بلکه از طریق آنچه که من آن را سبک هاي شکل
از نظـر شـکل و    - هـاي مختلـف    توان به روش بازنمایی را می ايه شکلشوند. خود  ساخته می

  دهم.  بررسی کرد. من این نکته را به اجمال شرح می - سبک
س و به آنچه کـه  به مدار دارند بازنمایی، چه ربطی هاي شکلها پیرامون معنی و  هندیشاین ا      

مـا   ةدرسی مورد استفاد ۀ رنام؟ چه ربطی به اقدامات آموزشی دارند؟ به نظر من بکنیم تدریس می
دارنـد تعریـف و   » چگونه اندیشـیدن «آموزان براي یادگیري  که دانشرا هایی  در مدارس فرصت

 هـاي  شکلتصاویر بصري و یادگیري کاربرد منطقی زبان مستلزم  5کند. یادگیري تنظیم تحدید می
انجامـد. مـدارس بـا     متفاوت معنی می هاي شکلر به هاي متفاوت تفک شکلمتفاوت تفکرّ است. 

تواننـد کسـب و    آموزان مـی  درسی، بر انواع معانی که دانش ۀ بازنمایی در برنام هاي شکلتعریف 
  گذارند. جاي می بازنمایی کنند اثرات مهمی بر

شود که در آن شکل یا قالب، آشـکار و عیـان    آن شکل یا قالبی درست می ۀمعنی به واسط       
هـا مـدد گرفـت.     ه که داستان و حکایت از انجام آن قاصر بود از نقشهباشد. انسان براي بیان آنچ

ر اسـت  شوند پ هاي مقدس استفاده می ینی که در کلیساها، معابد، مساجد، و سایر مکاندادعیه و آ
هـاي   دهند. ما بـه روش  آمده اهمیت می هایی که به موقعیت و فرصت پیش بازنمایی هاي شکلاز 

کنیم، طوري که معانی خاصی که آرزوي بروز دادن یا تجربه کردن  میبرخورد  ها شکلخاصی با 
  م. ئیآنها را داریم خلق نما

                                                
1- Howard Gardner  
2- smart  
3- developmental history  
4- different modes of treatment  
5- modulate  
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 1اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به راه و روشی که یک شعر، براي نمونـه اولیسـز تنیسـون         
 دهد؛ هنگامی که ما به خطوط آن که در متن یک سخنرانی ما را شکل می ۀ)، تجرب58، ص 1970(

تصـاویر   اي از مجموعـه کنیم، و هنگامی که ما آن را به همراه  شوند گوش می سیاسی خوانده می
  کنیم.  دیداري تجربه می

دزد  اولیسز حدود یکصد سال قبل به دست تنیسون نوشته شد و شعري راجع به یـک شـاه        
شده بود یک مسافرت یونانی به نام هلن که در شهر تروي اسیر اي  است که براي آزاد کردن ملکه

 - یـک اسـب ترویـایی    - اسب چـوبی   ۀانگیز کرد. این اولیسز بود که با طرح حقّ شگفت ۀسال 10
هاي شهر را به روي ارتـش بگشـایند.    توانست سلحشوران یونانی را به تروي وارد کند تا دروازه

هایی موشکافی کنم  اي را به نمایش گذاشتم تا نکات را به راه دقیقه 7[در این لحظه، من یک فیلم 
  توانم].  که از طریق متنِ تنها نمی

 ةیابیم قهرمانی است که قصد دارد یاد و خـاطر  می 2اولیسزي که ما در سخنرانی تدي کندي      
رغم مرگ زودهنگام او در مقـام ولیعهـدي،     یوس او را علیأبرادرش را گرامی بدارد و حامیان م

اي  دهد به گونـه  تصویري خلق کرده که به کندي اجازه میروحیه بدهد. تریسون از طریق زبان، 
  توانند بگویند.  ضد و نقیض، چیزي را بگوید که کلمات نمی

این  از هایی بسازیم که شاید در غیر گیریم تا معنی متفاوت بازنمایی را به کار می هاي شکلما       
 ۀشـود. توسـع   رایانه یافـت مـی   دهايکاربرصورت به یاد ما نیایند. بارزترین مثال این کارکرد در 

براي ترسیم را اي، ظرفیت و توانایی ما  اي، نظیر طراحی رایانه هاي رایانه افزارها و سایر فناوري نرم
توان آنها را نمـایش داد. از برکـت    که با متن و عدد نمی ، چیزهاییچیزها افزایش دادهاز بسیاري 

هـاي مختلـف، درك، ذخیـره،     عات را به شیوهخصلت همزمانی نمایش تجسمی، ما قادریم اطلا
دهد. همزمانی و ناهمزمانی، مزایـاي   بازنمایی و عرضه کنیم. تصویر اطلاعات را یکدفعه به ما می

گذارند که  الگوهایی دیداري را به نمایش می 3ها گسترده خاص خود را دارند. براي نمونه، صفحه
به مـا درس   4نی این الگوها را نشان دهند. رز پروتتوانند به تنهایی و به آسا اعداد و کلمات نمی

پنهـان   غالبـا توانند چیزي را که زبان سیاسـی   دیداري می ةهاي ساد ارزشمندي داد که حتی نمونه
، ستونی، و سایر مواد نموداري، در فهم روابطی که بـه  تراکمیکند، آشکار سازند. نمودارهاي  می

                                                
1- Tennyson  
2- Teddy Kennedy  
3- spreadsheets  
4- Ross Perot  
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 1هـا  ها یـا پیرامـونی   ها، از دورافتاده ها و میانگین در واریانسرسانند.  گردیم یاري می دنبال آنها می
هـاي   رسد محدودیت کنند. به نظر می این موارد را مشهود می 2ها افشان شود. رسم پوشی می چشم

) اذعان کـرده  1978درك ما، فراتر از محدودیت هاي زمان ما باشند. یا آنطور که نیلسون گودمن(
  هاي کثیري هم براي توصیف آنها وجود دارد. ود دارد، راههمانقدر که عوالم کثیري وج

؟ ابتـدا بـه   انـد  لی مرا سردرگم کـرده ئبرهان و استدلال من تا اکنون چه بود و چه مسا اصلِ       
  پردازم.  اختصار به مورد استدلال می

دستگاه کنند.  ی کیفی زندگی میشعور و خردمندي هستند که در جهان ها موجودات ذي انسان      
کند که از طریق آنهـا   شان فراهم می ند ادراکات یا تصوراتی برايها بدان مجهز که انسان اي یحس

پـذیري،   شوند. با گذشت زمان و طی مراحل رشد و بلوغ و فرهنگ خصوصیات جهان تجربه می
د افزایش راینشود. تجربه، ارتباط تنگاتنگی با ف محیط کیفی افزوده می ۀبر توانایی آدمی براي تجرب
  دارد.  3یافتراق یا تفکیک حس

هـاي   پنداري ما از ویژگی ةگیرند. مفاهیم خلاصه یا عصار در خلال تجربه، مفاهیم شکل می      
اند. امکان دستکاري و اصلاح  و تغییر مفاهیم وجود دارد. همچنین امکان  شده اساسی جهان تجربه

طـور مسـتقیم در محـیط     جود دارد که گرچه بهکاربرد مفاهیم براي تولید معقولات و ممکناتی و
کـن ارزش عملـی و   ل - ، و اجنـه 4هـا  هـا، کـوارك   نهایت، اژدهـا  براي مثال؛ بی - اند  تجربه نشده
جهان شـکل   ةشد تصورات و کیفیات تجربه ۀشناختی دارند. حیات مفهومی ما که به واسط زیبایی
کنند. نیات و مقاصد  هاي ما را هدایت می انجامد که فعالیت گیرد، به ایجاد نیات و مقاصدي می می

» هست«تر، نیات و مقاصد به توانایی ما براي شناخت آنچه   ریشه در تصورات دارند. به بیان کامل
  اند.  متکیّ» آنچه باید باشد«و تصور 

عمومی یابد ما  ۀتجربه، البته یک امر خصوصی است. براي اینکه تجربه همگانی شود و مرتب      
بازنمایی را  هاي اي از شکل مجموعهبراي بازنمایی آن پیدا کنیم. فرهنگ،  را ابزارها و وسایلی باید

 ۀدهد که از طریق آنها تبدیل و انتقال هشیاري شخصـی بـه عرص ـ   در اختیار انسان رشید قرار می
 ها گردد. مدارس کارگزاران فرهنگ براي رشد آگاهانه صلاحیت پذیر می عمومی و همگانی امکان

هاي ما در کاربست این اشکال هستند. هنگامی که محتواي هشیاري ما عمومیت یافـت،   و قابلیت

                                                
1- outliers  
2- scattergrams  
3- sensory differentiation  
4- quarks  
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بردن از  یابد و وقتی دوام و ثبات یافت امکان تدوین آن، تجدیدنظر در آن، و بهره دوام و ثبات می
تواند در  طرفه نیست. از آنجایی که تجربه هرگز نمی یک یآید. اما بازنمایی خیابان آن به وجود می

شکل و قالبی که از ابتدا در آن نمایان شده نشان داده شود، عمل بازنمایی نیز یک عمل ابداعی یا 
ها یا  بینی براي خودش دارد، گزینه ها یا صوري غیرقابل پیش ابتکاري است؛ عمل بازنمایی، گزینه

  ). 1958، 1(کالینگووداند  صوري که تنها در حین عمل قابل رویش
» ۀساخت«و هم » محدود به«شود، هم  نی یا معانی خاصی که بر محتواي بازنمایی حمل میمع      

توان بـا هـر چیـز گفـت. انتقـال مضـامین        ماست. هر چیزي را نمی ةمورد استفاد شکل بازنماییِ
بیان شاعرانه است. هنرهاي دیـداري بـه    هاي لهاي فکري و شک لزم استفاده از قالبشاعرانه مست
ر دهنـد. اینکـه چگونـه تفک ـ    اهمیت می دهند که به تصاویر و نقوش دیدنی ي بها میاقسام تفکرّ

کنیم و براي بازنمایی محتواي تفکرّ خود چه  ر میة چه چیز تفککنیم بستگی دارد به اینکه دربار می
هاي تفکرّ  ، مهارتها لشکبازنمایی به سایر  هاي لشککنیم. مدارس با ترجیح برخی از  انتخابی می

از  ةهاي استفاد دهند و به این طریق، به لطف تناسب میان استعدادها و فرصت ها را شکل می بچه
شوند. با نظـر بـه    مایه می آموزان قوي و ممتاز و برخی ضعیف و کم آنها در مدرسه، برخی دانش

  . اند شدت سیاسی فوق، مدرسه و نظام تحصیلی به ۀنکت
نسبت به مبادي و منابع معنی، فهم، و بازنمایی، آراسته و  به همان اندازه که این برداشت ویژه      

خواهم آنها را با شما  برم که می مرتب است، من از برخی معضلات و تردیدها و ابهامات رنج می
اند. اجازه دهیـد بحـث را بـا بخـش      در میان بگذارم. برخی از این تردیدها نظري و برخی عملی

یم. محـور  بر به کار میما این اصطلاح را  ۀر نظر بگیرید. همرا د »معنی«نظري شروع کنیم. معنی 
ها راجع به اهداف و غایات تربیت، همین اصطلاح است. اما در مجمـوع، اینکـه معنـی     برداشت

) 1960، 2(پیرس پیرسی ۀگان دقیق و واقعی معنی چیست روشن نیست. آیا معنی همان نسبت سه
 غیرنمادینِ مستقیمِ ۀتواند با مراجع است یا آیا معنی میمرجع  ، و یک3میان یک نشانه، یک معرِّف

کیفی حاصل شود؟ نقش بافت و ساختار در ساخت معنی چیست؟ نقش زبان چیست؟ آیا زبـان  
  دار باشند؟ مستلزم وجود مراجعی است که باید معنی

بکنیم؟ آیـا مـا    شان را شناسایی کرد چه کار باید توان مراجع ها و علاماتی که نمی ما با نشانه      
ها و شعرها را به طور صرف، مجموعه تصاویري بدانیم که زبان به مـا در فهـم آنهـا     باید داستان

                                                
1- Collingwood  
2- Peirce  
3- interpretant  
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خلق برخی از معانی توسط زبان وجود دارد که مسـتقل و ناوابسـته از    لکند؟ آیا احتما کمک می
د که فقط از طریق هایی وجود دار مراجعی باشند که کلمات به آن مراجع اشاره دارند؟ آیا اندیشه

 1شـتن ینارجـاع ا  ]اند؟ دربـار  زبان قابل بازنمایی باشند؟ اگر بله، آیا آنها بدون زبان غیرقابل انتقال
، 4(هادامـارد  3هاي پوینکـار  ها و تلمیح ) به منابع عقلانی و تجسمی فهم او، و کنایه1982، 2(هلتن
) براي فهـم  1983، 6(کلر 5کلینتاك احساس باربارا مک ]کردن چطور؟ یا دربار ) براي تجسم1945

این موضوعات نگرانم  ]رود؟ من دربار ارگانیسم چطور؟ آیا معانی شعر فراسوي معنی کلمات می
متفاوت بازنمـایی بـه یکـدیگر     هاي لشککه  را خواهم ربط بین تجربه و معنی، و کمکی زیرا می
  تربیتی مفید قرار دارند.  ]نظريرسد که این موضوعات در قلب هر  کنند بفهمم. به نظر من می می

تبیینی از چگونگی حصول معنـی، کـلّ یـک تبیـین را      ]توسل به عقلانیت و تعقل، به منزل      
خواهم آن را بـه یـک    دهد. در هر صورت، عقلانیت به هر معنایی که باشد، من نمی تشکیل نمی
در هر جـایی بـه صـورت؛     اندیشیدن محدود کنم. اگر بتوان گفت که عقلانیت آدمی ةمحیط ویژ

کند، واضح است که  منسجم بروز می دهی یک کلِّ انتخاب، ابداع، و سازماندهی عناصر براي شکل
افتد. چرا فرایندهاي عقلانی باید به گفت و شنود منطقی یا به  این فرایندها در هر محیطی اتفاق می

  ام.  چار ابهام و تردید شدهسان من د عدد و رقم محدود شود؟ اما از سویی، چرا که نه؟ بدین
من به تجربه، معنی، و فهم به طور گریزناپـذیري مـا را بـه موضـوع شـناخت و نیـز        ۀعلاق      

خواهیم  سازد. ما راجع به حقیقت چه کار می موضوعات مربوط به حقیقت و واقعیت رهنمون می
حتی به عنـوان یـک آرمـان     - بکنیم؟ آیا ما باید همچنان که الان مرسوم است، آن را وقعی ننهیم 

؟ من به واقع از این کار اکراه دارم. آیا ما باید آن را محدود به دعاوي منطقی موجـود در  7تنظیمی
توانـد ادعـا    کنم. محدود کردن حقیقت به آنچه که فردي می گفت و شنودها بکنیم؟ من فکر نمی

(پـولانی،   بسـیار انـدك اسـت   کند حکم این را دارد که آنچه ما قادر به شناخت آن هستیم بسیار 
عقلانیت ما و نه انواع متنوع فهم  ةه پیش از این گفتم معتقدم که گفتمان ما نه حوز). چنانک1966

بازنمـایی کـه مراجـع آنهـا در نهایـت، مـبهم و        هـاي  لشـک دهد. اما ما چگونه با  ما را نشان نمی
ت و موضوعاتی باشد که از دق ـ قت، وجودکنیم؟ و اگر آرمان ما براي حقی  دوپهلویند برخورد می

                                                
1- Einstein  
2- Holton  
3- Poincare  
4- Hadamard  
5- Barbara McClintock  
6- Keller  
7- regulative ideal  
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برخوردارند، آیا قضیه را با برداشتی از حقیقت که محدود به آن چیزهایی است که  یتعین ریاضیات
توانیم هنرها را نسبت  ایم. آیا براي مثال ما می توانند آشکار کنند فیصله نداده اشکال ریاضیاتی نمی

ربط بدانیم؟ در واقع آیا هنرها فقط و فقط  و بیحقیقت وجود دارد بیگانه  ۀلی که در زمینئبه مسا
  حسی براي غذاشناسان ماهر؟ ۀاند، اغذی منابعی براي خوشی و لذتّ و نشاط

گوید که تصاویر خلق شده  من معتقدم خرد عملی بسیار بسیار زیادي وجود دارد که به ما می      
دهند که  هایی می یقی به ما بینشادبیات، شعر و شاعري، هنرهاي دیداري، رقص، و موس ۀبه وسیل

هنـري   هـاي  لشـک هایی که تنهـا از طریـق    سازند، شیوه هایی ویژه آگاه و باخبر می ما را به شیوه
 1شود. در عبارت دردناك زیـر، الـی ویسـل    ها در ادبیات پیدا می ند. یک نمونه از این شیوهمیسر

  کند: ها نقل می يعام ناز هاي قتل یکی از اردوگاهرا از ) تجارب خود 1969(
 کنم، شب اوّل در اردوگاه که زندگي مرا به یک شب دور و درازِ  هیچ وقت آن شب را فراموش نمي

ها را فراموش  معصوم بچه ةل کرد. هرگز آن دود را از یاد نخواهم برد. هرگز چهر بار مبد مصیبت
یر آسمان کبودِ خاموش تبدیل به حلقه که بدن کنم نمي   هاي دود شد. شان ز

  برم که ایمان و اعتقاد مرا براي همیشه سوزاندند. ها را از یاد نمي هرگز آن شعله
یستن محروم کرد. هرگز آن  گاه آن سکوت شبانه را فراموش نمي هیچ کنم که مرا تا ابد از آرزوي ز
. رویاهاي مرا بر باد داد ةکنم که خداي من روح و روان مرا تباه کرد و هم  ها را فراموش نمي لحظه

 خود خدا زندگي کنم. هرگز ةکنم، حتي اگر محکوم شوم به انداز  هرگز این چیزها را فراموش نمي
  ). ۴۴(ص، 

شود  ئل مییک راه براي درك آن چیزي که الی ویسل از طریق برخورد ادبیاتی با زبان بدان نا      
. اسـت  ابداع شده )1976( اي نگاه کنیم که توسط سوزان لانگر ست که آن را در قاب مفهومیاین

  گوید: در این عبارت، لانگر پیرامون نقش و سهم شناختی هنر صحبت کرده است. او می
یق یک نماد کار هنري احساس را به خدمت تفکّر و تعمّق مي ، مشهود یا 2گیرد، آن احساس را از طر

د. شکل هنري ، استنباط و استدلال صورت گیر 3کند، نه اینکه از یک نشانه شنیدني یا درک شدني مي
پویاي حیات بلافصل حسّي، ذهني، و عاطفي ماست؛ کارهاي هنري،  های شکلارز  معادل و هم

به ساختارهاي  4»حیات حسّ شده«هاي  فکني آنطور که هنري جیمز اصطلاح کرده عبارتند از برون
به نظم  که احساسات را براي شناخت ما اند فضایي، گذرا، و شاعرانه. آنها تصاویري از احساسات

شود، به نظم کشیدن و  آورند. به هر حال، آنچه که به لحاظ هنري خوب تلقّي مي و قاعده در مي

                                                
1- Elie Wiesel  
2- symbol  
3- symptom  
4- felt life  
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   ).۲۵(ص،  نشان دادن احساسات براي افزایش فهم ماست
ام، امـا همچنـین    کننـده یافتـه   ها و نظرات لانگر را قانع اگر چه من به طور شهودي، برداشت      
هنرها براي خوراندن اعتقادات غلط به افراد وجـود دارد، اعتقـاداتی کـه    دانم که امکان کاربرد  می
. پـس آیـا مـا بایـد     نـد ایـن موارد  از ها و تبلیغات پوچ و توخالی، دو نمونه اند. آگهی کننده گمراه

تواند فراهم کند محـدود   برداشت و ادراك خودمان را نسبت به حقیقت، تنها به آنچه که علم می
نتوانم نوع تضمین و اطمینانی را که دوست دارم بـراي   رکنم که نه، حتی اگ میکنیم؟ باز هم فکر 
له أهاي خود داشته باشم ابراز کنم. اما من به دنبال چه توجیهی هسـتم؟ شـاید مس ـ   توجیه دیدگاه
  همین باشد. 

 ـ  ) حقیقت را در قفسه نهـاده 1979( 1برخی از فیلسوفان، مانند ریچارد رورتی       ا انـد و آن را ب
اند. اینکه تزکیه راجع به چیست، رورتی بـه   نامد تعویض کرده می» تذهیب«یا » تزکیه«آنچه که او 

تـر   است. مفهوم تزکیه، آنقدر کـه مـن درصـدد جالـب     2تر ساختن مکالمه گوید که جذاب ما می
 هاي مفهـومی از یـک   مقوله ۀگرایان کند. چگونه از تحجر اثبات ساختن مکالمه هستم، کفایت نمی

(که در آن هر چیزي آزاد است، هـر چیـزي در    از سوي دیگر 3گرایی رادیکال نسبیتی سو و پوچ
بنیـادي   شقوق سسـت   حرکت است، و هیچ چیز ممنوع نیست) اجتناب کنیم. یا آیا اینها در واقع،

هستند که هیچ کسی به واقع به آنها معتقد نیست؟ شاید چنین باشد. اما یک مبنا یـا اسـاس بهتـر    
  دهم. ادامه می مم است؟ من به تقلاي خودکدا

ما، از شـعرها و   ةبازنمایی مورد استفاد هاي لشکمن در بحث پیرامون تجربه و ارتباط آن با       
، فقط به عنوان ابزارهـاي جـایگزین بـراي    4حقیقی ةها، ادبیات و رقص، ریاضیات و گزار عکس

 ـ  دانیم صحبت نمی نشان دادن آنچه که می کـنم،   فهـم صـحبت مـی    هـاي  لشـک  ةارکنم. مـن درب
ها، ادبیات و رقص، ریاضیات و زبـان   همتاي فهمیدن که شعرها و عکس نظیر و بی بی هاي لشک

  سازند. پذیر می حقیقی، آنها را امکان
فهم شـاعرانه   ۀیم ما یک شکل فهمیدن شاعرانه داریم؟ آیا ریشئاین به چه معناست که بگو       

بسـتنیایی او را   ۀبینـیم، لهج ـ  ت؟ هنگامی که ما نیمرخ تدي کندي را میدر دیدن یا در شنیدن اس
کنیم، و هنگام برخاستن داد و بیداد  را تجربه می 5شنویم، احساس او راجع به فوریت شخصی می

                                                
1- Richard Rorty  
2- conversation  
3- radical relativist nihilism  
4- literal statement  
5- personal urgency  
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خیـزیم، دقیقـاً چـه     انگیز او در حین اقرار به باخت در نامزدي ریاست جمهوري با او بر مـی  غم
بینیم یک دانشجوي جوان چینی در میدان تیانانمن جلـوي یـک    ی ما میگیریم؟ وقت چیزي یاد می

شود؟ پیش از مـا چـه تصـوري از     کند چه چیزي دستگیرمان می می 1تانک شوروي رقص والس
در مراسم یادبود  2شنویم که مارتین لوتر کینگ می 1962مان به وجود آمده وقتی که در سال  ملتّ
سـال بعـد    29، یـا هنگـامی کـه    »یا دارمؤمن یک ر«کند که؛  به جمعیت کثیري اعلام می 3لینکلن
یایی که به حقیقـت  ؤشود؟ براي ر آنجلس بازداشت می بینیم که رادنی کینگ توسط پلیس لس می

  پرسد:  ) می1958( 4افتد؟ لانگستون هاگز نپیوسته چه اتفاقی می
  است؟در آفتاب خشکیده  آیا مثل کشمشِ 

یر ش زخم عفونیآیا همچون    ده است؟سراز
  دهد؟ ن ميآیا مثل گوشت فاسد بوي تعف

  زده است؟ شکرک یا مانند یک شربت غلیظِ 
  داده است؟ شاید مثل یک بارِ سنگین دل

  ).۱۲۳(ص،  یا اینکه ترکیده است؟
متفاوتی وجود دارنـد   هاي لشکهاي متفاوتی براي فهمیدن جهان وجود دارد، و اگر  اگر راه      

رسد دنبال کردن هر تلاش وسـیع و جـامعی    سازند، پس به نظر می یکه چنین فهمی را ممکن م
انحصـارگرایانه،   يدادهاي نظام تحصیلی، نه حاصل اتخاذ رویکـرد  براي فهمیدن فرایندها و برون
گرایـی   کثـرت  ایـن گرایانه نسبت به پژوهش اسـت. چگونـه    کثرت يبلکه حاصل اتخاذ رویکرد

  کار کردن ما دارد؟ ةلزاماتی براي شیوگرایی مزبور چه ا کند؟ کثرت پیشرفت می
تحقیقی ما باشند. نبردي که  5الاتی از این قبیل، بخشی از دستور کارؤمن امیدوارم در آینده س      

براي باز کردن جاي پژوهش کیفی در تعلیم و تربیت رخ داد تا حد زیادي با پیروزي همراه بوده 
آنجا دانشجویان تحصیلات تکمیلی بـا مقاومـت    است. اگر چه هنوز جاهایی وجود دارند که در

غناي ادبیات و گستردگی تجارب براي برگشتن بـه دوران نظـم و ترتیـب و     اماشوند،  مواجه می
 ـ هاي لشکانسجام، مناسب است. اکنون پرسش اینست که چگونه   ۀمتفاوت بازنمایی که در زمین

ا کمک کنند. آیا انواع متفاوتی از فهـم  توانند به درك و فهم م تحقیقات آموزشی کاربرد دارند می

                                                
1- waltz  
2- Martin Luther King  
3- Lincoln  
4- Langston Hughes  
5- agenda  
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انسانی وجود دارد؟ وجه تمایز و افتراق آن انواع در چیست؟ آیا فقط در بینش شـاعرانه اسـت؟   
شـود؟   گردد؟ چه تصویر ثابتی تولید مـی  از طریق ادبیات ممکن می 1کدام نوع عقلانیت تصوري

کنون زمان گشتن در پـی دریاهـایی   کند؟ ا جدید چه احساسی نسبت به زندگی ایجاد می ةاستعار
  است که ما را به آسودگی و آسایشی فراتر از بندرهاي قدیمی برساند.

اجازه دهید زمانی را فرض کنیم که نظرات بنیادینی که من آنها را شرح دادم ارزش و اعتبـار        
خـی از معـانی را   بازنمـایی بر  هاي لشکداشته باشند، اینکه معنی چندگانه و متکثرّ است، و اینکه 

 هـاي  لشـک شود. اجازه دهیـد فـرض کنـیم کـه      کنند که از طریق آنها معنی ساخته می فراهم می
گوناگون فهـم بـراي    هاي لشکاند و اینکه  گوناگون فهم مرتبط شده هاي لشکگوناگون معنی به 
دي دارند. عملکرد در اوضاع و احوال پیچیده و بغرنج، محاسن و مزایاي زیا ةآگاهی یافتن از نحو

هـاي   هایی که من مطرح کردم، براي آنچـه کـه در دهـه    هندیشبا در نظر گرفتن این مفروضات، ا
ها و الزاماتی دارد؟ این مورد ما را به سوي  دهیم، چه دلالت رو در تحقیقات تربیتی انجام می پیش

   کند. سومین بخش و آخرین بخش از اظهارات من هدایت می
شـاهد  که توصیف کردم در جامعه تحقیقات آموزشی وجود داشـت، شـاید   هایی  هندیشاگر ا     

پژوهش تربیتی به کار گرفته  ۀهاي متعدد تحقیق بودیم که براي تولید و عرض از روش اي مجموعه
شدند. از جهات بسیاري این تنوع از قبل شروع به بـروز و ظهـور کـرد. مـا اکنـون گـرایش        می

 2رویکردهاي داستانی به تجربه داریم. تمایزي که جـروم برونـر  هاي حکایی و  اي به شیوه فزاینده
نهـد، یـک اسـاس مفهـومی بـراي فهـم        هاي پارادایمی و حکایی دانستن مـی  ) میان شیوه1990(

  کند.  هاي علمی و حکایی در برخورد با جهان فراهم می حل هاي میان راه تفاوت
که در آنها فرایندهاي تعلـیم و تربیـت در   را  هایی ها و حکایات به هیچ وجه راه البته داستان      

برد. از طریـق   توانند مورد مطالعه یا توصیف قرار بگیرند تحلیل نمی داخل و خارج از مدارس می
گردد و حتی حکایات شاعرانه  ها استفاده از فیلم، ویدئو، و صور نمایشی گوناگون میسر می رایانه

دارند. من معتقدم ما بیش از این نباید منتظر بمانیم و باید  هاي صفحه به حالت انتظار قرار در کناره
تحقیق که در دستور کـار   ۀنوین اجرا و ارائ هاي لشکآنها را به وسط صفحه بیاوریم. جستار در 

  این همایش سالیانه قرار گرفته، گامی در این مسیر است. 
 ـدیداري، حکایی، و شاعرانه پیامدها یا عو هاي لشککاربرد        اینکـه چـه کسـی     ۀاقبی در زمین

                                                
1- imaginative rationality  
2- Jerome Bruner  
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هاي پـژوهش   ، دارد. هنگامی که روشاند درصدد بیان آن ها لشکصلاحیت ارزیابی آنچه که این 
هاي جدید، قواعد و مقـررات   . بازياستاند، مقررات و قواعد بازي نسبتاّ واضح  ثابت و مقدس
 هـاي  لشـک ه بـراي برخـی از   هایی ک ها و شایستگی طلبند. با قوانین جدید، قابلیت جدیدي را می

براي سایر انواع تحقیـق مناسـب نیسـتند. از ایـن گذشـته،       ضرورتااند،  تحقیق مقتضی و مطلوب
فرد با  ۀتوانایی سردرآوردن از یک شکل یا یک قالب پژوهش به دو چیز بستگی دارد؛ یکی تجرب

 ـ   ق محسـوب  آن شکل تحقیق، و دیگري برداشت و ادراك فرد نسبت به اینکه چـه چیـزي تحقی
ها تغییر خواهنـد کـرد. مـا نیـاز داریـم کـه در پرتـو تفکیـک          ها و توانایی شود. این برداشت می
در نهایـت بـه موضـوعات قـدرت و     » قطبیت«اجتناب کنیم.  2، از قطبیت سیاسی1شناختی روش

شناسی  شناسی دانش وجود دارد، بلکه همچنین یک جامعه شود: نه تنها یک جامعه کنترل ختم می
شناختی، موفق به تکمیل و  وجود دارد. من امیدوارم که ما   در آینده به جاي هژمونی روش روش

  شناختی شویم.  هاي روش جبران حفره
رو بـه   ةپنـدار «یک شکل پژوهش تربیتی، از یک  ۀدرسی نیز به منزل ۀ به احتمال قوي، برنام      

 ـ   که مدارس توان ایجـاد   دنیفهمی هاي لشکراجع به  3»گسترش ثر أو پـرورش آنهـا را دارنـد مت
هـا و صـور    موسیقی، هنرهاي دیداري، و نیز انواع صورت  ویدئو، حکایت، رقص، شود. فیلم،  می

پیشنهادي براي توصیف و تبیین رویدادها، همگی این ظرفیت و استعداد را دارند کـه ابعـادي از   
چه معنایی  ایندهند. فکر کنید که  آموزان آنها را یاد بگیرند نشان خواهیم دانش جهان را که ما می

  تواند براي تدریس تاریخ داشته باشد. می
آن  ةاي است که مورخان دربـار  نویستند یا اینکه گذشته آیا تاریخ متنی است که مورخان می       
ساز است زیرا دیدگاه شخصی ما  نویسند؛ چگونگی پاسخ ما به این پرسش حیاتی و سرنوشت می

ثیر قرار أآموزان را براي فهم آن کمک کرد، تحت ت تاریخ چیست و چرا باید دانش راجع به اینکه
دهد. اگر تاریخ متن است، پس متن باید پیوسته محور تدریس تاریخ باشد: براي فهـم تـاریخ    می

نویسند، پس هر شکل  آن می ةاي است که مورخان دربار فهمد. اما اگر تاریخ گذشته فرد متن را می
افشاند مناسب و مقتضی است، در واقع، یک راه مفید و مثمرثمـر   که بر گذشته پرتو میبازنمایی 

ها، و مشابه آن نـه تنهـا    معماري، فیلم، داستان براي فهم تاریخ است. طبق دیدگاه اخیر، موسیقی، 
اند بلکه هر کدام متمایز و ممتازاند؛ هر یک نوري ویژه و منحصر به فرد بر گذشـته   معتبر و موثق

                                                
1- methodological differentiation  
2- political polarization  
3- expanding vision  
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  ست که بدانیم چگونه از آنها سر در بیاوریم. بانند. البته این امر مستلزم آنتا می
مختلـف بازنمـایی، فهـم تـاریخ را تقویـت       هاي لشکهایی که  در یک مطالعه پیرامون شیوه      
هـاي   لشـک هـا و   گسـترده از روش  ی) دریافت که کـاربرد طیف ـ 1991( 1کنند، مارسی سینگر می

س تارخ در بافت مطالعات اجتماعی، دو دسته پیامدهاي بسـیار جالـب دارد.   گوناگون براي تدری
بـه عنـوان منبـع شـناختن     » متن«آموزان دبیرستانی با عنایت به اینکه هر چیزي غیر از  اول، دانش

بردند. [پـیش از آن] کتـاب    برانگیز به سر می زمانی چالش ۀشد، در یک برح گذشته محسوب می
  شد. پنداشته میداد حقیقت محض  بود. آنچه که ارائه میدرسی براي آنها حجت 

هـاي   دهـه  - قرن بیسـتم   ۀتدریس چهار ده نکه سینگر در پژوهش خود پیرامو هایی لشک      
چارلی  دوران مدرنشد:  مورد مطالعه قرار داد شامل موارد زیر می - 1950، و 1940، 1930، 1920
هـا،   ، موسیقی بیتل4هاي پیت سیگر ، ترانه3ت جاپلین، موسیقی اسکادلیل شورش بی، فیلم 2چاپلین

به  5، نقاشی ساکو وانزتیانگورهاي خشمگین، مالکوم ایکس ۀنام خودزندگی  ،»ها بر جایزه چشم«
هـاي جکسـون    ، و نقاشـی 7چوك برياز تلوزیون، » ولش کن براي سگ آبی«، 6بن شاهن ۀوسیل
  دانستند.  هم تاریخ، مرتبط و مناسب نمیآموزان این منابع را براي ف . البته دانش8پولاك
بـروز   ۀ، زمینها لشکبسیار زیاد این  - یا بهتر بگوییم گشودگی و فراخی- در عین حال، ابهام       

یـابیم کـه    کنیم در می کرد. وقتی وقایع گذشته را مرور می ها را در کلاس فراهم می بهترین بحث
مواجـه  » مـتن «آموز با یقینیـات   هنگامی که دانش رفته، هم برانگیز نیست. روي چنین امري تعجب

 هـاي  لشـک بـه یکـی از   » متن«شود دیگر چه چیزي براي بحث کردن وجود دارد؟ چه وقت  می
در کتاب  9خواند، تفسیري که درك شود. ویلیام جیمز گردد که تفسیر را فرا می بازنمایی مبدل می

چیزي اسـت کـه آن را اینگونـه عنـوان     منتشر شد خواستار  1880اصول روانشناسی که در سال 
). جیمـز  1986، 10(گـاوین  »بازگرداندن ابهام به جایگاه حقیقی آن در حیـات ذهنـی مـا   «کند؛   می

آموزان نقش و سهم  براي دانش» ابهام«چیزي را دریافته بود که سینگر یک قرن بعد آن را پیدا کرد: 

                                                
1- Marcy Singer  
2- Charlie Chaplin  
3- Scott Joplin  
4- Pete Seeger  
5- Sacco-Vanzetti  
6- Ben Shahn  
7- Chuck Berry  
8- Jackson Pollack  
9- William James  
10- Gavin  
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  ارد.  به حقایق مسلمّ متون ددر مقایسه  یشناختی بسیار مهم
متنوع در تدریس، از مطالعات، نتـایج و پیامـدهاي    هاي لشکاز  اي استفاده از طیف گسترده      

له تعیین نتایج و پیامدها بـه چنـد دلیـل، بسـیار     أخواهد. در عین حال، مس خاص خودشان را می
دن آن آموزان براي بروز دا دانش دشوار است. یکی اینکه ظهور پیامدها مستلزم اعطاي فرصت به

این امر هم براي محتواي یادگیري آنها و  که ،اند بازنمایی یاد گرفته هاي لشککه در  چیزي است
آمـوزان بـراي    کننده دارد. بعلاوه، دانش هاي آنها نقش قاطع و تعیین هم براي استعدادها و قابلیت

اشـند. اگـر   هـا مـاهر ب   موفق شدن در بازنمایی چنین محتوایی باید در کـاربرد وسـایل و رسـانه   
هاي لازم، براي مثال تولید یک فیلم یا یک ویدئو، و نوشتن یک شعر یا خلق  آموزان مهارت دانش

یک حکایت دیداري را نداشته باشند، محتوایی که آرزوي بازنمـایی آن را دارنـد هرگـز پدیـدار     
بـه ماننـد   اي است که  یک ماده به گونه 1شود. بازنمایی مستلزم داشتن مهارت براي پرداخت نمی

  انتقال محتوا باشد.  ۀیک رسانه عمل کند، چیزي که واسط
هـایی شـوند، نتـایج کارشـان تفـاوت       آموزان واجد چنین مهارت دوم، بر فرض اینکه دانش      

معیاري ناهمخوان خواهد بود. هنگامی که  ها با مفاهیم سنتی در ارزشیابیِ خواهد کرد. این تفاوت
اند و کاربرد استانداردها نیـز   آموزان یکپارچه و یکسان اند، تکالیف دانش اهداف از قبل تعیین شده

کن باید به شـما  گردد. ل آموزان هم میسر می دانشعملکرد  ۀبه لحاظ روند کار عینیت دارد، مقایس
مختلفی  هاي لشکهاي خود از  آموزانی را که براي نمایش آموخته بگویم امیدوار نیستم بتوان دانش

گـویم کـه    بندي کرد. این را نمـی  درستی و بر مبناي یک مقیاس مشترك درجه کنند به یاستفاده م
له منصرف کنم؛ این جهت و مسیري است کـه بایـد مـورد کـاوش و     أکسی را از تعقیب این مس

و سایر  2هاکاربرد کارپوشهبینم که در خلال  هایی را می پیمایش قرار گیرد. اما من اکنون پیچیدگی
 ـ      ش راستین رخ میسنج هاي لشک  ۀنمایند. اگر عـادات تغییـر کننـد، برخـی مفروضـات در زمین

  نیز باید تغییر کنند.  - آموزان عملکرد دانش ۀنظیر مقایس - سنجش 
اي بر روي تحقیقات آموزشی دارد تربیت دانشـجویان دکتـري    از جمله اموري که اثر بالقوه      

متفاوت بازنمایی بـراي فهـم نظـام تحصـیلی      هاي لشکاست. همچنان که گرایش در استفاده از 
شـوند کـه بـه     هـایی مـی   هاي علوم تربیتی مجبور به تـدوین برنامـه   کند، دانشکده توسعه پیدا می

یاري رسانند. براي مثال، فیلم باید نه تنها ها  لشکدانشجویان در یادگیري چگونگی استفاده از این 

                                                
1- treat  
2- portfolios  
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بلکه به عنوان راهی براي فهم برخی ابعـاد نظـام    راهی براي به نمایش گذاشتن تصاویر، ۀبه منزل
شوند مطرح شـود. از ایـن گذشـته،     تحصیلی، تدریس، و یادگیري، که به طرق دیگر فهمیده نمی

. بنابراین، اند هاي ویژه ضروري براي نمایش پیام خصوصیات هنري فیلم صرفاً تزیینی نیستند، بلکه
کنـد، بـراي    ضوع این همایش سالانه حکایـت مـی  ثرّات هنري و علمی، همچنان که موأپالایش ت

  بسط و گسترش فهم آدمی اهمیت دارند. 
گردد. بعید نیسـت   هاي قابل قبول بر می یکی از انشعابات این پیشرفت، به مشخصات رساله      
انـد. یکـی از    به خود بگیرند که امروزه تنها معدودي از آنها اینگونـه هایی  لشکها در آینده  رساله
علوم تربیتی استنفورد از من پرسید آیا یک داستان را به عنوان  ةجویان دکتري من در دانشکددانش

ال را حدود یک دهه پیش پرسید و من تنها توانستم پاسخ منفی بدهم. ؤپذیرم. او این س رساله می
مـن   اینکه همکاران من در استنفورد اعتقاداتی شبیه دلیلتر هستم، نه به  امروز من خیلی خوشبین

پـژوهش بـیش از   جدیـد   هاي لشکدارند، بلکه از آن جهت که امروز فضا و فرهنگ جستجوي 
  ست. پیش مولدّ و پویا

کنـد. شـاید    خطـور مـی  بـه ذهـن   ام، تعدادي پرسش  هایی که مطرح کرده هندیشبا توجه به ا     
 هـاي  لشـک دي بن ها گنجایش و ظرفیت صورت ترین آنها متعلق به این فکر باشد که انسان بنیادي

شوند یا  مواجه می ها با آن انبازنمایی که انس هاي لشکها با آن  متفاوت فهم را دارند و اینکه فهم
، ارتباط تنگـاتنگی دارنـد. بـا    ها لشکها با این  گیرند، و نیز روش برخورد انسان آنها را به کار می

هـایی کـه فـراهم     معنـی  آیند و انـواع  فهم چگونه به دست می هاي لشک، کشف اینکه این وجود
اعتبـار یـک    دربـارة له اساسی نظري و به همان اندازه عملی است. تعمق أکنند کدامند یک مس می
 1گرایـی  است. کدام نوع تجربـه  يه یک چیز است و تشریح آن از لحاظ تجربی چیز دیگرندیشا

شوند  ل میئجهان نا آموزان با توسل به آنها به فهم ابعاد هاي مختلفی که دانش براي شناسایی شیوه
 ۀدرسی وجود دارند که بـه واسـط   ۀ از سنجش و رویکردهایی به برنام هایی لشکلازم است؟ آیا 

بازنمایی در حین تدریس و یـادگیري بـه کـار رونـد،      هاي لشکبعضی  اگرآنها پیشاپیش بدانیم 
آموزان  نش دانش؟ ارتباط واقعی میان استعداد و تواخواهد شدایجاد  نیز جدیدي از فهم هاي لشک
ها دسترسی دارند چیست؟ آیا تناسب میان این دو، آنگونه که ما توقع داریم  که بدان هایی لشکو 

هـاي لازم بـراي    آموزان فرصـت و مهـارت   کند؟ و براي اینکه به دانش درك و فهم را تسهیل می
همتاست  ه خاص و بیکرا توانیم آنچه  شان را بدهیم چه کار باید کرد؟ آیا ما می نمایش دادن فهم

                                                
1- empiricism  
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  غیر از آنهایی که چنین فهمی در آنها متجلیّ شده تبدیل کنیم؟ هایی لشکبه 
کن معتقدم ه فقط آنها را مطرح کردم ندارم. لالاتی کؤمن باید اعتراف کنم که پاسخی براي س      

 هـاي عقلانـی   گنجـایش  ۀبراي آن نوع پژوهش و عمل تربیتی که به رشد و توسع ها این پرسش
  انجامد بسیار حیاتی است. آدمی می

انجـام   ربط دارد کـه دربـارة ایـن موضـوعات     یاتتحقیقگزارشی  يها ه شیوهموضوع آخر ب      
ایم. مجلات ما چیـزي غیـر از زبـان فنـی را تحسـین       البته ما به متن و عدد انس گرفتهشوند.  می
هند بود؟ ما از طریق تلفیـق  جدید عرضه و نمایش تحقیق چگونه خوا کاملا هاي لشککنند.  نمی

فیلم و متن و عکس و شعر، چه چیزي راجع به یک مدرسه یا یک کلاس درس، یک معلـم یـا   
  آموزیم؟ آموز، و یک شکل تدریس یا یک سبک یادگیري می یک دانش

اینکه چه ترکیباتی ممکن  ۀدشوار است، کاوش در زمینها  لشکدر حالی که تصور تلفیق این       
سازد تا  است، ابتدا به صورت پنداري و تصوري و سپس به صورت عملی، ما را قادر میو میسر 

 هـاي  لشـک یک دستور کار براي آینده مهیا کنیم. از برخی جهات، از طریـق ام.تـی.وي و سـایر    
 ـ   مشابه، دانش  ۀآموزان ما جلوتر از ما هستند. بیش از متن و عدد، این صدا و تصویرسـت کـه پای

هـاي   دهد. این امکانات براي گروهی از اندیشمندان که غرق در سنت شکل می تجارب ایشان را
کنند؟ در کل، من از خودمان تقاضا دارم کاري را انجام دهیم که  اند چه کار می کارانه شده محافظه
ة راحت و آسود ۀهاي گذشت خواهم که محدودیت دانیم چگونه انجام دهیم. من از خودمان می نمی
اسیم، اما نه اینکه آن را دور بیندازیم. همانطور که گفتم، من از خودمان توقع دارم را بشن مانخود

بندرهاي امن و آشنا را به قصد جستجوي دریاهاي جدید و سیاحت در آنها ترك کنیم. من فکـر  
  ایم. انگیز براي این سفر داشته از این یک شروع شگفت  کنم که ما پیش می

 ةنحـو  بـه  لهأتر است. مس له ژرفأال نیست، مسؤو مرسوم مورد س فقط کانون تمرکز معهود      
» دار معنـی « يو اینکـه چـه چیـز    گـردد  بـر مـی   فهم آدمی ۀتفکر ما راجع به ذهن، بسط و توسع

) تا طرح مجدد تمـایز  1991( 1ساندرا هاردینگ ۀ. از نقد فمینیستی علم به وسیلشود محسوب می
مـدرنی راول   )، و از محصولات پست1971، 5رایت (وان 4نیقانو و شبه 3میان نمایی 2ویندل باندي

                                                
1- Sandra Harding  
2- Windelbandian   
3- ideographic  
4- nomothetic 
5- Von Wright  
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) و 1962( 3هاي پدیدارشناختی مرلـو پـونتی   ) تا دیدگاه1985( 2) و رولاند بارث1981( 1ریکور
  ها و دوران ایشان تغییرناپذیر است. ولی ما متحول هستیم.  )، زمان1988( 4ماکسین گرین

  سخن پایانی
موضوعات نظري که همچنـان مـرا    اي از مجموعهشود به یک  ط میتقریباً هر آنچه که گفتم مربو

عملی و واقعی این موضوعات با؛ تولید پژوهش، تعیین جهت و  ۀاند، و رابط گیج و سردرگم کرده
اگر مـن در    مسیر شغلی محققان، و آماده کردن آنهایی که قصد انجام پژوهش دارند. به هر روي،

که این حالت و احساس وجود دارد که به بهبود و ارتقـاي امـر   کنم  حالی این تریبون را ترك می
تحقیق، یا تعیین جهت و مسیر شغلی محققان، یا کاهش ابهام و تحیر، که از اهداف اصـلی اقـدام   

اند، منجر نشده بر من ببخشید. فراموش نکنیم کـه هـدف اصـلی، صـورت دادن      مشترك ما بوده
غربی  ۀی است که من در ابتداي مسیر شغلی خود در حومآفریقای- هاي آمریکایی اقدامی براي بچه

ي که من دکردم. بهبود اقدامات آموزشی آنطور مدنظر است که زندگی افرا شیکاگو با آنها کار می
کنیم که بفهمیم. ما در  به آنها یاد دادم و از آنها یاد گرفتم ترقیّ یابد. به بیانی موجزتر، ما تحقیق می

ها و بزرگسالانی کنیم که  هایی بهتر براي بچه تیم تا اینکه مدارس را مکانتلاش براي فهمیدن هس
بند میان چشمان خود  اند. به نظر من باید این هدف را مانند پیشانی شان را آنجا سهیم شده زندگی

هاي شهر خود بنشانیم. در پایان، غایت اصلی  ببندیم. ما باید ایشان را مثل تابلوي راهنما بر دروازه
ها را قادر به پیشـروي   هایی نهفته است که کار ما، صاحبان این زندگی ات کاري ما در زندگیحی

کنیم، پیوسته مشکلات،  سازد. به رغم اینکه ما به سوي این هدف حرکت می در مسیر صحیح می
طلبـد.   ، شـجاعت مـی  5نارسایی هۀهایی وجود دارد. کار کردن در بر ابهامات، موانع و محدودیت

زند، شاید بهتر باشد کـه   امن به ما چشمک می ةنمایانند و جاد ها و شبهات رخ می شک وقتی که
  رسانم: سخن تنیسون را به خاطر آوریم. من اظهارات خود را با سخنان او به پایان می

  اگر چه بسیار از دست رفته، اما بسیار باقی مانده؛ و اگر چه 
  جابجا کردیماکنون به اندازة گذشته که آسمان و زمین را 

  قوی نیستیم، اما ما همینیم که هستیم؛

                                                
1- Raul Ricoeur  
2- Roland Barth  
3- Merleau-Ponty  
4- Maxine Greene  
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  باک،  های بی ای از قلب آمیزه
  ای قوی داردکه به دست تقدیر و زمان ضعیف گردیده، اما همچنان اراده

  برای تلاش، جستجو، کاوش، و نه تسلیم شدن 

  ها یادداشت
عـدادي از همکـاران و   ة تشدم از راهنمـایی ارزنـد   در حالی که براي این سخنرانی آماده می ٭

شوم که در اینجا از مساعدت ایشان تشـکر کـنم: دیویـد اکـر،      سود بردم. خوشحال میدوستانم 
  هاوارد گاردنر، لیزا گولدشتاین، آلن پشکین، ریچارد اسنو، و لسلی تیلور. 

قانونی وجود دارد، یعنی، میـان تـلاش    نمایی و شبه هاي لشک. این کشمکشی است که میان 1
تبیین و هم جزئیات و تلاش براي درك کلیت. براي توضیحات بیشتر در این مورد به کتاب براي ف

  ) مراجعه کنید. 1971( از ون رایت فهم
هاي رادولف آرنهایم و اولریش نیسر به دقت مورد توجـه   . ماهیت شناختی ادراك در نوشته2

 از نیسـر  شناخت و واقعیـت ب ) و کتا1969( از آرنهایم تفکر دیداريقرار گرفته است. به کتاب 
 ) نگاه کنید. براي یک تفسیر فلسفی راجع به نسبت میان ادراك و شناخت، به اثر هانسـون 1976(
  مراجعه کنید. علم ۀمشاهده و تبیین: راهنمایی براي فلسف) تحت عنوان 1971(

رنهـایم  . مفهوم متمرکز کردن ادراك در کارهاي ژان پیاژه و رادولف آرنهایم موجود اسـت. آ 3
نامد و اشاره به این حقیقت دارد که  می» هاي محلی حل راه«تمرکز بر جزئیات در عمل طراحی را 

شوند که به هنگام طراحی، از نسبت و ارتباطی کـه   ها آنقدر بر شیء خود متمرکز یا دقیق می بچه
  شوند.  میان شیء و بافتی که شیء در آن قرار دارد غافل می

شوند. در ارزشیابی  ي و هم ارزشیابی معیاري بر اساس مقایسه انجام می. هم ارزشیابی هنجار4
آماري مرتبط  ۀآموز و عملکردهاي دیگران در یک جامع هنجاري، مقایسه، میان عملکرد یک دانش

آموز و یک معیـار یـا الگـوي     گیرد. در ارزشیابی معیاري، مقایسه، میان عملکرد دانش صورت می
. هیچ یک از اینها براي ارزشیابی در هنرها تناسب و همخوانی کامل گیرد شناخته شده صورت می

ندارند زیرا در فعالیت هنري، یک ارزش و بهاي اضافی به کـار بـدیع و تـازه و شـگفت، و نیـز      
بینی نیستند. اقدام به سنجش صـحیح در هنرهـا    شود که قابل پیش داده می اي هاي خلاقانه حل راه

نامـد و مـن آن را    مـی  1که رابرت استیک آن را ارزشیابی پاسخگو مستلزم کاربرد آن چیزي است

                                                
1- responsive  
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  ).1969؛ و آیزنر، 1975(نگاه کنید به استیک،  ام مورد اشاره قرار داده 1تحت عنوان نتایج بیانگر
تـوان   ام که می اي را شناسایی کرده )، من سه شیوه1982(آیزنر،  درسی ۀ شناخت و برنام. در 5

. 4، و از طریق توافق3، از طریق حالت2رخورد کرد: از طریق تقلید یا نمایشبازنمایی ب هاي لشکبا 
گرایـی   ، در واقع5آوایی ۀکند که باید، براي مثال، در تسمی از جهان فراهم می یتقلید، تجسم یا بدل
شـود کـه    موسیقی بازنمایی شود. شکل برخورد حالتی در کارهایی پیدا مـی  ۀدیداري، و در برنام

انگیزد که با ساختار عمیق آنچه که  خواند یا برمی امی هایی را فر شان پاسخ خصوصیات ها و ویژگی
طلـع  کنند متناسـب و سـازگار باشـند. بـراي مثـال، تصـاویر ادوارد مـانش، م        آن را بازنمایی می

توافقی، مثـل صـلیب سـرخ یـا      هاي لشکاي. کامینگز.  هاي ریچارد واگنر، و اشعار اي. موسیقی
 ها لشکهاي اجتماعی هستند که استفاده از شکل یا  ها و تفاهم موافقت ةکنند ، منعکسپرچم آمریکا

سازند. البته این معانی به طور کامل قابل تمایز و تفکیک  را براي اشاره به معانی خاصی مجاز می
در داخل یک فرهنگ، آنقدر توافق و همخوانی وجود دارد که اعضاء  معمولا، با این حالنیستند. 

  یک معنی مشترك دست یابند.  به
تفکرّ  ةارتباط میان شیو ۀزیر را در زمین ۀنکت تجربه لۀهنر به منز) در کتاب 1934( . جان دیویی6

شوند مجبورند از خصوصیات اشـیایی کـه در    کسانی که هنرمند خوانده می«کند:  با رسانه بیان می
هاي عقلانی با خصوصـیاتی   ؛ پژوهشمستقیم داشته باشند ۀ، تجرباستشان  موضوعات هنري ۀزمین

راي خصوصـیات  کنند، از طریق نمادهـایی کـه ب ـ   سر و کار دارند که به یکباره حرکت و تغییر می
  ). 73(ص،  »کن به خودي خود اهمیت وجودي ندارندمربوطه ثابت هستند ل

تیـار  هایی براي موفقیت در اخ درسی خود، هم فرصت ۀ . این اقدام مدارس که از طریق برنام7
کنند، عملکرد آنهـا را عمیقـاً    هایی را از ایشان مضایقه می دهند و هم فرصت آموزان قرار می دانش

شرایط و  شان فرصت بروز و ظهور در هاي آموزانی که استعدادها و توانایی کند. دانش سیاسی می
را ز اغلب مدارجی ها نی ها هستند. دانشگاه ماندگی داراي برخی عقب غالبا، ساختار مدرسه را نیافته

اند به عنوان امتیـازي بـراي پـذیرش ایشـان حسـاب        که دانشجویان در هنرهاي زیبا کسب کرده
سـازند،   پذیر می آموزان امکان کنند. حتی وقتی مدارس انواع معینی از عملکردها را براي دانش نمی

ملکـرد عـالی   شود تضمینی وجود ندارد کـه ع  بندي می و حتی آن عملکردها توسط مدرسه رتبه
                                                
1- expressive outcomes   
2- mimesis  
3- expressiveness  
4- convention  
5- onomatopoeia  
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سسات آموزش عالی، امتیازي بـراي او محسـوب شـود. ایـن     ؤآموز، در صورت ورود به م دانش
تواننـد   دارد بر آنچه که دانشجویان معتقدند می یموضوع که از نظر من ناهشیارانه است، اثر عمیق

  آن برآیند یا اینکه عواقب و پیامدهاي آن را تحمل کنند.  ۀاز پس مطالع
تحقیقات تربیتی رخ داده، بسط حـدود و ثغـور و    ۀییرات بسیار مهم که در جامع. یکی از تغ8

کاري وارد این قلمرو شـود  مفهوم تحقیقات تربیتی است. این امر به معناي آنکه هر چیزي و هر 
شـوند بسـیار    هایی که به فهم منتهی می هتلویحی حاوي این پیام است که جادطور  کن بهنیست، ل

پـی   را در ، فهم محدود نسبت به کارياحتمالایدگاه محدود نسبت به روش، است و اینکه یک د
  . دگیر خواهد داشت که در مدارس انجام می

آموزان با یکدیگر یا با یک معیـار   دانش ۀ. سنجش و ارزشیابی آموزشی برمبناي نیاز به مقایس9
وماً براي هـر نـوع   کردم، چنین شرطی لز تصریحشده رشد کرده است. همچنان که پیشتر  شناخته

کـه   هـایی را  لشکارزشیابی ضرورت ندارد. وقتی مفروضات و مقدمات منطقی ما تغییر کنند، ما 
طـوري کـه از    گیریم به متمایزاند پذیرا خواهیم بود و در یک موضع عالی براي ارزشیابی قرار می

هی یافته و پرورش و شکوفایی خصایص فردي ارزشمند که یکی از اهداف مهم تربیتی است آگا
  در امر سنجش، توجه لازم را بدان مبذول داریم. 
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  7نوشتار 
  1ها و امیدها ها: بیم هاي بدیل بازنمایی داده شکل

  
  

  ».به لبه پرتگاه بیایید« او گفت 
  ». ترسیم ما می«آنها گفتند 

  ».به لبه پرتگاه بیایید« او گفت 
  آنها آمدند.

  او آنها را هل داد
  و آنها به پرواز درآمدند. 

  2آپولیناري - 
هاي مربوط  ها) بر لبۀ پرتگاه و در صدر کاوش یی دادههاي بدیل بازنما موضوع این نوشتار (شکل

هاي بنیادین اندیشمندان کنونی اینسـت کـه مـا     شناسی تحقیق قرار دارد. یکی از پرسش به روش
آور، یعنی انتقال محتویات ضمیر هشیار خود به شکل یا قالبی عمومی را  چگونه این کار  اعجاب

هـاي بـه کـار رفتـه در علـم       دهیم. این تصور کـه زبـان   که براي دیگران قابل فهم باشد انجام می
شدت با چالش مواجه شـده و   ها) تنها عوامل پدیدآورندة معنایند به شناسی (اعداد و گزاره جامعه

هـاي علـوم تربیتـی کـه آرزوي      سازي دیگر جهـان  در نتیجه ما بر آنیم که براي توضیح و روشن

                                                
1- The Promise and Perils of Alternative Forms of Data Representation 
2- Apollinaire   
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  هاي بازنمایی بپردازیم.  القوة سایر شکلهاي ب شان را داریم به کاوش در ظرفیت فهم
هاي سنتی نسبت به دانش و معرفت است،  ها در نارضایتی فزاینده از برداشت ریشۀ این نگرانی

تـر)،  از سـویی گنجـایش     ویژه پژوهشـگران جـوان   هایی که در نظر بسیاري از افراد (به  برداشت
م و نارسایند و از سوي دیگر به در جا زدن هاي مهم تربیتی عقی محدودي داشته و براي بیان پدیده

). در واقـع،  1988شوند (آیزنـر،   شناختی حاکم منجر می در وضعیت فعلی و تداوم قدرت روش
شکل این نوشتار که ابتدا براي یک سخنرانی آماده شده بود حفظ شده است زیرا من معتقدم کـه  

گویـد   وة نوشتن فرد، آنچه را کـه مـی  توانند متضاد و مغایر باشند: سبک و نح شکل و محتوا نمی
  گویم حفظ کنم.  خواهم حالت گفتاري آنچه را که می دهد. من می تحت تأثیر قرار می
هـا و تمـایلات    اي از  انگیـزه  هاي جدید براي دیدن و گفـتن، از مجموعـه   اشتیاق گشودن راه

ها، ما خودمان را بر لبۀ  زهها و انگی است. در نتیجۀ این تکانه  شناختی و سیاسی نشأت گرفته معرفت
توانند خطرناك و ناامن باشند، اما درعـین حـال    ها می پرتگاه  یابیم. لبۀ میشناختی  پرتگاهی روش

برانگیز و مهیج نیز باشند. و در هر صورت اگـر یـک اسـتاد دانشـگاه باشـید       ممکن است هیجان
هـا   ندان بدي هم نیستند. دانشگاهها جاي چ استادي که استخدام رسمی است)، این پرتگاهویژه  (به
شود، یا اگر ایـن مثـال از    هاي بزرگ دیده می کن ها، پاك رفته باید جایی باشند که ته مداد هم روي

بزرگ! فکر بدي نیسـت   1حذفهاي  توان گفت باید جایی باشند با کلید عهد دقیانوس است، می
ها، خطرات و مشکلات آنها نیز  دید، از دامکارهاي ج ها و راه اندیشه  که در کنار مزایا و نقاط قوت

هاست. من در نظر  هاي بدیل بازنمایی داده ها و امیدهاي شکل آگاه باشیم. قصد من جستجوي بیم
مان به این موضوع را در یک بافت تاریخی قرار دهم و دربارة اینکه این علاقۀ مـا بـه    دارم علاقۀ

  ارئه دهم. هایی  ها و حدس بینی کجا خواهد انجامید پیش
شناختی، حوزة تحقیقات آموزشـی از اوخـر دهـۀ     درستی باید اذعان کرد که از لحاظ روش به

اند به یاد دارند که  راه درازي را پیمود. افرادي که آن دوره را درك کرده 1970تا اوایل دهۀ  1960
آزمایشـی   ) پیرامون طرح تحقیق آزمایشی و شـبه 1966( 2بل و استانلی رساة کمپ 1966در سال 

شناختی بـراي تحقیقـات    آل روش بل و استانلی نماد یک ایده منتشر شد. براي مدتی رسالۀ کمپ
آموزشی بود. آزمایش درست و دقیق، اگر امکان انجامش را داشتید، الگویی بود که باید اسـتفاده  

رخـی  پژوهش کیفی نفوذ اندکی در حوزة تعلیم و تربیت داشت، هر چند ب 1960شد. در دهۀ  می

                                                
1- Delete (منظور روي صفحه کلید رایانه است) 
2- Campbell & Stanley  
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ساز، کار کسانی بود که در  استثناها وجود داشت. جالب آنکه، اکثر این استثناهاي اثرگذار و دوران
)، دو محقق سنتی، 1978(2بل ) و دونالد کمپ1975( 1یک سنتّ کمی کار کرده بودند. لی کرونباخ

مطـرح کردنـد.   دار در زمینه انجام تحقیق  هایی بنیادین را درباره مفروضات دیرینه و ریشه پرسش
تر جزء محققان کمـی بـود، کنـد و کـاو پیرامـون آنچـه را کـه او         ) که پیش1978( 3ایگون گوبا

در  6سـنج  ) به همـراه یـک روان  1968( 5نامید آغاز کرد. فیلیپ جکسون می 4»هاي طبیعی روش«
هـاي درس پرداخـت.    دانشکدة تربیت معلم، به نام ایرونیک لورگ، به بررسی زندگی در کـلاس 

  ) هم افراد را در دفتر مدیر مدرسه مورد مطالعه قرار داد. 1973( 7ري وولکاته
اي  پژوهش کیفی به عنوان مقوله 1980امروزه، وضعیت به کلیّ فرق کرده است. از اوخر دهۀ 

، جزو پنجمین یا ششمین دستۀ گسترده از مقـالاتی  تحقیقات تربیتی آمریکا مؤسسۀهاي  در برنامه
کنم،  اي که من در آن کار می شوند. در استنفورد، مؤسسه هاي سالانه ارائه می است که در همایش

نگریستند و در میان برخی دیگر از آنها  چیزي که قبلاً  اعضاي هیأت علمی آن را با دیدة شک می
شناختی، رویکـرد مـورد پسـند دانشـجویان      کرد، اکنون از لحاظ روش وحشت و دلهره ایجاد می

  اند.  ه راحتی پدید نیامد تحقیقات تربیتی است. اما این تغییرات به دکتري براي انجام
وقتی که من به هنر و علوم انسانی به عنوان منابعی بـراي روش تحقیـق    1970در ابتداي دهۀ 

رجوع کردم و با دانشجویانم شروع به کاربرد نقادي و خبرگی آموزشی کردیم، همکارانم انتظـار  
ها و دلایل بپردازیم. زمانه تغییـر   یکرد شخصی، به شرح گستردة توجیهداشتند که ما براي این رو

کنند. تفاوت در اینست که اگر در گذشته  کرده است، هر چند هنوز برخی از استادان ایستادگی می
  توانم. فضاي حاکم تغییر کرده است.  توانستم آنها را نادیده بگیرم، امروز می نمی

دعوت شـدم.   تحقیقات تربیتی آمریکا مؤسسۀ بدر بخش من براي سخنرانی  1975در سال 
در آن سخنرانی اظهاراتم را با ابراز امیدواري نسبت به این موضوع خاتمه دادم که روزي مجلاتی 
در تعلیم و تربیت خواهند بود کـه بـه انتشـار مطالعـات کیفـی اختصـاص خواهنـد داشـت، در         

ي انجـام چنـین تحقیقـاتی تهیـه خواهـد شـد، و       هایی براي آموزش محققان برا ها برنامه دانشگاه
هایی براي بررسی ماهیت اینگونه تحقیقات بر پا خواهد شد. امروز، پس از گذشت بیست  همایش

                                                
1- Lee Cronbach  
2- Donald Campbell  
3- Egon Guba  
4- naturalistic methods  
5- Philip Jackson  
6- psychometrican   
7- Harry Wolcott  
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سال، دو مجله در این حوزه هستند که به پژوهش کیفی اختصاص دارند و بسیاري مجلات دیگر 
هـاي   ها و همایش مچنین درمورد برنامهکنند. ه ها را منتشر می نیز وجود دارد که اینگونه پژوهش

آموزشی هم باید گفت که هردوي آنها را داریم. در کمتر از یک ربع قرن، این حوزه راه درازي را 
  پیموده است. 

اما هدف من نه تجلیل از دستاوردهاي پژوهشگران کیفی و نه صحبت پیرامون جایگاه درحال 
ردن بافت و زمینه است. یک بخـش از ایـن بافـت    تغییر تحقیقات کیفی است. مقصود من مهیا ک

هاي پژوهش کیفی تقریباً  اشاره به این حقیقت دارد که تا همین دورة اخیر، مباحث مرتبط با روش
نگاري تقلیل یافته بود. به بیان دیگر، براي بسیاي از افراد انجام پژوهش کیفی  همیشه به انجام قوم

نگاري به مأمنی  ري بود. فهمیدن علت این موضوع که چرا قومنگا در حوزة ما مترادف با انجام قوم
شناسـی فرهنگـی    اي از مردم نگاري زیرمجموعه براي محققان تبدیل شده بود مشکل نیست. قوم

توان گفت در یک دسـته قـرار    اي از علوم اجتماعی است. می شناسی فرهنگی شاخه است و مردم
قابل یاددادن و یـادگرفتن  » روش«نگاري یک  دند که قومعلاوه، برخی افراد معتقد بو گیرند. به می

نگـاري یـک    اسـت. قـوم   1تر از آن داراي معیارهایی پژوهشـی  دارد، داراي زبان فنی بوده و مهم
  شده بود.  دیسیپلین شناخته

نگـاري   هاي پـژوهش کیفـی، بـه قـوم     آنچه مطمئناً به مرور زمان روشن شد این بود که روش
شناسـان   )، روان1962، 2شناسـان (گـوفمن   هـاي کیفـی توسـط جامعـه     شوند. روش منحصر نمی
) 1965، 5)، و انـواع نویسـندگان (کیپـوت   1962، 4نگاران (تاچمن )، تاریخ1953، 3بالینی(سولیوان

گرفتند. در واقع، هنر و علوم انسانی دژهاي پژوهش کیفی بودند و این نوع  مورد استفاده قرار می
مندان تمامی مکاتب قرار داشت. در گذر زمان، خود مفهوم پژوهش هنر  پژوهش در بطن اقدامات

  از انواع و اقسام آن شناخته شد.» یکی«به عنوان » علم«کیفی بسط یافت و 
گـر رخـدادي    پیدایش این بینش (یعنی اینکه تحقیق صرفاً به علم تعلق ندارد) براي من نشـان 

زي بیش از یکی از انواع علوم اجتماعی تعیین کننده است. وقتی آشکار شد که پژوهش کیفی چی
اي به روي سؤالات تازه گشوده شد، سؤالاتی نظیر  است که در تعلیم و تربیت کاربرد دارد، دریچه

هـا کـدام نـوعی     هاي مشروع پژوهش در تعلیم و تربیت کدامند و از میان این شـکل  اینکه شکل
                                                
1- scholarly standards  
2- Coffman  
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4- Tuchman  
5- Capote  
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سش(که کدامیک از انـواع پـژوهش،   ). این پر1996شوند (آیزنر و همکاران،  تحقیق محسوب می
برانگیز نیز  اي بحث آیند) به مبحثی داغ و عظیم تبدیل شد. این پرسش مقوله تحقیق به حساب می

هست زیرا با مسائلی چون مشروعیت، اختیار، اقتدار، و سرانجام با افرادي که قدرت نشر و اشاعه 
شـناختی داراي   موضـوعات معرفـت   را در دست دارند ارتباط و پیوستگی زیادي دارد. مسایل و

). با این حال، از یک منظر 1988(آیزنر، اند  هاي سیاسی و هم عقلانی و روشنفکرانه تبعات و پیامد
اي از قدرت تخیلی پویاست کـه   ها نشانه هاي بدیل بازنمایی داده عقلانی محض،کاوش در شکل

  هاي خویش است. پی کشف محدودیت در
یا شقوق بازنمـایی اسـت و در عـین حـال      1علاقه به بررسی ممکنات عنوان این مقاله دالّ بر

هاي بازنمایی است که به طور مرسوم مـورد اسـتفاده قـرار     هاي آن نوع شکل گر محدودیت نشان
کنیم، فرض من بر اینست که  ها صحبت می هاي بدیل بازنمایی داده گیرند. هنگامی که از شکل می

دارند. بـه   2اي هاي عددي یا گزاره هایی متفاوت از شکل یتهایی است که محدود منظور ما شکل
پردازیم که در حالت معمـول از آنهـا بـراي     هاي بازنمایی می عبارت دیگر، ما به بررسی آن شیوه

کنیم. ما چگونه این  ایم استفاده نمی نمایش آنچه که دربارة جهان تعلیم و تربیت به آن دست یافته
  توانند به خود بگیرند؟  هایی می هیم؟ چه شکلد ها را انجام می بازنمایی

دانیم انتقال  اگر با دیدي کلی دربارة فرهنگ به تأمل بپردازیم و ببینیم که چگونه آنچه را که می
کنـد. اول از   ها براي انجام این کار به ذهن ما خطور مـی  دهیم، بلافاصله تعداد زیادي از شیوه می

اي  اند؛ آنها به طرق ویژه ها آموزنده هاي خاصی دارند. قصه یها ویژگ گوییم، قصه همه ما قصه می
کنیم. تصاویر واقعیات را  سازند. ما همچنین از تصاویر استفاده می حقایق را آشکار و ما را آگاه می

تـرین آنهاسـت؛    ترین آنها، بـدیهی  دهند؛ مهم گذارند. آنها کارهاي بسیاري انجام می به نمایش می
  ها و افراد چه شکلی دارند.  ها، مکان دهند که پدیده می تصاویر به ما نشان

توان آنها را به طرق دیگر فهمید، نمودارهـا را   هایی که نمی علاوه بشر براي نشان دادن رابطه به
هـا طراحـی    ساخت. همچنین براي دیدن آنچه که حضوراً و مستقیماً قابل مشاهده نیست، نقشـه 

متوازي النهارات  نماي داراي نصف ها، از نقشۀ برجسته قسام نقشهاند. در حقیقت، ما انواع و ا شده
هوایی را در اختیار داریم کـه   و هاي نمایش تراکم جمعیت، جو، و نواحی آب تا نقشه 3(مرکاتور)

                                                
1- possibilities  
2- propositional  
3- mercator  
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). علاوه بـر  1997، 1اند (تافت دانیم طراحی شده کنیم می همگی براي بازنمایی آنچه که ما فکر می
است براي گسترش آگاهی ما از آن  اي ا داریم که به طور کلی ابزار یا قالب ویژهها، ما تئاتر ر نقشه
شوند. افـزون بـر    هاي زندگی، که به بهترین وجه بر روي صحنه تئاتر به تصویر کشیده می شکل
ها، و تئاتر، ما براي اینکه به دیگران یاد دهیم که چگونه کاري  ها، نمودارها، نقشه ها، عکس داستان
کنیم که این روش غالباً محدود به زبـان و   شود، از شیوة نمایش یا نشان دادن استفاده می می انجام

را داریم. دستاوردي زبانی که معـانی آن بـه نحـو    » شعر«در بند آن نیست. بالاتر از همه اینکه ما 
رگز قادر به : شعر براي این ابداع شد که آنچه را که کلمات  تا پیش از آن ه 2اند متناقضی غیرزبانی

آورد که  رود و مضامینی را به یاد می هاي زبانی می اند بگوید. شعر فراسوي محدودیت بیانش نبوده
  امکان بیان صریح و قاطع آنها وجود ندارد.

هـایی   هاي مورد استفادة ما براي انتقال اطلاعات یا به عبارت دیگر، همان شکل تردید شکل بی
ها شاید در بافـت   ها قدمت دارند. این شکل بریم، به اندازة تپه ر میبه کا» ها داده«که براي نمایش 

اند. در جامعۀ تحقیقـات آموزشـی،    تحقیقات آموزشی جدید و نو باشند، اما همیشه وجود داشته
هـا   هاي بازنمـایی داده  اند. در عرصۀ پژوهش، همۀ شکل ها محدود شده بسیاري از این نوع شکل

لیل است که بحث راجع به این موضـوعات اهمیـت زیـادي دارد.    مشروعیت ندارند. به همین د
ها نیست؛ بلکه در یک سطح و مرتبه  اي چون فیلم براي نمایش داده بحث تنها بر سر کاربرد شیوه

  تر، دربارة اینست که انجام تحقیق چه معنایی دارد.  بنیادي
ادراکی که از  نتیجـه و  «و » مگزینی روشی که براي انجام تحقیق برمی«میان این دو مقوله، یعنی 

داریم، ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. طرز فکر ما در مورد معناي تحقیق، ارتباط » حاصل پژوهش
اند. این  هایی که به اعتقاد ما بر فهم آدمی افزوده هاي هشیاري و آگاهی دارد؛ شکل نزدیکی با شکل

کنـد. در نهایـت، آنچـه در     یـف مـی  همان غایتی است که مأموریت اصلی و اولیه تحقیـق را تعر 
است.  3تر کردن معانی، بسط آگاهی، و افزایش دامنۀ درك و فهم پیروز است، ارادة اجتماعی عمیق

  ها نیز تا حدي، آزمودن آنها در آن جامعه است.  هدف از انتشار و بحث بر روي اندیشه
ها و واقعیات مطرح کـنم.   دادههاي بدیل بازنمایی  در اینجا مایلم دو نکتۀ دیگر را دربارة شکل

تصمیم گرفت اعضـاي خـود را بـه ارائـۀ      انجمن تحقیقات تربیتی آمریکااي،   اول اینکه در دوره
هـاي   در همـایش   هاي جدیدي براي عرضۀ نتایج تحقیقـات  هاي علمی از طریق ابداع راه نشست

                                                
1- Tufte  
2- non-linguistic  
3- community decision  
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(در واقـع، در  مـن  سالانه تشویق کند. پس از اینکه سرانجام معلـوم شـد سـخنرانی رؤسـاي انج    
لزوماً راه  چهار تا شش سخنران ارشد وجود داشت) انجمن تحقیقات تربیتی آمریکاجلسات معمولی 

هاي بدیل  مناسبی براي افزایش فهم و درك اعضا نبوده، این انجمن هم نسبت به استفاده از شکل
  ها علاقه نشان داد.  بازنمایی داده

هـا پـرداختم محـدود بـه      م موضـوعاتی کـه مـن بـدان    دوم اینکه لازم است توجه داشته باشی
متخصصان و محققان حوزة تعلیم و تربیت نیستند. صاحبنظران و پژوهشـگران علـوم اجتمـاعی    

اند و همچنان نیز هسـتند.   هاي خود با موضوعات مشابهی دست به گریبان بوده همواره در حوزه
) 1983( 1مسأله در کار کلیفورد گیرتـز  اند. این درواقع این موضوعات هنوز حل نشده باقی مانده

نویسد؛ یا هنگامی که نلسون  می 3»توصیف غلیظ«و  2»انواع مکدر«مشهود است، وقتی که دربارة 
) 1979( 5نویسد؛ یا آنجا که ریچارد رورتی می» هاي ساخت جهان راه«) راجع به 1978( 4گودمن
نگرد؛ یا وقتـی جـورج لاکـف و مـارك      یم» اي ادبی گونه«گوید پراگماتیسم علم را به عنوان  می
 8است؛ یا هنگامی که جروم برونر 7»تعقل خشک«نویسند ذهن چیزي بیش از  ) می1989( 6تورنر

شود؛ یا هنگـامی کـه مایکـل     هاي پارادایمی و روایتیِ شناخت تمایز قایل می ) میان روش1986(
در ». دانـد  توانـد بگویـد، مـی    یبشر خیلی بیش از آنچه که م«گوید  ) به سادگی می1966(9پولانی

) تحت عنـوان  1986( 10شناسی، هیچ مجموعه مقالاتی بهتر از کار کیلفورد و مارکوس حوزة قوم
وجود ندارد که به  »نگاري هاي قوم ها و سیاست شاعرانه«و عنوان فرعی  »فرهنگ نوشتاري«اصلی 

طـوري کـه گفـتم، ایـن      همـان  اند پرداخته باشـد.  خوانده» بحران بازنمایی«آنچه که برخی آن را 
  اند.  موضوعات هنوز حل نشده باقی مانده

)، کانلی 1995)، رابرت استیک (1993در حوزة تعلیم و تربیت، در کار افرادي مثل کتی کارتر (
 12) و لـو اسـمیت  1968)، و در کار پیشگامانه و برجستۀ فیلیپ جکسـون ( 1990( 11و کلاندینین

                                                
1- Clifford Geertz  
2- blurred genres  
3- thick description  
4- Nelson Goodman  
5- Richard Rorty  
6- George Lakoff & Mark Turner  
7- cool reason  
8- Jerome Bruner  
9- Michael Polanyi  
10- Clifford & Marcus  
11- Kathy Carter, Robert Stake, Connelly & Clandinin 
12- Lou Smith  
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ترنـد   شده است. این پژوهشگران بخشی از یک جامعۀ بزرگ ) به این موضوعات پرداخته1968(
که به کند و کاو در زمینۀ مفروضات مکنون در تولید علـم، فایـدة تمـایز نهـادن میـان عینیـت و       

هــا و  در نوشــتن، ارتبــاط میــان عــام و خــاص، و مزیــت 1و صــدا ذهنیــت، کارکردهــاي لحــن 
ها و حواشی مربوطه هـم در حـال    این، لبهاند. افزون بر  سازي همت گمارده هاي کمی محدودیت

  بررسی است. 
هاي مـذکور باشـند؛ امـا     اگر چه مهم است جو و فضایی داشته باشیم که پشتیبان رشد اندیشه

کند. ما باید خود این  ها کفایت نمی صرف وجود فضاهاي مناسب براي تضمین توسعۀ این اندیشه
گردد که راجع به کاري که انجام  ی به بهترین وجه محقق میها را نیز بپرورانیم. این امر وقت اندیشه
هاي بـدیل   گردد که علت اینکه به شکل وجه محقق می  دهیم نقادانه بیندیشیم. وقتی به بهترین می

 2 ایم را از خود بپرسیم؟ آیا به واقع به آنها نیاز داریم؟ ما با سیاحت مند شده ها علاقه بازنمایی داده
ها و پرداختن به فرعیاتی که پیش از این اشاره شد سعی داریم به چه چیزي دسـت   پرتگاه  در لبۀ

  هاي یک شکل خاص از بازنمایی کدامند؟  یابیم؟ و محدودیت
شـود. یـک    هایم رهنمون می هایی از این دست مرا به محور اصلی ملاحظات و دیدگاه پرسش

از دو فیلم است. اولی قسـمتی از  هایی کوتاه  راه براي ورود به هستۀ اصلی بحث، توصیف بخش
) و دومی بخشـی از یـک فـیلم    1989، 4(هافت، ویت، توماس، و ویر 3انجمن شاعران مردهفیلم 

اي از  در شهر برکلی در ایالت کالیفرنیاست. من فیلم را تنها به عنوان نمونه 5دربارة دبیرستان برکلی
و یا ویدیویی، مضامین زیادي در بـر دارنـد.   سینمایی  ي ها ام. فیلم بازنمایی واقعیات انتخاب کرده

تواننـد از صـداها و    دهنـد، و مـی   اند، تصاویري را نشان مـی  ها حاوي مکالمه و طرح داستان فیلم
ها استفاده کنند. به عبـارت دیگـر، فـیلم     ویژه موسیقی براي افزودن بر قدرت تصویرها و کلمه به
توانیم بپرسیم: موسیقی یا صداي مـتن فـیلم،    یم میبین تواند به ما آموزش دهد. وقتی فیلمی می می

هاي ظاهري فیلم، چـه   ها و موقعیت اند، و صحنه شده  حالات یا قیافۀ افرادي که به تصویر کشیده
کننـد؟ بـراي تحقـق ایـن      آگاه می ها چگونه ما را  حرفی براي گفتن دارند؟ به عبارت دیگر، فیلم

شـروع    انجمن شـاعران مـرده  اند؟ ما با بخش آغازین فیلم  سازان چه کاري انجام داده آگاهی فیلم
  کنیم. می

                                                
1- voice  
2- excursions  
3   - Dead Poets Society 
4- Haft, Witt, Thomas, & Weir  
5- Berkeley High  
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بینیم، یکی کلاه نمدي به سـر دارد و دیگـري یـک کـلاه      در این فیلم ابتدا دو پسر بچه را می
شـوند. انـدازة    حصیري سبک که قدري براي او بزرگ است. هر دو براي نوعی مراسم آماده مـی 

بزرگسالِ کوچـک کـرده اسـت. در عـین حـال، کـلاه        بزرگ کلاه حصیري، پسرك را شبیه یک
بینیم، از تالارهاي اعیانی یکی از  حصیري نمادي از طبقه و سنت اجتماعی است. تصاویري که می

اند. همچنان که خواهیم دید، پاي مدرسه طبقۀ کارگر در  هاي شرقی (پرینکتون) گرفته شده ایالت
ها و دیگـران بـه    که پسربچه 1سبک گوتیگی میان نیست. کلاه حصیري، ورودي طراحی شده به

هاي برافراشته و گام برداشتن در یک صف مـنظم بـه منظـور     زودي وارد آن خواهند شد، پرچم
کنند. واکنش سریع پسرها بـه   انبان، همگی حالتی از سنت و تاریخ را القا می هماهنگی با نواي نی

  شاهد آن هستیم بسیار جدي است.  ، گویاي آن است که مراسمی که»ها بالا! پرچم«فرمان 
کلیسایی را که مملو از انبوه بزرگسالان منتظر و   شوند که شبه آنها وارد یک راهروي طولانی می

نمـدي و پسـرِ    کند. پیشاپیش جمعیت، پسرِ کـلاه  آموزان سفید پوست است، به دو نیمه می دانش
لرزان که یک شمع روشن در دسـت  حصیري قرار دارند و پشت سر آنها پیرمردي با دستان  کلاه

آمـوزان جـوانی کـه در ردیـف اول      دارد. این نور معرفت و حقیقت است که او به یکی از دانش
کند تبسم کرده و از سر  آموز جوان در عین اینکه نور را دریافت می کند. این دانش نشسته اهدا می

هسـتیم،   2مـا در آکـادمی ولتـون   دهـد.   احترام و قدرشناسی، سر خود را به نشانه تشکرّ تکان می
دانشگاهی در آمریکاست. در  اي سرآمد که طبق گفتۀ مدیر ارشد آن، بهترین مدرسۀ پیش مؤسسه

هـاي   آموزان آن وارد دانشـگاه  درصد از دانش 75بیش از «شنویم که  می  فیلم راجع به این مدرسه
  م. گیری البته این همۀ چیزي نیست که یاد می». اند شرق آمریکا شده

گذارد، این کار  ها را به نمایش می اند که نظامی از ارزش سازان روایتی دیداري را خلق کرده فیلم
ها بلکه از طریق به تصویر کشیدن آنها انجام شـده اسـت. مـا بـه      نه با توصیف کردن این ارزش

حاطـه  کشد که با این فضا ا شویم و چند دقیقه بیشتر طول نمی فرهنگ و فضاي ولتون کشیده می
اندازیم. آنچه در این  شویم. در این شرح مختصر ما نگاهی اجمالی به مکانی ظاهراً حقیقی می می

اند، والدینی که لبـاس   آموزان ترگل ورگلی که ژاکت پوشیده بینیم عبارت است از دانش بخش می
مدیر ارشـد   هاي تشریفاتی دارند، و قیافۀ از خود راضی اند، مدرسانی که پیرایه پشمی به تن کرده

بـا  » آقایان، ارکان چهارگانـه کدامنـد؟  «ها به پرسش  هاي افتخار است. بچه که کتش مزین به مدال

                                                
1- Gothic interior  
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اینجاسـت کـه حـس    »! سنت، افتخار، انضباط، سـرآمدي «دهند:  هماهنگی کامل اینطور پاسخ می
سـت  ممتاز براي طبقۀ مرفه جامعـه کـه مـورد پشـیبانی والـدین ثروتمنـد ا       اي کنیم با مدرسه می

شان  ست به پسرهاي اي که هر آنچه را که شایسته و در خور طبقۀ اجتماعی آنها مواجهیم، مدرسه
سازان بدون اینکـه گـرایش تربیتـی داشـته      پوشاند. فیلم دهد و آرزوهاي آنها را جامۀ عمل می می

گذارنـد.   ا میمان به آن نیاز داریم در اختیار م هاي ها و شنیده باشند هر آنچه را که براي درك دیده
هـا را در آنجـا    اي از ارزش تـوانیم دسـته   شـویم کـه مـی    در کمتر از چهار دقیقه با جایی آشنا می

توانیم تحسین کنیم،  بازشناسی کنیم، جایی که شاید حتی با حسرت آن را تحسین کنیم. و اگر نمی
  پنداریم که قدرت درك آن را داریم.  می

اسـت. هـر چنـد     1وجود ندارد. این فیلم یک داستان خیالی البته در عالم واقع، آکادمی ولتونی
دانیم مدارسی شبیه آن وجود دارند. اما حد فاصل میان حقیقت و داستان کجاست. آیا این حد  می

سـازان همگـی از    فاصلِ میان صدق و کذب است، و یا واقعیت و بدل آن؟ فرض کنیم که فـیلم 
فرض کنیم که براي انتقال آنچه که از تحقیق خود در اند. براي یک لحظه  پژوهشگران کیفی بوده

اند، اقدام به ساخت این فـیلم   دانشگاهی طبقۀ مرفهّ دریافته زمینۀ مشخصات عمومی مدارس پیش
شـود؟ فـیلم،    هـا حسـاب مـی    اند. آیا چنین کاري به عنوان یک شکل مشروع بازنمایی داده کرده

اگـر   - هـاي آن  دهـد. روش  یده را به دست نمـی هیچگونه تحلیل نظري از آنچه که به تصویر کش
رسـند. آیـا ایـن مسـائل      قابل تکرار به نظر نمـی  - اصطلاح روش را خیلی مکانیکی تصور نکنیم

اهمیتی دارند؟ اگر ما اصرار داشته باشیم که یک کار علمی براي اینکه پژوهش به حسـاب بیایـد   
» تکرارپذیري«و » نظریه«ر این بگذاریم که باید پایۀ نظري داشته باشد، آیا باید همچنین فرض را ب

از شرایط واجب و ضروري براي انجام هر پژوهشی هستند. حتی اگر به طور جمعی توافق داشته 
دانـیم   هایی مانند آکادمی ولتون افزایش داده است؟ و اگر ما نمـی  فهم ما را از مکان  باشیم که فیلم

کادمی ولتون شباهت واقعی دارد یا نه، آیا فیلم به ما در هایی مانند آکادمی ولتون در واقع به آ مکان
دانشگاهی  توسط آن، در سایر مدارس پیش  هاي به تصویر کشیده شده پیدا کردن فرهنگ و ارزش

کند؟ آیا توجه ما را معطـوف بـه    کند؟ به دیگر سخن، آیا فیلم تحقیق ما را کارآمد نمی کمک نمی
تـوان   دهد؟ آیا مـی  خی براي استفاده از کند و کاو به ما نمیکند؟ آیا سرن سایر شقوق مناسب نمی

توانـد در انجـام    ها حساب کرد؟ آیا داستان می داستان را به منزلۀ شکل یا قالبی براي نمایش داده

                                                
1- fiction  
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 1اثـر اولیـور اسـتون    نیکسـون تحقیق اهمیتی داشته باشد؟ آیا، همانطور که از قرار معلوم در فیلم 
شوند؟ سؤالاتی نظیر اینها به  هاي هنري باعث گمراهی نمی یت ارزششاهد آن هستیم، شوق رعا

) مورد بحث و 1986شناسان (کیلفورد و مارکوس،  ) و قوم1986، 3(میشل 2شناسان وسیلۀ حکایت
ها دوباره ما را به سوي گفتگو پیرامون شناخت و بازنمایی هدایت  اند. این بحث تعمق قرار گرفته

  ). 1996ن، کنند (آیزنر و همکارا می
ها چیست؟ این  هاي بدیل بازنمایی داده راستی، هدف از بحث راجع به این فیلم و سایر شکل به
اي مهم است. آنچه فکر ما را به خود مشغول کرده، یک تصور و تلقیّ درست از چگونگی  مسأله

، است، و اینکه چه چیزي معرفت یا دانش محسوب خواهد شد. به عبارت بهتـر » معنی«ساخت 
هاي متفاوتی براي دانستن یـا شـناختن وجـود     یابد. اگر راه بسط و گسترش می» فــهـم«چگونه 

  ها کدامند؟  دارند، این راه
ایم بـه مـتن و عـدد تقلیـل      در شیوة مرسوم و معمول ما براي انجام تحقیق، آنچه که یاد گرفته

هاي خود را به صـورت   یم تجربهکوش هستند؛ ما می 4اي وار یا گزاره یابد. متون رسمی ما قضیه می
ها را بـه تـن کننـد. مـا      ها یا گزاره اي از ادعاها درآوریم، ادعاهایی که بتوانند جامۀ قضیه مجموعه

، با گالیله 5هاي خود را کمی کنیم (تلاشی که طبق نظر دیویی کوشیم ابعاد کیفی تجربه همچنین می
  نویسد:  آغاز شد). دیویی می
یشرفت، بلکه یک انقلاب بود. مشخصة بارز آن تغییر از کیفیت به کمیت یا کار گالیله، نه یک پ
ها؛ از   به ارتباطات و نسبت 8واسطه های ذاتي یا بي ؛ از شکل7به همگني 6سنجش؛ از ناهمگني

یاضیاتي؛ از حظّ فکورانه توازن و تعادل هنري به صورت به دستکاري و کنترل فعّال؛ از  9بندي ر
  ). ۹۵-۹۴، ص ۱۹۲۹امور بود (دیویي،  10از اهداف دائمي به روند موقتيسکون به تغییر؛ و 

گزارش  دمـاپردازیم آن را به شکل  به دیگر سخن، ما حتی زمانی که به بحث در مورد گرما می
گر دما هسـتند بـه تجربـۀ دمـا      دهیم. ما انتظار داریم که خواننده قادر باشد اعدادي را که نشان می
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هـایی بـراي    ها دلالت بر علاقۀ وافـر مـا بـه ابـداع راه     جدید بازنمایی داده هاي تبدیل کند. شکل
  بازنمایی گرما دارند. 

ها) در نگاه سنتی مـا بـه    تر، گزاره البته، دلایل خوبی وجود دارند که چرا متون (یا به بیان دقیق
ت به معرفت . یک امکان این است که دیدگاه ما نسباند  شناخت و معرفت تا این حد اهمیت داده

گره خورده و تأیید نیز با موضوعات مربوط به حقیقت در آمیختـه   1با موضوعات مربوط به تأیید
ها نیست مگر آنکه اظهـارات یـا بیانـاتی     است. حقیقت به ادعاها مربوط است و امکان طرح ادعا

ها مـا را بـه    ارهکنند و گز ها را ایجاب می طور متناوب، گزاره ، به2صورت گیرد. اظهارات یا بیانات
  گردانند.  متن بر می

کنـد، بـا    شناسی آنها در مسیري که من پیشتر توصیف کردم حرکت مـی  فیلسوفانی که معرفت
هاي غیـر   ). آنها شکل1952، 4به عنوان یک منبع معرفت مشکل دارند (آیر 3اي بازنمایی غیرگزاره

پـذیري یـا    اي، تأییـد  ي غیرگـزاره هـا  پندارند. به زعم ایشان، شـکل  اي را گنگ و ذهنی می گزاره
آفرینـی   اندازند و ابهـام  کنند، حقیقت را به خطر نسبیت و مصالحه می پذیري را تضعیف می اثبات
کنند؛ حال آنکه چنین چیزهایی شالودة شناخت و معرفت نیست. دغدغه زیاد نسبت به تأیید،  می

د و بـه سـوي یـک برداشـت     تصدیق، حقیقت و صحت، ما را از ادراك تجربی از فهـم دور کـر  
بنـدي و انتقـال اسـت و     گرایانه از معرفت سوق داد (اینگونه برداشت قابل آزمـودن، بسـته   اثبات
تواند مثل آجر به سراسر کشور فرستاده شود تا براي ساخت سـاختارهاي دانـش، کـه گفتـه      می
ت صـحبت  شوند، به کار رود. در حقیقت، ما اغلـب طـوري پیرامـون معرف ـ    شود انباشت می می
پذیر تشکیل یافته است. این ادعا هم که اغلب در مورد دو  کنیم که گویی از واحدهاي سنجش می

گر همین مسأله است. شـاید فکـر کنیـد کـه      شود بیان سال شنیده می 20برابر شدن دانش در هر 
یـا  » شـناختن «یـا  » دانسـتن «دهد. ما به خیال خـود   چیزي یک واحد معرفت یا دانش را تشکیل 

دهـیم، چـرا کـه     هاي سخت را ترجیح می و داده 6یم. ما معرفت جامدا کرده 5تر را عینی» فهمیدن«
اند. معرفت به منزلۀ فرایندي کـه حالـت گـذرا و     اي مستحکم و مکانی امن براي ایستادن شالوده

  موقتی دارد براي بسیاري از افراد ترسناك است. 
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هـاي   دهد. ایـن تصـویر بـه راه    دیگري ارائه می ها تصویر هاي بدیل بازنمایی داده مفهوم شکل
هایی که طی آن تجربه از  آید؛ شیوه در می 1شود که از طریق آن تجربۀ ما به رمز متنوعی مربوط می

شود. این تصویر در مورد آن چیزهایی است که مـا   ساحت شخصی به ساحت عمومی منتقل می
است که در انتخاب هر گزینه  2م؛ و دربارة مبادلاتیها یاد بگیری توانیم از هر کدام از این انتقال می

ها در مـورد کنـد وکـاو در     هاي بدیل بازنمایی داده ناپذیراند. این تصویر از شکل یا شقیّ اجتناب
  ها و بررسی مجدد معناي پژوهش است.  حاشیه

هـان  ج 4موضوع (اینکه ما چگونه این عمل سحرآمیز، یعنی تقلیل 3در تأکید بر جنبه بروندادي
دهیم)، من با کمال شرمندگی این  مان به یک شکل واحد بازنمایی را انجام می تجربه 5اي چندرسانه

ها تنها در صورت تبدیل محتویات ضمیر هشیار بـه چیزهـایی کـه     بینش را ایجاد کردم که مبادله
اید بگویم اید ب دهند. در صورتی که چنین برداشتی داشته بتوان آنها را در خارج عرضه کرد رخ می

طور که برخـی آن را یـک نظـام     یا آنکه فقط تا حدي درست است. انتخاب یک شکل بازنمایی (
توانـد منتقـل شـود شـامل      ) نه تنها انتخاب آنچه را کـه مـی  )1997، 7اند (سولومون نامیده 6نمادین
گیـرد.   رمـی گردد، بلکه انتخاب آنچه را که احتمال دارد مورد اعتنا و توجه قرار گیـرد نیـز درب   می

انتخاب یک شکل بازنمایی، خواه به واسطۀ عادت و بـدون فکـر، و خـواه بـه واسـطۀ انتخـاب       
بـه شـوخی    8. اچ. گـامبریچ  دهد. همچنان که اي بینیم تحت تاثیر قرار می فکورانه، آنچه را که می

کشـیدن آن را   بینند کـه  کنند، آنها چیزي را می بینند نقاشی نمی هنرمندان آنچه را که می«گفته بود: 
هاي انتخاب از ابزارهایی که فرد  منظور گامبریچ این است که ادراك انتخابی است و انگیزه». بلدند

پذیرند: ما تمایل داریم دنبال چیزهایی بگردیم که  دارد و یا نحوة کاربرد آنها را بلد است تأثیر می
  را بلدیم.  ها روش پیدا کردن آن

را بررسی کنیم. این یکی راجع به دبیرستان برکلی است. عنوان  اجازه دهید مفاهیم فیلم بعدي
تـا). ایـن فـیلم توسـط دانشـجویان       ، بی9است (اندرو، اولسن، و رابینسون هاي مدرسه رنگفیلم 

                                                
1- coded  
2- trade-offs  
3- output side  
4- reduction  
5- multimedia word  
6- symbolic system  
7- Solomon  
8- E. H. Gombrich  
9- Andrews, Olsson, & Robinson-Odom  



 ژوهش کیفی؛ نقادي و خبرگی آموزشیپ
 

134 

 1نمـایی سـینما   اي از واقع اي ساخته شد. فیلم جلوه سازان حرفه دبیرستان برکلی و تعدادي از فیلم
آمـوزان نژادهـاي گونـاگون اسـت.      اي داراي جمعیتـی از دانـش   است. دبیرستان برکلی مدرسـه 

پرسیم این است که  برد. باز سؤالی که ما می هاي نژادي به سر می اي که در تب و تاب نزاع مدرسه
  کنند؟  سازان امکان یادگیري چه چیزي را براي ما فراهم می فیلم

ن هسـتید. فـرض کنـیم شـما     در دبیرستا 2نژادي  فرض کنیم شما در تلاش براي فهم تفکیک
ها، مقاومت در برابر یکپارچگی و اتحـاد نژادهـاي مختلـف در جامعـه،      به نزاع  خواهید راجع می

آموزانی که هر روز بایـد بـا    هاي نژادي، و مشکلات معلمان در برخورد با دانش معضلات اقلیت
به شـما کمـک    سههاي مدر رنگترس از ننگ و خفت، دست و پنجه نرم کنند چیزهایی بدانید. 

هاي فـیلم چـه چیـزي     دهد؟ صحنه کنید و چگونه این کار را انجام می کند چه چیزي را درك می
براي گفتن دارند که ممکن است در یک تحقیق کمی سنتی از دبیرستان برکلـی احتمـالا از قلـم    

نشـان   هاي مدرسـه  رنگکند که در فیلم  افتاده باشد؟ و یک تحقیق کمی چه چیزي را آشکار می
هاي ما کدامند؟ از چه چیزهایی پرده  رفته ها و از دست داده نشده است؟ به عبارت دیگر، دستاورد
  اند؟ برداشته شده و چه چیزهایی مکنون مانده

بینیم چه حسی داریم؟  هاي مدرسه لوییس فراخان را در تلوزیون می هنگامی که در فیلم رنگ
فهمیم؟ ما ارتباطاتی که در فیلم میان معلـم درس   ه میآموزان چه احساسی دارند؟ ما چگون دانش

کنیم؟ وقتی که او در  آموزان به تصویر کشیده شده را چگونه تعبیر می و دانش» مطالعات سیاهان«
  آموزان خود دارد، برداشت ما چیست؟ حال خروج از کلاس درس، دست بر دوش دانش

سـفید  «گویـد   آموزي که مـی  ه دانشآموزان سفیدپوست فیلم چطور؟ حالت چهر درباره دانش
بـه مـا چـه    » مانـدن هسـتم؟   آیا من فقط درصـدد زنـده  «دهد:  است و بلافاصله ادامه می» واقعی
  دهند؟ اگر بله، چگونه؟ گوید؟ آیا این گونه مواد، فهم ما را توسعه می می

بودنـد.   شان آموزانی که این فیلم را تولید کردند در حال پژوهش پیرامون فرهنگ مدرسه دانش
هاي خود استفاده  شناختند و از فرصت افشاي دانسته به احتمال زیاد، آنها آن فرهنگ را خوب می
اي از یک پژوهش تربیتی است؟ کار آنهـا تفسـیري    کردند. آیا تصاویري که ایشان آفریدند نمونه
شود، چه  گیري درباره اینکه از چه چیزهایی فیلم برداشته است. حقیقت امر این است که تصمیم

هـا ترکیـب و مونتـاژ شـوند، همگـی ماهیـت        هایی نگه داشته شوند، و چگونه این بخش قسمت
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ها چیسـت، و دوبـاره اینکـه، آیـا تحقیـق       تفسیري دارند. نظر ما درباره این شکل از نمایش داده
براي  1هاي فکورانه شود؟ من برداشت وسیعی از تحقیق و پژوهش دارم. من کوشش محسوب می

هایی براي تسهیم آنچـه کـه پیرامـون     علاوه، خلق شیوه به  کنم، جهان را تحقیق قلمداد می مطالعه
هایی به خود بگیـرد کـه    تواند شکل دانم. تحقیق می اي پژوهش می ایم را نیز گونه گرفته جهان یاد

ه هنر، علوم انسانی، علوم طبیعی، و یا اجتمـاعی باشـند. را    هاي موجود در حوزه تقلیدي از شکل
ها باز است. در نهایت، ارزش پژوهشی آن نیـز بـه واسـطه     هاي بازنمایی داده براي آفرینش شکل

  گردد. برداشت شما از تحقیق چیست؟ قضاوت گروهی از نقادان تعیین می
کنم باید درباره آنها تأمل شود. کسانی از ما که  کنم زیرا فکر می ها را مطرح می من این پرسش

ها نیاز است باید قادر به تبیین چرایی آن باشند. من  هاي جدید بازنمایی داده کنند به شکل فکر می
هاي دیداري بازنمایی پـرداختم. ایـن    هاي دو نمونه از شکل تا حدي به توصیف برخی از ویژگی

گر بخش کوچکی از آنچه که امکان وقـوع دارد در نظـر گرفتـه     ها باید تنها به عنوان روشن مثال
ام. مـن از منـابع    ها سخن نگفتـه  ها و حکایت ه تئاتر، عکاسی، و یا کاربرد خاطرهشوند. من دربار

کنم فیلم و ویـدیو در   ام. من تنها یک شماي کلی از آنچه که فکر می اي صحبتی نکرده چندرسانه
هـاي بـدیل    گذارند را عرضه کردم. اکنون اجازه دهید نقاط قـوت و ضـعف شـکل    اختیار ما می
  را بیان کنم. ها  بازنمایی داده

ها اشاره شد، براي شکل دادن بـه   هاي بازنمایی که به آن اول آنکه، روشن است که همه شکل
گیرند. خواه شـما یـک داسـتان بنویسـید، یـک فـیلم        تجربه و بسط فهم ما مورد استفاده قرار می

ابزارهـا  بسازید، از یک دیاگرام بهره بگیرید، یا یک نمودار رسم کنید، هدف مشـترك همـه ایـن    
ها به جاي پوشاندن و مکتوم ساختن آنهاست. علت انتخاب یک  و عیان کردن پیام 2ساختن روشن

خواهید انجام دهید را بهتر از  ابزار به جاي سایر ابزارها این است که آن ابزار کاري را که شما می
  سازد. چه نوع کارهایی لازم است انجام شوند؟  دیگر ابزارها محقق می

با افرادي  3ارهایی که پژوهشگران تمایل زیادي به انجام آن دارند ایجاد حس همدلییکی از ک
ایم که  هاي آنها را درك کنیم. چرا همدلی؟ زیرا ما به تازگی دریافته است که آرزو دارند ما زندگی

کند. در حقیقت، شـاید بـراي درك    احساس آدمی، قدرت درك و فهم او را آلوده و منحرف نمی
هـاي بازنمـایی    شرایطی که در آن به سر می برند به احساسات نیاز داشته باشیم. شکل دیگران و

                                                
1- reflective  
2- illustrating  
3- empathy  
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کنند، براي داشتن یک نوع دسترسـی   دیگران کمک می  ها که به مشارکت همدلانه در زندگی داده
هستند. در اینجا حکایاتی که به شیوه هنري تنظـیم شـده انـد، از جملـه       آنها ضروري  به زندگی
رسد حقایقی کـه در قالـب متـون خشـک و      اید مورد توجه قرار گیرند. بعید به نظر می، بها فیلم
شوند واجد قدرت لازم براي برانگیزاندن حس درك انسـانی کـه در ایـن متـون      روح بیان می بی

کار  ها وقتی در قالب اثر هنري به هاي بدیل بازنمایی داده شود در خواننده باشد. شکل توصیف می
  پذیر نمایند. توانند ایجاد حس همدلی را امکان میگرفته شوند، 
توانند، همچون مثالهاي مربوط بـه آکـادمی ولتـون و     ها می هاي بدیل بازنمایی داده دوم، شکل

قادر بـه    1توانند جزئیات بیشتري را در اختیار ما بگذارند، کاري که انتزاعات دبیرستان برکلی، می
کنیم، با تک تک  هاي بدیل مکان را از نزدیک مشاهده می ین شکلي ا انجام آن نیستند. ما به وسیله

ها هـر   شویم. در صورتی که این مرحله به خوبی طی شود، افراد و موقعیت ها آشنا می شخصیت
کنند. شرط  و هویت خاص خود را پیدا می» بعد«گیرند. آنها  اي به خود می یک خصوصیات ویژه

در آن اسـت. یکـی از    3و وجود ابعـاد مختلـف   2ه جزئیاتواقعی به نظر رسیدن هر چیز توجه ب
ها ایجاد این حس است که: آنچه که به تصویر کشیده  هاي بازنمایی داده کارکردهاي تمامی شکل

داشتن براي هیچ نوع پژوهشی یـک خصوصـیت منفـی     4است. صحت و سندیت» واقعی«شده 
  شود.  محسوب نمی
نامیده شده را به ارمغـان   5»ابهام مولدّ«توانند آنچه که  میها  هاي بدیل بازنمایی داده سوم، شکل

هاي بازنمایی بیشتر از آنکه صراحتا بـه   بیاورند. منظور من از ابهام مولدّ این است که اینگونه شیوه
انگیزند و در این مسیر ایجاد بینش  می ارائه معنایی بپردازند، عواطف یا مفاهیمی را در مخاطب بر

کنند. برخلاف آرمان سنتی تحقیقات متداول،  ها معطوف می اطب را به پیچیدگیکرده و توجه مخ
ها کمتر باعث میشوند موضوع را تمام شده فرض کنیم و نیز  هاي بدیل بازنمایی داده برخی شکل

دهند. من تفسیري از یک بخـش کوچـک از فـیلم     تري از موقعیت به دست می تفسیرهاي موجه
این شیوه  6توان  ارائه کرد؟ ساختار باز کردم؛ چند تفسیر منطقی دیگر میانجمن شاعران مرده ارائه 

شوند به  هاي متعدد باعث می دهد. دیدگاه هاي متعدد را افزایش می بازنمایی، امکان رویش دیدگاه

                                                
1- abstractions  
2- particularity  
3- dimensionality  
4- authenticity  
5- productive ambiguity  
6- open texture  



 و پژوهش هنري پژوهش کیفی –بخش دوم 
 

 

137 

رسد اما اغلـب   شویم. گرچه خلاف انتظار به نظر می 1ي مورد نظر درگیر اي با پدیده طرز پیچیده
  کنند.  تر می هاي ما را پیچیده زندگیتحقیقات خوب 
هـایی اسـت کـه مـا      ها نویدبخش افزایش تنوع پرسـش  هاي بدیل بازنمایی داده چهارم، شکل

هاي آموزشی تحت مطالعه خود بپرسیم. دانشجویی که به تازگی نحـوه   توانیم درباره موقعیت می
  سـتجوي همبسـتگی میـان   محاسبه همبستگی گشتاوري پیرسون را یاد گرفته، احتمالا مشـتاق ج 
برداري را یاد گرفته، احتمالا  چیزهاست. دانشجویی که به تازگی شیوه استفاده از یک دوربین فیلم

هـا   هاي بدیل بازنمایی داده برداري از چیزهاست. همچنان که کاربرد شکل مشتاق جستجو و فیلم
هاي جدیـد بـراي نشـان     زمینه هاي جدید دیدن چیزها و توانیم منتظر شیوه یابد، ما می افزایش می

ما  3دار و وقفه 2آهسته- برداري حرکت دادن آنها و مسائل جدید براي حل کردن باشیم. اختراع فیلم
را قادر ساخته تا آنچه که به صور دیگر قابل مشاهده با چشم غیرمسـلح نبـود را ببینـیم. اختـراع     

تی را داد که قبل از وجود آنهـا  بندي سوالا تلسکوپ و میکروسکوپ به ما امکان ارائه و صورت
هـا   هـاي جدیـد بازنمـایی داده    قابل پرسش نبودند. به عبارت دیگر، به واسطه ممکناتی که شکل

گیـریم در   فراهم آورده، ظرفیت فکري و پژوهشی ما افزایش یافته است. همچنان که ما یـاد مـی  
کننـد نیـز    ها پیشنهاد می انههایی که خود رس قالب رسانه انتخابی خود بیاندیشیم، در طرح پرسش

نیـز   4هـایی اکتشـافی یـا یافتـاري     شویم؛ ابزارها، سایر خصوصیاتی که دارند، روش توانمندتر می
  هستند. 

هـاي فـردي    دهد از اسـتعداد  ها به ما اجازه می هاي بدیل بازنمایی داده سرانجام، حضور شکل
حقیقـات کمـی علاقـه داشـته باشـند یـا       نهایت استفاده را ببریم. اینطور نیست که همه افراد به ت

درخشـند قابلیـت    هاي کیفی را بپسندند. شاید افرادي که در خلق یک فیلم یا داستان می پژوهش
هاي بازنمایی موجود در انواع مرسوم تحقیق را داشـته   و شکل 5هاي تفکر اندکی در کاربرد سبک

 6به عنوان مهارت در یک رسـانه  گوید ) می1988باشند. اگر بتوان هوش را همانطور که اولسون(
سازي و تحریک  هاي مختلف براي خلق تحقیق، راهی براي فعال تصور کرد، بنابراین کاربرد رسانه

هاي انسانی است. گسترده انواع هوش انسانی است. پس، به نظر من، ایـن   انواع بیشتري از هوش

                                                
1- engagement  
2- slow-motion  
3- time-lapse  
4- heuristics  
5- modes of thought  
6- medium  
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  تواند بد باشد. کار نمی
هـا بـه حسـاب     هاي بدیل بازنمـایی داده  مثبت شکلاگر محاسنی که من توصیف کردم جنبه  

  بیایند، جنبه هایمنف آن کدامند؟
هاي علوم اجتماعی سنتی کاهش ابهام  را در نظر بگیرید. یکی از آرمان 1موضوع دقت ارجاعی

هایی هستند که فضاي ناچیزي براي  و افزایش دقت است. آنچه افراد به دنبال آنند ادعاها و تبیین
هاي  هاي شخصی باقی بگذارند. تعاریف عملیاتی و آزمون هاي رقیب یا قضاوت فرضیهها و  تبیین

  اند.  عینی به عنوان پلکان رسیدن به این اهداف به پا شده
کنند. نمایش یک صـحنه   ها دقت مذکور را تامین نمی هاي بدیل بازنمایی داده بسیاري از شکل

شود. آیا مهم   اندازهاي متعددي دیده ز چشمتواند ا فیلم در یک کلاس درس و یا یک مدرسه می
است که بیننده فیلم از دیدگاه محقق آگاه باشد یا چنین چیزي ضروري نیست؟ چه چیـزي یـک   

آورید که من ابهام را به منزلـه منبـع بـالقوه بیـنش و      تلقی خواهد شد؟ به خاطر می 2تفسیر غلط
وصیف کردم. با این وجود، ابهـام بـدون   هاي نو و تفسیرهاي متنوع ت بصیرت، و راهی براي بینش

است: یعنی هر کس برداشت  3زیان و خطر نیست. یکی از خطرات ابهام، بروز نشانگان رورشاخ
ها هر معنـایی کـه فـرد بخواهـد را      پذیر نیست. داده ها دارد. اجماع امکان ویژه خودش را از داده

  معنایی میدهند. داند آنهاا چه  دهند، یا حتی بدتر از آن، هیچکس نمی می
کنیم. ما چقدر به دقت نیاز داریم؟ چه  4واضح است که در اینجا لازم است کمی سبک سنگین
آزماییم (اگـر آزمـودن    ها یا معانی آنها را می موقع دقت محدودکننده است؟ ما چگونه اعتبار داده

لازم اسـت بـه   ایـم؟   کلمه درستی باشد). چگونه بفهمیم که آیا در موضوع بحث پیشرفتی داشـته 
  چنین سوالاتی پرداخته شود. 

هـا،   هاي بدیل بازنمایی داده دومین خطر و نقطه ضعف، نه به مشکلی ذاتی در کاربست شکل
هایی عرضه خواهنـد   گردد. من شک ندارم پژوهش بلکه به یک لغزش بالقوه در کاربرد آنها برمی

تربیتی، عجیـب و غریـب بـه نظـر      شد که از نظر تعداد نسبتا زیادي از اعضاي انجمن تحقیقات
شدنی، بلکـه دلیلـی بـراي     شان نه یک دلیل خوب براي عدم اکتشاف مرزهاي فتح برسند. عجیبی

هـاي   پذیرش و توجه به وجود نیاز به ارائه تفسیر است، به خصوص براي کسانی کـه بـه سـتاره   

                                                
1- referential precision  
2- misinterpretation  
3- Rorschach symptom  
4- trade-off  
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ي اسـت کـه نتـایج    ا بودن، دلیل مناسبی براي توصیف بافت و زمینـه  دیگري توجه دارند. عجیب
تواند مسـتقل از یـک بافـت و زمینـه      تحقیق باید در آن بافت نشان داده شوند. یک اثر زمانی می

شنوند، پیش زمینه کافی درمـوردش   بینند، یا می خوانند، می باشد که کسانی که آن را می 1تفسیري
د.کمتر کسـی را  شـون  داشته باشند. وقتی این پیش زمینه را نداشته باشند، دچـار سـردرگمی مـی   

توان یافت که دوست داسته باشد احساس سردرگمی کند. بنابراین وقتی با موضوع جدیـدي   می
شویم. همچنین لازم است تا حد ممکن اطمینـان پیـدا    رو هستیم، نیازمند به وجود بافت می روبه

ر، مـا بایـد   کار نکرده باشیم. به بیان دیگ 2کنیم که ابتکار و هوشمندي را جانشین اساس و ماهیت
  ترین منتقدان کارهاي خودمان باشیم.  خودمان سفت و سخت

هایی در چاپ و انتشار آثاري است که شکل چـاپی   سومین نقطه ضعف مربوط به محدودیت
هاي ویدیویی که نقش محوري در یک سخنرانی دارند را کجـاي آن   گیرند. براي مثال، قطعه نمی
اي در زمینه نشر، گذشـته از نیـاز مـا بـه      به داشتن پیشینه توان گذاشت؟ با توجه به نیاز عملی می

هاي بدیل  هاي موجود در مورد کاربست شکل ایم با دیگران، محدودیت تسهیم آنچه که یاد گرفته
  اهمیت نیستند.  بازنمایی بی

ي هـا  تواند در استفاده از رایانه و در ابداع نمـایش  البته امیدهایی نیز وجود دارد. این امیدها می
هـا بـه دسـت     هاي جدیـد بازنمـایی داده   باشند که ثبت و ضبط مفاهیمی که شکل 3اي چندرسانه

سازند. فراهم کردن موادي که ترکیبی از متن و تصویر، تصویر و موسیقی، و  دهند را ممکن می می
ه کـه  تواند آنچ هاي عملی ما نیست. رایانه می موسیقی و اعداد باشند فراتر از استعدادها و توانایی

هاي اخیـر مـوقتی    پذیر سازد. شاید محدودیت انگارند را امکان ما محال می 4مجلات فاقد تصویر
  باشند. 

دهـیم؟ بـه    ایم را نمایش می اجازه دهید به نقطه شروع خود برگردم. چگونه آنچه که یادگرفته
جا بفهمـیم؟ ایـن   ها مشروعیت دارند؟ از ک توانیم اعتماد کنیم؟ کدام شیوه کدام شکل بازنمایی می

تواند ما را در تحقیق دوباره  دهیم می ها و نحوه کند و کاو و تعمق ما درمورد آنها قرار می پرسش
توانیم از آن بیاموزیم یـاري کنـد. تبیـین     ، شیوه انجام آن و چیزهایی که می»تحقیق تربیتی«معناي 

  سط دهد. ها و ادراکات ما را ب تواند دامنه گفتمان ها می مجدد این مقوله

                                                
1- interpretative context  
2- substance  
3- multimedia displays  
4- picturless  
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هـاي جدیـد    توان اینطور گفت که ما در جستجوي ستاره تري سراغ ندارم. می من اولویت مهم
هستیم. ما همچنین در جستجوي دریاهاي جدیدي نیز هستیم. همچنان که پیش از این گفتم، مـا  

کنم به جز لبـه، هـیچ جـاي بهتـري بـراي دیـدن        ها هستیم. فکر می به دنبال کشف حواشی و لبه
  ها و البته کشف دریاهاي جدید وجود ندارد.  هستار

  ».به لبه پرتگاه بیایید« او گفت 
  ». ترسیم ما می«آنها گفتند 

  ».به لبه پرتگاه بیایید« او گفت 
  آنها آمدند.

  او آنها را هل داد
  و آنها به پرواز درآمدند. 

  آپولیناري - 
  
  

  ها یادداشت
همایش پژوهش کیفی در تعلیم و تربیـت، در سـال    این نوشتار ابتدا به عنوان سخنرانی اصلی در

بـه دلیـل نظـرات بسـیار      2و آلـن پشـکین   1در دانشگاه جورجیا ایراد شد. از میکی آتکین 1996
سودمندي که در خلال تهیۀ آن ارائه دادند سپاسگزارم. محتواي مقاله به شکل آن نیز بستگی دارد، 

  را که براي سخنرانی آماده شده بود حفظ کنم.  به همین دلیل ترجیح دادم شکل اولیۀ این مقاله
 4المللی مطالعات کیفی در تعلیم و تربیت و مجلۀ بین 3براي مثال به مجلۀه پژوهش کیفی .1

  مراجعه کنید. 
و  - ها از آنها استخراج شده اسـت را بگنجـانم   هایی که این توصیف من قادر نیستم فیلم .2

  هاي ماست.  ها و سنت ههاي مجل این همان نکتۀ من راجع به محدودیت
 

                                                
1- Mike Atkin  
2- Alan Peshkin  
3- Qualitative Inquiry  
4- The International Journal of Qualitative Studies in Education  
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  8نوشتار 
هاي میان رویکردهاي علمی و  پژوهش کیفی: تفاوت

  1هنري در پژوهش
  
  

قصد من از نوشتار حاضر شناسایی ده وجه تفاوت رویکردهاي علمی و هنري در پژوهش کیفی 
است. اصطلاح پژوهش کیفی در حوزة تعلیم و تربیت قدمت زیادي ندارد و از جهات بسـیاري،  

کننده نیز  دهد، بلکه فی ذاته، گمراه علوم تربیتی را در لفافۀ ابهام قرار مینه تنها وجوه متمایز و مهم 
هست. تفاوت بنیادینی که ما به دنبال آن هستیم، میان اشکال کیفی و غیرکیفی پـژوهش نیسـت؛   
زیرا ضرورت دارد که همۀ تحقیقات تجربی به کیفیات توجه کننـد. تفـاوت بنیـادین از نظـر مـا      

آنچه که به شـیوة هنـري   «و » شود آنچه که به شیوة علمی مطالعه می«بین  مربوط است به تفاوت
هیچ نوع تحقیق تجربی (یعنی آن نوع از تحقیق که به مسـائل جهـان   ». گیرد مورد مطالعه قرار می

هـاي کیفـی    بینی، و کنترل ویژگی پردازد) وجود ندارد که درصدد توصیف، تفسیر، پیش مادي می
هاي مورد مطالعه، بلکـه   جام پژوهش، تفاوت اصلی، نه به نوع و اندازة پدیدهها نباشد. در ان پدیده

شود. به عبارت دیگر، تفاوت بررسی موضوعات به طور هنري ویا بـه   به شیوة مطالعه مربوط می
  هاست. گونۀ علمی مد نظر است. این نوشتار تلاشی براي توضیح این تفاوت

                                                
1- On the Differences Between Scientific and Artistic Approaches to Qualitative Research 
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در  اند. نهایت گسترده گیرند بی که تحت لواي علم انجام میهایی  در ابتدا باید گفت، پژوهش      
هـاي   اند که برخی از فیلسوفان علـم، هـیچ یـک از شـکل     ها به قدري گسترده واقع این پژوهش

 1کنند. بـراي فیلسـوفان علـم از جملـه نیگـل      پژوهش در علوم اجتماعی را علمی محسوب نمی
جتماعی، هنوز در قد و قوارة آنچه که داعیه آن را اصطلاح علوم ا )، این به1959) یا پوپر (1961(

 دارند نیستند.
لازم نیست که ما به تبع افراد فوق برداشتی ثقیل، دقیق، و مطلق از علـم داشـته باشـیم. مـن           

ها را علمی قلمداد کـنم؛ از امتحـان الگوهـاي     چنین برداشتی ندارم. من مشتاقم طیفی از پژوهش
شده تا انواع مطالعاتی که در حوزة  دگیري در شرایط آزمایشگاهی کنترلریاضیاتی صوري براي یا

شوند. باتوجه به اهـداف ایـن    ) انجام می1941( 2شناسی فرهنگی توسط افرادي شبیه ردفیلد مردم
توان به عنوان کاوشی در نظر گرفت که از ابزارهاي متعارف، به عنوان  نوشتار، تحقیق علمی را می

هاي عددي در  هاي گردآوري شده را به صورت نمایه کند، داده ها استفاده می هاساس گردآوري داد
شمول درآورد. اگر چه من به  اي منظم آنها را به هیأت قوانین جهان آورد، و تلاش دارد به شیوه می

هایی از پژوهش علمی وجود دارد که موصوف به صفاتی غیر از آنچه که  ام شکل صراحت دریافته
ها و خصایص ذکر شده، بـه مراتـب در بـین ایـن      ذکر شد هستند اما معتقدم ویژگیپیش از این 

هـاي   ها به مثابۀ مشخصـات و قابلیـت   بایست به آن تر و نافذتر هستند و لذا می تحقیقات برجسته
  اصلی این نوع تحقیق نگریسته شود. 

» هنـري «و » هنـر «ارد. نیز درست مانند علم، تعریف ساده و واحدي ند» هنري«و اما مفهوم       
هـا، و مناقشـات    و تحلیـل   ها، تجزیه سال در معرض بحث 2000اصطلاحاتی هستند که بیش از 

اند. براي نمونه، هنر از منظر افلاطون عبارتست از شکل یـا قـالبی مـوزون و     شناختی بوده زیبایی
بایی منجـر شـده   هماهنگ که روابط ریاضیاتی حاکم بر آن، به عیان ساختن درستی، خوبی، و زی

نظیـر تجلـی    هنر در سـاختاري بـی   4است؛ در نظر کلیو بل 3است. هنر نزد ارسطو به معنی تقلید
است که گویاي احساس بشـر   6هنر به منزلۀ آفرینش نماد غیرگفتمانی 5یابد؛ نزد سوزان لانگر می

). 1959، 7(ویتـز  باشد؛ و از نگاه جان دیویی به مثابۀ تجربۀ عاطفی تأثیرگذار نگریسته شده است

                                                
1- Nagel  
2- Redfield  
3- mimesis  
4- Clive Bell 
5- Suzanne Langer 
6- nondiscursive symbol    
7- Weitz 
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نکته در اینجاست که هم در مورد مفهوم علم و هم در مورد مفهوم هنر، در بین افرادي که دربارة 
اند، توافق نظري وجود ندارد. من اکنون  هر کدام از این دو مفهوم عمیقاً به تفکرّ و مطالعه پرداخته

است که امیدوارم این  1تی قرارداديدهم زیرا اظهارات من، ناگزیر مبتنی بر برداش این هشدار را می
برداشت، ناموجه و نامعقول نباشد. ارائۀ یک بحث فلسفی مبسوط دربارة این مفاهیم از عهدة من 

 10آیـد تبیـین    کند. آنچه در ادامه مـی  خارج است و حداقل تحریر یک کتاب مفصل را طلب می
  هش است.وجه تمایز موجود میان رویکردهاي علمی و هنري، نسبت به پژو

   2هاي بازنمایی ) شکل1
یک تفاوت مهم میان پژوهش به شیوة علمی و پژوهش به روش هنري، در نوع قالب یـا شـکلی   

دهند (آیزنر، در دسـت   اند مورد استفاده قرار می است که هر کدام براي بازنمایی آنچه که دریافته
که یا روابط کمـی تجربـی را   چاپ). کار علمی به ناچار مستلزم استعمال شیوة بیان رسمی است 

گیرد. زبان مورد استفاده رسمی اسـت، ایـن یعنـی     بهره می 3هاي برهانی کند و یا از گزاره بیان می
روند. در واقع قواعد دستوري حاکم بر عبارات،  کار می خود به 4کلمات و عبارات به معناي واقعی

ارد. این البته به این معنا نیست که بیان گذ فرصت و مجالی براي بیان شاعرانه یا استعاري باقی نمی
کنند؛ این نـوع شـیوة بیـان بـه طـرق پنهـانی        شاعرانه یا استعاري راهی به تحقیق علمی پیدا نمی

بـاره ارائـه کـرده     هایی روشنگرانه در ایـن  ) مثال1979(5یابند. هاوس گوناگون به این متون راه می
شـده در ایـن نـوع از پـژوهش، بـه معنـاي        است. در حقیقت باید گفت، عبارات بـه کـار بـرده   

بِـرد   6 تحلیلی - هاي خرُده گردند. شاید مثال کلاسیک چنین کاري در طرحواره شان برمی استعاري
) در زمینۀ ضبط و امتیازدهی به ژست، قیافه، و حرکات آدمی یافت شود. هدف او 1970( 7ویسل

ست. وقتی تدوین این قواعد انجام شد درك و ضبط رفتار آدمی از طریق تدوین و تنظیم قوانین ا
مند کرد و نتایج حاصله را  ها را مرتب و منظم و قاعده هاي گردآوري و تحلیل داده توان روش می

  عینیت بخشید. 
ندارنـد. ایـن شـیوة     اي گونه ضوابط یا قواعـد قابـل مقایسـه    هاي هنري بازنمایی، هیچ شکل      

                                                
1- arbitrary  
2- forms of representation  
3- discursive  
4- literal  
5- House  
6- micro-analytic schemes  
7- Birdwhistle  
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صورت سمعی و بصري و همچنین  از شکل (به 1فرد به منحصربازنمایی براي کاربرد غیرمتعارف یا 
اي  به شکل استدلالی) جهت انتقال معانی و مضامینی که محقق قصد بیـان آنهـا را دارد بـه شـیوه    

مثـال درخشـانی اسـت از     پرواز بر فراز آشیانه فاختهاند.  لفظی و یا غیرلفظی ارزش بیشتري قائل
هاي شـگرفی   توانند بصیرت ی، و لفظی در ترکیب با هم میاینکه چگونه اشکال دیداري، موسیقای

الفظـی   انسانی منتقل نمایند. از منظر هنري، اسـتفاده از روش تحـت   در مورد روابط انسانی و غیر
که با  اي آور است. در روش هنري، آنچه فرد به دنبال آنست خلق ضابطه روح و ملالت معمولاً بی

اسـت کـه معنـی و     2ست، بلکه آفرینش شکلی برانگیزاننـده قواعد مدون رسمی همخوان باشد نی
  باشد.  بیان آن تجلیّ کرده و در آن مستتر می 3مضمون، در صورت یا قالب

  4) معیارهاي ارزیابی2
رویکردهاي علمی به تحقیق به دنبال آنند که ببینند آیا نتایج تحقیق براساس شواهد و مدارك بنـا  

اند باعث ایجاد سـوگیري در   کار رفته راي گردآوري شواهد بههایی که ب اند و همچنین روش شده
داشته است. » اعتبار«اند یا نه. به دیگر سخن، تحقیق علمی همیشه دغدغۀ  نتایج به دست آمده شده

ارزیابی شود، معیارهاي متنوعی باید در آن لحاظ شده باشد. » معتبر«براي اینکه یک تحقیق علمی 
گیري و میزان روایی ابزار پژوهش، تا مراحل کمتر  هاي نمونه اهیت روشاین معیارها از ارزیابی م
  اند. ملموس تفسیر در نوسان

گیري، در کانون توجه نیستند. با وجود  در رویکردهاي هنري به تحقیق، روایی آزمون و نمونه      
ما روندهاي دقیق و کنندة فیلم را زیر سوال ببرد، ا که ممکن است فردي اعتبار نویسنده یا تهیه این

خواهد چیزي  شدة خاصی براي سنجش اعتبار نویسنده وجود ندارد؛ مثلاً کسی نمی بندي صورت
 5نظر چهار نویسنده در مورد بیمارستان روانی اورگن که دستمایۀ اصلی رمان کـن کیسـی   دربارة 

مناسـبی باشـد،    خواهیم نظرکن کیسی را بخوانیم. اعتبار آن، اگـر اصـطلاح   شد بداند. ما فقط می
بستگی به نظر ما در مورد باورپذیري آن دارد، نه اینکـه کـار او را بـه آن بخشـی کـه برآمـده از       
تضارب نظرات دیگران است کاهش دهیم. اعتبار در هنر ثمرة قدرت متقاعدکنندگی یک پنـدارة  

آزمون  است؛ فایدة آن هم به میزان آگاهی حاصل از آن بستگی دارد. در پژوهش هنري، 6شخصی
                                                
1- idiosyncratic  
2- evocative form  
3- shape  
4- the criteria for appraisal  
5- Ken Kesey  
6- personal vision  
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، »بصیرت«، »بینش«جوید  میزان معناداري آماري و ملاك اعتبار سازه وجود ندارد. آنچه که فرد می
شناسی، استعداد تطبیق با موقعیت و ظرافت در تشخیص  است. این موقع» ها نفوذ در کنُه پدیده«و 

  کند.  است که نوع و چگونگی ادراك ما از جهان یا برخی ابعاد آن را تعیین می

  1) کانون تمرکز3
رویکردهاي علمی تحقیق در مقایسه با رویکردهاي هنري، به رفتار علنی افـراد یـا گـروه مـورد     

گرایانـه در آن   هاي علـم  مطالعه توجه بیشتري دارند. به این معنا که در علوم اجتماعی که پژوهش
کند. آنچه مورد  راهم میهاي اولیه براي تحقیق را ف سهم و نقش غالب را دارند، رفتار آشکار، داده

پـذیر و قابـل    هـا تجربـه   هاي افرادسـت. ایـن پدیـده    گیرد؛ اعمال، رفتارها، و گفته توجه قرار می
توان به انحاي مختلف برخورد نمود. هر  توان شمرد و با آنها می اند، تعداد وقوع آنها را می مشاهده

شده یا ضبط شده داشته باشد، ولی هر هایی از رفتار مشاهده  رود که فرد استنباط چند احتمال می
گرفته فاصلۀ بیشتري داشته باشند، کمتر قابل اعتمادنـد. تمـایز    ها از رفتار صورت چه این استنباط

  تأییدي بر این نکته است.  3»استنباطی خفیف«و  2»استنباطی شدید«میان نتایج 
هـا   و معانی اقـدامات آن  رویکردهاي هنري به پژوهش کمتر بر رفتار و بیشتر بر تجارب افراد

توانـد   شود؟ چگونه می کنند. فرد دقیقاً چگونه بر تجربه و معنا متمرکز می براي دیگران تمرکز می
ــتنباط مشــاهده    ــک راه، اس ــد؟ ی ــل مشــاهده اســت درك کن ــه غیرقاب ــزي را ک ــذیرها از  چی ناپ

کـه   4پـرش  ۀپذیرهاست. رفتار آشکار در وهلۀ نخست حکم یک سرنخ را دارد، یک تخت مشاهده
ابزاري براي رسیدن به جایی دیگر است. راه دیگر، تصور خود در جایگاه یا نقش دیگران است، 

در تجربۀ دیگري شریک شویم. (بـراي ملاحظـه نمونـۀ     5یعنی اینکه به نحوي تخیلی یا تصوري
).  1978، 6گزیدن به عنوان فنی براي توصیف تجربه دیگران، رجوع کنید به بارون خوبی از سکنی

پذیرها به سبکی  تفاوت بین این دو بسیار ظریف و باریک، لکن مهم است. در روش اول، مشاهده
گیرند؛ شخص به طور شهودي (یا آماري) این احتمال را که این رفتار  آماري مورد استفاده قرار می

دن ش ـ کند. هیچ نیازي به احساس یگـانگی یـا یکـی    مزبور دلالت بر چیز خاصی دارد برآورد می
اي تخیلی یا پنداري،  گر اتکا دارد؛ اینکه بتواند به گونه وجود ندارد. روش دوم، به توانایی مشاهده

                                                
1- points of focus  
2- high inference  
3- low inference  
4- springboard  
5- imaginative  
6- Barone  
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  کند. خود را به جاي فرد دیگر تصور کند، تا بداند که او چه چیزي را تجربه می
محتواي حاصل از این شناخت، براي رویکردهاي هنري پژوهش، به منزلۀ منبع اصلی فهمیدن  

لذا، یکی از محورهاي اصلی در رویکردهاي هنري به پژوهش، نیـات و تجـارب افـرادي    است. 
 1است که در شبکۀ فرهنگی مورد مطالعۀ شخص، کارکرد منحصر به فرد خـود را دارنـد. گیرتـز   

مانـد کـه در   ، معتقدم آدمی به حیوانی مـی 2من نیز همچون ماکس وبر«) چنین نگاشته که 1973(
ه معلقّ مانده است. در نظر من فرهنگ، همین تارها هستند، و لذا تجزیـه و  تارهایی که خود تنید

تحلیل آن نباید از طریق علم تجربی که در جستجوي قانون است صورت بگیرد، بلکه این تحلیل 
  ). 5ص، »(باید به وسیلۀ علمی تفسیري که در جستجوي معناست انجام پذیرد

  3دهی ) ماهیت تعمیم4
هاي ویـژه، بـه جامعـه کـاملاً      اي از یافته ول لازم جهت تعمیم، از مجموعهدر علوم اجتماعی اص

تعریف شده است. در این فرایند، انتخاب نمونه باید تصادفی باشد و پارامترهاي جامعه به وضوح 
هاي جامعۀ آماري از نمونه تنها وقتی قابل پـذیرش   از یکدیگر متمایز شده باشند. استنباط ویژگی

هایی که فقط مربوط به نمونه اسـت علاقـه و    ذکور برقرار باشد. در مورد یافتهاست که شرایط م
بزرگتـري  هاي  هاي علوم اجتماعی به دنبال صید ماهی آنکه روش نگرانی ناچیزي وجود دارد؛ چه

دهی، که ماهیت آمـاري دارد، همـان چیـزي اسـت کـه       گیري خاص در تعمیم هستند. این جهت
). مطالعۀ موارد واحد 1971، 6رایت خوانده است (نگاه کنید به ون 5»گرایی تعمیم«آن را  4باند ویندل

شـوند. در واقـع در    دهـی محسـوب نمـی    یا بررسی خصایص فردي، منابع مناسبی براي تعمـیم 
هایی که با توزیع نمونه یا جامعـۀ آمـاري    یعنی آن 7مطالعات آماري، نمرات دورافتاده یا پیرامونی

شـوند.   گیرند و بخشی از خطاي واریانس پنداشـته مـی   اعتنایی قرار می همخوانی ندارند مورد بی
هاي گرایش به مرکـز قـوي، یـا     گر در صدد بررسی آن است، روندها، شاخص آنچه که پژوهش

هـا اسـت کـه     هـاي بـین گـروه    هاي مسلمّ و قطعی یا از لحاظ آماري معنادار در واریانس تفاوت
داخله آگاهانه باشند. تحقیق در علوم اجتماعی سعی دارد تـا  ي اقدامات اصلاحی یا م کننده توجیه

                                                
1- Geertz  
2- Max Weber  
3- the nature of generalization  
4- Windelband  
5- nomethetic    
6- VonWright  
7- outlyers  
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گر کلیات باشند.  دهد که نمایان از جزء به کل حرکت کند و جزئیات را تا زمانی مورد توجه قرار 
  انتخاب تصادفی، شالوده یا نخستین سنگ بناي این فرایند است. 

دهی ندارند. اما از این حقیقـت   میمرویکردهاي هنري به پژوهش، سازوکار مشابهی براي تع      
شـود   ممکن است. با اینکه گاهی اوقات گفتـه مـی   دهی غیر طور برداشت شود که تعمیم نباید این

کـنم   گیرد، ولی من فکر می ها انجام نمی نتایج در آن  اند و تعمیم  1رویکردهاي هنري، تفریدگرایانه
تـوان از   ؤال اینست کـه چگونـه مـی   این برداشت صحیح نیست. در صورتی که صحیح باشد، س
ها مبادرت ورزید؟ قبول امکان  یافته بررسی یک مورد واحد که تصادفی هم انتخاب نشده به تعمیم

تواند از آنچه که در  قرار گرفته و فرد می جزئیدر  کلیّگیرد که  تعمیم از این اعتقاد سرچشمه می
). بـه عنـوان   1980، 2ستفاده کنـد (دانمـایر  هاي بعدي ا گیرد در موقعیت یک موقعیت ویژه یاد می

فقط و فقـط دربـارة    سیاره آقاي ساملربه نام  3مثال، ادبیات را ملاحظه کنید. آیا داستان سول بیلو
صرفاً دربـارة یـک    6از خانم مکبث 5کس دیگر؟ آیا وصف شکسپیر است و نه هیچ 4آرتور ساملر
زیسته؟ غیرممکن است. آنچـه   میلادي می 11زاده اسکاتلندي است که در اواخر سدة  زن اشراف

ها و صفات مهم و مشترك بشـر، از طریـق نوشـتن     اند تشریح خصلت این نویسندگان انجام داده
کوشند تا کلیت را در قالب مورد  دربارة افراد خاص بوده است. رویکردهاي هنري به پژوهش می
آنچه در یک زمان و مکان خـاص   یا موارد جزئی و خاص قرار دهند. نویسندگان سعی دارند بر

هایی را منتقل کنند که از حد و مرز مـوقعیتی   ها و بصیرت است نور بیافشانند، ولی همزمان بینش
کنند فراتر است. این درست همان چیزي است کـه ارسـطو قصـد بیـان آن را      که در آن بروز می

  ». تر از تاریخ بود شعر صادق«داشت آنجا که گفت 
روانشناسی معاصر، انتظارات یا توقعاتی که ما به واسطۀ آزمـودن امـور جزئـی پیـدا     به زبان       
شـود. مـا نظـام توسـعه و      ما مـی  7کنندة بینی کنیم، بخشی از طرحواره و الگوهاي فکري پیش می
دهیم. (ر. ج.  سازي اطلاعات خود را به واسطۀ یادگیري از موردهاي تکی و جزئی شکل می بهینه

گر واجد رویکرد هنري علاقه دارد یک مورد تکی یا اسـتثنایی را برجسـته    وهش) پژ1976نیسر، 
پذیر کرد. به اعتقاد او، امـور جزئـی    ها و خصوصیات آن را تجربه کند به طوري که بتوان ویژگی

                                                
1- ideographic  
2- Donmoyer  
3- Saul Bellow  
4- Artur Sammler  
5- Shakespeare  
6- Lady Macbeth  
7- anticipatory schema  
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هاي بشر بـراي سـازگاري و    اي در درك کلیّات دارند. یکی از ظرفیت نقش و سهم قابل ملاحظه
یی که ها شناسم که تعمیم ایی تعمیم جزئیات به کلیات است. من کسی را نمیتطبیق با جهان، توان

  صورت یک فرایند انتخاب تصادفی فنیّ دقیق انجام دهد.  دهند، به رفتار او را تحت تأثیر قرار می

  1) نقش قالب5
ز تواند ا است. براي مثال، شخص می 2ها قابل تعویض در علوم اجتماعی، سبک و نحوة ارائه داده

اعداد براي نمایش الگوي نمرات به دست آمده از یک جامعۀ آماري استفاده کند یا اینکه از یـک  
اند. در واقع اگر قالبی طراحی شده باشد که  ارز و یکسان اي بهره ببرد. هر دو روش هم نمودار میله

  ست. نتواند اطلاعات موجود در قالب دیگر را مانند آن بازنمایی کند، یک خطا رخ داده ا
اهمیت موضوع قالب در کار علمی فراتر است. اگر مقالات منتشر شده در مجلات پژوهشی       
شود که اسـتاندارد کـردن    هاي مناسبی براي سبک و سیاق بدانیم، به طور کامل آشکار می را مثال

شود؛ شناسایی مسأله، مـرور ادبیـات، تشـریح     اسلوب یا سبک، یک مزیت یا قوت محسوب می
هـا و   گیري، و سرانجام، دلالت رها و توصیف جامعۀ آماري، گزارش روش کار، بحث و نتیجهابزا

پیشنهادها. اگر در این قالب، به هر نحوي، شخصیت یا فردت فرد جلوه کند باید آن را محو نمود. 
ده جمع به جاي استفا شخص مفرد یا اول شخص این امر با ملزم کردن نویسندگان به استفاده از سوم

نگریسـته شـده و    Ss(3شود. افراد مورد مطالعه به عنـوان آزمـودنی یـا (    انجام می» من«از ضمیر 
  فرد بودن آنها چندان مدنظر نیست.  به منحصر

ناپذیر که من توصیف کردم  البته همۀ تحقیقات علوم اجتماعی به این قالب خشک و انعطاف      
م در علوم اجتماعی است. گاهی اوقات، تاریخی کـه  پایبند نیستند. لکن، این سنت تحقیقی مرسو

کنند. این  نویس مقاله به دست ویراستار مجله رسیده را در مقانۀ نهایی درج می دست در آن نسخۀ 
شان در علوم طبیعی  دلیلی روشن بر تلاش سردبیران مجلات علوم اجتماعی در تقلید از همقطاران

بسـیار مهـم بـه    » کسی اولین بار چیـزي را کشـف کنـد    چه«ا، اینکه ه است، یعنی درست مثل آن
  آید.  حساب می

در رویکردهاي هنري به پژوهش، استانداردسازي قالب نتیجۀ معکـوس دارد. رویکردهـاي          
ببرند. آنچه کـه   بخشی  حداکثر استفاده را براي آگاهی» قالب و شکل«خواهند از قدرت  هنري می

                                                
1- the role of form  
2- interchangeable  
3 subjects 
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تأثیر و » محتوا«و » قالب«کنند این اعتقاد است که  مسلمّ فرض میافراد درگیر در کار هنري آن را 
). دیدگاه متضاد آن، 1957، 1گویند قالب همان محتواست(شاهن تأثر متقابل دارند؛ حتی برخی می
شود. دیدگاه علمی در پی استانداردسازي قالب است تا محتوا را  به وضوح، در کار علمی دیده می

مند آن، چیزهاي مشـابه را   قاعده 2مصون بدارد. به علتّ اصول نحوي از خطر اختلاط و آشفتگی
نسـبتاً آسـان اسـت. در     3توان به طرق متعدد بیان کرد. کاربرد قواعد و اصول برابري (تعادل) می

شـده، محـل هـر یـک از      رویکردهاي هنري ضریب نفوذ و تأثیر عواملی مانند کلمـات انتخـاب  
ارز نیست. به قدرت بـالقوه   حالت نوشتار، و مفاد نظرات، هم ها در داخل گزارش، لحن و اندیشه

قالب [براي انتقال دعاوي و مضامین] نه به عنوان یک مانع، بلکـه بـه عنـوان یـک ابـزار اساسـی       
دهد. به طور خلاصه، قالـب   شود که بخش مهمی از محتواي ارتباطاتی را تشکیل می نگریسته می

شود و جالب اینکه بر انواع معانی که  رضه شده نگریسته میبه مثابۀ بخشی از محتواي آنچه که ع
هاي  گذارد. از این رو، مهارت در کاربرد شکل کنند تأثیر می افراد، به احتمال، از آن اثر برداشت می

یک مهارت مهم و حیاتی براي آنهایی است که در حوزة  - مثل توان نوشتن هنرمندانه - بیانی هنر 
  کنند.  تعلیم و تربیت تحقیق می

  4) میزان مجاز آزادي عمل6
ترین افکار در زمینۀ تفاوت میان علم و هنر این است که اولی بـا حقـایق و    شاید یکی از عمومی

رغم  کنند. علی دومی با داستان و تخیل و پندار سروکار دارد. علم را عینی و هنر را ذهنی تلقی می
هـا و   ت که همواره در معرض فـراز و نشـیب  بشر اس  اینکه کار علمی یک مصنوعِ ساختۀ دست

تر  شود حقیقی نقاط ضعف قرار دارد. این انتظار و باور وجود دارد که آنچه به نام علم خوانده می
گیرد. ما  اند) قرار می است و کمتر دستخوش خیالات و تصورات (که با کار هنري آمیخته و عجین

ریم. ما انتظـار داریـم هنرمنـد از آزادي عمـل     در هنر توقع خلاقیت و ابتکار و تفسیر شخصی دا
آنچه که از آن  - ها  برخوردار باشد تا به مراد و مقصود خود برسد. در نظر گرفتن این آزادي عمل

براي تضمین اعتبار هنري نیست بلکه بـراي آنسـت کـه      - کنیم یاد می 5به عنوان جواز هنرمندانه
آیا این رویۀ سوگیرانه یا جانبدارانه در رویکردهاي هنري تر سازند.  ها را نافذتر و اثرگذار یادگیري

                                                
1- Shahn 
2- syntax  
3- equivalence  
4- degree of license allowed  
5- artistic license  
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انـد،   به پژوهش پذیرفتنی است؟ آیا حقایق محض و نابی که مورد تنظیم و تعـدیل قـرار نگرفتـه   
اگر دسـت یـافتنی    -  1»عینیت ناب«تر نیستند؟ آیا آرزوي مرسوم در رسیدن به  تر و درست صادق

  رین اندیشه در تحقیقات آموزشی است؟ت اصیل - کنم نیست باشد، که من فکر می
وجود دارد  توصیفهایی که در زمینۀ  یکی از نقاط قوت پژوهش هنري این است که آزادي      

تر از آنهایی است که در مطالعات علمی وجود دارد. عیان ساختن و واضح ساختن  بسیار گسترده
جملـه   چار در همـۀ انـواع گـزارش، از    چیزها از طریق ارائۀ گزارشی انتخابی و تأکید ویژه، به نا

کند و به  اکنون وجود دارد اعتنا می  دهد. پژوهش هنرگرایانه به آنچه که هم گزارش علمی، رخ می
جویـد؛   می  گري بهره ها و مزایاي رهیافت گزینش جاي اینکه قیافۀ عینیت به خود بگیرد از پویایی

آورد. در واقـع، ایـن    بیند گفته شود به زبان می در اثناي مشاهدات، محقق چیزهایی را که نیاز می
گیري به نوشتن در میان خبرنگاران جدید به حدي از اعتلا و تکامل رسیده کـه یـک واژة    جهت

نام گرفتـه، اصـطلاحی کـه از     2»واره حق«جدید براي متمایز کردن این سبک نوین ابداع شده که 
گـر و گویـا    نهایت روشن ین اصطلاح را بیبه وجود آمده است. من ا 4و افسانه 3ترکیب حقیقت

تر هستند (نسبت به حقـایقی   تر و سوگیرانه دانم. به طور کلیّ، آن دسته از حقایق که جانبدارانه می
توانند حالات و احوالی را توصیف کنند که از  اند) می که به لحاظ عاطفی از حیز انتفاع ساقط شده

شـده قـرار دارنـد، مهـم و ارزشـمندند.       اي توصـیف ه ـ نظر عاطفی براي آنهایی که در موقعیـت 
ها نیز  شده ها و حذف ها نیست بلکه نتیجۀ نیست شده ها و گنجانده تنها ناشی از هست 5»تحریف«

  هست.

  6بینی و کنترل ) علاقه به پیش7
 بینی آینده کند، اگر نگـوییم  هایی است که ما را قادر به پیش گرایانه تولید اندیشه غایت تحقیق علم

هـاي   ترین شکل مندترین و جدي کند. فیزیک به عنوان یکی از ضابطه در کنترل آن، ما را یاري می
سازد و به دستاوردهایی نایل شده که افکـار و   بینی و هم کنترل را ممکن می کار علمی، هم پیش

لکن  رسند ها، مثل نجوم، به مقام کنترل نمی اذهان عموم را به خود جلب کرده است. برخی حوزه
هاي علوم انسانی قادر به کنترل و  کنند. بیشتر حوزه پذیر می هاي دقیق و صحیح را امکان بینی پیش

                                                
1- pristine objectivity  
2- faction  
3- fact  
4- fiction  
5- distortion  
6- interest in prediction and control  
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شناسی و روانکاوي مشاهده کرد. وقتی  توان در باستان هاي آن را می پیشگویی موفق نیستند. نمونه
 ـ  هـاي علـم   شناسی به سمت روانکاوي حرکت کنیم پیوند پژوهش از باستان ا تحقیقـات  گرایانـه ب

  شود. تر می هنرگرایانه قوي
گیري هنري  )، تحقیقات داراي جهت1978، 2(استیک 1طبیعی نظر از ایجاد تعمیمات شبه صرف 

در درجۀ اول » تبیین«بینانۀ متقن ندارند؛ در این تحقیقات،  هاي پیش تمایلی به کنترل یا تولید بیانیه
ت بیش از اینکه شبیه یک اقدام تکنولوژیکی باشد، اهمیت و اولویت قرار دارد. ماهیت این تحقیقا

تحقیقات در بهترین حالت، فراهم کردن امکان  گونه است. حاصل این 3شبیه یک فعالیت تفسیري
است که فقط از طریق ماهیت استعاري و غیراستدلالی تصاویر هنري، که در » فهم«انواع و اقسام 

). فرض مقدماتی این است که 1957، 4شود (لانگر ینشیند، منتقل م این گونه تحقیقات به ثمر می
و هم توانایی افراد در تسـلط بـر رفتـار و بـروز آن      5با چنین فهمی، هم قدرت تفکیک شناختی

شده افزایش خواهد یافت.  هایی مانند آنهایی که در تحقیق نمایش داده طور صحیح در موقعیت به
در جسـتجوي یـک الگـوریتم یـا      6یـا آروینـی   باید گفت، آنقدر که تحقیق یافتاري یا اکتشـافی 

  است، پژوهش هنرگرایانه چنین تلاشی ندارد.  7چارچوب منطقی

  8ها ) منابع داده8
در رویکردهاي هنري به پژوهش، ابزار اصلی، شخص محقق است. مقصود من ایـن اسـت کـه    

هـا از   نبع عمدة دادهها استفاده کند، اما م شاید محقق از برخی ابزارهاي مدون براي گردآوري داده
کند. مزایا  گیرد که محقق چگونه آنچه را که در آن شرکت جسته تجربه می این واقعیت نشأت می

و فواید متعددي در این رویکرد وجود دارد. یکی اینکه احتمـال دارد بسـیاري از موضـوعات و    
می جـایی پیـدا   بندي مشاهدات رس مسائل که اهمیت زیادي هم دارند در فهرست و برنامۀ زمان

نکنند. فرد ممکن است پیشاپیش بداند کـه چـه چیـزي اهمیـت دارد. دوم اینکـه معنـی برخـی        
تـوان بـرملا    شان می تاریخی  رویدادها در یک موقعیت اجتماعی را تنها با قرار دادن آنها در بافت

ویژگـی گفتـار و   شناسم که بتواند این کار را انجام دهد. سوم اینکـه   کرد. من هیچ ابزاري را نمی
                                                
1- naturalistic-like generalizations  
2- Stake  
3- hermeneutic  
4- Langer  
5- cognitive differentiation  
6- heuristic  
7- algorithm  
8- the sources of data  
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اند که تنها یک چشم بصیر  هاي مکنون در آنها)  اغلب به قدري ظریف و باریک (یعنی پیام 1کردار
دهد. اگر بخواهیم معانی و مفاهیم اجتمـاعی   ها را تشخیص  تواند اهمیت آن نگر می و ذهن ژرف

، و ساختار را به دقت 2نهاي زندگی اجتماعی از قبیلِ تعادل، تواز اعتبار داشته باشند، باید ویژگی
شـود،   که طبق یـک رونـد معـین اجـرا مـی      3بررسی کنیم. کمال مطلوب آزمون مهر و موم شده

شـوند، و در نهایـت، بـا     اي مـی  گـذاري رایانـه   آن به شیوة الکترونیکی ضبط و نمـره  4هاي پاسخ
کمال مطلوب  گردد، بسیار دورتر از شده براي دانشجویان مضطرب ارسال می تفسیرهاي استاندارد

  تحقیقات هنري است.
هـا   شده براي گـردآوري داده  هاي استاندارد در تحقیقات هنرگرایانه، نه تنها استفاده از روش       

شود نیـز استانداردشـده    ها با دیگران تسهیم می ها و یادگیري اي که یافته مرسوم نیست، بلکه شیوه
شود. به طـور   کننده تنظیم می یام، توسط دریافتنیست. گزارش، با توجه به نحوة تعبیر و تفسیر پ
ها وجود نـدارد.   آوري اطلاعات و انتقال یافته خلاصه، هیچ روش ثابت و استانداردي براي جمع

اینکه فرد چه چیزي را چگونه بگوید بستگی دارد به اینکه پیـام بـراي کیسـت. از ایـن رو، هـر      
  گزارش یک کار سفارشی است.

  5شناخت ي ) شالوده9
کنـد   در رویکردهاي هنري به پژوهش، نقشی که عاطفه و احساس در ایجـاد شـناخت ایفـا مـی    

اساسی است. بر خلاف تحقیق علم اجتماعی که کمال مطلوب آن خنثی بودن از نظـر عـاطفی و   
بعدي  احساسی است، تحقیقات هنرگرایانه تأکید دارند که شناخت به سادگی یک پدیدة واحد تک

هـا بـه کـار     هایی که براي بازنمایی دانسـته  گیرد. شکل ي متنوعی به خود میها نیست، بلکه شکل
دهند. بنـابراین، وقتـی انتقـال محتـوا      تواند گفته شود، تحت تأثیر قرار می رود، آنچه را که می می

مستلزم آن است که خواننده به طور تخیلی در متن یک موقعیت اجتماعی شرکت کند، نویسنده یا 
  د تا قالبی خلق کند که چنین مشارکتی را تسهیل نماید. کوش فیلمساز می

اسـت کـه دیـدگاه     اي شناسـی ویـژه   گیري به شناخت، معلول معرفت این نوع نگاه و جهت      
توانند، در عمل،  می 6ها یا قضایاي رسمی گرایانه تنها گزاره کند. از منظر اثبات گرایانه را رد می اثبات

                                                
1- expressive character of action and speech  
2- tradeoff  
3- sealed test  
4- ticks  
5- the basis of knowing  
6- formal dispositions  
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گیري مزبور این دیدگاه را که شناخت  . جهت1 آیر، بدون تاریخ)به حصول شناخت منجر شوند (
خواهیـد تعـداد    کنـد. در عـوض وقتـی مـی     اند رد می و عاطفه دو قلمرو مستقل از تجربه بشري

کردة یک کلاس دبیرستانی را بدانید نیازي به شعر و غزل ندارید، بلکه   تحصیل آموزان ترك  دانش
و این اعداد آنچه را که دیگران براي فهمیدن ایـن موضـوع نیـاز    خواهید  اي از اعداد می مجموعه

شـناختی و نـه    گرایـی روش  دهند. آرمان رویکردهاي هنرگرایانۀ پژوهش، کثرت دارند به آنها می
گـرفتن   به واسطۀ نام لاتین آن و نادیـده  2شناختی است. شناختن یک گل رز گرایی روش وحدت
اري از معانی این گل است. رویکردهاي هنري به پژوهش انگیزش، توجه نکردن به بسی رایحۀ دل
  که افراد را در تجربۀ این رایحه باخود شریک کنند.  مندندبسیار علاق

  3) اهداف غایی10
هاي میان رویکردهاي علمی و هنري به پژوهش را  این آخرین ویژگی است که از نظر من تفاوت

ریخی، یکـی از اهـداف سـنتّی علـم کشـف      سازد: تفاوت در اهداف غایی. به طور تا روشن می
، کشف دانش ناب و خالص. 4ها براي این موضوع یک لغت داشتند: معرفت حقیقت است. یونانی

) رهیـافتی  1962( 5نگـاران علـم نظیـر تـامس کـوهن      اگر چه برخی از فلاسفۀ جدیـد و تـاریخ  
ند و براي عده کثیري از اند، لکن همۀ فلاسفۀ علم چنین نیست تر اتخاذ کرده پذیر و صوري انعطاف

محققان علوم اجتماعی، نظریۀ مطابقت حقیقت هنوز در کش و قوس اثبات و ابطـال قـرار دارد.   
ها با  اند تا جایی موجه است که آن گزاره هایی که دربارة واقعیت اظهار شده باور به صحت گزاره

با توجه به این دیدگاه، مراد  واقعیتی که درصدد توصیف یا تبیین آن هستند مطابقت داشته باشند.
  هاي دقیق و صحیح پیرامون جهان هستی است.  ها و بیانیه و مقصود اصلی علم تولید گزاره

رویکردهاي هنري به پژوهش، کمتر براي کشف حقیقت و بیشتر براي آفرینش معنا دغدغه       
هـاي قطعـی    نـات و تبیـین  دارند. آنچه که هنر در پی آن است، اکتشاف قوانین طبیعت و ارائۀ بیا

دربارة آن قوانین نیست، بلکه خلق تصاویري است که افراد آنها را پرمعنی و پرفایده بیابنـد و بـا   
هاي آزمایشی و موقت به جهان هستی را اصلاح، انکار، و یا  عنایت و توسل به آنها بتوانند دیدگاه

 1. اما معنـا، مسـتلزم نسـبیت و تنـوع    دلالت دارد 6همتایی و انحصار تحکیم نمایند. حقیقت، بر بی
                                                
1- Ayer, n. d.  
2- rose  
3- ultimate aims  
4- episteme  
5- Thomas Kuhn  
6- singularity and monopoly  
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بنـد اسـت.    به تفسیر پویا و انسجام پـاي » معنی«به همخوانی و ارتباط منطقی، و » حقیقت«است. 
هاي آموزشی، دیدگاه خاصی را بـه ارمغـان    اتخاذ هر یک از این رویکردها براي مطالعۀ موقعیت

هایی که آدمی درصـدد فهـم آنهاسـت     تاي را بر موقعی آورد. هر کدام از رویکردها پرتو ویژه می
شناختی پرهیز کند. مسائل  و مشکلات ما  افشانند. لذا حوزة تعلیم تربیت باید از انحصار روش می

گـر احسـاس    هاي مثمر ثمر بررسی شوند. علاقه به پژوهش کیفی، نوعـاً بیـان   باید با انواع روش
ت. من در این نوشتار، استعانت از هاي رایج در سنتّ پژوهشی اس نارضایتی و عدم کفایت روش

کنم. موضوع، تقابـل و تعـارض روش    هاي کیفی را براي کاهش این نارضایتی پیشنهاد می روش
کیفی با شیوة غیرکیفی یا کمی نیست، بلکه نوع نگاه و نحوة پرداختن به دنیـاي تعلـیم و تربیـت    

و تکذیب روش علمی، بلکه از آن  است. ما باید اسلوب و سبک هنري را احیا کنیم، نه براي انکار
 توان به عمـق و ژرفـاي حـوزة    . با نگاه از یک چشم هرگز نمی2رو که بتوانیم با دوچشم بنگریم

  پی برد.  تعلیم و تربیت
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n  سومبخش  
  نقادي و خبرگی آموزشی

  
  آموزشی ارزشیابی براي نوظهور الگوهاي
 آموزشی اقدامات ارتقاي براي ارزشیابی کیفی هاي شکل کاربرد

 کلاسی زندگی ارزشیابی در آموزشی خبرگی و نقادي کاربردهاي
 آموزشی ارزشیابی در آنها دهايکارکر و شکل: آموزشی خبرگی و نقادي

  





 
 

 
  
  
  
  
  
  

  9نوشتار 
  1الگوهاي نوظهور براي ارزشیابی آموزشی

  
  

دهنـد   اي را که به نظر من خبر از بهبود فرایند ارزشـیابی آموزشـی مـی    در این نوشتار سه اندیشه
ماهیـت و   - 1ها بـا موضـوعات شـایع زیـر سـر و کـار دارنـد:         توضیح خواهم داد. این اندیشه

انوع پیامدهایی که فرد باید معقولانه انتظار حصول آنها را از  - 2، 2هاي آموزشی هاي هدفکارکرد
هـاي   هایی که براي ارزشیابی ماهیت و آثار برنامه مجموعه روش - 3نظام آموزشی داشته باشد، و 
 اي ها و ارزشیابی، حداقل به لحاظ نظري، رابطه رسند. رابطۀ میان هدف مدارس سودمند به نظر می

ذاتی و عمیق است. تقریباً همۀ نویسندگان رشتۀ تعلیم و تربیـت بـه طـور عـام و حیطـۀ نظریـۀ       
هایی  باید با هدف 3هاي ارزشیابی اند که رویه درسی به طور خاص، بر این نکته تأکید ورزیده برنامۀ

 بندي کرده سنخیت و تناسب داشته باشند. بنابراین، هر گونه جـرح و تعـدیل در   که فرد صورت
هاي ارزشیابی داشـته   ها و هدف هاي مهمی را براي روش تواند دلالت ها می محتوا یا شکل هدف

هـا را طراحـی کـرد و     توان هدف هایی که می باشد. این نوشتار شرحی است بر تعدادي از روش
  هاي ارزشیابی آموزشی را فراهم نمود.  شرایط لازم براي بسط شیوه

هایی که در اینجا مطرح خواهم کـرد در دورة طفولیـت خـود     هدر آغاز مایلم اشاره کنم اندیش

                                                
1- Emerging Models for Educational Evaluation 
2- educational objectives  
3- evaluation procedures  
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هـا نـدارم و آنهـا تنهـا      هستند. من در مجلات تخصصی هیچ نوشتۀ مفصلی راجع به این اندیشه
ها تنها تعدادي احتجاجِ بدون  اند. این اندیشه هایی هستند که با نگارش این نوشتار زده شده جرقه

بگوید، دعوتی به تعمق و  1همان طور که شاید ژوزف شوآبجواب نیستند، بلکه روي هم رفته، 
  )2(اند.  پژوهش

هاي نوتر و بهتر براي ارزشیابی آموزشی، حداقل در تقابل بـا   از بسیاري جهات، تکوین روش
هایی اشاره دارم  ها و مقاله هاي اصلی در زمینۀ آموزش است و من به موج کتاب یکی از پیشرفت

فرسـایی،   ، خشکی، تـوان 2زدگی اند و مدارس را به دلیل آزمون یان شدهکه در این مدت اخیر نما
کننـد.   آمـوزان سـرزنش مـی    اعتنایی نسبت به هویت انسانی دانـش  روحی و بی سالاري، بی دیوان
، »کلاس بـاز «، »هاي غلط اجباري آموزش«، »خورند؟ ها چگونه شکست می بچه«هایی نظیر؛  کتاب

هاي آنها در زمینۀ  تنها تعدادي از این مواردند. و تشخیص» باید باشدآنطور که «، و »ها زندگی بچه«
هاي منتشر شده در یکی دو دهه  هایی که در کتاب هاي مبتلا به نظام آموزشی، با تشخیص بیماري

کردند، متفـاوت اسـت.    شود و آنها نیز هر یک به سبک خود مدارس را محکوم می قبل یافت می
، و »چـرا مــدارس سویســی از مــا بهترنــد «، »ي در مدرســۀ دولتــیشــیاد«، »گریـز از یــادگیري «
دهند. در ایـن   ها خود از محتواي داستان خود خبر می ؛ همگی این عنوان»زارهاي آموزشی شوره«

اند بـار   میان، مؤسسان، کارکنان، گردانندگان مدارس و کسانی که به تربیت معلمان همت گماشته
   کنند. سنگین این حملات را تحمل می

ها از یک سو و اصرار بر انجام انواع اصلاحات عمیق از سوي دیگـر، نیـاز بـه     این گونه حمله
و اوایل  40سازد. در اواخر دهۀ  تر ارزشیابی آموزشی را آشکارتر می تر و دقیق هاي سنجیده روش
سـاختند کـه منـادي جنـبش اصـلاحات       کـاران آموزشـی موضـوعی را مطـرح     محافظه 50دهۀ 

ایـالات   وزارت آموزش و پرورشو  بنیاد ملی علومبرنامۀدرسی بود. این جنبش که با مساعدت 
 )3(کاران آموزشی خواستار آن بودند تأمین کرد. متحده شکل گرفت، آنچه را که برخی از محافظه

وسـیلۀ معلمـان اجـرا     که توسط متخصصان تـدوین و بـه   3یعنی طراحی یک برنامۀدرسی رسمی
دانان جـوان طراحـی    اي که حداقل در ابتداي کار براي تربیت دانشمندان و ریاضی شد. برنامه می

شده بود. اصلاحات آموزشی در اواسط دهۀ پنجـاه را در اصـل اصـلاحات برنامۀدرسـی تلقـی      
  اند.  کرده

                                                
1- Joseph Schwab  
2- test ridden  
3- no-nonsence  
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ق شـود، یـک   تواند از طریق اصلاحات برنامۀدرسـی محق ـ  اینکه اصلاحات آموزشی فقط می
آرزوي فریبنده است. اي کاش به همین سادگی بود. اگر قرار باشد ما درسی از جنبش اصلاحات 
برنامۀدرسی گرفته باشیم، آن درس این است که مشکلات شایع در مدارس مـا خیلـی فراتـر از    

سـه  اهمیت بودن برنامۀدرسی یـک مدر  هاي برنامۀدرسی هستند. این نکته البته به معناي کم پدیده
اند اهمیت دارنـد.   آموزان فراهم شده هاي درسی مدرسه که براي دانش نیست. به طور حتم برنامه

به مـا یـادآوري    1اما آن چنان که صاحبنظرانی همچون هولز، فریدنبرگ، دنیسون، گودمن، و کولز
تر از  مهم اند و به زعم برخی، حتی بسیار کنند، فرد باید درك کند که سایر ابعاد مدرسه نیز مهم می

   )4(هستند.  2برنامۀدرسی رسمی
آمـوزان   کنند که نوع روابط موجود میان معلـم و دانـش   منتقدان رادیکال بر این نکته تأکید می
اند که بدون شک، ساختار سـازمانی مدرسـه بـه انـدازة      نقش حساسی دارد. ایشان تصریح کرده

هی مدرسه (نوع مخفـی و خـاموش آن)   د ها آموزنده است. نظام پاداش ها یا امتحان دروس کتاب
گویاي چیزهاي زیادي است. خلاصه اینکه آنها بعد جدیدي را به ادبیات ما تزریق کردند که بـه  

هـاي پنجـاه و    طور معمول در رویکرد شناختی و خشک مصلحان برنامۀدرسـی در خـلال دهـه   
  شصت مغفول مانده بود. 

هاي ایشان در بسیاري از  کننده است و دیدگاه نعگران قا ذکاوت و نوع بیان برخی از این اصلاح
گیرند. در کالیفرنیا مدارس آزاد مبدل به یک جنـبش شـده    هاي کشور مورد توجه قرار می بخش

است. هر چند طول عمر کوتاهی دارند (متوسط عمر رسمی آنها حدود یک سال و نیم است) اما 
هایی رادیکال براي مـدارس عمـومی    دیلپردازند تا ب مردم همچنان به تأسیس چنین مدارسی می

شـوند. و در برکلـی کالیفرنیـا     باشند. مجلات جدیدي که دغدغۀ مدارس آزاد را دارند منتشر می
  اند.  مردمی که وابسته به مدارس آزادند نمایندگانی را به عنوان شوراي مدرسه انتخاب کرده

یکـال و نهضـت در حـال رشـد     گـران راد  کنندة اصـلاح  سبب زبان قانع  پر واضح است که به
شود. چه سودي دارد که  مدارس بدیل است که نیاز به ارزشیابی عمیق و دقیق آشکارتر ساخته می

انگیز و اغواگر شویم، اما بعـد از تحمـل مصـائب و     هاي وسوسه با موفقیت سوار بر موج جنبش
واسـطۀ   هـایی کـه بـه    سـت اند. وقتـی سیا  هاي بسیار بفهمیم که اینها همۀ فریبی بیش نبوده نگرانی
آموز و معلم را متأثر سـازند، فقـط لفـاظی و     ها دانش توانند میلیون شوند می ریزي می ها پی لفاظی

                                                
1- Holts, Friedenberg, Dennisons, Goodman, & Kohls  
2- formal curriculum  
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  بازي با کلمات کافی نیست. 
هـاي آنهـا کـه در حـال      با عنایت به نارضایتی فزاینده از مدارس عمومی آمریکـا و جـایگزین  

تر ارزشیابی،  من در مورد تدوین الگوهاي مناسبخواهم وانمود کنم دغدغۀ  تأسیس هستند، نمی
فقط براي سنجش پیامدهاي این مدارسِ به اصطلاح آزاد است. این البته کار مهمی است اما تنهـا  

هایی اسـت کـه    ترین موضوعِ نیازمند توجه و پیگیري، برنامه بخشی از مسأله است. اولین و عمده
تر ارزشیابی به طور  هاي مناسب هستند. نیاز به روش آموز در معرض آنها میلیون دانش 52هر ساله 
قدر که براي جمعیت حاضر در مدارس آزاد اهمیت دارد براي این جمعیت عظیم نیـز   حتم همان
  مهم است. 

من شکی ندارم که نهضت ارزشیابی در تعلیم و تربیت، به ویژه مدیون مساعی کسانی است که 
اي، و در طول جنگ جهانی اول  هاي مدرسه نۀ پیمایشدر زمی 1920تا  1910هاي  در خلال سال
کردند و به طور قطع به بررسی علمی تعلیم و تربیت  سنجی و تدوین آزمون کار می بر روي روان

تر نظام آموزشی و نیز تربیت  تر و عالمانه در عصري که نیاز به درك دقیق )5(کمک شایانی کردند. 
هاي کمی، ابزارهایی مفید و عالی بودند. نباید فرامـوش   شد، آمار و دیگر روش معلم احساس می

تأسیس شـد.   1983کرد که اولین دپارتمان آموزش و پرورش در یک دانشگاه آمریکایی در سال 
آموزش و پرورش به منزلۀ یک حوزة مطالعاتی رسمی هنوز در دوران کودکی خود بود.  1920در 

 )6( 1ن واتسون، هارولد راگ، و چارلز هابارد جادهاي مردانی چون ثورندایک، جا به واسطۀ تلاش
ارزشیاب  2تر از آن، مفاهیم زیربنایی تحقیق تبدیل به بخشی از تجهیزات ابزارهاي تحقیقی، و مهم

شد. ارزشیابی آموزشی در درون قلمرو کلی تحقیقات آموزشی رشد کرده و تنها در دوران اخیـر  
  این دو انجام شد.  هایی براي تمایز نهادن میان بود که تلاش

اي وجود داشت که شـباهت خـانوادگی میـان تحقیقـات      در طول تکامل تعلیم و تربیت دوره
آموزشی و ارزشیابی آموزشی یک حسن بـود. امـا تکیـۀ ارزشـیابی آموزشـی بـه مفروضـات و        

دارد. من تمایـل دارم برخـی از    پی   هاي مهم در  هاي تحقیقات آموزشی برخی محدودیت روش
  کنم آماده شود. هایی که بعد مطرح می ها را تشریح کنم تا بستر بحث براي اندیشه محدودیتاین 
شوند، اغلب بـه   هایی که براي ارزیابی آثار یک برنامه یا روش تدریس جدید می ) در تلاش1

 1»آموزشـی «معنادار هستند و آنهایی که از نظـر   3»آماري«هایی که به لحاظ  تمایز نهادن میان یافته
                                                
1 John Watson, Harold Rugg, Charles Hubbard Judd 
2- armamentarium  
3- statistically 
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چـه    هـاي آزمـایش و کنتـرل، اگـر     هـاي میـان گـروه    شود. تفاوت توجه کافی نمی اهمیت دارند
  )7(هایی از نوع تصادفی نیستند اما اهمیت آموزشی خاصی ندارند.  تفاوت

) غالبا به جاي تلاش براي یافتن آن دسته از رویکردهاي تحقیـق و ارزشـیابی کـه مناسـب     2
هـایی کـه    هاي آموزشی بـه قالـب   مت محدود کردن مسألهها هستند، گرایش به س بررسی مسأله
هایی چون همبستگی، تحلیل واریانس،  اند بوده است. قدرت اندیشه هاي تحقیقی منطبق با پارادایم

هاي جالـب و ابـداع    العاده زیاد است. اما به جاي طرح پرسش و انتخاب و گمارش تصادفی فوق
هـاي تحقیـق در درون    گـرایش بـه طراحـی سـؤال    ها،  گویی بدان هاي جدیدي براي پاسخ شیوه

  آورند.  ها فراهم می هایی است که این اندیشه چهارچوب
آموز وجود داشته و به  ها بر مبناي رفتار دانش ) گرایش شدید و افراطی به ارزیابی نتایج برنامه3

عا با قوت شده است. این اد بررسی و توصیف محیط حامل و زایندة این نتایج توجه بسیار اندکی 
بیـان شـده    مرور تحقیقات آموزشیدر شمارة اخیر مجلۀ  2و استحکام بیشتري توسط لی شولمان

  است:
ها و اصطلاحات براي توصیف  اي از واژه زبان تعلیم و تربیت و علوم رفتاري به مجموعه

ر کا هایي که براي توصیف خصوصیات هر فرد به هایي نیاز دارد که درست به اندازة صفت محیط
هاي  روند دقیق و کاربردي باشند. مثالي که براي همة مربیان آشناست کاربرد مستمر واژه مي

هایي است که بسیاري از  براي توصیف محیط 4»نابرخوردار«و  3»محروم«ناخوشایندي چون 
براي توصیف یك » نابرخوردار«کنند. استفاده از کلمة  هاي اقلیت در آنجا زندگي مي هاي گروه بچه
رسد  نظر مي دهد. چنین به ط، اطلاعات مفید اندکي را در مورد مشخصات آن محیط به ما ميمحی

یادي در -اي مثل برخوردار هاي ساده بندي توانند با چنین دسته که مربیان نمي نابرخوردار به مطلب ز
یافته آموز پي مورد دانش ن اند که حتي آ ببرند. مرورگران و منتقدان تحقیقات در درازمدت در

کوشند محیط (مثلا طبقة اجتماعي)  را توصیف کنند به شدت در  هاي اندکي که مي بندي دسته
  )۸(اند.  هاي افراد وجود دارد ناتوان بوده که در پیشینه 5هاي مرتبط با آموزشي کمك به تعیین آن تفاوت

تحقیقات  انجمنهاي دو سال اخیر مجلۀ  من با ادعاي شولمان موافقم. حتی مروري که بر مقاله
ها چیزي حدود  داشتم نشان داد که مطالعات آزمایشی گزارش شده در این شماره آموزشی آمریکا

انـد بـراي گـزارش     اختصـاص داده » مداخلـه «سه و نیم تا چهار برابر فضایی را که به توصـیف  

                                                                                                                        
1- educationally  
2- Lee Shulman  
3 deprived   
4- disadvantaged  
5- educationally relevant differences  
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صـرف   اند. در واقع، تنها بین یک و نیم تا دو و نـیم ایـنچ از نسـخه    هاي خود در نظر گرفته یافته
توصیف چیزي شده که آزمایشگر در آن دخل و تصـرف و دسـتکاري کـرده اسـت. در چنـین      

شـود   شرایطی که تا این حد اطلاعات قلیلی در مورد خصوصیات و چگونگی مداخله ارائـه مـی  
  توان از کسی انتظار تکرار این مطالعات آزمایشی را داشت؟ چگونه می

رزیابی اثرات نظام تحصیلات رسمی، شکست در ها براي ا ) مشخصۀ دیگر کثیري از کوشش4
توانند انجـام   آنچه که می«و » خواهند انجام دهند آموزان می آنچه که دانش«بازشناسی تفاوت میان 

شـوند کـه    هـایی اجـرا مـی    هاي پیشرفت تحصـیلی در موقعیـت   است. براي مثال، آزمون» دهند
دهـد، شـکلی کـه     که مجري آزمون مـی عمل کنند. توضیحی » خوب«دانند باید  آموزان می دانش

شـود همگـی چگـونگی عملکـرد      گیرد، و شرایطی که آزمون در آن اجرا مـی  آزمون به خود می
هـاي معمـول    دهند و نه آنچه که آنهـا در موقعیـت   آموزان در شرایط ساختگی را نشان می دانش

ر مـن در یـک   هاي حضـو  زندگی خود انجام دهند. مثال آشکاري از این موقعیت در خلال سال
هنگامی که من در مدرسۀ ابتدایی  1940هاي  داد. حدود سال مدرسۀ ابتدایی به طور سالانه رخ می

دادیم. از  هایم باید یک آزمون خط می آموز بودم، هر سال به همراه همۀ همکلاسی دانش 1لاوسون
این «نوشت:  سیاه میپایۀ سوم به بعد، هر سال معلم جملۀ زیر را با دقت و زیبایی تمام روي تخته 

است. اگر این دست خط آن قدر که بایـد بـراي    1943ژانویۀ  24نوشتۀ من در  اي از دست نمونه
آموزي با سن و پایۀ تحصیلی من خوب نیست، پس من با کمک معلم خود تلاش خـواهم   دانش

  ». کرد سال آینده همین موقع آن را بهبود دهم
م از جنس چوب بلوط را که به میز و زمین پیچ هاي محک من به وضوح نشستن روي صندلی
نشسـتم،   آورم. وقتی که قلم در دسـت مـی   تایی بودند به یاد می شده بودند و هشت ردیف شش

تر کنار دست راسـتم   ، پیش2مشکی- رنگ سفید همراه با جوهر آبکی آبی  داري به کاغذ براق خط
جمله روي برگه، آن هم با بهترین خط، کردم! نوشتن آن دو  گذاشته شده بود. اوه، چطور کار می

ترین  به اندازة عبور از آبشار نیاگارا از روي طنابی بلند دشوار بود. پس از بیست دقیقه عذاب، عالی
اي بـیش نبـود. اگـر معلمـانم      دادم فاجعـه  دست خطم آماده بود. اما آنچه که به معلم تحویل می

ی بود به چیزهایی که من در یکی از روزهـا در  نویسم، کاف خواستند بفهمند که من چگونه می می
  طول سال تحصیلی نوشته بودم نگاهی بیندازند.

                                                
1- Lawson  
2- black-blue 
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 1هاي پیشرفت تحصیلی خصوصیات مشابهی دارند: در اغلب موارد اعتبار همزمان بیشتر آزمون
ثار آنی گیرد. ما باید نه تنها نگران نتایج یا آ ها مورد غفلت قرار می در این آزمون 2بین یا اعتبار پیش

کودك یک سال پس از «باشیم، بلکه باید به نتایج یا آثار طولانی مدت هم فکر کنیم. این سوال که 
بسیار گویاتر از این سـؤال  » اتمام دورة تحصیلی چه تغییراتی خواهد کرد و چگونه خواهد بود؟

  ». او در امتحان پایانی چگونه عملکردي از خود نشان خواهد داد؟«است که 
رسد که متغیرهاي وابسته را همچـون متغیرهـاي مسـتقل     تر به نظر می رو بسیار منطقی از این

بینـی کنـیم چیـزي     خواهیم پیش مورد واکاوي قرار دهیم. به هر حال، به طور قطع آنچه که ما می
تواند، و به اعتقاد من باید، به منزلـۀ یـک    بیش از عملکرد در امتحان است. عملکرد در امتحان می

بـه   4، سنجۀ وابسـته »استاندارد«گرفته شود. با عنایت به برداشت و ایدة  در نظر 3بین یششاخص پ
گوید که آیا مداخلۀ انجام شده در طی مطالعه مؤثر بوده است یا نه. در این موقع است که  شما می
شوند: با توجه به اینکه مداخله در طول دورة آموزش موثر  هاي آموزشی و تربیتی مطرح می سوال

شود؟ آیا در نحوة عملکرد افراد تفاوتی ایجاد  آورد؟ آیا از آن استفاده می بوده، آیا این تأثیر دوام می
ها کار دشواري است. اما شکی هـم نیسـت کـه بـراي      گویی به این سؤال تردید پاسخ کند؟ بی می
سـؤالات   ، پاسخ به ایـن »آیا نظام تحصیلات رسمی فقط یک بازي است یا نه«بردن به اینکه  پی 

  ضرورت دارد. 
بـیش از   5) ویژگی دیگر تحقیقات آموزشی که در اقدامات ارزشیابی راه پیدا کرده ناپایداري5

هاي اساسی و بادوام در افراد مستلزم صرف زمان  هاي انجام گرفته است. ایجاد تفاوت حد مداخله
اي که تلخ  ربۀ ناب یا تجربهاي بسیار قدرتمند و تأثیرگذار است. چیزي مثل یک تج زیاد یا مداخله

هـاي آزمایشـی مـا     و فراموش نشدنی باشد. اما نه تجارب ناب و نه تجارب تلخ از جنس تلاش
نیـاز اسـت. بـا ایـن حـال، در      » زمـان «نیستند؛ پس براي ایجاد تغییرات اساسی و پایدار در افراد 

زمانِ گزارش شده براي میانگین  انجمن تحقیقات آموزشی آمریکاهاي دو سال اخیر مجلۀ  شماره
دقیقـه اسـت (چهـل دقیقـه بـراي       40هاي آزمایشی براي هر نفر آزمودنی، چیزي حدود  مداخله

دانند که ایجـاد   تغییري که انتظار داریم به لحاظ آموزشی معنادار باشد! (من اطمینان دارم همه می
  خواهد!).  ساعت زمان می 1چنین تغییراتی حداقل 

                                                
1- concurrent  
2- predictive  
3- predictor  
4- dependent measure  
5- brevity  
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هـاي آزمایشـی در دسـت داریـم.      ناپایـداري یـا عـدم دوام مداخلـه     اکنون دلیل خوبی بـراي 
شود. هنگامی که  می 1»آشفتگی«را افزایش داده و کنترل، باعث کاهش » کنترل«هاي کوتاه  مداخله

رسد، در واقع هـر   نظر می یابد. اما هر چند مهمل به دهد، قدرت تبیین کاهش می آشفتگی رخ می
شود؛ چرا  هاي کلاس درس دشوارتر می تعمیم نتایج آن به فعالیت تر باشد، شده چه آزمایش کنترل
هاي درس است. به نظر من ما به  مشخصۀ بارز اکثر کلاس» فقدان کنترل کامل«که در اصل همین 
هایی که در  تر براي ارزیابی برنامه تر و دقیق س تر و همینطور ابزارهایی حسا زمان مداخلۀ طولانی
  از داریم. شوند نی مدارس عرضه می

علی رغم نکاتی که برشمردم، کارهاي جالبی در حوزة ارزشیابی آموزشی در حال وقوع است. 
در این باره  3مفید است، البته بسیاري از پیشنهادات پروفسور ایبل 2مرجع  - هاي ملاك رشد آزمون

سور کرونباخ و از پروف 4مداخله - بحث تعاملِ استعداد )9(اند. نیز بر پایه و اساس محکمی بنا شده
انـد. نظریـۀ    یافـت نشـده   6هاي نامتناقض البته هنوز تعامل )10(نیز نویدبخش است 5پروفسور اسنو
شناختی دارد. الگوي بافت، درونداد، فرایند،  کننده است و مبناي روان مداخله قانع - تعامل استعداد
تـر از   داشـتی جـامع  هـاي قبلـی، بر   بنـدي  نیز نسبت بـه صـورت   8بیم از دانیل استافل 7و محصول

نیـز در   9سهم مایکل اسـکرایون  )11(محورهاي ارزشیابی است که پیش از این ساخته شده بودند.
خلاصه آنکه کارهاي خوبی در این  )12(هاي جدید در حوزة ارزشیابی برجسته است. طرح اندیشه

هـا   ابتداي مقاله بداناي که در  گانه هاي سه با تبیین اندیشه خواهم زمینه انجام شده و من اکنون می
  اشاره کردم، در این میان سهمی داشته باشم.

ریـزي درسـی و    هاي رفتـاري در برنامـه   هایی که درباره کاربرد هدف بسیاري از شما با نسخه
آشنایی داریـد. منطـق کـاربرد آنهـا سـاده اسـت: بـراي تعیـین اثربخشـی            ارزشیابی پیچیده شده

آموز قادر به انجام چه کارهایی است. گونۀ اولیۀ این اندیشـه در    برنامۀدرسی باید بدانیم که دانش
جـرح و   11مطرح شد، اواخر دهۀ بیست به وسیلۀ هنـري هـاراپ   10توسط فرانکلین بابیت 1924

                                                
1- confounding  
2- criterion-referenced  
3- Ebel 
4- aptitude-treatment-interaction  
5- Cronbach & Snow  
6- consistent interactions  
7- context, input, process, & product  
8- Daniel Stuffelbeam  
9- Michael Scriven 
10- Franklin Bobbit  
11- Henry harap  
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و در اثر مشهور او با استدلال منطقی تبیـین   1تعدیل شد، و در اوایل دهۀ پنجاه توسط رالف تایلر
راه  3آن را با مثال در حیطۀ شناختی بیان کرد، و دیوید کراتول 50 در اواسط دهۀ 2شد. بنیامین بلوم

به اوج دقـت   4به وسیلۀ رابرت میگر 60آن را به حیطۀ عاطفی باز کرد. این اندیشه در اوایل دهۀ 
هایی را که این مفهوم به عنوان یـک دیـدگاه    خواهم محدودیت معنایی و مفهومی رسید. من نمی

هـا و   ی دارد تکرار کنم. اکثر خوانندگان بـا نظراتـی کـه مـن در رسـاله     ریزي آموزش جامع برنامه
هدف من از کوشش در جهت  )13(ام آشنایی دارند. نشریات مختلف پیرامون این موضوع بیان کرده

نیز همین بود که این دیدگاه به شـدت محـدود در مـورد چیسـتی      5گر پردازي اهداف بیان مفهوم
عبارتست از نتیجه » گر هدف بیان«ریزي براي آن را قدري متعادل کنم.  نامهو تربیت و چگونگی بر

ریزي شده است و طراحی آن به نحوي اسـت   آموز برنامه یا پیامد فعالیتی که توسط معلم یا دانش
کند، بلکه او را بـه   آموز را به سمت هدفی ویژه یا یک شکل رفتاري خاص هدایت نمی که دانش

گر  کند که ساخته خود اوست. برنامۀدرسی بیان هدایت می 6رفتار - احساس - سمت شکلی از تفکر
اند. هـدف ایـن    هایی است که به جاي اینکه تجویزي باشند، برانگیزنده و یادآورنده شامل فعالیت

نوع برنامۀ درسی به بار آوردن نتایجی است که از لحاظ آموزشی ارزشمندند اما از قبل تعریف و 
آموز آمده (به جاي اینکه  ظیفۀ معلم این است که براي ارزیابی آنچه بر سر دانشاند. و تعیین نشده

اند در یک بازة زمانی  درصد سؤالاتی را که روبروي او گذاشته 90تواند  آموز می آیا دانش«بپرسد: 
هاي قبلی تأمل نماید. در  درستی جواب دهد؟)، به گذشته نگاه کند و در فعالیت اي به چهل دقیقه

طور خلاقانه و  اند به هاي آموزشی منظور شده هایی را که در فعالیت توان مهارت گر می لیت بیانفعا
هایی  پیامد و نتیجۀ چنین فعالیت گر هدف بیانکار برد، پرورش داد و تصحیح نمود.  شده به انفرادي
  است. 

ام. اما چـرا   ی نوشتهتر راجع به آنها مطالب هاي جدیدي نیستند. من پیش هاي فوق اندیشه دیدگاه
در اینجا دوباره آنها را تکرار کردم؟ فقط محض یادآوري. طوري کـه شـما بتوانیـد میـان هـدف      

ها که به لحاظ منطقی با دو مـورد اخیـر متفاوتنـد     گر با نوع سومی از هدف رفتاري و هدف بیان
  تمایز قایل شوید. 

                                                
1- Ralph Tyler  
2- Benjamin Bloom  
3- David Krathwohl 
4- Robert Mager  
5- expressive objectives  
6- thinking-feeling-acting  
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هـا بـه    ام که هیچ یک از این هـدف  گر دریافته هاي رفتاري و بیان من ضمن تأمل دربارة هدف
سازانِ تبلیغاتی تناسب ندارد. براي  اندازة کافی با نوع وظایف طراحان، معلمان، مهندسان، و آگهی

یک مشکل  - کنند که به طور معمول یک مشکل دارد  اي کار می مثال، طراحان تولید براي مشتري
به یک «ممکن است به طراح بگوید  خواهد که آن را حل کند. این مشتري و از طراح می - خاص

کیف نیاز دارم که زیر پنجاه سنت در بیاید، بشود آن را با یک دستگاه پرس وکیوم درست کرد، و 
مسألۀ طراح در اینجا اینست ». خویش استفاده کنند  ها بتوانند از آن براي حمل لوازم آرایشی خانم

حلـی   کنند اما راه ارکرد را تعریف میکه مشخصات مورد نظر مشتري را بشنود (مشخصاتی که ک
گذارند) و باید تصویري از مسأله بیافریند که در چهـارچوب مجموعـه انتظـارات     در اختیار نمی

هـاي   حـل  مشتري باشد. در چنین موقعیتی، مسأله تا حد زیادي معلوم است، اما در واقع دامنۀ راه
ل تعیین میزان موفقیت راه حـل مسـأله هـم    شمارند. افزون بر این، به طور معمو بالقوة آن نیز بی

چندان دشوار نیست. هدف نوع سوم (که من هنوز نام مناسبی براي آن ندارم) هدفی است که طی 
خود را در مورد یک مسألۀ بسیار خاص  1آن، طراح، معمار، یا مهندس باید قدرت خیال و تصور

کارگیرد. در واقع، هدف رفتـاري   ارد بههاي احتمالی د حل اي از راه که در عین حال دامنۀ گسترده
آموز باید قادر به انجام آن باشد از قبل مشـخص شـده و    نهد؛ آنچه دانش راه حل را در اختیار می
آموز، و یا محصول، در پایان یک فرایند آموزشی، به نحو مطلوبی یکدسـت و   هدف، رفتار دانش

هایی  ها یا جواب هاي رفتاري پاسخ هدف. براي مثال، در هجی کردن و یا ریاضیات، 2اند همشکل
هاي نوع سوم، اگر چـه مسـأله شـناخته شـده      اند. در هدف کنند که از پیش معلوم را توصیف می
ها اینچنین نیستند. و آنچه مطلوب و مورد نظرست خلاقیت و ابتکـار در مسـأله    حل است، اما راه

  شود.  له ارزیابی میهاي آن مسأ است که این خلاقیت بر اساس خصوصیات و ویژگی
ریزي درسی روشن کند. فـرض   هاي نوع سوم را در برنامه شاید یک مثال بتواند کاربرد هدف
انـد و   ریز درسی مشغول کار در حوزة مطالعـات اجتمـاعی   کنیم که یک معلم یا یک گروه برنامه

 ـ  11تا  10هاي  هاي یادگیري را براي بچه ها و فعالیت کوشند برخی هدف می دوین کننـد.  سـاله ت
کارگرفته شده براي کنترل جابجایی و تردد مردم در داخـل مرزهـاي    هاي به موضوع درس روش

ها براي فهم دو نکته دارنـد:   جامعه است. نویسندگان برنامۀدرسی مشتاقانه سعی در کمک به بچه
اسـب بـراي   هـاي من  حل گذارد و دوم اینکه راه ها تأثیر می اول اینکه تراکم جمعیت بر نوع کنترل

                                                
1- imaginative resources  
2- isomorphic  
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شـناختی و غیـره    جابجایی باید بر اساس معیارهاي مختلفی نظیر زمان، هزینه، ملاحظات زیبـایی 
تـر   ها براي فهم عمیق گیرند براي کمک به بچه ارزیابی شوند. نویسندگان برنامۀدرسی تصمیم می

و یک هدف اي، به مشکلات مربوط به کنترل ترافیک و جریان ترافیک بپردازند  ابعاد چنین مسأله
خواهد با اصلاح الگوهاي ترافیک فعلی، جریان  ها می اي را صورت بندي کنند که از بچه نوعِ سه

ترافیک را در اطراف مدرسه روان کنند. این اصلاحات باید ترافیک خودروهاي شهري را کمتـر  
ت تـر کنـد. امکـان سـاخ     آمـوزان امـن   دهد، و محیط را براي دانـش  کند، اتلاف زمان را کاهش 

هـاي فعلـی اعمـال     هاي جدید نیست و تغییرات باید با اصلاح جریان ترافیک در خیابـان  خیابان
تواند در صورت تمایل براي مطالعـۀ ایـن    شوند. معلم کلاسی که از چنین هدفی استفاده کند می

هاي هـر گـروه    حل آموزي تشکیل دهد. راه هاي دانش هاي احتمالی، گروه حل مسأله و کشف راه
آموزان به دنبال  اند در کل کلاس مطرح و ارزیابی شود. آنچه معلم در ارزیابی پیشرفت دانشتو می

میان یک هدف مشخص و یک راه حلِ معلوم نیست، بلکه  1گردد تناسبی از قبل تعیین شده آن می
هاي هدف مورد نظـر   حل نوعی ارزیابی است که پس از سبک و سنگین کردن محاسن نسبی راه

  د. در این مورد خاص، حل مسائل مربوط به کنترل ترافیک مد نظر است. شو انجام می
تواند مسـأله یـا    آموز می شود. دانش گر، هیچ پارامتر یا مشخصۀ خاصی ارائه نمی در هدف بیان

هاي خود را خلق نماید. پس از بین این سه مورد، هدف  حل تکلیف خودش را تعریف کند و راه
ترین، هدف نوع سوم در میانه، و هدف رفتاري کمترین درجۀ انعطاف  ترین و بارز گر منعطف بیان

هاي میان این سه نوع هدف، مربوط به میزان و مقدار  و گشودگی را دارد. البته به اعتقاد من تفاوت
هاي نوع سـوم معلـم را    گردد. هدف هاي صورت گرفته در آنها باز می نیست بلکه به نوع فعالیت

حل مسأله تا حد زیادي سازماندهی انجام دهد و در عـین حـال مسـیر را     کند تا براي تشویق می
هاي بالقوه باز بگذارد. هر کار مؤثري در این چهـارچوب مـورد قبـول و     حل طو کامل براي راه به

  مطلوب است. 
شـوم   ها قائل مـی  هر کسی حق دارد بپرسد که آیا تمایزاتی که من میان این سه دسته از هدف

ریـزي درسـی    هایی عملی براي برنامه است یا اینکه دلالت  تحلیل نظري ساده چیزي در حد یک
کنند کـه بـه    هستند، یعنی به فرد کمک می 2هیمی یافتاري یا اکتشافی دارند. به اعتقاد من اینها مفا

گیري و ارزشیابی برنامۀدرسی با دیدي بدیع و خلاقانه نگاه کنند. مفاهیم مذکور به طـرح   تصمیم

                                                
1- preconceived fit  
2- heuristic  
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تـوانیم برنامۀدرسـی را    شوند. با اتکا به این سه نوع هدف ما مـی  اي منجر می نو و تازه هاي سؤال
(خواه برنامۀ درسی طراحی شده در سطح ملی و خواه برنامۀ درسی که توسط معلم کلاس تدوین 

ها و نیز درجۀ تأکید بر هر یک  شده باشد) طوري بررسی کنیم که میزان نیل به هر دسته از هدف
هاي موضوعی مختلف را به منظـور   هاي درسی مرتبط با حوزه توانیم برنامه د. ما میمشخص شو

  ها مقایسه کنیم.  تعیین میزان تأکید آنها بر هر کدام از این هدف
هـاي اسـتاندارد    توانیم به بررسی ابزارهـاي ارزشـیابی نظیـر آزمـون     افزون بر این، ما اکنون می
ها بررسی کنیم و در صورت عدم  هاي آنها را با این هدف ؤلفهها یا م پرداخته و میزان تناسب سؤال

تـوانیم آگاهانـه    ها بسازیم. سرانجام، ما می تناسب و همخوانی، ابزارهایی مناسب براي این هدف
ها پیشنهاد  هاي یادگیري را در چهارچوب پارامترهایی که از ناحیۀ این هدف طراحی برخی فعالیت

  دهیم. اند در دستور کار قرار  شده
هاي یادگیري کـه   توانیم تحقیق کنیم که آیا بین انواع این فعالیت ها، ما می علاوه بر این فعالیت

توان اصولی  ها هستند همخوانی مقتضی وجود دارد و آیا می گانۀ هدف مرتبط با هریک از انواع سه
ها  ام نوع از هدفبندي کرد که معلمان با استفاده از آن اصول تصمیم بگیرند که کی بر کد صورت

هاي متداول در تدوین و  ها اشاره کردم نسبت به روش تأکید کنند. خلاصه آنکه، تمایزاتی که بدان
گذارند. هنگـامی کـه    تري را در اختیار ما می هاي دقیق هاي آموزشی دستورالعمل ارزشیابی برنامه

باشد نیـازي   1ن همه افرادهاي آموزشی که واحد و مشترك میا کنیم به برداشتی از هدف اذعان می
نداریم، و دریابیم که در واقع هیچگاه موفق نخواهیم شد به چنین برداشتی دست پیدا کنیم، آنگاه 

ریزي درسی و ارزشیابی آموزشی  هایی در برنامه در جایگاهی قرار خواهیم گرفت که بتوانیم بدیل
ام چنین کاري نبودیم. مـن فکـر   بسازیم در حالیکه در صورت داشتن دیدگاهی منفرد قادر به انج

تر براي چنـین   اي وسیع هاي نوع سوم (که باید نام بهتري براي آنها یافت) حوزه کنم که هدف می
  کنند.  هایی فراهم می کاوش

توان آنها را  اندیشۀ دومی که قصد دارم در این نوشتار بدان بپردازم انواع پیامدهایی است که می
حساب آورد. رویکرد غالب و شاید انحصاري در ارزیابی اثـرات  در زمرة محصولات تدریس به 

هاسـت. ایـن    آموزش به این صورت است که غایت اصلی ارزیابی، تعیین میـزان تحقـق هـدف   
ها به طور معمول (به ویژه وقتی که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مطمح نظر باشد) در بستر  هدف
ر من چنین پنداره یا الگویی براي ارزشیابی شوند. به باو هاي موضوعی مشخصی تعریف می حوزه

                                                
1- monolithic  
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آموزشی، از سنجش سایر پیامدها و نتایج آموزشی که شاید به همین اندازه داراي اهمیت باشـند  
ماند. براي مثال، این بخشی از گنجینۀ دانش آموزش است که معلم نه تنها محتواي درسـی   باز می

. آنهـایی از مـا کـه شـانس درس     1دهد یم میکند، بلکه همچنین خودش را نیز تعل را تدریس می
اند، اما حتی معلمان  اند به خوبی از این نکتۀ ظریف مطلع خواندن زیر نظر معلمان بزرگ را داشته

دهند. اینکه نحوة مقابلۀ معلمان با یک مسأله چگونه  تر نیز خودشان را تعلیم و آموزش می ضعیف
قه نشان دادن یا عدم استقبال آنها به هنگام مواجهۀ است، استانداردهاي شایستگی آنها کدامند، علا

، میزان تحمل ابهام و به هـم ریختگـی، و   2با یک ایده نو، توقعات آنها در زمینۀ رفتارها و سلوك
اند که معلمان در خلال دورة کـار خـود،   3درجۀ دقت و تیزبینی، همۀ اینها خصوصیاتی آموختنی

ژة  دادهاي وی توان برون کنند. این اثرات را می آموزان منتقل می آنها را خواسته یا ناخواسته به دانش
ژة  دادهاي وی اند برون دادهایی که به میزان یادگیري موضوعات درسی مربوط نام نهاد. برون 4معلم
  شوند.  محسوب می 5محتوا

شـوند.   ژة محتوا نیست که بـه واسـطۀ آمـوزش ایجـاد مـی      ژة معلم و وی دادهاي وی فقط برون
قبلی،   آموز مانند همۀ ما در نتیجۀ پیشینۀ سازد. دانش دادهاي خاص خود را می آموز نیز برون شدان

هاي خودش را دارد.  علایق ویژه، طرز فکر، و زاویۀ نگاهش به مسائل مختلف، معانی و برداشت
آمـوز شـکل    هر چند بخش قابل توجهی از این معانی که در طول یک دورة تحصیلی در دانـش 

آموز معانی منحصر به فردي  ند، تقریبا در همۀ آنها یکسان است، ولی با این حال هر دانشگیر می
هـایی از دورة   آمـوزان ممکـن اسـت اندیشـه     کسب خواهد کرد. به احتمال زیاد هر یک از دانش

داد  العاده شخصی و منحصر به خودشان است. این نوع بـرون  آموزشی براي خود بسازند که فوق
سوم از  وجهی را داریم که یک تصویر یک دایرة سه 1نام گرفته است. در شکل  6»آموز ژة دانش وی«

ژة معلـم، و   دادهـاي وی  گـر بـرون   سوم دیگـر آن نشـان   ژة محتوا، یک دادهاي وی گر برون آن نشان
دادهاي ویژة محتوا و ویژة معلـم   آموز است. برون ژة دانش دادهاي وی گر برون سوم آخر نمایان یک
هایی که معلم  ها و ارزش کند. به این معنا که آموزه شکل یکسانی بروز می آموزان به ن دانشدر میا

اند. بـه   آموزان کلاس مشترك سبب ماهیتشان تا حد زیادي براي اکثریت دانش  کند به تدریس می

                                                
1- teaches himself 
2- deportment  
3- teachable 
4- teacher-specific  
5- content-specific  
6 - student-specific  
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اما در کنار  )14(دادهایی خوشایند و مطلوب است. یاب، حصول چنین برون ویژه در یادگیري تسلط
کارگرفته شده  همتا و منحصر به فردي هم وجود دارد. روش به موارد مشترك و همگانی، موارد بی

 1هـایی کـه اثـر جـانبی     یا به عبارت دیگـر اندیشـه   سازي معانی ( آموز براي شخصی توسط دانش
انـد) نیـز داراي    مواجهه با محتواي ارائه شده در یک دورة آموزشی یا تأملات و تفکرات معلمان

فرآینـد   2ترین اثرات سازي احتمالا در زمرة مهم یت است. در واقع، در بلند مدت این شخصیاهم
عنوان یک فرد خـاص در ارتبـاط بـا     تحصیلات رسمی است. این بعد به اندازة نقشی که معلم به

رات اند. اما اگر قصد ما فهم اث هاي مغفول ارزشیابی آموزشی بوده کند، از جنبه آموزان ایفا می دانش
دادها نیز باید مورد ارزیابی و بررسـی   هاي ارائه شده باشد، به طور حتم این پیامدها یا برون برنامه

گر وحدت و یکپارچگی  اي که نشان دادها که در دایره وجهی از برون قرار بگیرند. لذا این شکل سه
  دارد.  کردم بر می تر اشاره اند، پرده از دومین اندیشه از سه موردي که پیش آنهاست گرد آمده

  
  1شکل 

هاي کمی که هم اکنون به طـور گسـترده در ارزشـیابی     خواهم براي تکمیل رویه سرانجام، می
کننـده و   هـایی را پیشـنهاد کـنم کـه دلگـرم      گیرند، مجموعه روش آموزشی مورد استفاده قرار می

هنري عبارتسـت از   ها و فنون نقادي هنري است. نقادي اند. این مجموعه شامل روش بخش نوید
دهنـده یـک اثـر     هاي تشـکیل  هایی که براي تعالی و ارتقاي آگاهی فرد از ویژگی کاربست روش

                                                
1- spin-offs  
2- contribution  

مرجع -محتوا

مرجع -آموز دانش

مرجع  -معلم
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اذعان کرده، غایت نقادي اصـلاح و آمـوزش دوبـارة     1اند. همچنان که دیویی هنري طراحی شده
دو گونـه   براي نیل بدین مقصود نقاد باید در کار خـود  )15(ادراك و برداشت از آثار هنري است.
هاي بصري سطح بالایی را در خود پرورانده باشد؛ یعنـی   مهارت داشته باشد. اول باید حساسیت

و نحوه برهم کنش آنها با یکدیگر باشد. دوم » کل«او باید قادر به دیدن عناصر تشکیل دهنده یک 
بصـیرت کمتـري    آنکه او باید قادر باشد ادراکات خود را به زبانی بازگو کند که به افرادي کـه از 

هایی از اثر را ببینند که بدون یاري نقاد قادر به  ها و جنبه برخوردارند این امکان را بدهد که ویژگی
هـا جلـب    ها و ریزنکتـه  درك آنها نبودند. نقاد، مثل یک معلم یا کتاب خوب، توجه را به ظرافت

د وضـوح و روشـنی   کنـد، و بـه قـدرت درك افـرا     دهد، مفهوم پردازي مـی  کند. او شرح می می
  بخشد.  می

ادراك، که نقاد باید به تحقق آن یاري رساند، با استفادة خاص از زبـان انجـام    2این روشنگريِ
ها و قدرت درك ما متفاوت نیست.  شود. کاملا آشکار است که گفتمان ما به اندازة حساسیت می

براین، نقاد نبایـد اثـر موسـیقایی،    بنا )16(کنیم. توانیم توصیف کنیم تجربه می ما بیش از آنچه که می
را به طور شفاهی تکرار کند، بلکه آنچه باید انجام دهد اینست که با زبانی  3نمایشی، و یا تجسمی

و  5، تشـبیه 4گیرد شامل کنایه کار می شاعرانه، تصویري از آنها بازسازي نماید. ابزارهایی که نقاد به
اي از  رسـانند. نمونـه   هـا مـی   از پدیده 7را به درك بهتريهاي ادبی بیننده  است. این آرایه 6استعاره

از  8نام ماکس کوزولـف  توان در توصیف یک منتقد هنري به کاربست این گونه منابع زبانی را می
 پیدا کرد: 9نقاشی رابرت مادرول

در نظر ) ۱۹۶۲( 10کند عاشق اعتماد مي به نام یک نقاشي رنگ و روغن را اجازه دهید براي مثال،
در بطن متلاطم آن یات یجز غلبة کلیات بر  ،عدم تناسب کلیات متناوب،آشفتگي رم که یک بگی

اي مایل به قرمز  قهوه ةدو لکّ ماشي رنگ،  نواحي ، طیفي ازفوتي ۱۲روي این بوم بر  دارد. وجود
ه شده ها به مقادیر کم و بیش یکساني استفاد . از تمام این رنگاند نامنظم و پیچ خورده را احاطه کرده

دهد؛ تضاد میان فضاي آرام و مبهمي که سطح را  است. این نقاشي اساسا یک تضاد را نشان می

                                                
1- Dewey  
2- vivification  
3- visual  
4- suggestion  
5- simile  
6- metaphor  
7- heightended perception  
8- Max Cozloff  
9- Robert Matherwell  
10- Chi Ama, Crede 
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اند. این  هاي متغیر خود فضاي روشني ایجاد کرده دربرگرفته و خطوط ناهموار و خشني که با سایه
هاي رنگ  لکهاند. اما این  خطوط ناهموار نشاندهندة استفادة هنرمند از یک ترکیب رنگ رقیق و زنده

هاي محوي در هر نقطه از زمینة نقاشي در  اند با حاشیه که در اثر هیجانات آني نقاش به وجود آمده
رسد نقاش از ترکیب رنگ بسیار رقیقي استفاده کرده که خشک و  اند. در اینجا به نظر مي برگرفته شده

نماید. اما ناگهان  را آشکار مي جذب شده، و نمایي مات و کدر ایجاد کرده که قدرتي غیر قابل تردید
از مالیدن رنگ روي قسمتي از بوم خودداري میکند و در عوض از روش پرتاب رنگ روي نقاط 

  گیرد. همة این موارد نشاندهندة هیجانات و احساسات نقاش در آن لحظه است. سفید آن بهره می
بـراي افشـاي محتـواي    زبـان   1دهـد کـاربرد ابعـاد تلـویحی     آنچه کوزلوف در اینجا انجام می

است. کوزلوف در مورد تلاش خود به عنوان یک نقـاد   2بصري - هیجانی  اي ناپذیر تجربه وصف
  نویسد: می

پردازي  ام کنایه، کاربرد جزئیات، و فرضیه ترین ابزارهایي که بدین منظور به خدمت گرفته مناسب
یرا اگر چه در بیان مستقیم زباني نقش فرعي دارند  بوده اما به هنگام مواجهة بصري یا مرور اند، ز

آن، اهمیت اساسي دارند. هر چقدر به این اصل وفادارتر باشیم، اجتناب از اینکه به غلط  3خاطرة
حیات  4تر است که به محرک تر است، و نیز اینکه آسان چیزي را به یک امر حقیقی نسبت دهیم آسان

   )۱۸(بند بمانیم. ) پاي5باوري هنري خودمان (یعني خوش
توان با ابزارهاي نقادي به روشـنی بیـان کـرد.     بیشتر وقایعی را که در مدرسه جریان دارند می

همتـا و   نقادي به مثابۀ روشی عام و کلی است که به خصوص براي تشریح برخی پیامـدهاي بـی  
مـدارس شـکوه    6روح و خشک بدیلی مناسب است؛ این پیامدها براي کسانی که از فضاي بی بی
ند. نقادي بدین علت مناسب و مطلوب است که به کاربرد مفاهیم متداولِ  بسیار ارزشمندکنند  می

مربوط به کلاس درس متکی نیست و خود را محدود به سطوح اولیۀ یـک پدیـده یـا موقعیـت     
اند نیـز   هاي گویا و زیربنایی آن پدیده یا موقعیت ها که شامل ویژگی کند. سطوح ثانویه پدیده نمی

دانم این شیوة ارزشیابی تـا کنـون در شـکل     یف و تفسیر است. تا آنجایی که من میمستلزم توص
تمام عیار و ناب آن استفاده نشده است. (البته یکی از دانشجویان من در حال کـاربرد ایـن روش   

است). در ادبیات این حوزه مواردي وجود دارد » تدریس به منزله یک گونه هنري«براي بررسی 
  اند: ی از کاربرد این رویکرد ارزشیابیکه مصداق مناسب

                                                
1- connotative  
2- visual-emotional experience  
3- memory  
4- catalyst  
5- credulity  
6- impersonality  
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حلزون « کند. بینم که هنگام بهار مدام چکه مي اي را مي پوسیده ةساخت دوباره در ذهنم سقف پیش
از زمین  برخواستهپرنور خورشید روي گرد و غباري  ة بلند وآید، اشع از تیر سقف پایین مي »سامي

یان دارد. از  يهیاهور همیشه پویا و پُ  تابد. زندگيِ  خالي مي جوانان نسل جدید در گوشه و کنار جر
دیگر، از دیواري به دیوار دیگر، روي زمین و روي میزها هیاهوي زندگي این  ةاي به گوش گوشه

هاي  ها از روي بوم . رنگخورند هاي بلند و متزلزل در جاي خود تکان مي جوانان پیچیده است. برج
چرخند  دور خود ميه . کودکان بنمایند لعادة رنگي ایجاد ميا های خارق کنند و شکل نقاشي شره مي

آلود  پر احساس مزارهایي از خاک رس  شوند. انگشتان گل ها متولد مي رقصند. سفال و مي
ي ئاملا هاي روند. عبارات تند و خشن با غلط ها به سمت تخته سیاه نشانه مي بمب افکن ،سازند مي

 کنند، خوانند، دعوا مي ها آواز مي خورد. بچه ارها به چشم ميها و دیو  سیاه مضحک در پایین تخته
یند و گویي این خنده خندند و مي دلیل مي بي یه گر . برادر کوچولوي وایوین اند سريها مُ  ها و گر
از  1»دل شکسته«او را خراب کرده است.  ةدلیل قلع که یک نفر بي گوید کنان خطاب به من مي ناله

یسه مي کند و به دنبال  جمع مي توي رخت خواب تاماتیس خودش راخانوادة رود، سگ  خنده ر
ب پاسي، این  .گردد آغوشي گرم مي خروس  دهد. انگیز از خود نشان مي ، اداهاي نفرتملوسة گر
کاود تا فرهنگ را بیابد. نقاشي معبد و بابا و روح و  خراشد و مي طلبانه همه جا را مي پرحنایي جاه
پشم چیني و آب جو و  ةر حال بوسیدن یکدیگرند و کلماتي مانند کارخاناي که د مردم پا گنده

ناشي از دعوا،  ةگیرند. صداي همهم قبرستان و خوک وحشي و آبنبات چوبي در ذهنم شکل مي
یه کردن و سوال کنند در سرم  راچطور هجي مي 2»ننی« کتاب خواندن، خندیدن، آواز خواندن و گر

هاي نقاشي  پایه وي زمین را ببینید! آن قسمت از زمین که اطراف سهپیچد. و روي زمین! باید ر  مي
یباترست. گویي که خودِ  ةکنند، از منظر  ها چکه مي است، همانجایي که رنگ پاییز با قلم  روستا هم ز

یادي به اطراف پاشیده است. و  مویش از اینجا عبور کرده و با همان روش عجیبش رنگ هاي ز
ها مانند قایق تفریحي کوچک و پرجمعیتي است که بر امواج  این صحنهسروصدا...سروصدا! تمام 

یا موج مي   خورد.  خروشان در
نامه دارد ولی تصویري زنده از زندگی در کلاس درس  این گزارش اگر چه حالت خودزندگی

  گذارد. نسبت به آن در اختیار خواننده می 3هاي آن و نیز نگرش سیلویا اشتون وارنر و ویژگی
آیا توصیف غیرکمی به همـراه  ». آیا این یک روش ذهنی مطلق نیست؟«اید کسی بپرسد: اما ش

فاحش در  4هاي ادبی، همان اظهار سلایق شخصی نیست و آیا به پدیدآیی ناپایایی استفاده از آرایه
طور نیست. از یک منظـر بسـیار مهـم، نقـادي یـک روش        این شود؟ لزوماً ها منجر نمی پژوهش

شود. اگر آنچه را نقـاد توصـیف    . شایستگی نقادي بر اساس خود کار محک زده میتجربی است

                                                
1- Bleeding Heart  
2- nanny  
3- Sylvia Ashton-Warner  
4- unreliability  
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کرده نتوان در کار مورد نظر مشاهده کرد، نقادي او در انجام وظیفۀ خود شکست خورده اسـت.  
دهد باید در اثر مورد نظر قابل مشـاهده باشـد.    کند و نشان می خلاصه اینکه، آنچه او تشریح می

تر است تا براي  نظیر هنرهاي تجسمی و موسیقی آسان 1ار براي آثار هنري ماندگارکاربرد این معی
ها و خصوصـیات   دهندة زندگی در کلاس درس. اما در عین حال این ویژگی هاي تشکیل ویژگی

دوام و ناپایدار نیستند که موجودیت آنها فقط براي یک لحظـه طـول    به طور حتم آنقدرها هم بی
اند. من معتقدم نقادي  مهم در تدریس و یادگیري، متناوب، منظم و همیشگیبکشد. بیشتر عوامل 
  کند.  ، این عوامل را روشن و واضح می2هایی براي تحلیل و افشا به منزلۀ مجموعه روش

هاي کمی که امروزه از آنهـا اسـتفاده    توانند به عنوان ابزاري مکمل براي روش ها می این روش
هایی است که براي تربیـت افـراد    حقق این مهم مستلزم تدارك برنامهکنیم نویدبخش باشند. ت می

هاي آموزشی از  باید از گروه 3اي اند. در چنین اقدامات پرمخاطره ها طراحی شده واجد این مهارت
شناسی کمک طلبیـد. آینـدة ایـن رویکردهـاي جدیـد بـراي        قبیل هنر، انگلیسی، نمایش، و مردم

ي آموزشی (که شاید در آینده بیشتر از اکنون فردي شوند)  جذاب و ها پرداختن صریح به برنامه
  دلگرم کننده است. 

  ها یادداشت
شناسی تربیتی  ) این نوشتار ابتدا براي ارایه در برنامه گردهمایی اساتید برجسته در گروه روان1

ود از اعضـاي  دانم مراتب قـدردانی را خ ـ  دانشگاه ایالتی میشیگان آماده شده بود. بر خود لازم می
  نظرات و انتقادات صریح ایشان دربارة این مقاله ابراز دارم. هیأت علمی مؤسسۀ مزبور به خاطر 

  ) مراجعه کنید. 1961) براي اطلاعات بیشتر به اثر ژوزف شوآب (2
 وزارت آمـوزش و پـرورش  و  بنیاد ملـی علـوم  شود که در ده سال گذشته  ) تخمین زده می3

ریزي درسی در حوزة علوم و ریاضـیات   لیون دلار به تربیت معلم و برنامهمی 100آمریکا بیش از 
  اند. اختصاص داده

  ) مراجعه کنید. 1968) به اثر مشهور فیلیپ جکسون (4
سـنجی بـه گرالـدین جانسـیچ      ) براي مطالعۀ یک گزارش شفاف و سالم در رابطـه بـا روان  5

  ) مراجعه کنید. 1968(
                                                
1- non-ephemeral  
2- disclosure  
3- venture  
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  کنید.  ) نگاه1961) به اثر کرمین (6
خنثی است به وسیلۀ اکثر پژوهشگران علم بـه چـالش   - ) این تفکر که پژوهش علمی ارزش7

  ) رجوع کنید. 1959) و برنوسکی (1962کشیده شده است. براي مطالعۀ دو اثر مناسب به کوهن (
  ) نگاه کنید.1970) به مقالۀ شولمان (8
  ) نگاه کنید.1971) به اثر ایبل (9

  ) مراجعه کنید.1969رونباخ و اسنو () به اثر مشترك ک10
  ) نگاه کنید.1969) به مقالۀ استافل بیم (11
  تا) مراجعه کنید.  ) به کتاب اسکرایون (بی12
هـاي   هـدف «)، 1967(آیزنـر،  » هاي آموزشی: مساعدت یا مزاحمت؟ هدف«هاي  ) به مقاله13

) مراجعه 1969(آیزنر، » درسی ریزي گر: تدوین و کاربرد آنها در برنامه هاي بیان آموزشی و هدف
  کنید. 
) 1971از بنجامین بلوم (» هاي آن براي برنامۀدرسی یاب و دلالت یادگیري تسلط«) به فصل 14

  رجوع کنید.  
  از جان دیویی نگاه کنید.  هنر به منزله تجربه) به اثر برجستۀ 15
از مایکل  بعد پنهانکتاب ) براي یک بحث ممتاز در رابطه با نسبت میان تجربه و گفتمان به 16

  پولانی نگاه کنید. 
  ) مراجعه کنید. 1969از مکس کوزولف ( اجراها) به کتاب 17
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  10نوشتار 
هاي کیفی ارزشیابی براي ارتقاي  کاربرد شکل

  1اقدامات آموزشی
  
  

اه من در تلاش براي تدوین و در خلال پنج سال گذشته، دانشجویانم در دانشگاه استنفورد به همر
ایم کـه هـم ابعـاد     هنري براي ارزشیابی آموزشی بوده- بندي یک رویکرد پژوهش کیفی استخوان

نظري و هم ابعاد عملی را در بر گیرد. علاقۀ من به چنین رویکردي به سبب ناخرسندي و تردید 
سنتی ارزشـیابی   هاي دیرینم نسبت به مفروضات مکتوم و روندهاي مشهودي است که در روش

دارند؛ 2ها در سنتی اشتراك دارند که تعلق خاصی به موضع فرماندهی اند. این روش گیر شده جاي
شده در  نه فقط در حوزة ارزشیابی، بلکه همچنین در حوزة تحقیقات آموزشی. این سنت شناخته

یشـه دارد و در  هاي اجتماعی ر هاي علوم طبیعی براي مطالعه و تبیین پدیده آرمان کاربست روش
شناسی، و اقتصاد نفوذ کرده است. ساخت بیشتر مدارس و  شناسی، جامعه هاي روان بیشتر دانشکده

هاي این کشور بر پایۀ همین سـنت بـوده و بیشـتر     هاي آموزشی تعلیم و تربیت در دانشگاه گروه
  اند.  پذیر شده دانشجویان دورة دکتري منطبق با آن جامعه

هاي مرسـوم ارزشـیابی ناخرسـندم، بایـد صـادقانه بگـویم کـه ایـن          هر چند نسبت به روش

                                                
1- The Use of Qualitative Forms of Evaluation for Improving Educational Practice 
2- commanding position  
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کند. بـرعکس، ناخرسـندي    ناخرسندي مرا به سمت رد رویکردهاي علمی ارزشیابی هدایت نمی
هاي پژوهش که در این  گیرد که چنین رویکردهایی، و آن روش من از این احساس سرچشمه می
خورنـد. نتیجـۀ    یت تمام داستان شکست میشوند، تا حدي در روا چارچوب مشروع شمرده می

شـده از   هایی، کسب یک دیدگاه ناقص، محدود، سوگیرانه، و حتی تصویري تحریف چنین روش
هاي  کنیم. این یک غایت ضد و نقیض است، زیرا کانون واقعیتی است که ما براي فهم آن تقلا می

اند در  وگیري و کاستن تحریفشناسی علوم اجتماعی، بر پایۀ آرمان کاهش س ناپذیر روش تخطی
حالی که این ادعاي آنها شاید به بروز سوگیري و تحریف کمک کند و ایـن یـک نقـد سـفت و     

  سخت، و به بیان بهتر، تناقضی در مقصد و مطلوب ایشان است. 
اند بـه   دوانیده  هاي مرسومی که به اصطلاح، در ارزشیابی علمی ریشه ناخرسندي من از روش

گیـرد. بلکـه    شناختی آنها سرچشمه نمی هاي برخاسته از تعهدات روش دودیتطور صرف از مح
گیرد. اگر چـه در سـنوات اخیـر،     همچنین از اهداف و کارکردهاي این گونۀ ارزشیابی نشأت می

اند امـا آمـوزش اسـتاندارد پیشـرفت      اي به فرایند عمل تربیتی پیدا کرده ارزشیابان گرایش فزاینده
هنوز ابـزار پـارادایمی ارزشـیابی آموزشـی اسـت        هنجاري یا معیاري آن، تحصیلی، خواه از نوع

؛ و 1976 2دونالـد و واکـر   ؛ مـک 1978 1و پارلـت   دونالـد،  لینگ، مک (کارهاي همیلتون، جنکینز، 
هاي بارز رویکردهایی به ارزشیابی است که به چگونگی فرایند آموزش توجه  مثال  ،1975 3استیک
آمـوز یـا گروهـی از     سنجش چگونگی عملکرد یک دانـش  یه و اساسی آن، اند). کارکرد اول کرده
  آموزان خوب است.  دانش

آموز عملکرد خوب یا ضعیف دارد به هـیچ وجـه کـار      شناختن اینکه چگونه یک دانش البته، 
خطایی نیست. اما مدارس، از آنجایی که نهادهاي تربیتی هستند نبایـد بـه عملکـرد قـانع شـوند.      

ثابۀ یک فرایند، آمیخته با پرورش قدرت عقلانی است و توان تعیـین آنچـه کـه یـک     تربیت به م
کند. پس منبع   تر کردن آن فرایند کفایت نمی داند لزوما مفید نیست یا براي اثربخش آموز می دانش

دوم ناخرسندي من از رویکردهاي مرسوم ارزشـیابی اینسـت کـه آنهـا تقریبـا بـا انحصـار، بـر         
ها  موقعیت، و کنش  از شرایط،  ت آموزشی (یعنی یک سهم محدود) بسنده کرده،محصولات اقداما

تـر، ثمـرة بسـیار     ورزند. به بیان عملی آورند غفلت می هایی که چنین نتایجی را به بار می و تعامل
ناچیزي براي معلم دارند و براي او در شناختن موارد نیازمند اصلاح یا موارد نیازمند حفظ و ابقاء 
                                                
1- Hamilton, Jenkins, King, McDonald, & Parlett   
2- Walker  
3- Stake  
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  دریس یا طرح برنامۀ درسی راهگشا نیستند. در ت
عواملی که در وهلۀ اول آنها را نه به طور آشکار، بلکه به طور شـهودي احسـاس     این عوامل،

کردم، در پنج سال گذشته، من و دانشجویانم را به حرکت در سمت و سوي دیگـري برانگیختـه   
دنبال فهم و بررسـی آنهـا بـودم،    است. در دو سال گذشته برایم روشن شد که موضوعاتی که به 

انگاشتم. علاقه و تمایل اساسی من، ساخت برداشـت یـا ادراکـی     اند که در ابتدا می تر از آن عمیق
ویژه از ذهن است؛ ایجاد یا آفرینش تصویري از یک شخص، و یادگرفتن دربارة اینکه آن شخص 

هاي  دغدغه دارم، به درك شکلشود. در اصل، موضوعاتی که من راجع به آنها  چگونه فهمیده می
دهند (نگاه کنید  شان مورد استفاده قرار می ها در سراسر زندگی شود که انسان عقلانیتی مربوط می

). مـن دوسـت دارم یـک سـاختار یـا نمـاي کلـی بـراي ایـن          1960، 2و پلیانی 1967  ،1به لانگر
با آنها دست بـه گریبـان    موضوعات فراهم کنم و برخی از مسائل نظري را که من و دانشجویانم

هاي  بگذارم (مقدار کثیري از کارهایی که در استنفورد انجام شده، در قالب رساله  ایم در میان بوده
، 5؛ دیویدمن1977 ،4؛ برك1977 ،3ها به قرار زیرند: الکساندر دکتري بوده است. برخی از این رساله

). در ادامـه، مـن   1975، 9؛ و والانـس 1977  ،8؛ استرنبرگ1976، 7کاچن ؛ مک1973، 6؛ کرر1976
نشـدة   ایم و انواع مشـکلات و معضـلات حـلّ    هایی که در آن درگیر بوده راجع به انواع ارزشیابی

  کنم.  ها بحث می مربوط بدان
ارزشـیابی نیـز یکـی از    ». بشر به طور ذاتی در پی کسب دانش اسـت «ارسطو اظهار داشته که 

پردازي  اقل براي کسانی که سهمی در مفهوم حد ابتدایی و اولیه، ابزارهاي دانستن است. اما مسألۀ 
گرفتن دربارة متعلق ارزشیابی نیسـت، بلکـه شـفاف سـاختن       اند، تصمیم پیرامون ارزشیابی داشته

رسد؟  گردد. چگونه یک فرد به شناخت می ممکن می» شناخت«ابزارهایی است که به واسطۀ آنها 
دهد؟ شاید بهترین نقطۀ شروع، آن ابعادي از  ند به دیگران نشان میدا و چگونه فرد آنچه را که می

رسد وظایف آشکاري در فعالیت شناختی دارند. به احساسات دقت  می ارگانیسم باشد که به نظر 
هاي حسی متنوعی اهدا شده کـه   کنید. به ارگانیسم آدمی، مگر در نابهنجارهاي مادرزادي، سیستم

                                                
1- Longer  
2- Polyani  
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4- Berk  
5- Davidman  
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انـواع متفـاوتی از     هـاي حسـی،   سازند. هر کـدام از سیسـتم   ممکن میتجربۀ محیط پیرامونش را 
بویایی و مانند آن. بدون  کنند: جهان دیداري، جهان شنیداري،  اطلاعات را دربارة محیط فراهم می

شـود. بـدون فرصـت اسـتفاده،      این احساسات از توانش ما براي دانستن، به شـدت کاسـته مـی   
شـوند. خلاصـه، احساسـات بـه مثابـۀ       دچار اضمحلال می ناپذیري احساسات به صورت جبران

گیرد. مقادیر هوشیاریی کـه از طریـق    کنند که از طریق آنها تجربه صورت می هایی عمل می کانال
تر از کلمات و اعداد اسـت. در واقـع، کلمـات و اعـداد،      شود خیلی گسترده احساسات ایجاد می

هاي ویژه  ها یا قالب هاي تجربی را به شکل ا کیفیتهاي فرهنگی هستند که از طریق آنها م دستگاه
محدود به کلمات و اعداد نیست.   کنیم. هوشیاري ما و به تبع آن، شناخت ما از جهان، می 1تحویل

دهند که  کنند و هر کدام ابزاري به دست می  هر کدام از احساسات مسیري براي تجربه فراهم می
گردد. من این نکتـه را بـا ذکـر مثـالی توضـیح       نی میسر میبه واسطۀ آن، بازنمایی درونی و بیرو

  خواهم داد. 
اي فکر  مادرتان را به یاد آورید. دربارة چهره  اجازه دهید از شما بخواهم براي چند لحظه چهرة

اید تداعی کنید. من  هاي زیادي داشته هایی را که سال اید. تجربه کنید که اوقات بسیاري آن را دیده
دانند قیافۀ مادرشان چگونه است تمایلی به این کار  کنم خوانندگانی که نمی بینی می پیشبا اشتیاق 

خواهم چهرة مادرتان را فرابخوانید، شما  کنم که وقتی از شما می بینی می ندارند. من مشتاقانه پیش
کنید.  کنید، بلکه تصویر یا نمادي بصري را تصور می اي از اعداد یا کلمات را مجسم نمی مجموعه

کنید. در واقع، اعدادي وجود ندارند که با چهرة مـادر   شما به جاي کلمات در تصاویر اندیشه می
شما منطبق باشند، ولی به طور اصولی، این امکان وجود دارد که با توجه به اندازه (سانتیمتر) دماغ، 

هـره را  زنم که حتـی از تعـداد موهـاي سـر، چ     و من حدس می  ها، محیط جمجمه، دهان، چشم
هـاي   بازنمایی کرد. آگاهی شما از چهرة مادرتان و آگاهی من از چهرة مادرم با تصاویر یا انگـاره 

  گردد.  مان میسر می دانیم از طریق حس دیداري شود. آنچه ما در این قالب می بصري بازنمایی می
رمان را به دلیل هایی با سایر احساسات دارد. اگر چه ما تصویر ماد دانستن به این شیوه، شباهت

داریم، زمانی که وي حضور ندارد ما  برخورداري از فرصت مواجهۀ تجربی با چهرة او محفوظ می
بازسازي کنیم. لذا، آنچه ما راجع بـه صـورت مادرمـان     2»تصور«توانیم آن تصویر را از طریق  می
قادر به تصور آنیم، دانیم نتیجۀ شیوة تفسیر ما از خصوصیات او در جهان تجربی است. آنچه ما  می

                                                
1- reduce  
2- imagination  
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  توانیم آن را تفسیر کنیم.  مان می چیزي است که در خلوت خیالی پنهان
فرض کنید الان قصد داریم به دیگران براي آگاهی از خصوصـیات صـورت مادرمـان کمـک     

رسد، در حالی که سعی ما شناسانیدن او به دیگران است. اینجا مسـأله   کنیم. او چگونه به نظر می
شود: ما چگونه باید تصویري را که در تصورات خودمان داریم به یک شکل عمومی  یتر م پیچیده

اي از جملات توصیف کنیم، و اگر مجهـز بـه    توانیم چهرة او را با مجموعه بدل کنیم؟ البته، ما می
مهارت کاربست زبان گفتاري و نوشتاري باشیم، شاید قادر به ایجاد یک تصـویر در ذهـن فـرد    

مشابه تصویر خودمان باشد. اما این کار بینهایت مشکل است. اگر ما در طراحی یا  دیگر شویم که
سازي مهارت داشته باشیم، خواهیم توانست تصویر ذهنی خود را به یک تصویر بصـري   مجسمه

دهد که  مبدل سازیم. ما توانایی خلق یک شکل عمومی را داریم که تصویري را به افراد نشان می
سازد. اگر تنها اندکی طراحی  شناسایی شکل مادر ما از میان گروهی از ماردان می ایشان را قادر به
تـوانیم یـک    شود. اگر رقص بلد باشـیم مـی   تر می سازي بدانیم، کار ما تا حدي راحت یا مجسمه

سلسله حرکاتی پدید آوریم که به اندام مادرمان شباهت دارند، اما اگر حتی یک رقاّص ماهر هـم  
شود به آسانی  هاي برجستۀ صورت مادرمان در نوع زبانی که در رقص استفاده می باشیم، ویژگی

بازنمایی نخواهند شد. کاربرد زبان حرکت براي کشیدن تصـویري کـه در فضـاي ایسـتا شـکل      
  گیرد دشوار است.  می

توانیم از این سناریوي کوچک یاد بگیریم اینست که معرفت ما نسبت به  من معتقدم آنچه ما می
گیرد و اینکه جهاز حسی مزبور، محتوا یا مواد  متفاوتی شکل می 1ان با استعانت از جهاز حسیجه

گیرد. میزان سـواد مـا    کنند که بر اساس آن انتقال یا بازنمایی نمادین انجام می خاصی را فراهم می
ا بـه همـان   ها نسبت مستقیم دارد، م ـ هاي نمادي، با انتقال یا عمومی ساختن دانسته دربارة سیستم

هاي خود را با دیگران داریم. هر چقدر سواد ما محدود باشد بـه همـان    اندازه توان تسهیم دانسته
مان محبوس باقی بماند. مثل یک تجربۀ خصوصی کـه قـادر    دانیم باید در روان  مقدار آنچه که می

  ). 1978(آیزنر، اي مقتضی، مورد نقد و بررسی قرار دهیم  نیستیم آن را تسهیم کنیم یا به گونه
توانیم یاد بگیریم اینست که امکان انتقال و تغییر و تبدیل انـواع خاصـی از    چیز دیگري که می

هـایی کـه از صـورت مادرمـان      هاي نمادین وجود ندارد. عکس آگاهی به انواع خاصی از سیستم
وي، قرابـت  ماهر کشیده شده باشند، به احتمـال ق ـ  اند، حتی اگر توسط هنرمندي نیمه نقاشی شده

شود. کلمات و جمـلات نیـز چنـین     بیشتري دارد از رقصی که توسط ماهرترین رقاص اجرا می
                                                
1- sensory modalities  
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توانیم شکل دهیم، به انـدازة   دانیم و انواع مفاهیمی که می رسد آنچه ما می اثري ندارند. به نظر می
انتقـال ایـن   تغییـر و تبـدیل و    1جهاز حسی که از آن برخورداریم متفاوت هستند. به بیان اولسن

ها در  مفاهیم مستلزم مهارت در یک رسانه است، و گاهی اوقات نیز برخی مفاهیم در برخی زمان
و  2هـاي اسـتدلالی   ) وقتـی دربـارة کارکردهـاي شـکل    1957انـد. لانگـر (   قابـل انتقـال   عمل غیر

د نظـر  کند، این نکته را به وضوح م و توانش آنها براي بیان احساس آدمی بحث می 3غیراستدلالی
  نویسد: گونه می قرار داده است. او این

ناپذیري این نیست که  چنین دانشي در محاورة معمولي قابل اظهار نیست. علت این وصف
یادند، بلکه اقسام احساس و شکل اندیشه های بیان  هاي ابرازشده داراي مضامین والا یا بار معنوي ز

طوري که مفاهیم معین احساسي و هیجاني را  اند به قیاس استدلالي، به لحاظ منطقي، غیرقابل
ترین و معتبرترین ابزار ارتباطي  توان در شکل منطقي زبان الفبایي فرافکند. بیان شفاهي که عادي نمي

یبا براي انتقال دانش ما دربارة ماهیت یا خصایص واقعي زندگي عاطفي فاقد کاربرد  ماست، تقر
  ). ۹۱است (ص، 

هاي حسی بـه مثابـۀ وسـایلی کـه محتـواي       ضی از وظایف سیستممن تا کنون تلاش کردم بع
دهند، همراه با ارتباط میان آن محتوا و تبدیل و دگرگونی آن از طریق یک  شناخت را به دست می

نظام نمادي عمومی را بشناسانم. لکن قصد ندارم این تصور قالبی را ایجاد کنم که تماس ساده بـا  
شعوري هستیم، یک رویداد حسی است که به طور  موجودات ذي جهان، صرفا از این بابت که ما

بستگی به   پذیري آن، گیرد و میزان مشتق هایی که تجربۀ ما به خود می افتد. شکل خودکار اتفاق می
) در یک تعبیر 1977( 6نامد و دیویی می 5»بینانه طرحوارة پیش«) آن را 1976( 4چیزي دارد که نیسر

خطـاب   8»خبرگـی «کند، یا من در کار ارزشـیابی آن را   اطلاق می 7»تجربی پیوستار«تر به آن  کلی
هـایی دارنـد. دیـدن،     ). این سه مفهوم همسان نیستند اما شباهت1977الف، 1976کنم (آیزنر،  می

 10) به خوبی اشاره کرده، نه افعـال کـاري  1962( 9شنیدن، چشیدن، و حسن کردن، چنانچه رایل
تواند بدون دیدن نگاه کند، بدون شنیدن بشنود، بدون چشیدن  فرد می .11اند بلکه افعال دستاوردي

                                                
1- Olsen  
2- discuorsive  
3- nondiscuorsive  
4- Neisser  
5- anticipatory schemata  
6- Dewey  
7- experiental continuum  
8- connoisseurship  
9- Rile  
10- task verbs  
11- achivement verbs  
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بخورد، و بدون حس کردن لمس کند. به منظور داشـتن محتـوایی بـراي هوشـیاري، بایـد یـک       
هـاي مـا متفـاوت     موفقیت کسب شود؛ فرد نباید صرفاً کاري را انجام دهد. هر اندازه که موفقیت

گیرد. اما اگر  یره یا جنسی خواهد بود که کار با آن صورت میباشند، به همان میزان تصورات، خم
بینانه کارکردي انتخابی را در ادراك داشـته باشـند،    هاي پیش گوید، طرحواره همچنان که نیسر می

هـاي   آفریند. هر چه فرد طرحـواره  می 1»بخش پیشگویی کام«غیبت آنها در خزاة نمادي ما، نوعی 
شـود.    ي براي تجربه دارد؛ هر چه فرد تجربه نکند مستعد اشتباه میکمتري داشته باشد توان کمتر

یابد. خلاصه، ما تمایل داریـم آنچـه را    ها حاضرند احتمال تجربه افزایش می آنجایی که طرحواره
به این امر به درستی توجه کرده،  2دانیم چگونه آن را پیدا کنیم. ارنست کامبریچ تجربه کنیم که می

توانند  کنند که چه می کشند، آنها نگاه می توانند ببینند نمی ؛ نقاشان آنچه را که میگوید وقتی که می
  بکشند. 

پیش از حرکت به سوي بحث راجع به معانی و الزامات آنها براي ارزشیابی آموزشی به طـور  
بندي نکات اصلی که تـا کنـون در    کلی و کار ما در دانشگاه استنفورد به طور خاص، شاید جمع

  اي آنها سخن راندم، مفید و مناسب باشد. چهار نکته وجود داردکه اهمیت ویژه دارند. راست
گرایانـه و عملیـاتی دربـارة     هاي اثبـات  اول اینکه آرزوي تدوین یک علم ارزشیابی و برداشت

به طور صرف بـه   3»معنی«دانش، ادراك ما راجع به شناخت را به شدت محدود کرده است. اگر 
ایایی محدود شود که اعتبار بخشیدن به آنها فقط از طریق معیارهاي منطقـی و یـا   ها یا قض گزاره

هاي معرفت که نه منطقی و نه عددي هستند،  ها و بنابراین آن شکل سنجش میسر باشد، آن حیطه
شوند. من اعتقاد دارم این دیدگاه نسبت به معرفت،  طبق تعریف به عنوان غیرشناختی نگریسته می

مده در قلمرو تعلیم و تربیت، تحقیقات تربیتی، و ارزشیابی آموزشی پدید آورده یک محدودیت ع
  است. 

آیـد   دوم اینکه منابع معرفت، حداقل به اندازة دامنۀ اطلاعاتی که توسط حواس به دسـت مـی  
کنند که به وسـیلۀ سـایر    همتا فراهم می اند. هر کدام از حواس، یک محتواي واحد و بی گوناگون

  برداري نیست.  بل نسخهاحساسات قا
توانند به موجب استفاده از محتواي فراهم شده توسط جهاز حسـی، در   سوم اینکه مفاهیم می

تصورات شکل بگیرند. پس ایجاد تصورات واقعی از طریق آنچه حس شنوایی، بینـایی، و سـایر   
                                                
1- self-fulfilling prophency  
2- Ernest Gombrich  
3- meaning  
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شرایط زبـانی و   گیري مفاهیم تنها به تأثیرپذیري از کنند ممکن است. شکل جهاز حسی فراهم می
  شود.  عددي محدود نمی

پردازي شده، مستلزم توانایی کامل در  چهارم اینکه عمومی ساختن آنچه که در تصورات مفهوم
کاربست واژگان و نحو یک سیستم نمادي است. هر سیستم نمادي، همانند هـر سیسـتم حسـی،    

به طور کامل براي دیگري تواند به شخص دیگر بگوید  مازاد بر نیاز نیست. چیزي که شخص می
هاي ضروري براي انتقال از تصور به بیان نمادي موجود نباشد،  قابل برگردانی نیست. اگر مهارت

  بیان، و به دنبال آن ارتباط در زمینۀ آن موضوع ممکن نیست. 
این ملاحظات در خصوص ماهیت شناخت، پیش از پیروي از رویکرد کیفی در ارزشیابی کـه  

ایم مطرح نبـود. وقتـی روي پنهـان ایـن      نم در پنج سال گذشته در آن درگیر بودهمن و دانشجویا
تـر   ملاحظات هویدا شد، من علت ناخرسندي دیرینم با رویکردهاي مرسوم ارزشیابی را راحـت 

دهـد، و   ها اجازة فرار کردن می فهمیدم. انداختن توري به دریا بدون قصد قبلی که به بیشتر ماهی
دهنـد،   هاي دریا را نشان مـی  گرفتن که آنهایی که در تور گرفتارند تنوع ماهی سپس این نتیجه را
شده بر  هاي صید شود. سپس توصیف ماهی گیري در اولین گام محسوب می حداقل، خطاي نمونه

هـاي کیفـی صـید     شود که ما دربـارة ویژگـی   مبناي وزن و درازا باعث تقلیل شدید چیزهایی می
، گذشته از خصوصیات آنهایی که تور در مرحلۀ اول از صیدشان بازمانـده  توانیم بدانیم ها می شده

کنم در اینجا متهم به تلاش براي بافتن انواع جدید تورها بشوم. چه خوب که این  است. گمان می
  طور باشد. 

مضاعف دارند.   بگذارید به کار خودمان در زمینۀ ارزشیابی بازگردیم. در اینجا دو مفهوم اهمیت
نقـادي  «کنم و دوم  بدان اشاره می 1»خبرگی آموزشی«مان چیزي است که من تحت عنوان اول ه
است. خبرگی آموزشی هنر درك عمیق است. خبرگی آموزشی حاصل برخورداري از  2»آموزشی

ها و  بینانۀ مدون و متمایز است که فرد را قادر به تشخیص کیفیت هاي پیش یک مجموعه طرحواره
  ها، کمتر قادر به دیدن آنها هستند.  فراد فاقد این ویژگیکند که ا روابطی می

از برخی جهات، همۀ ما یک جور خبره هستیم. براي بعضی از ما موضوع خبرگـی در زمـین   
، و بـراي دیگـران در موسـیقی یـا شـراب      3چمن یا باشگاه گلف، براي برخی در موسیقی بارکو

کنند،  که در حوزة تعلیم و تربیت کار می زنم براي کسانی فرانسه قابل درك است. من حدس می
                                                
1- educational connoissership  
2- educational criticism  
3- Baroque  
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شـود: در ماهیـت و کیفیـت     موضوعات مربوط به خبرگی در فرایندهاي نظام تحصیلی یافت می
ها، در سازماندهی مدرسه به عنوان یـک کـل، و در نحـوة اسـتفاده و      هاي بچه تدریس، در تعامل

اده دارد اینست که محتواي الع مشخصات مواد درسی در آموزش. علت اینکه خبرگی اهمیت فوق
سازد. خبرگی آموزشی ماده و خمیرة تأمل و تفکر را در اختیار ما  شناخت یا معرفت را فراهم می

  گذارد.  می
بینانه است. این  هاي پیش خبرگی، همچنان که اشاره شد، مبتنی بر استفادة متفاوت از طرحواره

تـر و   اي مرتبّ کنـد کـه برجسـته    ها را به گونه دهند که پدیده ها به فرد این امکان را می طرحواره
ها شکل مفاهیم خبـري را بـه خـود بگیرنـد کـه       آشکارتر شوند. ممکن است برخی از طرحواره

هاي استدلالی دارند. براي مثال، شاید شخصی به طور هدفمند به دنبال تجلیات رقابـت   برچسب
کردن آن بـه   اما آنچه را که بر حسابدر کلاس درس بگردد و تلاش کند منابع آن را تعیین کند، 

اي از تصـورات   عنوان رقابت اهتمام داریم، اساساً غیراستدلالی است. مـا رقابـت را بـا مجموعـه    
کنیم. رقابت شاید در تن صدایی که کودك در مکالمه با دیگران از  متفاوتی که داریم شناسایی می

وید. همـۀ اینهـا در یـک بافـت زنـده رخ      گ دهد مشهود باشد؛ یا در آنچه که او می خود بروز می
هـاي فـرد    دهند که نقش خطیري در معنایی که به تنُ صدا، طرز ایستادن، یا مضمون صـحبت  می
شود فرد نه تنهـا بایـد الگوهـا یـا      کنند. براي شناخت آنچه رقابت محسوب می دهیم بازي می می

ها چگونه در داخل یـک   ه طرحوارههایی مربوط به رقابت داشته باشد، بلکه باید بداند ک طرحواره
). بدون یک درك قوي از شـرایط مـوقعیتی، امکـان تعبیـر و     1976کنند (نیسر،   موقعیت عمل می

  بیند بالاست.  تفسیر غلط آنچه که فرد می
کننده است که ما آنچه را که  اگر چه شاید انتزاعی و بغرنج به نظر برسد اما این حقیقت دلگرم

دهیم. شاید هیچ کجا مشهودتر  مان انجام می ور منظم در مناسبات اجتماعیمن توصیف کردم به ط
هایی رفتار دیگران را  دانیم که در چنین مراسم نباشد. همۀ ما به خوبی می 1هاي کوکتیل از مهمانی

تو هرگز «گوید  کنیم و وقتی کسی به ما می چگونه دریافت و تفسیر نمائیم. ما موقعیتی را درك می
بـه چـه کـاري    «دانیم سؤال  دهیم. ما همچنین می مان پاسخ می ، ما در ذهن»رسی ظر نمیبهتر به ن

نه درخواستی براي یک رساله در باب حال و احوال روحی و جسمی اخیرمان » مشغول هستی؟
پذیري در محـدودة   مان! ما به موجب فرهنگ است و نه براي یک گزارش دربارة موجودي بانک

سازد که  مان ما را قادر می یازیم و خبرگی یک عرصه به خبرگی دست می مان، در روابط اجتماعی
                                                
1- cocktail  
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وقتی که گفتگو رو به اتمام است، وقتی کـه   تعیین کنیم چگونه به یک سؤال مؤدبانه پاسخ دهیم، 
شود، و وقتی که زمان رفتن به خانه است. نیاز ما به بقاي اجتماعی، مـا را وادرا   گفتگو شروع می

  اجتماعی به سطوح بالاتري از خبرگی نائل شویم. کند در جهان  می
رغم اهمیت فراوان آن، یک تعهد یا وظیفۀ خصوصی است. هر چند ما اغلب  اما خبرگی، علی

هاي خـود بـه    کنیم، اما اگر قصد انتقال دانسته کند عمل می مان فراهم می بر پایۀ اطلاعاتی که براي
ها یا  شویم. ما باید راهی براي تبدیل جنبه دیل مواجه میدیگران را داشته باشیم با مشکل تغییر و تب

ب). در  1976مان به یک قالب پیدا کنیم که دیگران بتوانند آن را بخوانند (آیزنر،  ابعاد کیفی تجربۀ
  گیرد.  این فرایند است که نقادي آموزشی در درجۀ اول اهمیت قرار می

بینش و بصیرت راجع به اثر هنر  1ادي، بازآموزيپایان نق«) به این شیوه بیان کرد: 1934دیویی (
شـناختی   ). تکلیف نقد نه استفاده از کار به عنوان محرکی بـراي فرافکنـی روان  324(ص، » است

مابانه قرار گیرد. وظیفۀ نقد روشنگري است، قادر  است و نه این که در معرض اظهارات قضاوت
ه کرده باشند. بـراي ایـن امـر، نقـادان از لغـات      ساختن دیگران به تجربۀ آنچه که آنها شاید اشتبا

 2توانند بگویند با کلمات بگویند. کزلـوف  کنند آنچه را کلمات نمی کنند. آنها تلاش می استفاده می
شود؟ نه به  چگونه چنین می». این تناقضی است که در قلب نقادي قرار دارد«نویسد:  ) می1969(

دهند، بلکه با ساخت یـک تصـویر از    که آنها رخ می بندي صرف رویدادها همچنان واسطۀ مقوله
ها که در شکل گفتاري و نوشتاري به آنها سطحی از  آنچه رخ داده است، تصویري متعلق به پدیده

کند که آنها زمان پیدایش از آن برخوردارند. براي نیل به این مقصود، نقاد  معنی و پویایی اعطا می
کشی از قـدرت   زبان توانا باشد. او نباید خود را به سبب بهرهآموزشی باید در کاربست هنرمندانۀ 

سرزنش کند. خلاصه، زبان نباید محدود به   هاي متعدد موجود در آن براي آگاهانیدن، زبان و شیوه
صرف براي انتقال آنچه که امکان انتقال دارد محدود شود، ایـن   3یک سبک دیالکتیکی و نمایشیِ

وقعیتی است که شخص در صدد فهم آنست. حقایق خـالص  کار تحریف مشخصات و حالت م
  رسند.  آمیزي غیر واقعی به نظر می اند و به گونۀ تناقض در موقعیت انباشته نشده

بنابراین، وظیفۀ نقاد آموزشی نوشتن به طریق خاصی است که خواننده را قادر سازد بـه طـور   
سـازند و نقـاد از آنهـا سـخن      یهایی که سیماي زندگی در کـلاس درس را م ـ  در پدیده 4تخیلی

                                                
1- re-education  
2- Kozloff  
3- expository  
4- vicariously  
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آورد که  ). چنین مشارکتی براي خواننده این امکان را پدید می1979راند، شرکت جوید (آیزنر،  می
اوضاع کلاس درس را از لحاظ عاطفی شناسایی کند. چنـین معرفتـی فقـط بـه واسـطۀ کـاربرد       

  آید.  هنرمندانه زبان به دست می
آنها را هم  1یف هنري وقایع نیست. بلکه تفسیر و ارزیابیالبته، نقادي آموزشی محدود به توص

هاي نظري بـراي تبیـین    کنیم فرایند کاربست اندیشه شود. تفسیر آنطور که ما تصور می شامل می
کنـد؟ چـرا ایـن     اند. چرا این کلاس به شیوة خاصـی عمـل مـی    شرایطی است که توصیف شده

آمـوزان بـا    ش در این کلاس، ارتباطـات دانـش  آیند؟ چگونه ساختار پادا عوارض جانبی پدید می
گیرد و چرا همچـون   دهد؟ زمان در این کلاس چگونه مورد استفاده قرار می یکدیگر را شکل می

هـایی هسـتند کـه     هایی نظیر اینهـا نیازمنـد پاسـخ    شود؟ پرسش آموزان محسوب می دارایی دانش
مرتبط در علوم اجتمـاعی اسـت.    هاي ها مستلزم کاربرد نظریه توصیف محض نباشند. این پرسش

شده، دومین بعد یا مرحلـۀ مهـم نقـادي     هاي توصیف هایی براي تبیین ویژگی کاربرد چنین نظریه
  آموزشی است. 

سومین بعد یا مرحلۀ نقادي آموزشی مربوط به ارزیابی یا ارزشیابی است. اهمیت تربیتی آنچـه  
بیتی آنچه پیش آمده چیسـت؟ چگونـه موازنـۀ    هاي تر اند چیست؟ معنا و دلالت ها یاد گرفته بچه

توان  شود و چه شقوق جایگزینی می آموزشی میان تمهیدات تربیتی مورد استفادة معلم حاصل می
و » ارزیـابی «انتخاب نمود؟ به یاد داشته باشید که سؤال آخر شروعی براي ملایم کردن تمایز بین 

کند که بـه موجـب آن    اي ارزیابی می ه شیوهاست. وقتی نقاد آموزشی ب 2»گري نظارت و یا مربی«
ترین کارکرد آن انجامیده اسـت:   بازخورد سازنده براي معلم فراهم شود، ارزشیابی به اجراي مهم

شود. از برخی جهات، این  تدارك شرایطی که منجر به پیشرفت و ارتقاي فرایند تعلیم و تربیت می
ست که رهبر ارکستر در اجـراي یـک سـمفونی    کارکرد ارزشیابی آموزشی، قابل قیاس با کاري ا

نـوازد بشـنود و بـر اسـاس      دهد. اولین وظیفۀ رهبر ارکستر اینست که آنچه را گروه می انجام می
اي که از موسیقی دارد آن را ارزیابی کند. دوم اینکه رهبر ارکستر باید تفاوت طرحواره و  طرحواره

ایی فراهم کنـد کـه ارکسـتر را قـادر بـه بهبـود       عملکرد را تعیین کند و سپس بازخورد یا معیاره
عملکردش نماید. این فرایند، نوعی جفت و جور کردن یا طرح و اصـلاح اسـت. آنچـه در پـی     

اسـت کـه بـه تـازگی در      1در فیلارمونیک نیویـورك  3آید توصیف تمرین موسیقی زابین مهتا می
                                                
1- appraisal  
2- supervision and/or coaching  
3- Zubin Mehta  
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  نیویورکر گزارش شد:
را داد که با  3اثر راول 2رب پایین تند و تیز از لاوالساو دستورِ یک ض» اجازه دهید شروع کنیم.«

شد. بعد از  شروع مي 4ها، و تکنوازي باسون زمزمة بم خوانندگان سازهاي زهي، نجوایي از ویولنسل
دوست دارم چهار خوانندة «چند قطعة کوتاه، او توقف کرد و به اطراف ارکستر نظاره نمود. او گفت: 

یر گروه دوم و سوم باید نرمبنوازند 5کاتو اول، پیتزي چند دقیقه بعد، وقتي ». تر باشد ، همچنین، تحر
گاهي اوقات «شدند آقاي مهتا دوباره آنها را متوقف کرد و گفت:  ها با ویولاها همراهي مي خواننده

یرا اگر شما باس من این کار را با یــک باس انجام مي یادي استفاده کنید حاصل کار  دهم ز هاي ز
چه مدت است «شود. چهار نوازندة باس دستان خود را بلند کردند و سؤال شد  غشوش ميگنگ و م

آقاي مهتا شکاکانه ». دهید؟ چرا شما آرشه را روي اف تغییر نمي«، »دهید؟ که این کار را انجام مي
ی به خاطر اینکه تکیة صدا پیام را واضح«نگاه کرد و گفت:  ». دتر کند و شما بتوانید پیانو هم بنواز

یج آنها را به سوي الگوهاي پیچیدة مربوط به  موسیقي سرایان دوباره شروع کردند و آقاي مهتا به تدر
اصلاح یک فراز و  اثر راول سوق داد، لحظه به لحظه براي تطبیق یک انتقال،  6هاي فخیم وینس نمونه

کاتو، قطعة دوم پیش از  ها در پیتزي ها و خواننده ویولنسل(«کرد  فرود، یا تغییر یک مدخل مکث مي
ها را  تایي توانید سه رسد. شاید بتوانیم آن را بهتر کنیم... چطور مي سي و چهارم، تصنعي به نظر مي

یده اجرا کنید؟... بعد از سي و چهار، ضرب پایین را از دست ندهید؛ آن تنها ضربي است  یده بر بر
تر باشد، این کار به  ز بادي باید روانکه در سراسر قطعه درست اجرا شد... بعد از شصت و یک، سا

رسید آقاي مهتا از صداي  همچنان که لاولاس به اوج تلاطم خود مي»). کند. بقیة سازها کمک مي
خندید. با زانوهاي خمیده و در  شد و به شدت مي آمد. او خم مي مشترک ارکستر به وجد مي

بر شده بود  لا و در حالي که از خنده رودهدو  کوبید. نیمه گرماگرم آهنگ، پاي راستش را به زمین مي
چرخید. با بدني قوسي و بازواني گشوده بالاي سرش بر فراز و فرودها  ها مي براي تشویق ویولنسل

کید مي یاد به متعادل کردن صداي ارکستر  کرد. در خلال این ورزش تأ ها با مواظبت و مراقبت ز
یبا و موجز بسازد و با چوبي که محکم داد تا  هاي ابزاري دقیقي مي پرداخت. سرنخ مي درآمدهاي ز

یع را حفظ مي در دست راستش گرفته بود یک ضرب کرد. همچنان که ما در حال  آهنگ فصیح و سر
یان نامحسوس میان نوازندگان و رهبر ارکستر  دیدن و شنیدن بودیم، به نظر مي رسید ناگهان یک جر

گرفت، بیشتر کشمکش در تالار از بین رفته بود  راحت ميگرفت. وقتي در پایان قطعه ارکستر است در مي
   ).۲۲-۲۳(صص، 

آید که او قادر به شنیدن موسیقی به عنوان یک خبره (کسـی کـه    از اظهارات مهتا چنین بر می

                                                                                                                        
1- New York Philharmonic  
2- La Valse   
3- Ravel  
4- basoon  
5- pizzicato  
6- Viennese  
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خواهد بشنود، و بـازخورد او بـه سـمفونی طـوري      داند چه می داند) بوده است. کسی که می می
سازي کند.  واند با موفقیت تصویر یا طرحوارة موسیقایی او را شبیهترتیب داده شده که سمفونی بت

اي از طرح و اصلاح است. در اینجا شباهاتی با تدریس وجود دارد. اگر معلمان به مثابۀ  این نمونه
رهبر ارکستر نگریسته شوند، شاید ناظران همچون نقادان آموزشی به نظر برسـند. شـاید معلمـان    

ن نزدیک باشند که نتوانند آنطور که باید، سـمفونی را واضـح بشـنوند. در    شا هاي آنقدر به کلاس
تواند یک بصیرت و بینش نو فراهم کند، از این جهت که فاصلۀ لازم را براي شنیدن  اینجا نقاد می

تواند برخی رخدادها و خصوصیات را بـراي معلمـان، بـه شـیوة مفیـد و       نواي کلاس دارد و می
فـردي و اعتمـاد و اطمینـان میـان نقـاد       هاي میـان  چنین بافتی، مهارتثمربخش، روشن کند. در 

آموزشی و معلم، حیاتی است. معلم باید مشتاق به داشتن یک نقاد در کلاس درس و گوش دادن 
هاي او باشد. البته، پیروي کردن ضـرورتی نـدارد. در ایـن حالـت، نقـادي بـه شـکل         به صحبت

گري محض و یـا مقالـۀ    و لزومی ندارد که به صورت مربی آید. گفتگویی بین معلم و نقاد در می
هـایی بـا توصـیه،     کتبی دربارة کلاس در آید. نقادي آموزشی در زمینۀ تـدریس، داراي مشـابهت  

اند. صداقت یک شرط بسیار  پیشنهاد، راهنمایی، یا پند و اندرز است که مشخصۀ گفتگوي دوستانه
ساس گیرایی یا پذیرش دارنـد کـه معتقدنـد قصـد     ضروري است. افراد تنها نسبت به کسانی اح

  آسیب رساندن ندارند. 
هاي معمول ما بـراي   تذکر صرف چنین ارتباطی باید روشنگر فاصلۀ میان رویۀ مطلوب، و راه

ارتقاي تدریس باشد. اکثریت قریب به اتفاق معلمان اینچنین بازخوردي ندارند. بیشتر مـا تـلاش   
خوانیم دربارة تـدریس یـاد بگیـریم. گـاهی      مان می آموزان دانش داریم از افکاري که در چشمان

کنیم. در حالی که  هایی می اوقات ما از اظهارات سرسري یا اظهارات آنها در حالت خشم استنباط
کنیم یـا اینکـه    رویم راجع به تدریس خود اندیشه می پس از کلاس درس به سوي خانه پیاده می

دهیم.  یم، اما در اساس، تدریس خود را به تنهایی سر و سامان میکن قبل از کلاس آن را تمرین می
تعداد اندکی از ما دربارة این بخش از زندگی که در آن درگیري زیادي داریم و خواهان حـداکثر  

کنیم. در نتیجه، شمار اندکی از  رضایت در آنیم، نقدهاي آموزشی شایسته و خردمندانه دریافت می
مان انجام  هایی که در تدریس تر از آن، از مداخله هاي خود، و شاید مهم تما به عنوان معلم از قو

کنیم چنین بازخوردي  دهیم آگاهی داریم. به طور عمده، ساختار مؤسساتی که ما در آن کار می می
است  1دارند اغلب نوعی فورمالیته دهد و نظارتی که بعضی از معلمان دریافت می را به دست نمی

                                                
1- perfunctory  
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ت که دغدغۀ اصلی آن به جاي ارتقاي عملکرد، رضایت یا نارضایتی است. بازدید یا به نحوي اس
سالانۀ مدیر از کلاس درس معلم به طور عمده با قصد برآوردن الزامات تصدي رسمی است تـا  
اینکه کمک سودمند فرد به همکاران خود باشد. با امعان نظر به پیچیدگی تدریس و تمایل مسلم 

ن اعتقاد دارم که مدارس باید ساختارهایی ایجـاد کننـد کـه در آن نظـارت و     ما براي بهبود آن، م
هایی که در کار تـدریس وجـود    ها و فوت و فن بازخورد مداوم و پایدار تسهیل شود. به ظرافت

هاي پیش از خدمت تربیت معلـم   توان آنها را در برنامه توان تسلط یافت. همچنین نمی دارند نمی
هاي گاه و بیگاه که آموزش ضـمن خـدمت    ها یا سخنرانی ود. حتی کارگاهبه طور کامل لحاظ نم

تر  اي منسجم کند. من معتقدم ما به یک فرایند رشد و توسعه حرفه شوند کفایت نمی محسوب می
احتیاج داریم، چیزي که بخشی از حیات جاري مدرسه شود، مثل استراحت بین کار براي صرف 

  وردن پرچم. قهوه، یا مراسم به احتزاز در آ
تمایل دارم اظهاراتم را با رجوع به برخی از مشکلات نظري ناگشودة نقادي آموزشی خاتمـه  

گیرد  دانیم از مجراي گسترة متنوعی از جهاز حسی شکل می تر ادعا کردم که آنچه ما می دهم. پیش
ب دانـش  گـردد. بـراي اکتسـا    هاي نمادي گوناگون بیان می و با توسل به یک مجموعه از سیستم

اند محدود شود. در واقع، به  تدریس توجه شخص نباید به آن حرکات تربیتی که از نظر او موجه
شـوند.   ها، بدون در نظر گرفتن موقعیـت، بـه طـور قطـع اشـتباه مـی       ها و تلقی نظر من، محاسبه

که رفته، این اعتقاد عجیب نیست که اطلاعات سودمند راجع به تدریس از طریق فرایندي  هم روي
پوشـی از   ) ضـبط گفتگـوي کلاسـی و چشـم    1مشتمل بر موارد زیرست قابـل تحصـیل باشـد:    

گر تنُ  ) تهیۀ نسخۀ مکتوب موارد ضبط شده، به نحوي که روشن2  هاي دیداري و موقعیتی، سرنخ
) تحویل نسخ چاپی به یک نسـخۀ جمـع و جـور کـه شـامل شـمارش و       3و آهنگ صدا باشد، 

) تحویل حرکات به 4پوشی از معنی مکنون در حرکات،  ست، و چشمبندي حرکات تربیتی ا طبقه
خصوصیات، تا اینکه در نهایت به لحاظ آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. چیـزي کـه از   

هـاي   ماند کمتر از آنی است کـه بتـوان بـا آن تعمـیم     تبدیل تدریجی و محتوم اطلاعات باقی می
مع و هوشمندانه به وجود آورد. به هر حال، ما نسبت بـه  درست و حسابی راجع به یک اقدام جا

 1برنـر  ها، هر چند با نتایج نابسنده و کم، پشتکار داریـم. همچنـان کـه بـرانفن     کاربست این روش
  ندارند.  2) گفته، این تحقیقات اعتبار اندك یا هیچ اعتبار اکولوژیکی1976(

                                                
1- Bronfenbrenner  
2- ecological  
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از تعـدادي ضـعف و قـوت     در هر صورت، نقادي مسائل خاص خـود را دارد. هـر روشـی   
پذیر است اما وقتی نـاگزیر از   ها سطح بالاي دقت امکان برخوردار است. به هنگام گردآوري داده

شود. نقادي آموزشی مبتنی بـر قضـاوت اسـت. یکـی دیگـر از       قضاوتیم، از دقت لازم کاسته می
این حقیقت است که  مسائل بسیار مهم، تنش موجود میان کاربرد هنرمندانۀ زبان براي توصیف، و

اندازد که توصیف داراي سـوگیري اسـت. اگـر یـک نقـاد       چنین زبانی خواننده را به این فکر می
آموزشی بیانی هنرمندانه براي به تصویر کشیدن یک کلاس درس بیافریند و به همین طریـق بـه   

تحریـر   دیگري کمک نماید معانی عاطفی یا جوهرة واقعی آن را درك کند، ریسک او بـه مثابـۀ  
  شود. هر قدر یک توصیف بـا احسـاس بیـان نشـود،     حقیقی نگریسته می مطالب سوگیرانه یا غیر

رسد. البته باید دانست، اگر مضمون عاطفی  تر به نظر می تر و صحیح حداقل در فرهنگ ما، صادقانه
یا کیفی وجود نداشته باشد، خطر غفلت از توصیف بیشتر چیزهاي مهم در کلاس درس وجـود  

ارد. گشودن گره کشمکش میان توصیف هنري و گزارش صاف و سـاده، کـاري بـس مشـکل     د
  است. 

ها  شود. یکی نیاز آشکار ما به استنتاج دشواري دیگري که وجود دارد از تقابل دو امر ناشی می
پـذیر   شـدنی و بیـان   ها و به صورت قیاسی، تعیین هایی است که به مثابۀ چکیدة کاوش یا استنباط

دوم این حقیقت که تحویل نقد هنرمندانۀ یک کلاس درس به چهار یا پنج استنتاج، تصویر باشند. 
دهـد.   جامع و کاملی از آنچه را که نقد قصد دارد آن را در ابتداي کار ارائه کنـد بـه دسـت نمـی    

با اتکاي به چند گزارة محدود قضاوت کند؟ پاسـخ   2اثر سول بیلو 1»هرزوگ«چگونه فرد دربارة 
ها داشته باشـیم، تـا    رسد ما نیاز مبرم به مطرح کردن استنتاج تواند. به نظر می ت: او نمیواضح اس

دانیم به حد عددي داراي  هاي خود را بیرون بکشیم، و درجۀ ابهام آنچه را که می عصارة یادگیري
 العاده زیـادي  سه رقم اعشار کاهش دهیم. در رویکردهاي مرسوم ارزشیابی و تحقیق، امکان فوق

وجود دارد که این کار بدون آسیب رساندن به موضوع تحت ارزشیابی یا تحقیق انجام شود. امـا  
در موادي که صبغۀ هنري دارند، از آنجایی که کلیت پیام مطمح نظر است، چنین کاري بعیـد بـه   

  شده مطلوب نیست.  رسد زیرا نمایش هنري تحریف نظر می
نست زیرا براي انجام کار خوب به مقادیر زیادي زمان آ 3بري ایراد دیگر نقادي آموزشی، هزینه

هـا و فرسـتادن    سادگیِ اجراي یک آزمون استاندارد و تجزیه و تحلیل داده و مهارت نیاز دارد. به
                                                
1- Herzog  
2- Saul Bellow  
3- costliness  
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نتایج گزارش آن به مدرسه نیست. نقادي آموزشی مستلزم آنست که فرد بخش اعظم زمان خـود  
نقاد ابزار اسـت: کـاربرد یـک جـدول زمـانی       را در کلاس درس صرف کند. در نقادي آموزش،

  ها کافی نیست.  استاندارد براي مشاهده و محاسبۀ میزان شیوع رویداد
توان انتظار  گذاري در عرصۀ عملی نظام تحصیلی چقدر می دانم که از این سرمایه من جداً نمی
هاي  سند یا مهارتتوانند به سطح خبرگی بر دانم چه بخشی از معلمان و مدیران می داشت، و نمی

  مؤثر نوشتن انتقادي در راستاي نقادي آموزشی را کسب کنند. 
تري کـه در دل دارد، مجموعـه    شناختی عام به هر حال، نقادي آموزشی، و موضوعات معرفت

توانیم براي دیدن، فهمیدن، و ارتقاي تـدریس (در سـطح خُـرد) و     ابزارهاي موجهی را که ما می
هـاي ادراك،   سطح کلان) استفاده کنیم، وسعت بخشیده است. اگر شکلفرایندهاي آموزشی (در 

 1دانیم تعیین کنند، پس نه تنها گفتمـان هنـري   و بیان، محتوا و مضمون آنچه را که ما می  استنباط،
ها و خصوصیات شاکلۀ اقدامات تربیتی مقتضـی اسـت، بلکـه فـیلم،      براي روشن ساختن ویژگی
اند. شاید برترین مزیت نقادي آموزشی این باشد که فهم مـا را   سبویدیو، و نمایش هم بسیار منا

دهد، و متعاقب آن مسـیرهاي جدیـدي را    بسط می» رسیم چگونه به شناخت می«نسبت به اینکه 
سازد. حتی اگر خبرگی آموزشی در تبدیل شدن به  براي ارزشیابی و پژوهش آموزشی هموار می
تواند  رس آمریکا موفق نشود، سهم و نقشی که دارد، مییک شیوة اصلی ارزشیابی آموزشی در مدا

  ها کافی باشد.  براي ارزنده ساختن تلاش

  ها یادداشت
) در طول سیزده سال تدریس در دانشگاه استنفورد، مـن هرگـز بـازخوردي دربـارة نحـوه      1

ي از تدریسم از همکارانی که تدریس مرا مشاهده کرده بودند دریافت نکردم. به گمان من، بسیار
  استادانِ همکار من تجربۀ مشابهی در این زمینه داشتند.

شـوند، لکـن بـه نـوع      ) عجیب است که معلمان به طور روزافزونی مورد ارزیابی واقـع مـی  2
شـود. در حـال حاضـر،     تواند عملکرد آنها را بهبود بخشد توجه بسیار اندکی می ارزشیابی که می

  تقاي تدریس، تأیید صلاحیت است. کارکرد اصلی ارزشیابی معلمان به جاي ار
تر بوده است. بیشتر جداول زمانی مشاهده کـه   ) این رویکرد تحقیق بر روي تدریس معمول3

اند. آهنگ اقدامات در این روندها  اند تدریس را به چند کار یا عمل فرعی تقلیل داده تدوین شده
                                                
1- artistic discourse  
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  سادگی مورد غفلت قرار گرفته است.  به
گیرد از زمانی که کاربرد یک برگۀ بازرسی براي  ست نقادي آموزشی می) زمانی که انجام در4

گیرد به مراتب بیشتر است. با وجود این، اگر کسی اولی را با مورد اخیر  توصیف عملکرد معلم می
مقایسه کند، یعنی هزینۀ نقادي آموزشی به عنوان ابزاري براي ارتقـاي تـدریس را بـا رونـدهاي     

کند.  تر از آن چیزي باشد که شخص تصور می کند، ممکن است کوچکتوصیفی معمول مقایسه 
  ها.  البته، سؤال اساسی مربوط به نرخ هزینه و بازده است، نه تعیین صرف هزینه
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  11نوشتار 
موزشی در ارزشیابی کاربردهاي نقادي و خبرگی آ

  1زندگی کلاسی
  
  

هاي مـورد   ها و روش دانند که میان مفروضه کسانی که با نیروهاي اثرگذار بر مدارس آشنایند می
دهند پیوند نزدیکی  هایی که مدارس ارائه می استفاده در ارزشیابی اثربخشی آموزش، و انواع برنامه

هاي رایج ارزشیابی آموزشی کاربرد  ر شکلهایی که د وجود دارد. به گمان من مفروضات و روش
گـر برداشـتی شـدیداً محـدود از      ). آنهـا نمایـان  1979انـد (آیزنـر،    بینانه دارند تا حد زیادي کوته

تر از ارزشیابی آموزشـی   تر و بلندبینانه اند. ما به برداشت وسیع هاي انجام ارزشیابی آموزشی روش
  شود. ثغور چنین برداشتی تعریف مینیاز مبرم داریم. در این نوشتار حدود و 

دانند که این حوزه به طور جـدي تحـت    افراد آشنا با سیر تکامل حوزة ارزشیابی آموزشی می
هاي آن بوده است. تحقیقـات آموزشـی نیـز     تأثیر عرصۀتحقیقات آموزشی و مفروضات و روش

که عمل آموزشـی را  هایی  الگوي خود را از علوم طبیعی گرفته، طوري که تدوین نظریه و روش
سازند به منزلۀ قلۀّ آمال خویش برگزیده است. این آرزو همچنان زنـده و در جریـان    می» علمی«

  است. ما همچنان آرزوي خلق یک شکل علمی براي عمل آموزشی را داریم. 

                                                
1 - On the Uses of Educational Connoisseurship and Criticism for Evaluationg Classroom Life 



 ژوهش کیفی؛ نقادي و خبرگی آموزشیپ
 

200 

فهمـد، و تنهـا    هایی نیستند که آدمی به اتکاي آنها مـی  هاي علمی تنها شکل با این حال، روش
شود. آنچه خیال دارم در این نوشـتار   از طریق آنها میسر می 1یی نیستند که اثرگذاري انسانیها راه

هـاي   تواند مکملی سودمند بر کاربرد روش بدیل است که می - کم و بیش - انجام دهم طرح یک 
هاي آموزشـی باشـد. مـن ایـن رویکـرد نـوین        علمی براي توصیف، تفسیر و ارزشیابی موقعیت

نامم که مستلزم خبرگی آموزشی و نقادي آموزشی  رزشیابی آموزشی را رویکردي میغیرعلمی به ا
ها و نحوة کاربرد آنها بـراي   خواهم بگویم به تعریف معناي این واژه آنچه در ادامه می) 2و  1(است.

  هاي آموزشی اختصاص دارد.   ارزشیابی موقعیت

  نقادي و خبرگی آموزشی چیست؟
شود. بحث را با این ادعـا   ادایم علمی، بلکه با یک پارادایم هنري آغاز میپیشنهاد من نه با یک پار

هاي علمـی   توان چندان ناشی از تلاش براي کشف روش کنم که بهبود آموزش را نمی شروع می
هاي درس، یا همۀ افرادي بـه   شمول براي همۀ کلاس توان آنها را به صورت جهان دانست که می

آموزانی کـه پیشـینۀ طبقـاتی یـا      اي هستند، یا دانش شخصیتی ویژهکار برد که واجد خصوصیات 
آفـرین در آمـوزش    قومی معینی دارند؛ بلکه به واسطۀ توانمند ساختن معلمان و دیگر افراد نقش
تـوان   دهند است که مـی  براي افزایش توانایی آنها در دیدن و اندیشیدن دربارة کاري که انجام می

دهد امـري بـه غایـت     عمل آموزشی آن طور که در مدارس رخ می بهبود آموزش را تأمین کرد.
نهایت دشوار است، چـه رسـد بـه اینکـه      بینی آنها بی پیچیده و آکنده از احتمالاتی است که پیش

ها دلالت بر هنري ادراکی دارد کـه   کنترل بشوند. خبرگی در تعلیم و تربیت، همچون دیگر حوزه
است. درك در اینجا الزاماً بـه   2کند. خبرگی یک هنر درکی هایی را ممکن می فهم چنین پیچیدگی

ایم نیست، بلکه آگـاهی از خصوصـیات و    معناي دلبستگی به یا ترجیح آنچه که با آن مواجه شده
  کیفیات آن است. 

ها در نظر بگیریـد. فـرد    تر از تعلیم و تربیت، در امر نوشیدنی اي ساده مثال خبرگی را در زمینه
ها به واسطۀ توجه طولانی و دقیق به مـزة نوشـیدنی، حـس چشـایی خـود را       نیخبره در نوشید

هاي ریز نوشیدنی را از هم تمیز دهد. وقتـی او نوشـیدنی    کند کیفیت پرورده و این او را قادر می
هـایی   تکنیـک   کند، و بر اساس مجموعه ها چنین کاري می خورد با قصد تمیز دادن این کیفیت می

                                                
1- human influence  
2- appreciative art  
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گیرد، قضـاوت خـود را انجـام     هاي مکنون در نوشیدنی به کار می منۀ کیفیتکه جهت آزمودن دا
هایی هستند که خبرة نوشیدنی  مزه، تندي، طعم؛ اینها برخی از خصیصه دهد. جرِم، رنگ، بو، ته می
کند. افزون بر این، او بر اساس تجربۀ حاضر، حافظۀ چشایی خود را دربارة سایر  ها دقت می بدان

هایی که در ذهن دارد، شـالودة تجربـۀ    کند. این سایر نوشیدنی که چشیده فعال میهایی  نوشیدنی
دهند. ذائقه چشایی ظریـف او، شـناخت او از اینکـه     فعلی او با یک نوشیدنی خاص را شکل می

هـاي دیگـري غیـر از آنچـه اکنـون       باید دنبال چه بگردد، و تجارب انباشتۀ قبلی او بـا نوشـیدنی  
سـازد.   خور معمـولی متمـایز مـی    تمیز و تشخیص او را از یک نوشیدنیچشد است که سطح  می
هـایی مسـتندند.    هاي او در مورد کیفیت نوشیدنی، نه ترجیحات محض، بلکه قضاوت گیري نتیجه
ها، بر خلاف ترجیحات که چرابردار نیستند، ریشه در دلایل دارند، دلایلی که به کیفیات  قضاوت

  گردند. آن بر می هاي مشابه نوشیدنی و نوشیدنی
ها اصولی شبیه به خبرگی در زمینۀ نوشیدنی دارد. براي مثال، خبرگی در  خبرگی در سایر حوزه

سازي مستلزم توانایی مشابهی است؛ فرد باید قفسۀ فعلی را بر اسـاس ترکیـب و چیـدمان     قفسه
 ـ  هایی که پیشتر دیده جاسازي کند. کیفیت روغن قفسه وده اسـت؟  جلاي مورد استفاده چگونـه ب

بـر،   روکش چند لایه به کار رفته است؟ در مورد ساخت آن چه؟ آیا اتصالات به صورت فارسی
هاي مانند اینهـا.   اند؟ و سأال ها بریده بوده اند؟ آیا لبه اي بوده پرچی، بندانگشتی، یا زبانه کلافی، میخ

درت تحلیل لازم را بازشناسی اینکه فرد بداند باید دنبال چه بگردد و قادر باشد مهارت، قالب، و ق
  اند.  کند، همگی خصوصیات ممیز خبرگی
گذاریم، به خبرگی به مراتب بالاتري نیاز است. آثار هنـري   وقتی پا به عرصی هنرهاي زیبا می

اند، و اغلب واجد حکمتی در آفـرینش و   یک تاریخ دارند، و در یک بافت اجتماعی شکل گرفته
از ادوارد  1سازد. اشعار کامینگز ها بسی متمایز می از نوشیدنی و قفسهمفهوم خود هستند که آنها را 

هـاي   ، نقاشـی 5، بازي آیـبن و ژنـت  4سازي فلینی و برکمن ، فیلم3، موسیقی استراونیسکی2استلین
هاي هنري مذکور چیزي فراتر از حساسیت هشـیارانه   ؛ خبرگی با در نظر گرفتن آفرینش6روتکو

زم توانایی بازشناسی این موضوع است که چگونه و چرا این آثار در است. فهم چنین آثاري مستل

                                                
1- Cummings  
2- Edvard Estlin  
3- Stravinsky  
4- Fellini & Bergman  
5- Ibsen & Genet  
6- Rothko  
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هـاي   هاي مرسوم زمانه فاصله گرفتند. بازشناسـی ایـن حرکـت    قالب هنري خاص خود از سبک
اند، بلکه همچنین  هاي گوناگون هنري است که آنها وارثش بوده انقلابی نه تنها مستلزم فهم شکل
اند. مسائلی که هنرمندان  گري است که در پس این آثار نهفته تمستلزم فهم نیات و تصورات هدای

و یـا   3، بلینـی 2با مشکلات داسیو 1کند. مشکلات سزان اي به دورة دیگر فرق می بینند از دوره می
یکی نبودند. پس درك آثار چنین مردانی نه فقط نیازمند دقت به کیفیات فعلی اثر حاضر،  4مادرول

اند. ایـن   هایی است که در پدیدآیی این آثار نقش اولیه داشته میدن اندیشهبلکه همچنین نیازمند فه
اند، منابعی کـه   در واقع مستلزم فهم بافت اجتماعی و فرهنگی است که هنرمندان در آن کار کرده

  اند.  اند، و نیز مستلزم فهم تأثیري است که کارها و آثار آنها بر کار دیگران داشته در اختیار داشته
است. غایت نقاد تمیـز دادن ماهیـت و کیفیـات     5خبرگی هنر درك است، نقادي هنر افشااگر 

شاکلۀ یک رخداد یا هدف است و اگر چه این یک شرط ضروري براي نقادي اسـت امـا کـافی    
نیست. مقصود دیگر نقاد تدارك یک نمایش زبانی از آن چیزي است که با آن مواجه شده، طوري 

طح از خبرگی نیستند نیز بتوانند به کنه پدیده یا اثر مورد نظر رخنه کنند. که کسانی که واجد این س
ادراك از  6پایان نقادي بـازآموزي «) این نکته را به زیبایی بیان کرد، جایی که گفت: 1934دیویی (

نقـادي کـارکرد    - کـنم  دیدگاهی که مـن تـرویج مـی   - در این دیدگاه از نقادي ». اثر هنري است
دارنـد. بـدین    بـازمی » دیـدن «ها را از  هایی است که چشم دف آن برداشتن پردهدارد. ه 7آموزشی

صورت که آنچه را که دیگران در یک حوزة فعالیت نیاز به دیدن آن دارند از طریق بیـان تجربـۀ   
گیرد. از این منظر، نقادي مستلزم  کیفیات و ارتباطات درون آن حوزه در معرض فهمیدن قرار می

تواند کارکردي شبیه یک خبره  هاي نقادي نیست. فرد می رگی نیازمند مهارتخبرگی است اما خب
امري خصوصی » لذت«اي در مورد آنچه تجربه شده بر زبان بیاورد.  داشته باشد بدون اینکه کلمه

است؛ فرد شاید به کنجی نشسته و احساس نفرت یا خوشی داشته باشد. در مقابل، نقادي هنري 
دربارة آنچه که با آن مواجه شده بنویسـید یـا حـرف بزنـد؛ او بـه تعبیـر        عمومی است. نقاد باید

) باید کیفیات شاکلۀ کار، اهمیـت آن، و کیفیـت تجربـۀ کنشـی خـود بـا آن را       1969( 8کوزلوف

                                                
1- Cezanne  
2- Duccio  
3- Bellini  
4- Motherwell   
5- disclosure  
6- reeducation  
7- educational  
8- Kozloff  
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  بازنمایی کند. 
اجازه دهید نگاهی به یک قطعۀ نقادي از مکس کوزلوف بیندازیم، جایی کـه بازدیـد خـود از    

  کند: ، را توصیف می1اي نقاش معاصر انگلیسی، فرانسیس بیکنه نمایشگاه نقاشی
هاي نمایشگاه فرانسیس بیکن در بعدالظهر آفتابي موزة گوگنهایم یک تجربة  بالا و پایین رفتن از پله

هولناک است. لذت نقاشي و لذت ناشي از مواجهة با یک ذهن ممتاز آن قدرها کافي نیست که رنج 
انگار فرد گرفتاري که خودش خودش را گرفتار کرده هنگام اعدام لبخند وحشتناک آدم برطرف شود. 

اي رنگ نقاشي،  تر از ضربات قلمِ پرمانندِ سفید و لطیف او که متناسب با زمینة سرمه بزند. من پیش
گاه  تصویري محرک مي سازند که همه چیز همچون عاملي براي تحریک سر جاي خودش است آ

یبنده، و سرانجام سوق دهنده به لذتي از یک صفحة رنگي  وسهبودم. عامل تحریک یعني وس گر، فر
کند. تابلوهاي مختلف او از تصلیب و قتل عیسي مسیح  که ذات آن فقط و فقط از تنفر حکایت مي

(ع) چنین حالتي دارند، اگر چه اشارات گذراي جنسي از عیاشي مردان نیز به سبک مشابهي حسّ 
  ). ١٩٦٩لوف، کنند (کوز  گناه را بیدار مي

هاي  زبان کوزلوف از چند جهت قابل بحث است. ابتدا خود زبان، جداي از ارتباط آن با نقاشی
بیکن، به قدر کافی غنی و زنده است که خواننده بتواند کیفیت کار بیکن را تجربه کند، ولو هرگز 

ی از آنچه دیده را گویی ماهر، تصویر بصري پویای هاي او را ندیده باشد. کوزلوف مثل قصه نقاشی
کند. دوم اینکه کوزلوف نه تنها به ما از کیفیت نقاشی، خاصـیت پرماننـد    به طور زبانی نقاشی می

دهد، بلکه همچنین به تجربۀ  ها دارند اطلاعات می ضربات قلم هنرمند، و کیفیت رنگی که نقاشی
نیـز اشـاره    - مواردي مثل کیفیت آن، حالت روحی آن، و احساسات جنسـی آن  - شخصی خود 

کوزلوف ما را نه فقط ». انگار فردي گرفتار هنگام اعدام لبخند بزند«گوید:  دارد، مثل جایی که می
کند. سوم اینکـه نـوع    از کیفیات اثر، بلکه از کیفیات تجربۀ خود هنگام مواجهۀ با آن نیز مطلع می

اره و تشبیهات بعید، مثل لبخند زبان کوزلوف براي بازنمایی اثر قابل اعتناست. زبانی آکنده از استع
هنگام اعدام. این کاربرد استعاري زبان بنیادي ادبی دارد. اسـتعاره عبـارت از بازشناسـی شـباهت     

شوند. اشـارة   مکنون در دو چیزي است که به طور معمول مجزا و مستقل از یکدیگر پنداشته می
زند و  ان زبان نقاد و اثر مورد نظر میغیرمنتظره به چنین شباهاتی از طریق کاربرد استعاره، پلی می
  کند.  این پل ارتباطی، شرایط لازم براي خلق بینش را فراهم می

هـا هسـتند کـه بـه ادراك ایشـان جهـت        اي از ارزش البته هم خبره و هم نقاد واجد مجموعه
زي تواند چی بودن آن است. کسی نمی 2»انتخابی«دهد. یکی از خصوصیات بنیادین ادراك آدمی  می

                                                
1- Francis Bacon  
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را یکباره برانداز کند، اگر چه مشخصات خود حوزة ادراکی در هدایت ادراك نقش خاصی دارند، 
سـازي دارد، در نحـوة تمرکـز او     که فرد دربارة هنرها، نوشیدنی، یا قفسه 1هاي راهبري اما اندیشه

دارند از  هاي راهبر که بر چگونگی توجه ما سیطره ها و ارزش کنند. این اندیشه نقشی مهم ایفا می
دربارة ماهیت اثر هنري نشـأت   2هاي متقن و نامتقن ها، و به همان اندازه از نظریه ها، عادت سنت
هـاي نـامتقن    شناسان و نظریه هاي متقن توسط زیبایی گیرند. براي مثال، در هنرهاي زیبا نظریه می

ستاید، در واقع از  میرا  4»قالب اصلی« 3اند. هنگامی که راجر فراي  توسط خود منتقدان خلق شده
را  6»کیفیات لمسـی « 5خواهد به ساختار رسمی اثر توجه کند؛ هنگامی که برنارد برنسون منتقد می
کند که حجم و درجۀ سختی در زمرة ملاحظات اساسی  کند در واقع به ما یادآوري می تشویق می

وید هنر خوب صادق و گ به ما می 7اند؛ هنگامی که لئو تولستوي در بررسی آثار هنرهاي تجسمی
آفریند، در واقع توجه ما را به آن ملاحظات اخلاقی  پاك است و پیوندي میان احساسات بشر می

  کنند.  کند که به هنگام مواجهۀ ما با هنر جریان پیدا می جلب می
درسی که الان باید یاد گرفت اینست که توصیف محضی که متأثر از ملاحظات ارزشی نیست 

ها یا رهنمودهایی است. در  گري است. جستجو و انتخاب مستلزم وجود نشانه یتفاقد قدرت هدا
  کند.  شناختی چنین رهنمودهایی را تأمین می قلمرو هنرها نظریۀ زیبایی

  هاي آموزشی دارند؟ خبرگی و نقادي چه ارتباطی با مطالعه پدیده
رو هنرها بود. اما ارتبـاط  تا کنون تلاش من معطوف مفاهیم خبرگی و نقادي و کاربرد آن در قلم

تـوان از تجـاربی کـه در هنرهـا سـودمندند در       این مفاهیم با تعلیم و تربیت چیست؟ چگونه می
  ها کانون توجه فعلی ماست.  هاي درس بهره برد؟ پاسخ به این سؤال هاي کلاس مطالعۀ فراورده

م و تربیـت بـه   از قدیم این یک حقیقت بدیهی تصور شده که مطالعات علمی در حوزة تعلـی 
واسطۀ شکل تحقیقی که فرد بلد است و آن مسائل واقعی که به اهمیت آنهـا بـاور دارد تعریـف    

هاي همبستگی، اغلب به سادگی فرد را به سؤالاتی در رابطه بـا اینکـه    شوند. آشنایی با روش می
لی که به هاي پیشرفت تحصی دهد؛ وجود آزمون توان همبسته کرد سوق می کدامین متغیرها را می

                                                
1- leading ideas  
2- explicit & implicit 
3- Roger Fry  
4- significant form  
5- Bernard Berenson  
6- tactile qualities  
7- Leo Tolstoy  
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کشاند کـه فاقـد ارزش    اند فرد را به یک تلقی از پیشرفت تحصیلی می لحاظ آماري داراي پایایی
شوند، البته بسته به اینکه در بادي امر  آموزشی است. ابزارهاي ما اغلب به فرماندهان ما تبدیل می

  شوند.  چقدر سودمند واقع 
ها و مفروضات  اساس اتکاي آنها به روش در حقیقت، به طور کلی، انواع تحقیقات آموزشی بر

مجلۀ تحقیقـات  اند. گردش مختصري در صفحات  خاص تعریف، تعیین، تثبیت، و تصویب شده
ها و مفروضات خاص آنهاست. براي مثال،  اي براي وجود این روش شاهد زنده آموزشی آمریکا

ها  ست. از میان این مقالهمجلۀ مزبور در خلال سه سال گذشته بیش از یکصد مقاله منتشر کرده ا
  اند.  اند که ماهیت غیرآماري داشته تنها سه مقاله بوده

هـاي درس   هاي آموزشی که درون کـلاس  این در حالی است که دامنه، غنا و پیچیدگی پدیده
گیـري کـرد.    توان آنها را به طور کمی اندازه تر از چیزهایی است که می دهند بسی گسترده رخ می

کرد. غایت خبرگی آموزشی پرداختن به همین غنـا و  » بازگویی«توان  ا را صرفاً میه برخی پدیده
  پیچیدگی است. 

آموزان طبقات متوسط و بالاتر  کلاس جبري را در پایۀ نهم تصور کنید. مدرسه متشکل از دانش
کوشی منحصر به فرد خود را دارنـد و   است، از آن مدارس مدرنی که ساختمان آن داستان سخت

کنند. کلاس درس محیطی اتاقک مانند دارد  مناطق آموزشی، بودجه را پیش از موعد تمام می مثل
هاي چـوبی   تراش نمیکت که نام و نشانی ندارد به جز حروف اول اسم افراد که به صورت دست

خورد. تنها هنـر تجسـمی    اند. اثري از علاقه به آثار تجسمی به چشم نمی منظم آن را تزیین کرده
آمـوزان   است که خطـر آتشـبازي را بـه دانـش     1با گوشۀ لوله شده از یک خرس دودي پوستري

هـاي کوچـک مرتفعـی کـه      سیاه، دیوارهاي گچی سـبز روشـن، و پنجـره    کند. تخته یادآوري می
اند. ناگهان صـداي   س توانند از آن دنیاي بالا را تماشا کنند، در زمرة موارد محسو آموزان می دانش

هـا هـم از جـا     کنـد، گـویی شـمعدانی    آواي مردي میانسال در فضا رخنه می زنگ در کنار طنین
آموزان این تنها یک تذکر آشناست مبنی بر اینکـه کـلاس درس دارد شـروع     پرند. براي دانش می
شوند؟ کدامین تجلیات  شود. این نوجوانان شادمان متحد و سرزنده چگونه وارد اتاق درس می می

که هر روز ساعت ده و پـنج   1دارد؟ به هنگام ورود به جلسۀ جبر  احساسی بر چهرة آنها وجود
هاي آنها چه چیزهایی براي گفتن دارند؟ کلاس  ها و چشم شوند قیافه، قدم دقیقه سر آن حاضر می
مندي است؟ یا اینکه  شود؟ آیا نوار گفتگوي پرشور اول کلاس حاکی از رضایت چگونه شروع می

                                                
1- Smokey the Bear  
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آمـوزانِ   دانـش «اسـت کـه بسـیاري از     - یک اشتیاق مصـنوعی - انه مؤید جریانی عادي و فرمانبر
  دهند؟  آن را خوب انجام می 1»کاربلد

فهمنـد   دهد؟ تن صداي او با آنهایی که موضوع را نمـی  آموزان پاسخ می معلم چگونه به دانش
  بینید؟ چگونه است؟ آیا ردي از نابردباري تحقیرآمیز معلم می

هـا ملمـوس اسـت؟ آیـا      لت گریز و ترك کلاس در بچهسرعت کلاس چگونه است؟ آیا حا
شود؟ آیا آماج این رقابت واحدهاي درسی فـوق برنامـه، یـا امتحـان      رقابتی هوشمندانه خلق می

آمـوزان   هایی که دانـش  ها و تجزیه و تحلیل فردا، و یا مدارج دانشگاهی است؟ کیفیت اندیشه پس
آمـوزان   ونه است؟ این معلم در این مکان که دانشگذارند چگ به واسطۀ آنها به دنیاي تفکر پا می

کند دربارة جبر و دربارة تعلیم و تربیت به  آن را هر روز رأس ساعت ده و پنج دقیقه ملاقات می
  گوید؟  آنها چه می

هـا   هایی است که یک خبرة آموزشی بایـد بـدان   این موارد برخی از کیفیات، اشارات، و کنش
باید به مواردي خارج از حرفۀ تدریس بپردازد. در واقع،  آموزشی نمی دقت کند. با این حال، خبرة

کنند. براي مثال، توانایی معلـم   هر روزه مقادیري از خبرگی آموزشی را تجربه می 2عاملان تربیتی
ها به قدر کافی در هنر، ریاضیات، خواندن و یا زمـان   براي قضاوت در مورد اینکه چه هنگام بچه

کنند قضاوتی نیست که بر اساس کاربرد یک نظریۀ انگیزش یا نظریـۀ   ل میخود خوب عم 3آزاد
هـا بـراي    هاست که بچـه  صورت پذیرد، بلکه به واسطۀ تشخیص دامنۀ وسیعی از کیفیت 4توجه

گذارند. خبرة آموزشی اگر در راهـرو   به نمایش می - خواهند ببینند کسانی که می- آنهایی که باید 
ی از پنجره نگاهی بکند به سـرعت بـه چیزهـاي مهمـی دربـارة      مدرسه چرخی بزند و زیرچشم
ها، به خصوص آنهایی که ریشه در  شک برخی قضاوت برد. بی زندگی در آن کلاس درس پی می

ها و راهروها دارند، در معرض خطایند. اما نکتۀ ما به قوت خویش باقی است.  دید زدن از پنجره
چیـزي   - تواند حجم عظیمی از اطلاعات را  اه کند، میاگر فرد بداند به چه چیزهایی و چگونه نگ

به چنگ آورد. معلمـی کـه    - خواند می 7»ها دانی«آن را  6»ها داده«) به جاي 1945( 5که استفن پیپر
هایی که مشغول کارند با صداي هیـاهوي آشـکار تمـائز قایـل      تواند میان صداي همهمه بچه نمی
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  ی آموزشی دست نیافته است. شود، هنوز حتی به سطحی ابتدایی از خبرگ
هاي استراحت گوش کنید، نوع گفتمانی که در سالن استراحت در  به گفتگوي معلمان در زمان
سـازد.   دهند برملا می هاي کاري از خود نشان می اي را که در موقعیت جریان است سطح خبرگی

باید بـراي ترقـی و   اند پس چرا  اما اگر معلمان و مدیران مدارس واجد مقداري خبرگی آموزشی
بهبود آن تلاش کرد؟ چندین دلیل وجود دارد. در وهلۀ اول، خبرگی مانند هنر، قابلیت تصـفیه و  

کنند. به بیان دیگر، آن  پالایش دارد. معلمان مثل همۀ ما به مقدار خبرگی مورد نیاز خود بسنده می
که به اصطلاح بدیهی و آشکار دهند. ما آنچه را  را در خود رشد می» توانند می«مقدار خبرگی که 

کنیم. اما شاید آنچه را که ظریف و پیچیده است هرگـز   است به سادگی و به سرعت تصدیق می
یک فعل یا عمل ساده نیست، بلکه » دیدن«) خاطرنشان کرده 1949( 1در نیابیم. همچنان که رایل

یـک درك  » دیدن«ر، یک فهم مسلمّ است. به عبارت دیگ» دیدن«یک موفقیت یا دستاورد است. 
اعتنایی است.  تضمینی است. متأسفانه یکی از پیامدهاي آشنا بودن با متعلق دیدن، افزایش میزان بی

گیریم چیزهـاي معمـولی و همیشـگی را بـه کنـاري       گیریم که ببینیم، بلکه یاد می ما فقط یاد نمی
ک مدیر مدرسه با پشـتوانۀ  بگذاریم. بنابراین، یک معلم با سالیان سال تجربه در کلاس درس یا ی

تجربۀ ده ساله پشت میز ریاست، شاید تنها به قدر رفع حاجت به خبرگی دست یازیده باشند، آن 
ترین سطح ممکـن   قدر که بتوانند با الزامات کار در کلاس درس و مدرسه خود، آن هم در پایین
اعتنایند، در موقعیتی  یسازگار شوند. چون این قبیل افراد نسبت به بخش عظیمی از محیط خود ب

توانند ببینند را درمـان کننـد، یـا     هاي تربیتی که نمی نیستند که تغییري به ارمغان بیاورند، یا آسیب
حتی رفتار خودشان را اصلاح نمایند. بدتر از همه اینکه شاید باور کننـد شـرایط و کیفیـاتی کـه     

اند کـه بایـد    کنیم که امور آن گونه ر میبینند نه غیرطبیعی، بلکه بسی طبیعی است. ما اغلب باو می
تـر خبرگـی    اند. سـطوح عمیـق   ها در بند آداب و رسوم باشند، و خب علت آن اینست که عادت
  کنند.  اي جلوگیري می آموزشی از یک چنین آسودگی فریبنده

آورد که  دوم اینکه وقتی خبرگی به حد اعلاي خود رشد کرد، سطحی از هشیاري به ارمغان می
سازد. بسیاري از معلمان هر روزه با تجویزها و تقاضـاهایی از   پذیر می را امکان 2افیت عقلانیشف

تقاضاهایی که غایت آنهـا بهبـود آمـوزش    - شوند  جانب افراد خارج از حرفۀ تدریس مواجه می
کننـده و مایـۀ    ها را گمراه درون مدرسه است. معلمان در خلوت خود بسیاري از این درخواست

                                                
1- Ryle  
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پذیرسـت، یـا    دانند؛ به عقیدة آنها این تقاضاها گاه با آنچه که در کلاس درس امکـان  می گرفتاري
جنـبش  کنـد. حرکـت در راسـتاي     هاست تعارض دارند. دو مثال کفایت می آنچه که به نفع بچه

هاي عملیاتی معین و سنجش دقیق پیامدهاي آموزشی دنبال  به صورت تعقیب هدف پاسخگویی
هایی است که معلمان دوست ندارند. تنفرّ آنها از این فشارها به سبب تنبلی در شود، اینها فشار می

شغل، تمردّ و یا نادانی نیست، بلکه به دلیل این احساس ناخوشایند اسـت کـه اگـر چـه مفهـوم      
هاي آموزشی کـه   رسد، اما با واقعیت از جنبش پاسخگویی بسی عقلانی به نظر می 1نتایج- وسایل

کنند سازگار نیست. اگر از بسیاري از این معلمان بپرسید  آنها زندگی و کار می معلمان هر روزه با
راحـت نیسـتند. معلمـان تـا بیاینـد       [جنبش پاسخگویی]دانند چرا با این مفهوم  خودشان هم نمی

هاي مادر را شناسـایی کننـد، دوران    ها یا دانشگاه انگارانۀ ایالت معایب تجویزهاي سطحی و ساده
موجـه اسـت.    - نه همیشه، بلکـه غالبـاً  - گذرانند. به حق که ناراحتی آنها اغلب  میسختی از سر 
توان تـا   هاي کلی را نمی توان به تفصیل تدوین کرد، برخی هدف هاي رفتاري را نمی برخی هدف

پذیر نیستند، برخی نتایج مگر بعد از وقوع  ها سنجش پایان سال تحصیلی پوشش داد، برخی بینش
نیستند. به طور کلی، گاه برخی الگوهاي کنش تربیتی به حـریم فراگیـر و کـلاس    قابل شناسایی 
کنند. بسیاري از معلمان آن قدر خبرگی دارند که بدانند یک جاي کار نقص دارد،  درس تجاوز می

  پردازي مقتضی در مورد چیستی و ماهیت نقص مزبور را ندارند. اما خبرگی لازم براي مفهوم
تواند موضـوعات   طوح بالاتري از خبرگی، نسبت به آنچه اکنون داریم، میسوم اینکه نیل به س

هاي نظري، بلکه براي تحقیقات آزمایشی مرسوم در اختیار ما  جدیدي نه تنها در راستاي کوشش
اي دارد، وقتـی پـانزده    آموزان پایۀ سوم چه فایـده  بگذارد. یک روش نوین تدریس زبان به دانش

ها نتوانند تخته سیاه را ببینند؟ بعید نیست بسـیاري   چیدمان غلط نیمکت ها به خاطر درصد از بچه
از تأثیرات معنادار در نظام تحصیلی نتیجۀ عواملی باشد که آزمایشگران از دیدن و لذا کنترل آنهـا  

هاي درس مدرسۀ ابتدایی، وقتی  کند که در کلاس ) اشاره می1968عاجزاند. براي مثال، جکسون (
تر یا بیشتر، کـل   آیند، معلم هر چهل ثانیه، یا کم راي کمک گرفتن به سوي معلم میآموزان ب دانش

هاي اتـاق   هایی که در کناره کند بچه کند. او همچنین اشاره می کلاس را با چشمان خود رصد می
هـا عقـب    انـد از پنجـره   هایی که در جلو یا وسط کلاس نشسته کوشند بیش از بچه اند می نشسته

ن رفتارها چه معنایی براي تدریس و یادگیري دارند؟ چه چیزهایی در رابطه بـا نحـوة   بنشینند. ای
هـا و   کنند؟ این گونه سؤال رود بر ملا می ها و معلمان با انتظاراتی که از آنها می سازگار شدن بچه

                                                
1- means-ends  
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 آینـد.  اي که جکسون انجام داده بود بر مـی  موارد مشابه آن از دل مشاهدات انتقادي و هوشمندانه
هاي جدید و پرباري براي تحقیقات آموزشی فراهم  توانند سرنخ این متغیرها و موارد مشابه آنها می

هایی بستگی به ادراکات عمیقی دارد که به واسطۀ خبرگی آموزشـی بـه    کنند. وجود چنین سرنخ
  آیند.  دست می

س عبـارت  هاي در است. کاربرد نقادي در کلاس 1غایت نقادي، بر خلاف خبرگی، افشاگري
اند. براي مثال، فعل انسانی تدریس را در  است از هنر گفتن چیزهایی که در آن موقعیت در جریان

کننـد؟   هاي خود استفاده می کنند؟ چگونه از توانایی نظر بگیرید. معلمان موقع تدریس چه کار می
دهند؟ تـا   کنند؟ چه میزان تنش، عاطفه، و خودانگیختگی از خویشتن نشان می چگونه حرکت می
کنند؟  مطرح می» شخص«کنند خود را به منزله یک  آموزانی که با آنها کار می چه اندازه براي دانش

هـاي پنهـانی را مـورد     ها، و پیام ها، اندیشه توان به آنها نزدیک شد؟ چگونه؟ کدامین ارزش آیا می
ها  از کیفیاتی که این پرسشتوان  هایی مثل اینها، چگونه می دهند؟ با توجه به پرسش تاکید قرار می
توان از آنها صحبت کـرد، طـوري کـه پویـایی      اند پرده بر داشت؟ به چه روشی می به آن مربوط

گـر تئـاتر زنـده     تجربۀ آنها به طور کامل منعکس شود؟ وظیفۀ نقاد آموزشی در اینجا شبیه بـازي 
از خـود بـه نمـایش     است. وظیفۀ نقاد اینست که در هر موردي، اجرایی چنان زنـده و پرنشـاط  

را که کـلاس درس نـام دارد نظـاره کننـد.      2بگذارد که دیگران پیشامدهاي درون کندوي فعالیتی
چیزي که نقاد آموزشی در اختیار دارد یک شکل زبانی هنري است که مملو از اسـتعاره، تضـاد،   

و ثبـت  و تأکید است، به طوري که ابعادي از کیفیت و ماهیت زندگی آموزشی را ضـبط   3حشو
  کند.

این وظیفۀ نقاد آموزشی چیزي فراتر از توصیف رفتار است. شاید توصیف مطلق رفتارهایی که 
هاي محسوس معلم در اختیار قرار دهد، اما ما را از  معلمان دارند تصویري کمی از تعداد حرکت

  کند. چنین توصیفی شبیه اینست: وقوف به نیات معلم محروم می
هاي اصلي  درصد از تمام مؤلفه ٥/٨٢ة معلم است نه شاگرد. معلم شروع درس در اصل وظیف
کنند. به طور  درصد صحبت مي ٢/١٠کند؛ در مقابل، شاگردان فقط  درس را خود صحبت مي

 ٥/٧٣، درصد پایین ١٣و در کلاس  ٨/٩٦، درصد بالاي ٦تر، دامنة صحبت معلم در کلاس  دقیق
درصد در کلاس  ٦/٢٣براي شاگردان اما این دامنه از  درصد است. ٢/٨٦را دارد، میانگین آن نیز 

  درصد است.  ٨/١١در نوسان است که میانگین آن  ١٠و  ٩) در کلاس ٠تا صفر ( ١٣
                                                
1- disclosure  
2- beehive of activity  
3- redundancy  
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کند. وقتي معلم  توقف درس مطلقاً بر عهدة معلم است؛ در هیچ کلاسي شاگرد این کار را نمي
کار را با حرکتي چندبخشي انجام  کند، به طور معمول این فعالیت جاري را متوقف یا منع مي

دهد، به نحوي که آغاز یک فعالیت جدید نیز باشد. اما این معلم اغلب موارد به صراحت  مي
کند؛ او پایان یک فعالیت را با آغاز یک فعالیت جدید  هاي جاري را متوقف یا منع نمي فعالیت

  دهد. علامت مي
یر  سخنران ها، یا  فرض ، بیان پیش1دهند: معرفي انجام ميها عمل شروع را با یکي از سه روش ز

ترین روش همان معرفي است؛ بدین صورت که در رابطه با یک  ها. معمول فرض معرفي و بیان پیش
درصد از کل  ٢/٤٥در » معرفي«ها از  شود. سخنران یا چند بُعد از مطلب اشاراتي کلي مي

درصد و از  ١/٣٤در » ها فرض بیان پیشمعرفي و «کنند، از   هاي اصلي درس استفاده مي مؤلفه
  برند.  درصد از موارد بهره مي ١/١٦در » ها فرض بیان پیش«
شک چنین توصیفی براي برخی مقاصد سودمند است، اما بعیـد اسـت ماهیـت و مضـمون      بی

توان آن را  از رفتار است و می 2»رقیق«تدریسی که به وقوع پیوسته را منعکس کند. این توصیفی 
خوانده مقابله کرد. هدف توصیف غلیظ شرح معنا یـا اهمیـت    3»غلیظ«توصیف  )3(ه گیرتزبا آنچ

رفتار است، رفتاري که در یک شبکۀ فرهنگی آمیخته به معنا رخ داده است. براي مثال، توصـیف  
توان بـه همـین روش    خورد ا می رفتاري از پلک بستۀ چشم چپ را که هر ثانیه دو بار به هم می

د. اما توصیف غلیظ چنین رفتارهایی درون یک فرهنگ شاید بـه یـک چشـمک    رقیق وصف کر
تعبیر شود. معناي چشمک، به خصوص اگر آن طرف رابطه جـنس مخـالف باشـد، بـه کلـی از      
توصیف بسته شدن پلک دو بار در ثانیه متفاوت است. شکست در بازشناسـی تفـاوت توصـیف    

به کار رفته در آثار هنرهاي تجسمی  4نمادنگاريانتقادي رفتار با توصیف معمولی، مثل غفلت از 
توان به طور  را تنها وقتی می 6سقوط ایکاروسبه نام  5است. غوطه در اقیانوس در نقاشی بروگل

انتقادي توصیف کرد که فرد داستان ایکاروس را بداند. هنگامی که داستان را بدانیم، اهمیت نقاشی 
است که خلق یک نقد مؤثر مستلزم کاربرد هنرمندانۀ شود. آشکار  وري روشن می و معناي غوطه

کنند که حامل بیانی ادبی و دامنۀ سیالی از  زبان است. منتقدان خوب زبان را به نحوي استفاده می
لغات و عبارات باشد. از آنجایی که کاربست هنرمندانۀ زبان براي پدیدآیی نقـادي نقـش حیـاتی    

سندگان خارج از حوزة تعلیم و تربیـت را بـه خلـق نقـادي     دارد، آیا منطقی نیست منتقدان یا نوی
                                                
1- announcing  
2- thin 
3- thick  
4- iconography  
5- Breughel  
6- The Fall of Icarus  
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آموزشی فرا بخوانیم؟ پاسخ منفی است. اگر چه نقادي باید تخیل و سـیالی زبـانی داشـته باشـد،     
ها و به ویژه تعلیم  نقادي خوب مستلزم چیزي بیش از کاربرد هنرمندانۀ زبان است. در تمام حوزه

کتوم و تاریخچۀ اقدامات آموزشی ضرورت بنیادي دارد. در هاي م و تربیت، نیاز به فهمیدن ارزش
هاي آموزشی نقاد باید در موضعی باشد که نه تنها نکات ظاهري و آشکار، بلکـه مـوارد    موقعیت

بطنی و عمقی را نیز درك کند. آنچه که در بطن و عمق کلاس درس در جریان است براي یـک  
تر از این، نقاد آموزشـی بایـد بدانـد کـدامین      کار محسوس نیست. حتی بیش چشمِ آموزشیِ تازه

کنـد، طـوري کـه     شکل از کنش آموزشی، کنش خاصی را که او با آن مواجه شده بازنمـایی مـی  
معیارهاي او براي توصیف کنش متناسب با آن باشند. کسی به نقاشی کوبیسـم بـه خـاطر قلّـت     

ینکه موسیقی او نواي آهنگین عاشقانه را به خاطر ا 1دهد، یا کسی مانتوردي ها نمرة پایین نمی رنگ
اي کـه بـدان تعلـق دارد و بـر      کند. هر شکل هنري باید بر اساس سبک ویژه ندارد سرزنش نمی

نفسـه بـد نیسـت، و یـک مباحثـه       اساس معیارهاي متناسب با آن ارزیابی شود. یک سخنرانی فی
متعددي از تبحر و چیرگی خوب نیست. انواع  - هاي آن قطع نظر از کم و کیف تعامل - نفسه  فی

  آموزشی وجود دارند و یک نقاد باید با آنها آشنا باشد. 
ها در آفرینش یک نقادي آموزشی وزین، نقاد آموزشی باید بتواند در کنار  افزون بر این قابلیت

     رویکرد خاصی که یک معلم در یک کلاس درس پذیرفته است، مـواردي را کـه حـذف یـا رد
هاي آموزشی خاصی را اقتبـاس   گیرد رویه بدهد. هنگامی که فرد تصمیم می اند نیز تشخیص شده

ها  توان گفت برخی ارزش ها مطروداند؟ چگونه می اند؟ کدامین ارزش ها مقبول کند، کدامین ارزش
اند؟ خلاصه، نقادي آموزشی صـحیح بـه چیـزي بـیش از      هاي کلاسی شده موجب پویایی کنش

نگار خوب نیاز دارد. آن مستلزم فهمی وسیع از  نویس یا روزنامه هاي نوشتاري یک داستان مهارت
نظریه و تاریخ تعلیم و تربیت است، بعلاوه، براي نقاد یک امتیاز طلایی است که تجـاربی شـبیه   

  معلمان کلاسی داشته باشد. 
دهـم در مکاتـب    جاي تذکرّ دارد که نوع خبرگی و به ویژه نقادي خاصی که مـن شـرح مـی   

هـا در ادبیـات،    هاي مختلـف ایـن قبیـل سـنت     دار یا مدونی ندارد. البته شکل ت ریشهتربیتی، سن
سـازي، شـکل    اند. و فـیلم  نمایش، هنرهاي تجسمی، شعر، و موسیقی به اوج اعتلاي خود رسیده

شود. در این کشـور مطالعـۀ تعلـیم و     هنري قرن بیستم، به سرعت به یک سنت نقادي تبدیل می
از بسترهاي مختلفی، در علوم طبیعی و علوم اجتماعی، آغـاز کـرده اسـت.    تربیت تکامل خود را 

                                                
1- Monteverdi  
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تحقیق در آموزش همواره معناي کار علمی داشته است. داشـتن شـواهد در رابطـه بـا اقـدامات      
آموزشی همواره به معناي داشـتن شـواهد علمـی بـوده اسـت. متأسـفانه کسـانی کـه علایـق و          

گرایانـه و هنـري    هاي انسـان  آموزشی را به سوي شیوه هاي استعدادهاي خود براي مطالعۀ پدیده
شـوند.   هاي احساسی ژولیده و مشنگ تلقی می اند اغلب به منزلۀ رمانتیک داده ادراك و بیان سوق 

خبرگی و نقادي آموزشی هنوز ترویج نشده است. انگار که یک گرم داده به اندازة یک کیلو بینش 
  ارزش دارد. 

  آموزشی اعتماد کرد؟توان به نقادي  آیا می
هاي مرسوم تحقیق و ارزشیابی آموزشـی را دنبـال    هاي همیشگی کسانی که شکل یکی از نگرانی

توانـد اطمینـان یابـد کـه      شود. چگونه فرد می کنند به پایایی ابزارهاي مورد استفاده مربوط می می
هـاي   یـایی قضـاوت  است؟ چگونه فرد به پا 2و مؤید 1هاي منتخب، معرفّ عملکرد افراد یا گروه

کنند نیز منشـاء   متخصصان اعتماد کند؟ پرسش از قابلیت اتکا به نقادي، براي کسانی که نقادي می
هاي تربیتی  توانیم مطمئن شویم آنچه نقادان آموزشی در رابطه با پدیده نگرانی است؛ ما چگونه می

باید به توصیف، تفسیر،  گویند زائیده خیالات و توهمات آنها نیست؟ چطور بفهمیم که چقدر می
  و ارزشیابی نقاد از زندگی کلاس درس اعتماد کرد؟ 

آنچـه کـه او بـراي     3مسأله تعیین پایایی زبان نقاد را باید با قضاوت در مورد بسندگی ارجاعی
اي که  گفتن دارد حلّ کرد. این کار را باید به صورت تجربی و با آزمودن اظهارات او دربارة پدیده

است. بنابراین، زبـانی   4»بازآموزي ادراك«آن را دارد انجام داد. غایت اصلی نقادي قصد توصیف 
رود باید ابعادي از این پدیده را کـه   هاي آموزشی نظیر تدریس به کار می که براي توصیف پدیده

در غیر این صورت قابل رؤیت نبود افشا کند. زبان نقاد وقتی بسندگی ارجـاعی دارد کـه بتـوان    
او را در رویداد مورد نظر مشاهده کرد. اگر گروهی از خوانندگان نتوانند این ارجاعات ارجاعات 

) بیان انتقادي 2) ضعف انتقادي سخن، 1را در آنچه که فاش شده بیابند، شاید به دلایل زیر باشد: 
) فاقـد آمـادگی ادراکـی لازم در    3هاي شنونده یا خوانندة مخاطـب، و یـا    نامتناسب با توانمندي

خاطب. چنین مخاطبی به یک برنامۀ آموزشی قدرتمندتر نیاز دارد. زبان انتقادي ضعیف یا زبـان  م

                                                
1- representative  
2- consistent  
3- referential adequacy  
4- reeducation of perception  
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اي را تهدید کنند.  توانند هر نوع مطالعه نامناسب براي یک مخاطب از جمله مسائلی هستند که می
شوند که غیرقابـل   بندي می هاي رایج تحقیقات آموزشی گاه به قدري ضعیف صورت حتی شکل
شوند. بر همین قیاس، سطح فنی گفتمان تحقیقـات رایـج، گـاه بـراي طیـف معینـی از        یدرك م

آور است. مادامی که از تولیدات پژوهشی انتظار پیامدهاي  مخاطبان، بیش از حد عالمانه یا کسالت
  ها باید مورد توجه قرار گیرد.   رود، تناسب میان مخاطبان و پیام آموزشی می

هایی را به صحنۀ مواجهۀ خود با یک پدیده بیاورند، طوري که بـه   یريامکان دارد ناقدان سوگ
کلیّ تعبیر نادرستی از آن موقعیت بنمایند. تعهدات قبلی آنها به جز در مـوارد اسـتثنایی بـه مثابـۀ     

دارد. اما تحقیقات سنتی نیز فاقـد   دهد باز می کند که آنها را از دیدن آنچه رخ می موانعی عمل می
هایی از زندگی  هاي جانبدارانه نیستند. تعلقات نظري گاه فرد را به سوء برداشت ایشاین چنین گر
هاي آزمـودن،   هاي تحلیل آماري خاص یا شیوه کشاند، همچنین تمایل به برخی روش کلاسی می

گیریم لـوازم سـادة خنثـی     شود. ابزارهایی که ما به کار می هاي مربوطه می منجر به تحریف پدیده
  گذارند.  که اثرات متمایزي بر کیفیت ادراکات و فهم ما مینیستند، بل

کنـد، ثبـات معینـی در مـواد      هنگامی که فرد با آثار هنرهاي تجسمی و آثار ادبی برخورد مـی 
براي نمونه،  - کنند  شود. اما با چیزها و رخدادهایی که در گذر زمان تغییر می مطالعاتی مشاهده می

اي انتقـادي   شود چیزي به سیالی کـلاس درس را بـه گونـه    چه کنیم؟ چگونه می - کلاس درس
شان محک زد؟ شایان  توان این توصیفات را از لحاظ بسندگی ارجاعی توصیف کرد و چگونه می

اند،  ذکر است که نمایش بر روي صحنه و اجراي ارکستر نیز همچون کلاس درس و مدرسه سیال
باشند. آنچه معتقدم باید  ادي دور و درازي میهاي هنري واجد تاریخ نق افزون بر اینکه این شکل

است. اول، بازدیـد  » دووجهی«براي آزمودن منصفانۀ بسندگی ارجاعی گفتمان انتقادي انجام دارد 
از کلاس درس مورد مطالعه باید تداوم کافی داشته باشد به طوري که نقاد آموزشـی قـادر شـود    

د زندگی در آن کلاس درس را فقط از طریـق آنهـا   کیفیات بارز آن را تعیین کند، کیفیاتی که ابعا
هاي درس و مدارس آنقدرها فرار و ناپایدار نیستند که کیفیات بارزشان  توان ترسیم کرد. کلاس می

به طور روزانه تغییر کند. آنچه که در کلاس درس رواج و دوام دارد، به لحاظ آموزشی از آنچـه  
تواننـد   ت بیشتري دارد. این کیفیات پایدار و بادوام میدوام است، به احتمال قوي اهمی گذرا و بی

آماج توجه منتقدانه قرار بگیرند. یک خبرة آموزشی باید بتواند در موقعیت مقتضی، چیزي را کـه  
بـرداري، امکـان ثبـت رویـدادهاي      نقاد توصیف کرده درك کند. دوم، مزیت ضبط تصویر و فیلم

توان با نقادي  اند می هایی را که ضبط تصویري شدهدهد. چنین رویداد زندگی کلاس درس را می
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ها مقایسه کرد و بسندگی ارجاعی نقادي مزبور را تعیین نمود. اضافه بر این، خاصیت  مربوط بدان
هـاي مربـوط    هـا، و تبیـین   ها، حرکت هاي ویدیویی امکان واکاوي حالت عقب و جلو کردن فیلم

هاي زنده میسر نیسـت. بنـابراین، حـداقل تـا حـد       یتدهد، چیزي که در موقع ها را به ما می بدان
هاي فیلم حل  توان مناقشۀ بسندگی ارجاعی نقادي را با بررسی مجدد برخی از قسمت زیادي می

نظیري براي فائق آمدن بر این مشکل در اختیار مـا   کرد. فناوري در دسترس امروزي امکانات بی
  گذارند.  می

ا احتمال دارد خبرگی و نقـادي آموزشـی مـا را بـه سـمت      شاید کسی به درستی بپرسد که آی
هـایی کـه بـه     هاي سودمند در رابطه با اقدامات آموزشی رهنمون شوند؟ آیا مطالعۀ کلاس تعمیم

هـاي قابـل تعمـیم بـر      گیـري  اند امکان حصول نتیجـه  صورت دستی و غیرتصادفی انتخاب شده
هـا پیچیـده اسـت. مـادامی کـه کاربسـت        آورند؟ پاسخ این سـؤال  هاي دیگر را فراهم می کلاس
ها و براي دیگـر   هاي ظریف اما مهمی بردارند که در دیگر کلاس هاي انتقادي پرده از پدیده رویه

اند، تردیدي نیست که اصل افشاگري انتقادي مناسب و در خور اعتناست. اما تنهـا   معلمان مطرح
ه ارزش جسـتجو و کنکـاش در دیگـر    راه آگاهی یافتن از این امر اینست که آن چیزهـایی را ک ـ 

هاي آموزشی دارند از افشاگري انتقادي یاد بگیریم. به عبارت دیگر، اگر این حقیقت دارد  موقعیت
در  1ها سازد، بازتاب این ساخته که فهم کلیات در گرو جزئیاتی است که فعالیت هنري آنها را می

اد کلیّ زندگی کلاس درس بگشاید. دانستن اي به سوي ابع زبان انتقادي باید چنان باشد که دریچه
گیـرد، هـم    همین امر به قدري خبرگی نیاز دارد. آنچه که فرد از یـک نقـادي اثـربخش یـاد مـی     

جریانات درون یک کلاس درس مشخص است و هم نوعی حساسیت ظریف نسبت به تمـامی  
  است. هاي آموزشی سودمند  هاي درس، که مورد اخیر در مطالعۀ سایر موقعیت کلاس

هاي موجه منجر  طریق دیگري هم هست که خبرگی و نقادي اثربخش بتوانند به حصول تعمیم
ها فـراهم کننـد تـا متعاقـب آن،      هاي مفیدي براي تعیین مختصات پدیده شوند و آن اینکه سرنخ

هـاي نـو،    اي بـه فهـم   هاي مرسوم تحقیق وارد عمل شوند. کار علمی خلاقانه در هر حوزه روش
هاي نو براي هدایت پژوهش بستگی دارد. به میزانـی کـه نقـادي اثـربخش      نو، و روش الگوهاي

هاي  اند برملا کند، کانون تر نامکشوف یا کم اهمیت بوده هاي آموزشی را که پیش ابعادي از پدیده
  شود.  تمرکز جدیدي براي مطالعات علمی سنتی تدارك می

هنرها و نقادي در حوزة تعلیم و تربیت تأکید هاي میان نقادي در عرصۀ  تا کنون من بر شباهت
                                                
1- constructions  
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هاي آموزشی نیستند؛ باید معلوم گردد آیا همان قدر کـه   کردم. اما هنرهاي زیبا از جنس موقعیت
نقادي در هنرها قابلیت کاربرد دارد، در تعلیم و تربیت نیز کاربرد دارد. براي مثال، منتقدان هنري با 

نه آثاري که در شرف اتمام است. منتقد هنري بـه یـک نقاشـی    آثار هنري کامل سر و کار دارند، 
نشـیند، و قـس    کند، منتقد موسیقی به تماشاي اجرا و اتمام یک سمفونی می تکمیل شده نگاه می

هاي کلاسی دائـم در   علی هذا. یک منتقد آموزشی چنین مجموعۀ کاملی در اختیار ندارد. فعالیت
دهند. اگر ایـن قضـیه    رت یک کلّ واحد را شکل میاند و رخدادهاي کلاس درس به ند گردش

  صحت دارد، الزام آن براي نقادي آموزشی چیست؟
). آنهـا در سـنت نویسـندگی    1974، 1اي برخورداند (پانوسـکی  منتقدان هنري از سنت دیرینه

اي از واژگان و اصطلاحات  است، و مجموعه 2انتقادي خود زبانی در اختیار دارند که قابل تسهیم
گرایی،  گرایی، دریافت واقع رند که درون قلمرو هنرها واجد معانی متعارف و متداول است: شبهدا

هـاي   از جملـه علامـت   5، و خـط 4آمیزي، ترکیب، بها ، آرایش، رنگ3گرایی، سبک باروك ساخت
فهمند. ما در قلمرو آموزش و پرورش تا چه مقدار از  مرسومی هستند که فعالان هنري آنها را می

هـاي   ان مشابه و سنت شبیه اینها برخورداریم؟ آیا یک چنین سنتی براي توصـیف موقعیـت  واژگ
شود؟ چرا تا کنون سنتی که با سنت هنر قابل مقایسه باشد خلق  آموزشی میسر و مطلوب واقع می

هایی وجود دارد کـه   هاي درس آنچنان تفاوت نشده است؟ آیا میان نقادان هنري و نقادي کلاس
  سازد؟  نتی را نامحتمل میخلق چنین س

اند؛ همـواره انتظـار حضـور نقـادان      منتقدان خویشتن را به مثابۀ ساکنان دنیاي هنر تثبیت کرده
پـردازان و محققـان    هنري و نقادي هنري وجود دارد. آیا معلمان، مدیران مدارس، والدین، نظریه

عهد نسبت به عینیت علمی منجر به اند؟ آیا ت تربیتی، نقادي آموزشی و منتقدان آموزشی را پذیرفته
رد نقادي به مثابۀ روشی براي مطالعۀ تعلیم و تربیت شده است؟ آیـا معلمـان خواهنـد توانسـت     

هـاي درس را دارنـد، چـه     دسترنج منتقدان را به کار گیرند؟ وقتی منتقدان مجال مشاهدة کـلاس 
  دد؟ بن چیزهایی دست و بال آنها را براي انجام یک نقادي اثربخش می

                                                
1- Panofsky  
2- sharable  
3- surrealism, impressionism, constructivism, baroque.  
4- value  
5- line  



 ژوهش کیفی؛ نقادي و خبرگی آموزشیپ
 

216 

  خلاصه
شناسی ارزشیابی  اند؟ اول، من تصریح کردم که روش نکات اصلی مورد نظر من چه چیزهایی بوده

هاي  ها و روش آموزشی تحت سلطۀ مفروضات علمی بوده است. استدلال کردم که این مفروضه
نهـا  دهند. تکیۀ انحصاري بـر آ  هاي فهمیدن آدمی را پوشش نمی برآمده از آنها هرگز تمامی شیوه

  بینانه از چگونگی ارزشیابی آموزشی شده است.  باعث پدیدآیی یک تلقی محدود و کوته
هایی که نـه در   دوم، من دو مفهوم خبرگی آموزشی و نقادي آموزشی را توصیف کردم، مفهوم

هـا و   گیرند. مدعی شدم که این مفاهیم روش یک سنت علمی، بلکه در یک سنت هنري قرار می
توانند مکملی ضروري براي رویکردهـاي علمـی امـروز بـه      نشانند که می ثمر می هایی را به رویه

  ارزشیابی باشند.
توان براي توصیف، تفسیر، و ارزشـیابی   ها را می هایی را توصیف کردم که این مفهوم سوم، راه
پاسخ و مشکلات احتمالی را  هاي بی هاي آموزشی به کار برد، و همچنین برخی از سؤال موقعیت
جدیـدي بـه     تر از همه تلاش کردم پنجرة شود شناسایی کردم. اما مهم از کاربرد آنها ناشی می که

اندازي جذاب و نویدبخش  مطالعه و توصیف اقدامات آموزشی بگشایم. امیدوارم این پنجره چشم
  براي شما به ارمغان بیاورد. 

یی برخی چیزهایی که از گفتن خواهم بحث خود را با شناسا اینها چیزهایی بود که گفتم، اما می
هایی در مؤسسات تربیتـی سـخن    ام به پایان ببرم. من از امکان دائر کردن دوره آنها غفلت ورزیده

هـایی را کـه ایـن مفـاهیم      نگفتم که به خبرگی و نقادي آموزشی اختصاص داشته باشند و شـیوه 
روند توصیف نکردم. من نـه از   ها در مدارس به کار توانند در ارزشیابی تولیدات خلاقانۀ بچه می

هـایی در   ها و نقادهاي آموزشی بحث کردم و نه به امکان تـدوین مجـلات و کتـاب    تربیت خبره
هاي آموزشی را ارائه و تحلیل  هاي نقادانه از موقعیت حوزة تعلیم و تربیت اشاره کردم که توصیف

هـاي ارزشـیابی    ان یافتـه تـو  هاي جدیدي کـه مـی   کنند. من به کلیّ از صحبت راجع به شکل می
هـاي   برداري، مصاحبه هایی که متکی به کاربرد فیلم آموزشی را گزارش کرد چشم پوشیدم، شکل

باشند. من از این پیشنهاد حرفـی   هاي تجسمی، و مانند آنها می ، نمایش1تصویري، دفاتر گزارشی
هاي کتابخانه، بلکه در  قفسههاي دکتري را نه در قالب کتابی براي  نزدم که شاید روزي بتوان رساله

قالب فیلمی مشتمل بر یک حکایت آموزنده نمایش داد. من از این آیندة امیدبخش براي آن دسته 
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کار، بـراي گـرفتن مـدرك     شناسان تازه پندارند اکنون و به منزلۀ روان از دانشجویان دکتري که می
پیامدهاي بالقوه سیاسـی طویـل    ها نیست صحبت نکردم. من از دکتري، امیدي به این قبیل رساله

آینـد   المدت که از پیدایش یک رویکرد نوین و مشروع براي مطالعۀ تعلیم و تربیت بـه بـار مـی   
  سخنی نگفتم. 

اند. اینکه  پوشی کردم. همۀ اینها ممکن من از این موضوعات و خیلی موضوعات دیگر چشم
خبرگی و نقادي آموزشی بتوانند چقدر به وقوع بپیوندند بستگی به میزانی دارد که مفاهیم 

تصورات این حوزه را معطوف خود کنند. البته بستگی به مقدار سودمندي و ثمربخشی کاربرد 
آنها در عمل نیز دارد. به نظر من کاربرد این دو ابزار نه تنها براي کسانی که در ارزشیابی آموزشی 

هاي آموزشی دغدغه دارد یک  نامهدرگیرند، بلکه براي هر کسی که در مورد طراحی و بهبود بر
  مناسب است. 1دستور کاري

  ها یادداشت
) واژة خبرگی داراي برخی معانی ضمنی نکوهیده است که در بافت پیشنهادي فعلـی مـایلم   1

اي  آنها را برطرف کنم. یکی از این معانی ضمنی این است که خبرگی متعلق به قشر مصرف کننده
زي مختص طبقات بالاي اجتماعی. اما من واژة خبرگـی را بـراي   نخبه یا پرافاده است، گویی چی

برم؛ همان قدر که به ظرایف  اشاره به هر شکل تخصص در هر حوزه از فعالیت انسانی به کار می
  قاپی مربوط است، به درك خصوصیات سرسوزن ظریف نیز مربوط است. کیف
ت به چیزي داشتن و نیز چنگ هاي منفی بدبینانه نسب ) نقادي به بعضی از مردم حس نگرش2

شود. نقادي به منزلۀ فرایندي  دهد. در اینجا این واژه به این مضمون استفاده نمی و لگد انداختن می
اسـت.   2شود که هدف آن افشاي مشخصات و کیفیات شاکلۀ یک فرآوردة انسانی عــام تلقی می

هاي یک اثر یا واقعـه   مشخصه ها و غایت اصلی آن کمک رساندن به افراد براي بازشناسی کیفیت
  اي که شاید مکتوم و مغفول باقی مانده باشد.           است، اثر یا واقعه

) من مفاهیم توصیف رقیق و غلیظ را براي اولین بار در سخنرانی گیلفـورد گیرتـز در سـال    3
  در دانشگاه استنفورد شنیدم.  1974
 

                                                
1- agenda  
2- human product  
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  12نوشتار 
و کارکردهاي آنها در  نقادي و خبرگی آموزشی: شکل

  1ارزشیابی آموزشی
  
  

هاي مورد استفاده در رویکردهاي مرسوم ارزشـیابی   اندیشۀ اصلی نوشتار حاضر اینست که شکل
تحصـیلی در ایـالات متحـده دارنـد.      گیـري  آموزشی، مجموعه اثرات عمیقی بر ماهیت و جهت

برسـند انـدك اسـت، مگـر اینکـه       احتمال اینکه هنرها بتوانند به جایگاه مهمی در مدارس آمریکا
هاي آموزشی مرتبط با هنرها نیـز توجـه    هاي ارزشیابی طوري بسط داده شود که به کیفیت شکل

هـاي   کنیم، بررسـی ریشـه   هاي مورد استفادة خود را ارزشیابی می کنند. براي فهم اینکه چرا شیوه
دارد. اگر گذشـته را مـرور    تبدیل شدن ارزشیابی به یک حوزه در تعلیم و تربیت آمریکا اهمیت

در میـان   2یابیم که پس از قرن نوزدهم و از زمان کارهاي اولیـۀ ادوارد ال. ثورنـدایک   کنیم درمی
شناسان تمایل شدیدي به خلق یک علم تعلیم و تربیت وجود داشته است. علمی که عاملان  روان

بینـی را بـه    براي آنها امکان پیشرا به دانشی تجهیز نماید که  - مدیران و معلمان - تعلیم و تربیت 
بینی از طریق کنترل فرایندها و پیامدهاي نظام آموزشی. رؤیاي دانشمند تربیتـی   وجود آورد، پیش

، و 1، ماکسـول 3نیل به قوانینی بود که براي عاملان آموزشی همان کاري را بکنند که کـار انیشـتن  
                                                
1- Educational Connoisseurship and Criticism: Their Form and Functions in Educational Evaluation 
2- Edward L. Thorndike  
3- Einstein  
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توان در اشتیاق به کارآمدتر و  کنترل را می بینی از طریق ها کرد. آرزوي پیش براي فیزیکدان 2بوهر
تر کردن مدارس مشاهده کرد. تحقیقات آموزشی عبارت بود از کشف قوانین یادگیري، به  اثربخش

ها  شود. هدف از این کاوش 4جایگزین هنرمندي 3طوري که دانش جایگزین شهود، و روش معین
دادند  ی که برنامۀ درسی را تشکیل میهاي مختلف مطالعات یافتن بهترین روش براي تدریس حوزه

بود. آرزوي کشف قوانین یادگیري با جنبش کارایی در تعلیم و تربیت کـه قصـد حـاکم کـردن     
هاي مدیریت علمی در مدارس را  از طریق مطالعات زمان و حرکت درباره عمـل تـدریس    رویه

در آمـده   5هایی ها و عمل ها امروزه به صورت نیاز به کشف اصل این جریان) 1(داشت، همراه شد.
  دهند.  که به ما مدارس اثربخش و کارآمد می

بر اساس دیدگاهی ویژه نسبت به جهان و جایگاه بشر در آن بـود. دیـدگاه    6البته این خواسته
مزبور ماهیت علمی داشت. تکلیف تحقیقات آموزشی این بود که عمل تربیتی را به عنوان فعالیتی 

ار بدهد، عملی که در کنترل قوانین است، نه اینکـه آن را یـک فعالیـت    مند مورد بررسی قر قانون
نظیر یک موقعیـت ویـژه اسـت. جـورج هنریـک       تجسمی بپندارد که تحت تأثیر خصوصیات بی

 9»تجسـمی «و  8»قـانونی «هاي فلسفی میان دو اصـطلاح   در خصوص توصیف تفاوت 7رایت وان
  نویسد:  می

یکرت، کروس، و  سیمل، ماکس وبر، ویندل همة این متفکران [درویسن، دیلتاي، باند، ر
که  ١١اند و دیدگاه علوم طبیعي دقیق گرایي را رد کرده شناختي اثبات ] جزمیت روش١٠وود کالینگ

اند. بسیاري از آنها به  داند، نپذیرفته ترین شیوه براي فهم واقعیت مي ساخت الگو را تنهاترین و عالي
کید دارند؛ تضاد شان  میان علومي که مثل فیزیک یا شیمي یا فیزیولوژي هدف وجود یک تضاد تأ

است، و آنهایي که مثل  ١٢هاي با قابلیت تولید و تکرار مجدد هایي دربارة پدیده دستیابي به تعمیم
یخ درصدد فهم ویژگي باند  همتا و منحصر به فرد اتفاقات مورد نظر خود هستند. ویندل هاي بي تار

را براي علومي » تجسمي«اند و اصطلاح  علومي که در جستجوي قوانینرا براي » قانوني«اصطلاح 
   ) ۲(وضع کرد. ١٣اند که به دنبال مطالعات توصیفي پیرامون فردیت

                                                                                                                        
1- Maxwell  
2- Bohr  
3- prescribed method  
4- artistry  
5- principals & practices  
6- desire  
7- George Henrik Von Wright  
8- nomothetic  
9- ideographic  
10- Droysen, Dilthey, Simmel, Max Weber, Windelband, Rickert, Croce, & Collingwood 
11- exact natural sciences 
12- reproducible & predictable phenomena  
13- individuality  



 نقادي و خبرگی آموزشی –بخش سوم 
 

 

221 

آنها در زمینۀ اقدامات ارزشیابی خواهان عینیت بودند، به این معنا کـه تحقـق یـا عـدم تحقـق      
  ند. هاي برنامۀ درسی را به طور کمی یا تجربی توصیف کن هدف

کنم از آن جهت است کـه معتقـدم آنهـا     اگر من روي موضوعات مربوط به گذشته توقف می
اند. آموزش هنرها تنها به شکلی  کنیم بسیار ضروري کنیم و چرا می براي فهم اینکه امروزه چه می

اند میسر است. ایـن موضـوعات    نظرانه و در مؤسساتی که در قید و بند مفروضات ناآزموده تنگ
اند که براي آن نوع زندگی که کار در  هایی را تقویت کرده و مجموعه اولویت  یی پدید آوردهفضا

تواند آن را به بار آورد نامسـاعد اسـت. هـر چنـد رویکردهـاي علمـی و فناورانـه بـه          هنرها می
اند اما من اعتقاد دارم که آنهـا حـداقل چهـار     هاي تحصیلی، برخی دستاوردهاي مهم داشته روش
  اند. اجازه دهید آنها را نشان دهم.  بار عمده به همراه داشته زیان پیامد

هـا یـا    جسـتجوي قـانون   1گرایانـه  اول، از آنجایی که هدف مفروضات علمی و پژوهش علـم 
هاي خـاص بـه منزلـۀ     قانونی است، چنین پژوهشی تمایل دارد با کیفیات موقعیت هاي شبه تعمیم

شـود کـه در خـلال     پنداشته می 3آن مورد ویژه عاملی مخل همتایی برخورد کند. بی 2»ها واسطه«
بیش  4انگاري هاي عمومی یا اثرات اصلی بروز کرده است. این، در حقیقت، به ساده یافتن گرایش

انجامـد. هـدف فراینـد تحویـل      مـی  5»تحویل«از حد نسبت به موارد خاص، در طی یک فرایند 
هاي منفرد است. کیفیت به کمیـت مبـدل    نمرهبه وسیلۀ یک دسته از  6مشخص ساختن پیچیدگی

اي نشان داده شود که  شود تا بدین طریق، کیفیت ویژه شده، مجموع و میانگین مقادیر محاسبه می
اند. علی رغم این حقیقت که خود نماد عددي واجد هیچ گونه  ها در اصل از آن گرفته شده کمیت

ا که براي بازنمایی آن منظور شده بیان کند، اما کیفیت ذاتی نیست که بتواند کیفیت مورد خاصی ر
هاي منفرد، براي  در ارزشیابی عمل تربیتی و پیامدهاي آن، به طور پیوسته از نمرات عددي آزمون

  شود.   دنیایی از استثناها استفاده می 7نمایاندن
 8بیـانی  العاده زیادي دارد. یکی نمادهایی کـه محتـواي   تفکیک دو دسته از نمادها اهمیت فوق

مربوطه را در شکل خود دارند. دوم نمادهایی که ما آنها را به واسطۀ تداعی حاصل از یادگیري، به 
دهیم. نماد هنري مثالی از دستۀ اول و نماد حرفی یا عددي مثالی از  هاي مشخص ربط می اندیشه

                                                
1- scientifically oriented  
2- instrumentalities  
3- noise  
4- oversimplification  
5- reduction  
6- complexity  
7- symbolize  
8- expressive content  
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توان حقیقت  که میآورد، طوري  ها یا مفروضاتی را به بار می دستۀ دوم است. فعالیت علمی گزاره
بینی و تبیین آنست.  آن معلوم کرد. ارزش آن نیز وابسته به صحت پیش 1را به نسبت ارزش ابزاري
آفریند که یک اندیشه، انگاره، یا احساس را به طور مسـتقیم   هاي نمادینی می فعالیت هنري شکل

  اشد، درون آن قرار دارد. دارند و این اندیشه یا انگاره، به جاي اینکه خارج از نماد ب عرضه می
گیري فناورانه به عمل تمایل دارد که یک تمرکز اولیه بر پیشرفت وضعیت امور در  دوم، جهت

هـاي اخیـر در زمینـۀ     آینده داشته باشد و از اهمیت حال حاضر بکاهد. براي نمونه، نگرانی سـال 
که همیشـه خـارج از   هاي رفتاري را در نظر بگیرید. اهداف چیزهایی هستند  بندي هدف صورت

کنیم و دوست داریم چشم از آنهـا   دستان ما قرار دارند؛ غایاتی هستند که براي نیل به آنها کار می
دارند و وقتی آینده براي ما خیلی اهمیت داشته باشد، حال  2ها رو به سوي آینده بر نداریم. هدف

  کنیم.  حاضر را براي رسیدن به آن فدا می
اجین  3هاي بیرونی، نظیر اقتصاد ژتونی مدارس ابتدایی ما با نظام پاداش آموزان معلمان و دانش

گیرند که خود ایـن اهـداف جـذابیت ذاتـی      ها به دلیل دستیابی به اهدافی پاداش می اند. بچه شده
پذیر معین  اندکی دارند، و شاید معلمان توانایی خود را در یک روز صرف تولید پیامدهاي سنجش

کند، باید به هر قیمتی بـرآورده شـود. ایـن امـر در سـطح       اهمیت مطلق پیدا می کنند. وقتی آینده
هاي پیشرفت تحصیلی انجامیـده و در سـطح    متوسطه به تقلا براي کسب نمرات بالاتر در آزمون

سـر بـاز کـرده     4هاي آمادگی ها در برنامه ها و دزدیدن کتاب دانشگاهی به خراب کردن کارعملی
نه تنها اهداف باید محقق شوند، بلکه همچنین فرد باید اطمینان یابد کـه  است. در چنین جاهایی 
  شود.  اند. امروز قربانی فردا می دیگران به آنها دست نیافته

تر گفتم، تلاش بـراي   طور که پیش سوم، رویکردهاي علمی و فناورانه به تعلیم و تربیت، همان
عینیت بخشیدن مستلزم مهیا شدن شـرایطی  اند. همیشه  عینیت بخشیدن به معرفت را تشدید کرده
شوند، و دوم اینکه  5پردازد باید به طور تجربی آشکار ها می است. یکی اینکه کیفیاتی که فرد بدان

تـوان اعتبـار و پایـایی را     این کیفیات باید قابلیت تبدیل به کمیت را داشته باشند. بدین طریق می
  را تأیید نمود.  6یت امورهاي مربوط به وضع گیري تضمین کرد و نتیجه

                                                
1- instrumental value  
2- future-oriented  
3- token economy  
4- pre-med 
5- manifest  
6- state of affairs  
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آورنـد؛ رونـدهایی کـه بـر     مشکلی براي مدافعان خود به وجود  1رسد این روندها به نظر نمی
توان آنها را با روندهایی که مورد حمایت باورها قرار دارند تأیید  یاند که نم باورهاي معینی متکی

منفی را با  2اند، احکامی ز حقیقت. اما این روندها، از آنجایی که مبتنی بر یک برداشت خاص اکرد
از » هـا  بچـه «آورند. براي مثال، مـا راغـب هسـتیم بـه جـاي سـخن گفـتن از         خود به همراه می

صحبت کنیم. به  3»ها مداخله«ما باید از » تدریس«سخن بگوییم. به جاي صحبت از » ها آزمودنی«
ه، اهـداف عملکـردي، و یـا    ها باید دربارة متغیرهـاي وابسـت   جاي سخن گفتن از غایات و آرمان

ها سخن بگوئیم. و براي افزایش عینیت، صحبت در شکل سوم شـخص مفـرد یـا اول     صلاحیت
چیـزي را  » ما«یا » نویسنده«شخص جمع، بهتر از صحبت در شکل اول شخص مفرد است. اگر 

  کند.  گیري می آن را نتیجه» من«تر از چیزي است که  گیري کند، قدري عینی نتیجه
گر یک تغییر زبانی باشد، بخـش زیـادي از مسـأله را نشـان      ییر در زبان اگر فقط نمایاناین تغ

تري است که در  بزرگ 4نخواهد داد؛ مسأله فراتر از موضوع زبان صرف است. آن نشانه دشواري
و منع  5زدایی از بیان تلاش براي فهم موجودات انسانی بروز کرده است. مسأله اینست که هیجان

دهد. مـادامی   نی، فرصت فهمیدن همدلانه و برقراري پیوند با تجربه انسانی را کاهش میزبان تلقی
ما باشند، کیفیت تجربه مورد غفلت واقـع   6پذیر رفتار آشکار، مرجع انحصاري که اشکال سنجش

  خواهد شد. 
هـاي  در رفتارگرایی افراطی استنباط کردن از رفتار جایی ندارد. اما رفتارگرایی افراطی کـه کار 

شناسـی تربیتـی    مثال بارز آنست، جایگـاه مهمـی در روان   9، و اسکینر8، هال7ثورندایک، واتسون
آمریکا داشته است. براي اینکه بدانیم مردم چه احساسی دارند، و براي اینکه بدانیم رفتار آنها چه 

  دهد، باید از سطح رفتار فراتر برویم.  معنایی می
گـردد کـه کنتـرل رفتـار آدمـی را در دسـت دارنـد،         ینی مـی چهارم، وقتی فرد به دنبـال قـوان  

ها براي آن رفتار نیز باشد. وقتی  انگیز نیست که در صدد نیل به مجموعۀ مشترکی از هدف شگفت
کنـد، کـاربرد    ها به صورت عینی ترکیـب مـی   فرد این را با نیاز به عملیاتی کردن این گونه هدف

                                                
1- procedures  
2- injunctions  
3- treatments  
4- difficulty  
5- de-emotionalizing expression  
6- exclusive referent  
7- Watson  
8- Hull  
9- Skinner  
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آمـوزان   استاندارد شده، استاندارد است؛ براي دانش  آزمون شود. هاي استاندارد قابل فهم می آزمون
کنـد، بلکـه اهـدافی را کـه      آموزان را استاندارد می یکسان است، نه تنها تکالیف پیش روي دانش

هـا،   کند. این آزمون آموزان بر مبناي آنها مورد قضاوت قرار خواهند گرفت نیز استاندارد می دانش
تبـدیل بـه یـک     1»یکپـارچگی «شوند. هنگامی که این اتفاق افتـاد   یها م در عمل، تبدیل به هدف

آموزان به نتایج یکسانی برسند.  شود؛ اثربخشی در عمل بدین معناست که همۀ دانش می 2»آرمان«
ها  بینی نرخ تفاوت تواند داشته باشد، در قالب پیش نظر از اینکه چه معنایی می ، صرف3سازي فردي

، بلکه تفـاوت  4سازي، نه تفاوت در هدف، محتوا، یا شیوة بیان لیّ فرديمعناي ک شود؛  تعریف می
هاي استاندارد شدة پیشـرفت تحصـیلی بضـاعت لازم بـراي      است. هم اکنون آزمون 5در سرعت

شناسانه به عمل آموزشی،  گیري فن ارزیابی وجه شخصی تدریس و یادگیري را ندارند. در جهت
مبـدل بـه یـک     - از پیامدهاي عالی کار کردن در هنرهـا یکی - هاي مولدّ فردي  پرورش خصیصه
  شود.  مسأله یا مشکل می

هاي ارزشیابی که  شکل - 1ام دو چیزند:  پس تا الان نکات اصلی که من در صدد بیان آنها بوده
گیرند پیامدهاي عمیقـی   اي مورد استفاده قرار می هاي مدرسه امروزه براي ارزیابی اثربخشی برنامه

هـایی کـه مدرسـه در صـدد تحقـق       تدریس، محتواي برنامۀ درسی، و انواع هـدف  را بر ماهیت
هاي آموزشی  هاي ارزشیابی، بیش از یک فلسفۀ منطقی و معقول، اولویت اند. رویه آنهاست داشته

هاي ارزشیابی تـا حـد زیـادي متکـی بـر       این رویه - 2اند.  درون مدارس را تحت تأثیر قرار داده
انـد، در کاربردشـان    شـان علمـی   شناسـی  هسـتند کـه اساسـا در معرفـت     اي مفروضات ناآزموده

اند، و پیامدهایی دارند که غالبا محدود شده و گاهی نیز براي انواع نتایجی کـه هنرهـا    شناسانه فن
  اند.  توانند به ارمغان بیاورند، نامناسب می

آموزشـی، بـراي    هاي مرسوم ارزشـیابی  البته بازشناسی مفروضات، ماهیت، و پیامدهاي شکل
کند. چیز بیشتري باید فراهم شود. آن چیز بیشتر  هاي ارزشیابی ما کفایت نمی ایجاد تغییر در شیوه
براي آنچه که اکنون غالب اسـت. هـدف فعلـی مـن نیـز       7یا یک مکمل 6عبارتست از یک بدیل

  بندي و آزمودن این بدیل است.  صورت

                                                
1- uniformity  
2- aspiration  
3- individualization  
4- expression  
5- pace  
6- alternative  
7- complement  
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دربارة تعلیم و تربیت شروع کـنم کـه از    1رضمن صلاح دیدم بحث را با تعدادي مقدمه یا ف
مطالعۀ عمل «و » ارزشیابی آموزشی«هاي زیربنایی رویکردهاي متداول غالب به  ها یا فرض مقدمه
اند. من اعتقاد ندارم که آموزش به عنوان یک فرایند، یا مدرسه به عنوان نهـادي   متفاوت» آموزشی

تر این فراینـد را   ریس به عنوان فعالیتی که مستقیمکه براي پرورش این فرایند طراحی شده، یا تد
یا  2دهد، در کنترل مجموعه قوانینی باشد که این قوانین قابلیت تبدیل شدن به یک نسخه تغییر می
 4»بتی کروکـر «براي تدریس را داشته باشند. من اعتقاد دارم ما هرگز یک نظریۀ تربیتی  3طرز کار

 5که به هنرمندي نیـاز دارد. خـود مدرسـه یـک هنـرواره      نخواهیم داشت. تدریس فعالیتی است
هاي آن از فردي به فرد دیگر و از بافتی  فرهنگی است و تعلیم و تربیت فرایندي است که ویژگی

کند. لذا به اعتقاد من آنچه که ما در زمینۀ ارزشیابی آموزشی نیاز داریـم،   به بافت دیگر تفاوت می
رل و سنجش عمل نیست، بلکه تقویت و افزایش هر گونه هنري هایی براي کنت یافتن دستورالعمل
تواند به دست آورد. نظریـه در پـرورش هنرمنـدي نقـش دارد، امـا نقـش آن        است که معلم می

است. نظریۀ خوب در تعلیم و تربیت، درست مانند هنر، به ما  7نیست، بلکه تشخیصی 6تجویزي
د پیرامـون بیشـترِ کیفیـاتی کـه یـک مجموعـه از       کن کند که بیشتر ببینیم؛ به ما کمک می کمک می
گشـاید کـه از طریـق آنهـا اندیشـه       هایی را مـی  دهد بیاندیشیم. نظریه پنجره ها را شکل می پدیده
شود. پس یکـی از   تواند به جهان نظاره کند؛ نظریه هرگز جایگزین ادراك، اندیشه و عمل نمی می

 8آموزشی داشته باشد پـرورش خبرگـی آموزشـی   تواند براي ارزشیابی  کارکردهایی که نظریه می
  )4(است. 

خبرگی آموزشی که به زودي دربارة آن بیشتر خواهم گفت، تایی از یک جفت مفهوم است که 
العاده امیـدوار کننـده    من باور دارم براي اندیشیدن پیرامون نحوة هدایت ارزشیابی آموزشی، فوق

هر یک از این مفـاهیم، خبرگـی آموزشـی و    است.  9است. تاي دیگر این جفت، نقادي آموزشی
اند. از آنجایی کـه اعتقـاد    مناسب 10»تبیین خوب«و براي - نقادي آموزشی، ریشه در هنرها دارند 

هاي درس ماهیت تجسمی دارد، یعنـی معتقـدم کـه بـا قـوانین رفتـاري        دارم تدریس در کلاس
                                                
1- premise  
2- prescription  
3- recipe  
4- Betty Crocker  
5- artifact  
6- prescriptive  
7- diagnostic  
8- educational connoisseurship  
9- educational criticism  
10- good reason  
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کنم که نقش و سهم اصـلی   می هاي زندگی کلاسی را تبیین و کنترل کرد، تصور توان ویژگی نمی
ارزشیابی آموزشی باید افزایش آگاهی از کیفیـات آن زنـدگی باشـد، بـه طـوري کـه معلمـان و        

آموزان بتوانند در آن هوشمندتر باشند. خبرگی نقش مهمی در رسیدن بـه ایـن نتیجـه ایفـا      دانش
دهد. یک  ارتقا می اند هاي درس حاکم هایی که بر کلاس کند، چون سطح درك ما را از کیفیت می

هاي آنهاست؛  خبره بودن در زمینۀ نوشیدنی، دوچرخه، یا هنر گرافیک، همان آگاه بودن از کیفیت
هـا، و   ها، دوچرخه هاي ظریف موجود میان انواع نوشیدنی بدین معنا که قادر به تشخیص تفاوت

بصـري بـا   ، و 1هنرهاي گرافیکی باشیم. این مهم بـه موجـب تقابـل حافظـۀ چشـایی، جنبشـی      
اسـت.  » سـنجش «و » مقایسـه «پذیرد. هدف از این تقابل،  خصوصیات پدیدة حاضر صورت می

قدر آنچه را که با آن مواجه  - تواند پیرامون هر چیزي خبرگی به دست آورد یک فرد می - ها  خبره
ضرورتا به معناي دوست داشتن چیزي نیست، هر چند  2شناسند. قدرشناسی اند به درستی می شده
کند دوست داشته باشد. در اینجا قدرشناسـی بـه    تمال دارد کسی آنچه را که دیگري تجربه میاح

اند. این آگاهی  معناي یک آگاهی و یک فهم از چیزهایی است که فرد یا افرادي در حال تجربه آن
  کند.  مبنایی براي قضاوت فراهم می

ادي همچنان کـه دیـویی در   است. نق 3اگر خبرگی هنر قدرشناسی است، نقادي هنر افشاگري
کوشـد   اسـت. نقـاد مـی    4تصریح کرده، در نهایت امر، همان بازآموزي ادراك هنر به مثابه تجربه
تر  کند که برجسته 6بندي یا برگردان را که شالودة هنراند به زبانی صورت 5ناپذیري کیفیات وصف
ناپـذیر را   وصـف  تـوان یـک چیـز    تر بشوند. اما این یک تناقض اسـت. چگونـه مـی    و درخشان
از بیان آن قاصرند بیان کننـد؟  » ها کلمه«توانند آنچه را که  چگونه می» ها کلمه«بندي کرد؟  صورت

وظیفۀ نقاد نه تلاش براي ترجمه کردن، بلکـه رهنمـون شـدن، پیشـنهاد کـردن، اشـاره داشـتن،        
، »قیـاس «، »تعارهاس ـ«ابزارهاي اصلی در انجام ایـن وظیفـه،   ) 6(، و عرضه داشتن است. 7معناکردن

است. زبـان نقـادي، و در واقـع موفقیـت نقـادي، بـر مبنـاي شـفافیت و          8»دلالت«، و »پیشنهاد«
  شود. وظیفۀ نقاد کمک به ما براي دیدن است.  درخشندگی توضیحات آن سنجیده می

کنـد. خبرگـی    از این روست که به اعتقاد من خبرگی محتواي لازم براي نقادي را فـراهم مـی  
                                                
1- kinesthetic  
2- appreciation  
3- disclosure  
4- re-education of perception  
5- ineffable qualities  
6- articulate or render  
7- connote  
8- implication  
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است. خبره فقط نیاز دارد آنچه را که با آن مواجه شـده بـه   » همگانی«است اما نقادي » شخصی«
درستی درك کند. ولی نقاد باید با انجام هنرمندانۀ افشاگري انتقادي، این کیفیات را براي دیگـران  

گیري از خبرگی است، امـا خبرگـی مسـتلزم اسـتفاده از      واضح کند. نقادي اثربخش مستلزم بهره
  نیست. نقادي 

- شود که تعلیم و تربیت به عنـوان یـک قلمـرو مطالعـاتی      همچنین با اندکی تفکر روشن می
اي به نام نقادي آموزشی ندارد.  شاخه - همچون ادبیات، موسیقی، هنرهاي تجسمی، نمایش و فیلم

با وجود این، عمل آموزش و پیامدهاي آن در معرض فنون نقادي قـرار دارنـد. بـراي مثـال، مـا      
هـایی   ها یا برنامـه  ها دوره هایی به نام نقادي آموزشی و نظریۀ انتقادي نداریم. ما در دانشگاه مجله

نداریم که نقاد آموزشی آماده کنند. ما مکتب فکري خاصی  نداریم که به طور رسمی به بررسـی  
هاست.  دقیقا در راستاي همین هدف 1مند نظریه و عمل آموزشی بپردازد. کار من در استنفورد نظام

ایم تا موضـوعات،   من با گروهی از دانشجویان دورة دکتري در طول دو سال گذشته تلاش کرده
هاي خبرگی آموزشی و نقادي آموزشـی را شـرح داده و    مفاهیم، معیارها، فنون، و نخستین نمونه

ادي هاي درس و آفرینش نق ارائه کنیم. براي این منظور ما از مدارس استنفورد براي مطالعۀ کلاس
دیدن کردیم. همچنین ما با انجام نقادي آموزشی در داخل خود استنفورد، از طریق توصیف نقادانۀ 

شـد، مبـادرت بـه خلـق نقـادي       هایی که در گروه علوم تربیتی ارائه می هاي درس و دوره کلاس
بـراي   برداري کردیم و از آن به عنـوان مبنـایی   ها فیلم آموزشی کردیم. افزون بر این، ما از کلاس

آموزش خودمان و نیز آزمودن نقادي خودمان استفاده کردیم. تا کنون دو رسالۀ دکتري بـه اتمـام   
رسیده که نقادي آموزشی ابزار مفهومی اصلی آنهاست. و دو دانشجوي دکتري دیگر نیز مـدرك  

زلۀ یـک  هاي آنها نیز نقادي آموزشی به من نامه ن خواهند گرفت که در پایا 1976خود را در ژانویۀ 
ایـم یـک روش جدیـد بـراي      شیوة غالب پژوهشی به کار رفته است. خلاصه اینکه مـا کوشـیده  

  دهند ایجاد کنیم.  هاي درس را شکل می هایی که زندگی آموزشی در کلاس نگریستن به پدیده
پردازي خبرگی آموزشـی   مفهوم«ایم؛ میان  شده 2در تعقیب این هدف ما درگیر نوعی دیالکتیک

هاي مبتلا بـه آن   نوشتن واقعی نقادي و دشواري«و » هاي نظري آموزشی به عنوان مقولهو نقادي 
این دیالکتیک هم ابعاد نظري و ». نظیر اینکه نقش نقاد به هنگام حضور در کلاس درس چیست؟

اي از کارمان را بـا شـما    هم ابعاد عملی کار ما را تحت تأثیر قرار داده بود. قبل از اینکه من نمونه

                                                
1- Stanford  
2- dialectic  



 ژوهش کیفی؛ نقادي و خبرگی آموزشیپ
 

228 

  اي راجع به سه بعد اصلی نقادي آموزشی سخن بگویم.  سهیم کنم، اجازه دهید چند کلمهت
از مواد برنامۀ  اي هنگامی که فردي نقادي آموزشی مربوط به یک کلاس درس، یا یک مجموعه

دهـد. اینهـا    کند؟ سه چیز وجود دارد که فرد انجام می نویسد، چه می درسی، یا یک مدرسه را می
  شوند.  چیزهایی که دیده می» ارزشیابی یا ارزیابیِ«، و »تفسیر«، »توصیف« عبارتند از

گانه به ایـن منظـور    نقادي آموزشی (البته به یاد داشته باشید که این تمایزات سه 1بعد توصیفی
اند)، تلاش براي شناختن یا تشریح ابعاد و زوایاي  اند که تصور شود مستقل یا متوالی مطرح نشده
براي مثال، در توصیف  هایی است که فرد در آنها شرکت جسته است. جود در پدیدهتوصیفی مو

نقادانه احتمال دارد براي خواننده از تعداد و نوع سؤالاتی که در کلاس درس مطرح شده، مقدار 
زمانی که صرف بحث و گفتگو شده، و یا نوع احساس یا حالتی کـه معلـم یـا اتـاق در بازدیـد      

کند، صحبت شود. نقادي آموزشی توصیفی، نوعی به تصویر کشـاندن کیفیـاتی    کنندگان ایجاد می
معانی آنها  - حداقل به صورت بسیار عمیق - است که فرد با آنها مواجه شده بدون اینکه بخواهد 

ایـم کـه    داند، لکن ما دریافته سهم جنبۀ توصیفی نقادي را ضعیف می 2را بیان کند. کلیفورد گیرتز
اي از آنچه را که تا حد  نگی در فخامت و ستبري آن دارند. اجازه دهید نمونهها نقش پرر توصیف

  زیادي نقادي آموزشی توصیفی است و توسط یکی از دانشجویان من نوشته شده ارائه کنم.
دیدن کردم. من چند سالي  ٤در سانفرانسیسکو ٣شنبه گذشته از تالار دبیرستان جیمز لیک صبح پنج

انداخت  ودم، بارها در این سالن ایستاده بودم. بازدیدهاي اخیر به یاد من ميکه در مدارس مختلف ب
یق کفپوش کهنة آن تالار حالا دیگر دلپسند نبود.  تر شده که چقدر بلندتر و سنگین یق ز ام. صداي ز

رسید. چشمانم دیگر به مدت طولاني ردّ آشناي  آن بالکن باابهت نیز اکنون جذاب به نظر نمي
کرد. اگرچه به دیوار انتهاي سالن تکیه دادم اما خودم را  اي را دنبال نمي دسي سقف برنزهالگوهاي هن

کردم. بین من و آن دو دسته صندلي چوبي به موازات یکدیگر صف  نزدیک به صحنه حس مي
کشیده بودند. در هر ستون بیست و در هر ردیف شاید بیست و پنج صندلي قرار گرفته بود. در 

اول جایگاه ویژه را دیدم که با وسایل مختلفي اشغال شده بود: یک پیانوي رویال،  پیشاپیش ردیف
پایه و نیمکت، سه طبل کونگا  ٦، یک میز تاشو که ساکسیفون تنور٥یک تعداد تنبک، چند عدد چهار

هاي  را در جعبه باز آن نگه داشته بود، و دو عدد پایة میکروفن. تعدادي بزرگسال، برخي با دوربین
هاي صحنه را  هاي سیاه نیز برخي قسمت دار، در این بحبوحه عامدانه گرم صحبت بودند. پرده فلش

  پوشانده بود. 
                                                
1- descriptive  
2- Clifford Geertz  
3- James Lick  
4- San Francisco  
5- conga drums  
6- tenor saxophone  
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در نیمة جلویي سالن به خاطر تجمع صدها بچه سال  اند. هاي عقب خالي حدود نیمي از صندلي
یاد، جیغ، -سومي، یک معرکه قشنگ به وجود آمده است  زدن،   کف در میان آنها خنده، گفتگو، فر

خورد. تعداد کمي نیز  نشستن، ایستادن، چرخیدن، هل دادن، جنبیدن و کش رفتن به چشم مي
ایجاد  ١خندند. آنها یک مخلوط چندفرهنگي اند. بیشتر مي خاموش و بدون تحرک خیره شده

یاد اند. اینجا و آنجا بزرگسالي، به احتمال  اند. البته معلوم نیست به چه نسبتي ترکیب شده کرده ز
  ایستد تا نظارت کند.  پیوندد یا عقب مي یک معلم، به جمعیت مي

نظرات جمعي آنها شبیه سطح اقیانوس، بدون وقفه در حال تلاطم است. تبسم خاصي در روح 
یان این همهمة دل خروشان جمعیت دیده مي یاد یا سوت جر انگیز را متوقف  شود. گاهي یک فر

  کند.  مي
ن لاغر با موهاي خاکستري و لباسي به رنگ آبي تیره، همین طور که به از پشت پرده یک مرد خندا

ساکسیفون تنور را تمیز کن و به پشت «گوید:  رود، خیلي کوتاه به کسي مي طرف مخاطبان مي
شوند که در آخرین دقایق با عجله  کند، افرادي نمایان مي متري باز مي ها را نیم او پرده». صحنه برگرد

هاي مخاطبان  اند. صداي موسیقي ملایمي از پشت صحنه با زمزمه راني در حرکتبر روي صحنة نو 
هاي مدارس مجاور به سرعت همة جاهاي خالي  هاي کوچکي از بچه شود. گروه آمیخته مي

  کنند. باقیمانده را پر مي
ه دنبال او رود. ب ها وارد شده و بر روي جایگاه راه مي لاي پرده مردي که گیتاري در دست دارد از لابه

اند  آید. آنها به چند بزرگسالي که از قبل در گوشه سمت راست ایستاده نیز نوازندة ساکسیفون مي
شوند و نور، چند  ها در چند اندازة مختلف بر روي پرده تنظیم مي کنند. نورافکن اداي احترام مي

  اند.  دیوارها تکیه دادهاند و بزرگسالان آنها به  ها ساکت کند. بچه جاي صحنة تاریک را روشن مي
اي و  اسکي قهوه یک مرد جدي با هیکل متوسط و موهاي خاکستري که شلوار مشکي با پیراهن یقه
دارد. در ده دقیقة  یک کت اسپورت بژ پوشیده مستقیم به سمت میکروفن در مرکز جایگاه گام بر مي

برنامة صبحگاهي و مهمان خود  پرسي کرده و بعد او و دو بزرگسال دیگر با مخاطبان سلام و احوال
، رهبر موسیقي ٣آقاي اسمیت -کنند. سخنگوي آخر را معرفي مي ٢آقاي جان بیکرز گیلسپاي

  ها را به دنبال دارد.  نوازندة ساکسیفون تنور است. آخرین کلمات او تشویق مشتاقانة بچه -مدرسه
مثل یک تام  –رود  روفن مياي بشاش به سمت میک از گوشة راست با چهره ٤اکنون دیزي گیلسپاي

گر شیطنت اوست. وي سي و پنج سال پیش  میانسال، کلاه سفید گشادي به سر دارد که نشان ٥سایر
یک یاغي و مبتکر جسور موسیقي بود. حالا دیزي یک مرد سیاه خپل مهربان است که چند تا موي 

سفید اسپورتش که پیراهن  سپید در چانة او وجود دارد. او که ترومپت خود را مقابل کت سیاه و
زند در دست گرفته، از آقاي اسمیت تشکر کرده و به مخاطبان خود اداي  قرمزي از میان آن برق مي

                                                
1- multicultural mix  
2- John Birks Gillespie  
3- Smith  
4- Dizzy Gillespie  
5- Tom Sawyer  
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        کند.               احترام مي
را  ٢هاي بیل کاسبي و خنده ١هاي لوئیس آرمسترانگ با شندیدن این جملات من انتظار دیدن چشم

آهنگیني خواند. مخاطبان او مسحور و مجذوب نشسته بودند. با تغییر داشتم. دیزي آواز آرام و 
یر و بم صدا و دستگاه توانم این  کرد. من به سختي مي هاي موسیقي، قیافة آنها نیز تغییر مي مکرر ز

  حالت را با جیغ و ویغ یکپارچة چند دقیقة قبل آنها مقایسه کنم. 
و اینکه چگونه آموزش موسیقي دید،  دقیقه از ترومپت خود ۱۰او بدون خجالت حدود 

کنند و هشیار و خندان، به جار و  رسید همه گوش مي داري تعریف کرد. به نظر مي هاي خنده حکایت
یم براي شما اجرا «ناگهان او از زنند.  جنجالي که دیزي راه انداخته بود دامن مي آنچه که خیال دار

. نوازندة تنبک و دو ۳، ۲، ۱... ۲... ۱کرد  رش ميخبر داد و همراه با ضربات ملایم پا شما» کنیم
آهنگ سادة شمارش دیزي هماهنگ شده  نوازندة گیتار که با ورود او آمده بودند، اکنون با ضرب

رسید و آنها به ترکیب شعر موزون آن و اوج گرفتن  ها ناآشنا به نظر مي بودند. این قطعه براي بچه
  ش از صدا به دیزي توجه داشتند. ها بی دادند. بچه همسرایان پاسخ مي

شاید این احساس وجود داشت که او مایة دلخوشي آنها شده و فرصت بازي را به همه داده است. 
کرد، باز  رقصید و مقابل نوازندگان گیتار و همسرایان حرکت مي براي نمونه، همین طور که مي

ها در  ره شود. همزمان بسیاري از بچهگشت تا در پایان آهنگ با نوازندة ارشد گیتار چهره به چه مي
  هاي خود غرق در جنب و جوش بودند.  صندلي

شد، دیزي در پاسخ به سیل  هاي پس از این قطعه کاسته مي همچنان که از حجم تشویق
یاد مي هاي بچه درخواست داد.  و خبر از لاتین بودن انتخاب بعدي مي ٣»کاما استاز آستد«زد  ها فر

بازي سر و کار دارد. یک تکنوازي یک  نشیند، انگار که با اسباب ونگا ميهاي ک او پشت تنبک
کند. او یک سبک پیام و  کند و میکروفن را با ادا و اطوار تنظیم مي اي در مایة جاز اجرا مي دقیقه
ها (پرتاب مشت راست آنها به هوا و سر دادن بانگ  سازد؛ متشکل از بخش پاسخ بچه را مي ٤پاسخ

شود. آنها  ها در این مدت کوتاه مي ام او (خواندن یک آواز)، و این تبدیل به مشق بچهو پی») اوه«
رسد به بیش از آن هم علاقه داشته باشند.  دهند و به نظر مي تمرین را پُرحرارت و خندان انجام مي

یتم موسیقي کف نمي دیزي اعلام مي -اوم هنگام«زنند؛ آنها باید  کند که افراد بسیاري هماهنگ با ر
تر شوند، و  دهد که هماهنگ کف بزنند. دیزي اجازه مي» و روي دو و چهار ٥چا-چا، اوم-چا، اوم

کند. او با چشمان بسته، ابروان برآمده و دهان باز بر  همگام با سه نوازندة دیگر، آهنگ را شروع مي
هاي  او دستروي کونگاها خیمه زده و سر خود را به سمت گوشة راست بالکن نشانه رفته است. 

یع و دقیق و البته با ظرافت حرکت مي دهد، گویي که شش سیب را در سه سطل آب  خود را سر
شنوند دخیل و  شوند که در خلق بخشي از آهنگي که مي ها متوجه مي ور نگه داشته. بچه غوطه

                                                
1- Louis Armstrong  
2- Bill Cosby  
3- como estas usted  
4- call-and-response  
5- oom-cha, oom-cha, oom-cha  
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اند.  دهند. افراد کمي ساکت کنند و گوش مي خندند، تماشا مي زنند، مي اند. بسیاري کف مي سهیم
  اند.  رسد. انگار همه در فرایند کار درگیر شده هیچ کس کسل به نظر نمي

کند. او  ها را براي تکرار دوباره سبک پیام و پاسخ رهبري مي دیزي به سمت میکروفن شتافته و بچه
گردد و قبل از اینکه صداي ترومپت خود را بالا ببر، با چشمان بسته،  اي پیش کونگاها برمي لحظه
انگیز  رود. او پشت میکروفن یک شعر ملایم دل شیپور را به همان گوشة بالکن نشانه ميبوق 
یبایي یواش یواش «خواند:  مي خواند:  در ادامه، با چشمان باز و بازوان گشاده مي...». ارابة ز
شنا چسبند و آخر کار همچنان این شعرهاي آ ها به این تکه مي بچه». آید که مرا به خانه ببرد... مي«

هجاهاي   شلیک-است  ١کنند. اکنون دیزي در حال خواندن کارهاي کوتاه بزن به چاکي را زمزمه مي
هاي بسیاري هر کار را با تکرار طنین  البداهة موزون دارند. بچه انفجاري که حکایت از یک اجراي في

ها با صداي  کند. بچه تر متعجب مي تر و پیچیده دهند. سرانجام او ما را با یک کار کامل آن جواب مي
خندد قطعه را به پایان  دهند و دیزي در حالي که خودش مي خنده و تشویق واکنش نشان مي

  )۸(رساند. مي

هـاي   گر تلاشی در راستاي فهـم معنـا و اهمیـت شـکل     نقادي آموزشی نمایان 2جنبه تفسیري
 ـ     ه عنـوان مثـال،   گوناگون عمل، براي آنهایی است که در یک موقعیـت اجتمـاعی قـرار دارنـد. ب

ها را  خود براي مطالعۀ کتاب  آموزان سال سومی که برنامۀ هاي بیرونی خواندن، براي دانش پاداش
فرصـت دادن  «آموزان به خاطر  تواند داشته باشد؟ هنگامی که دانش کنند، چه معنایی می پنهان می

ر اهتـزاز بـوده و تکـان    ها و بازوهایی کـه مشـتاقانه د   اند، دست در رقابت» پاسخ صحیح به معلم
آموزان چه مفهومی دارد؟ اختصاص زمان بـه موضـوعات درسـی     خورند، براي معلم و دانش می

دهند و چگونگی توزیـع آن در روزهـاي تحصـیلی، چـه      متنوعی که برنامۀ درسی را تشکیل می
اسـت؛  » سیرتف«ها مستلزم اقدام براي  گویی به این پرسش دهد؟ پاسخ آموزان می هایی به دانش پیام

نوعی توانایی براي شرکت مشفقانه و همدلانـه در زنـدگی دیگـري، و درك معـانی ایـن گونـه       
هاي خواندنی، دست تکان دادن، و اختصاص زمان). بعـد   نمادهاي فرهنگی (نظیر فهرست کتاب

نیز تفسیري نقادي آموزشی مستلزم استفادة عاقلانه و آگاهانه از دامنۀ متنوعی از علوم اجتماعی و 
  خرد عملی حاصل از تجربۀ مستقیم در مدارس است. 

دلالت یا ارزش آموزشی یـک  «پرسد که  است و این سؤال را می» ارزشیابانه«بعد سوم نقادي 
هاي آموزشی زندگی در کلاس درس محتاج  به طور حتم، بررسی کردن دلالت». رخداد چیست؟

هـاي ارزشـی پیرامـون زنـدگی در      اوتها یا قض ـ چیزي بیش از توصیف یا تفسیر است؛ داوري

                                                
1- a series of scat breaks  
2- interpretative  
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هاي درس که ماهیت تربیتی دارند. این جنبه ارزشیابانه نقادي آموزشی است که آشکارا کار  کلاس
کند. نقادان آموزشـی در نهایـت    شناس، و یا جامعه شناس متمایز می نگار، روان نقاد را از یک قوم

کنند؛ ایشان  عداد معیارهاي آموزشی ارزیابی میاند، بر مبناي یک ت امر آنچه را که با آن مواجه شده
آموزشی نـه تنهـا   - هاي ارزشی کنند. قضاوت اند قضاوت می دربارة ارزش آموزشی آنچه که دیده

هاي درس اسـت، بلکـه    هاي در حال وقوع در کلاس مستلزم توانایی موشکافی هوشمندانۀ پدیده
فهم «باشد. ناگفته نماند که براي  آنها نیز می» يتبیین کارکردها«یا » ها تفسیر معنی«مستلزم توانایی 

، »توان جایگزین آنها کـرد  هایی که می شناسایی بدیل«و » هاي جاري هاي مستتر در فعالیت ارزش
  برخورداري از یک پیشینۀ غنی در نظریۀ آموزش، فلسفۀ آموزش، و تاریخ آموزش ضرورت دارد. 

توان به کار  هایی که می توانایی در نظر گرفتن بدیل- بعد اخیر ماهیت ارزشیابانۀ نقادي آموزشی 
  هاي عملی زندگی کلاسی است.  مستلزم برداشتی ویژه از واقعیت  - گرفت

هاي آموزشی که دوست داریـم ببینـیم مـدارس از     هر کدام از ما بدون شک دربارة شایستگی
ایم که این تصورات  است دریافتهآرمانی داریم. البته اکثرمان به فر اي دهند، پنداره خودشان نشان می
یابنـد. مقتضـیات دنیـاي عمـل      هاي آموزشی به ندرت به طور کامل تحقق می راجع به شایستگی

است، از این جهت » ارزشیابانه«کنند. پس نتیجۀ نهایی نقادي آموزشی  همیشه ایجاد مزاحمت می
نقاد این نیسـت کـه یـک    باید چیزي ساخته شود. وظیفۀ » از آنچه که توصیف و تفسیر شده«که 

اعتنا و بدون  طرف باشد (چیزي که به هر حال غیر ممکن است)، و این هم نیست که بی شاهد بی
ها راجع  گیري کند تا به برخی نتیجه ها و تفسیرهاي خود استفاده می غرض تفسیر کند. نقاد از دیده

  به ماهیت عمل آموزشی و پیشرفت آن نائل شود. 
شـود   تواند هر آنچه که درك یا تجربـه مـی   موضوع خبرگی آموزشی میهر چند من گفتم که 

تواند آنچه را که خبرگی فراهم کـرده توصـیف کنـد، الان وقـت آن      باشد، و نقادي آموزشی می
تـر صـحبت    صـریح » تواند مورد توجه قرار گیرد آنچه که در عمل آموزشی می«رسیده که دربارة 

  کدامند؟ 2براي توجه نقادانه 1کنیم. به عبارت دیگر، موارد مناسب
شکی نیست که کارکردهاي ویژة نقادي آموزشی و نیز مخاطبان خاصی کـه نقـادي آموزشـی    

تسهیم آن با دیگـران را تحـت   » چگونگی«شود و نیز  را که نقد می» آنچه«براي ایشان مهیا شده، 
تواند بر کیفیات  ل فرد میکند. با این همه، به طور معمو اگر نگوئیم تعیین می - دهد  تأثیر قرار می

                                                
1- potential candidates  
2- critical attention  
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آموز و نیز انواع ابزارهایی تمرکز نماید که معلم براي برانگیختن  ارتباطی موجود میان معلم و دانش
هـا بـه نـدرت فرصـت      گیرد. معلم دهی، و مدیریت کلاس به کار می دهی، توضیح علایق، پاداش

خواند که  آموزان می هاي دانش شمدریافت بازخورد آگاهانه در زمینۀ کارشان را دارند. معلم از چ
کند. این منبع اطلاعاتی مناسبی است، لکـن کفایـت و جامعیـت لازم را نـدارد.      چگونه عمل می

شان بدهد که هرگز نتواننـد   تواند به معلمان دیدگاهی راجع به تدریس نقادي آموزشی آگاهانه می
  سادگی و به روش دیگر آن را به دست آورند.  به

هـا   اي درون کلاس درس، مورد مناسب دیگري براي توجه نقادانه است. بچهماهیت گفتگوه
گویند چه کیفیتی دارد؟ آنها تا چه اندازه بـه   ها و معلم می کنند؟ آنچه که بچه چگونه مشارکت می

مشارکت دارند؟ آیا اشتیاق آنهـا تصـنعی یـا واقعـی      2در پیشامدها 1شناختی و کلامی لحاظ روان
گیرند ارزش زمان و تلاش صرف شده را دارد؟ و به واقع آنهـا چـه    که یاد میاست؟ آیا آنچه را 
کنـیم، یـا اینکـه چیزهـاي      گیرند که ما فکر مـی  گیرند؟ آیا همان چیزهایی را یاد می چیزي یاد می

اند؟ کـدام   دهی، و ساختار روزهاي تحصیلی نشأت گرفته دیگري را که از سبک تدریس، سازمان
و چگونـه مـورد اسـتفاده قـرار       - 3هاي یادگیري، وسایل بصـري  ها، جعبه کتاب - مواد آموزشی 

اند؟ شکل ظاهري آنهـا   آموزانند؟ چگونه طراحی شده گیرند؟ این مواد آموزشی چه چیزي می می
اي را  اي از تجربـۀ مدرسـه   هاي درسی که بخش عمـده  دهد؟ خطوط کتاب از چه چیزي خبر می
  هایی هستند؟ اند، حامل چه پیام اص دادهها به خود اختص براي بسیاري از بچه

 - توان گفت؟ شیوه یا ماهیت بیان آنها چگونه است  ها چه می در مورد ارتباطات میان خود بچه
شفاهی، نوشتاري، بصري یا موسیقایی؟ در طول زمان چه نوع توسـعه یـا رشـدي هویداسـت؟     

وان مشاهده کرد؟ وقتی در صدد ت ها را از چه جهاتی می توسعۀ کنجکاوي عقلانی و استقلال بچه
  کنند؟  ابراز خود هستند چگونه با یکدیگر برخورد می

گر برخی از موضوعات مناسبی هستند که در کوشش براي خلق یک نقادي  ها نمایان این سؤال
قرار داد. به طـور حـتم، ایـن قبیـل     » توجه«آموزشی کارساز باید آنها را مورد دقت، رسیدگی، و 

دهنـد. تنهـا یـک فـرد      را نشان مـی  4شناختی اشت از ارزش آموزشی یا تربیتها یک برد پرسش
  کند.  لوح پرداختن به جزئیات خرد و سطحی را انتخاب می ساده

                                                
1- verbally  
2- transpires  
3- visuals  
4- educational value  
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سـأال   سخن بگـویم.  1هاي مربوط به اعتبار اي راجع به دشواري خواهم چند کلمه سرانجام می
اینکه  - هاي نقاد  بیان دیگر، آیا براي گفتهتوان به نقادي آموزشی اطمینان کرد؟ به  اینست که آیا می

هیچ تـوجیهی    - »آموزشی آن چیست 2ارزش«، و »دهد چه معنایی می«، »افتد چه اتفاقی دارد می«
  وجود دارد؟

توانیم سه منبع احتمالی را براي عدم توافـق میـان دو یـا     در تعیین اعتبار نقادي آموزشی ما می
دارید که من گفتم نقـادي آموزشـی سـه بعـد دارد: توصـیفی،      چند نقاد پیدا کنیم. شما به خاطر 

افتد و اینکه چه  تفسیري، و ارزشیابانه. براي مثال، احتمال دارد دو نقاد بر روي آنچه که اتفاق می
رأي نباشند. یا دو نقاد شاید  دهد توافق داشته باشند اما در زمینۀ ارزش آموزشی آنها هم معنایی می

دهد مخـالف هـم    افتد توافق داشته باشند و در مورد اینکه چه معنایی می میروي آنچه که اتفاق 
دهد که دو نفر  نظر باشند. حالت اخیر موقعی رخ می باشند، اما در رابطه با ارزش آموزشی آن هم

بینند دوست دارند اما دلایل و منطق آنها متفاوت است. منبع دیگر اختلاف موقعی  آنچه را که می
عقیـده   بینند اما پیرامون معنـا و ارزش آموزشـی آنهـا هـم     اد دو چیز مختلف را میاست که دو نق

توانید به یافتن علل اختلاف ادامه دهید. اما نکتـه اینجاسـت کـه     هستند. من اطمینان دارم شما می
ها  شان متعدد است. بدون تجزیه و تحلیل زمینه دلایل مخالفت یا موافقت نقادان در گفتمان انتقادي

تواند آنها را بشناسد. اگر چه این شرایط مسأله اعتبار نقـادي   هاي ایشان کسی نی مبانی صحبتیا 
کند، لکن هنوز معیارهاي سودمندي براي اعمال کـردن در اختیـار داریـم.     آموزشی را پیچیده می

درون خود نقادي، و دیگـري بـه بسـندگی     3»بافت تأیید ساختاريِ«یکی از این معیارها به تعیین 
  شود.  نقادي مربوط می 4رجاعیا

تأیید ساختاري عبارتست از فراینـدي کـه بـه دنبـال اعتبـار بخشـیدن یـا پشـتیبانی کـردن از          
هاست؛ این کار از طریق تشـریح ایـن مطلـب     اي از پدیده هاي فرد در مورد مجموعه گیري نتیجه

هـا، نتـایج    دیـده پذیرد که چگونه مجموعۀ مختلفی از حقایق یا شـرایط مربـوط بـه پ    صورت می
کنند. در حقیقت، تأیید ساختاري فرایند روشـن سـاختن ایـن نکتـه      استخراج شده را حمایت می

هاي آن همخوانی و تناسـب   ها و بخش چگونه تکه«یا » آید داستان چگونه جور در می«است که 
اثـر   السیر سریعقتل در قطار توان در  هاي تأیید ساختاري را می یکی از بهترین مثال». کنند پیدا می

                                                
1- validity  
2- worth  
3- context of structural corroboration  
4- referential adequacy  
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ملاحظه کرد. کاري که کاراگاه براي حل معماي جنـایی انجـام داد ایـن بـود کـه       1آگاتا کریستی
هاي پازل را به تدریج کنار یکدیگر چید، طوري که به این نتیجۀ مستدل و محکم رسید که  قطعه

خـش دیگـر را   کننده بود زیرا هر بخـش ب  اند. شواهد قانع همۀ مسافران قطار در قتل دست داشته
هاي آن مؤید یکدیگر بودند. دادرسی  کرد. در نهایت، ساختاري به وجود آمد که قسمت تأیید می

و رویۀ قضایی در ایالات متحده نیز تا حد زیادي مبتنی بـر ترکیبـی از تأییـد سـاختاري و تأییـد      
رونـده را  شود که حقایق مربوط بـه یـک پ   هایی دیده می است. تأیید ساختاري در وکیل 2تکثیري
تـوان   گناهی موکل خود را رد یا اثبات کنند. تأیید تکثیري را مـی  کنند تا گناهکاري یا بی ارائه می

موقعی تجربه کرد که اعضاي دوازده نفرة یک هیأت منصفه دربارة اینکه آیا شواهد براي رفع هر 
  رسند.  می ، به اجماع یا عدم اجماعاند یا نه گونه شک منطقی، به اندازة کافی منسجم

اشاره کرده اینست کـه هـیچ     و اما یکی از دردسرهاي تأیید ساختاري، همچنان که گیرتز بدان
کننده باشـد. لـذا نیازمنـد چیـز      تواند به اندازة داستان یک شیاد، منسجم و منطقی و قانع چیز نمی

غایـت نقـاد   شود. از آنجایی که  دیگري هستیم. در اینجاست که بسندگی ارجاعی وارد میدان می
است، نقادي آموزشی خوب، همانند سایر نقدهاي درست و حسابی، بایـد بـه    3بازآموزي ادراك

تري را درك کنند. از این جهـت،   ها کمک کند تا به یاري آن، چیزهاي افزون ها یا شنونده خواننده
نچه که اعـداد  تر از آ است؛ خیلی تجربی» تجربی«آزمونی که نقادي باید از آن سربلند بیرون بیاید 

پرسد آیا آنچـه را کـه    است از این جهت که فرد از خود می» تجربی«کنند. آزمون نقادي  ادعا می
هایی که وي در آنها درگیرست نیز  نقادي ادعاي توصیف، تفسیر، و ارزشیابی آن را دارد در پدیده

یکـدیگر را حمایـت    واقـع  هـا بـه   واقع اثرگذار است؟ آیا بچـه  آیا اشتیاق معلم به شوند. یافت می
نقادي » بسندگی ارجاعی«افراد وجود دارد؟  4کنند؟ آیا مجالی براي تحسین واقعی ذوق و طبع می

ها و پیدا کردن آن چیزهایی که نقـاد توصـیف کـرده تعیـین      آموزشی از طریق نگریستن به پدیده
  شود.  می

که (دریس و یادگیري را اثربخشی نقادي آموزشی بستگی به این دارد که آن دسته از کیفیات ت
ماندند) آشکار کند. با محسـوس و ملمـوس کـردن ایـن      اگر نقادي نبود همچنان مغفول باقی می

هاي زندگی آموزشی، افرادي نظیر معلم، ناظر، مدیر یا اعضاي شوراي مدرسـه در موقعیـت    جنبه

                                                
1- Agatha Christie  
2- multiplicative corroboration  
3- re-education of perception  
4- senses   
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هـاي آمـوزش و    تگیرند. بنابراین نقادي آموزشی در سیاس ها قرار می قضاوت راجع به این جنبه
گذارد، به این دلیـل کـه پایـۀ     هاي آموزشی تأثیر می گیري پرورش و نیز سطوح محدودتر تصمیم

  کند که مبنایی براي تعمق و تفکر است.  تري فراهم می تر و پیچیده معرفتی گسترده
دهم با برگشت کامل به موضوعاتی که با آنهـا آغـاز کـردم بحـث را بـه پایـان        من ترجیح می

نم. ارزشیابی آموزشی در این کشور داراي سنت خاصی بوده است. به این صورت که نـوع  برسا
است. این  2سازي یکی از کارکردهاي کمی 1»دقت«پسندد و اعتقاد دارد که  را می» علمی«معرفت 

سنت سهم مهمی در جریان تعلیم و تربیت داشته، اما به عنوان یک شیوة جـامعِ پژوهشـی داراي   
بیش از آنچه کـه بـر   شود که   است. این شیوه در داراز مدت به جایی کشیده می هایی محدودیت

گردد. زمان آن رسیده که دامنه و مبناي پژوهش در  فهم ما بیافزاید، مانع گسترش و تکمیل آن می
نگر شویم؛ به اعتقاد  طلب و جامع آموزش و پرورش را توسعه بدهیم. اکنون زمان آنست که تنوع

شناسی خود را بسط دهـیم. ایـن در عرصـه عمـل بـدین معناسـت کـه         اریم معرفتمن ما نیاز د
هاي هنري بـه انـدازة    ها را بازشناسی کرده و به رسمیت بشناسیم؛ شکل هاي مخلوق انسان شکل
، و در نتیجه براي ارتباطات، فراهم 3پردازي و بیان نظیري براي مفهوم هاي علمی، فرصت بی شکل
پذیرد که قادر به کاربردشـان   تأثیر می 4توانیم بدانیم، از ساختارهاي فکریی یکنند. آنچه که ما م می

کنم که هدف نهایی ارزشیابی آموزشی پیشـرفت و بهبـود کیفیـت زنـدگی      هستیم. من تصور می
هـاي گونـاگون فهمیـدن (کـه      آموزان است و دلیلی وجود ندارد که مـا از شـکل   تحصیلی دانش

برداري نکنیم. خبرگـی آموزشـی و    توانند آنها را ایجاد کنند) بهره ساختارهاي معرفتی متفاوت می
فهمـیم   فهمیم و آنچه را که می اي هستند که از طریق آنها ما می گر دو شیوه نقادي آموزشی نمایان

هاي ممکن در ارزشیابی آموزشی را نشـان   ها تنها بخش کوچکی از روش کنیم. این شیوه بیان می
کنیم، بلکه  نها از نقادي به صورت یک گفتمان هنري یا شاعرانه استفاده میدهند. روزي ما نه ت می

برداري خواهیم کرد. امـا   برداري، نمودارهاي گرافیکی، و نظایر آنها نیز بهره از فیلم، ویدیو، عکس
شود. آنچه امروز بدان نیاز داریـم پیشـرفتی    اي دیگر و زمانی دیگر می این داستان موکول به مقاله

را بگشائیم. بـه نظـر مـن خبرگـی آموزشـی و نقـادي        5»امکان«در ادراك است؛ اینکه باب  اولیه
آموزشی نه تنها براي گسترش مبناي ارزشیابی آموزشی، بلکه براي آنهایی از ما که در حوزة هنرها 
                                                
1- precision  
2- quantification  
3- conceptualization & expression  
4- intellectual structures  
5- possibility  
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  دارند. را عرضه می 1بخشی اند ممکنات نوید متعهد به پیشرفت فرایند تعلیم و تربیت شده

  اه یادداشت
  به اثر زیر مراجعه شود:. 1

Callahan, Raymond. (1962). Education and the cult of efficiency. Chicago: 
University of Chicago Press.  

  . به کتاب زیر مراجعه کنید:2
Von Wright, George Hendrik. (1971). Explanation and understanding. London: 

Routledge and Kegan Paul.  
  . رجوع شود به:3

Geertz, Clifford. (1973). The interpretation of culture. New York: Basic Books.  
  . رجوع شود به:4

Eisner, Elliot W. (1975). The Perceptive Eye: Toward a Reformation of 
Educational Evaluation. (Invited address, Division B, Curriculum and 
Objectives, American Educational Research Association, Washington, 
DC, March, 1975). 

 . به کتاب مشهور دیویی مراجعه کنید:5
Dewey, John. (1934). Art as Experience. New York: Minton, Balch & Co.  

  . به کتاب زیر نگاه کنید: 6
Kozloff, Max. (1969). Renderings. New York: Simon and Schuster.  

  دکتري دانشجویان سابق من نگاه کنید: هاي . به رساله7
Vallance, Elizabeth. (1974). Aesthetic Criticism and Curriculum Description. 

(PhD Dissertation, Stanford University). 
Greer, Dwaine. (1973). The Criticism of Teaching. (PhD Dissertation, Stanford 

University).  
 Robbie(این نقادي آموزشی توصیفی را یکی از دانشجویان دورة دکتري من به نام رابی شلوسر . 8

Schlosserکار در نوشتار حاضر اسـتفاده  کنم که اجازه داد از این  )  نوشته است. از او تشکر می
  کنم.

                                                
1- promising possibilities  





 
 

 
  
  
  
  

  
  

n  چهارمبخش  
  برگی آموزشیهایی از نقادي و خ مثال

  
  

 ظریف توازنی در آزادي و کنترل:  سفال درس کلاس یک از تصویري
  پایین تحصیلی پیشرفت بازيِ: مدرسه نظام گرفتن بازي به





 
 

 
  
  
  
  
  
  

  13نوشتار 
: کنترل و آزادي  تصویري از یک کلاس درس سفال

  1در توازنی ظریف
  2لورنا کاتفورد 

  
 

  داستان
مدارس نسبتاً مرفه کالیفرنیا هستیم. قبل از اینکه صداي زنـگ،   اکنون ماه مه است و ما در یکی از

هـا بدهـد،    ها و سـال هشـتمی   براي سال هفتمی 3گري آقاي گیبهارت خبر از شروع کلاس سفال
به راحتی در جریان بود. این کارگـاه آکنـده از ابزارهـا، و شـور و      4زندگی در این معبد خلاقیت

آور بیرون از  ؛ یعنی درست بر عکس دنیاي اندوهبار و ملالآموزان براي زندگی بود هیجان دانش
هاي رنگ و رو  اند). عکس هایی که روي آن نقش بسته این کلاس (دیوار سیمانی راهرو و شکلک

ها پر از اثر انگشـت   اند. این عکس رفته و کهنۀ سفال روي دیوار، از گرَد خاك رس پوشیده شده
هاي معلم روي  اند. طراحی اي براي کارشان بوده تجوي ایدهآموزان بسیاري است که در جس دانش

                                                
1- Portrait of a Ceramics Class: Control and Freedom in a Delicate Balance  
2- Lorna Catford  
3- Gebhart  
4- creative sanctum  
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اند.  تکه و مارپیچی کردن گل حکایت دارند نیز خاك گرفته دیوار که از مهارت او در فشردن، تکه
خوانند که حتی  سازند، چنان با صداي بلند آواز می دو پرنده لانه خود را زیر سقف این کلاس می

در حال پخش از رادیوي قدیمی کلاس، باز صدایشان به گـوش    1با وجود موسیقی راك و رالِ
  رسد.  می

  
  

میـزِ داخـل کـلاس     12کنند. همین طـور کـه پشـت     آموزان توجهی به این صداها نمی دانش
شان را از  اینچی 18هاي پیچ خوردة  کنند. برخی کوزه ها سر و صدا می ایستند درست مثل پرنده می

کنند، یا به آن ور رفته و پرداخت  اند و دارند آن را بلندتر می پیدا کرده ها هاي شلوغ سفال بین قفسه
هاي بـه هـم    شان را حین کار از میان قفسه هاي سفالی پلاستیک پیچ نمایند. بعضی دیگر کفش می

رنـگ و مـزین بـه     ها پشـت درهـایی بـزرگ و بـنفش     دارند. این قفسه آموزان بر می ریختۀ دانش
هاي کم و بیش خشک کنار  آموزان سفال هاي گل است. تعدادي از دانش و لکهّاي  هایی نقره ستاره

ها کنار تعدادي کاسـۀ لعابـدار،    نگرند. این سفال کوره را که قرار است به زودي بپزند منتقدانه می
آمـوزان در بـین    مجسمه، جعبه، و چند سفال آماده دیگر قرار دارند. اما تعـداد دیگـري از دانـش   

روند و آنچه  هاي ته کلاس از سویی به سوي دیگر می عابدار، ابزار، گل رس و اسفنجهاي ل سفال
آمـوز   کنند. در دو میز آخر کـلاس هـم هفـت دانـش     خواهند را پیدا کرده و از آن استفاده می می

  کنند. اند و کاري نمی مشغول خندیدن و صحبت

                                                
1- Rock and Roll  
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بینـیم کـه یـک     از چند لحظه او را می خورد. اما بعد در ابتدا اثري از هیچ معلمی به چشم نمی
هـاي گـل رس پوشـیده اسـت. معلـم روي پـروژة یکـی از         باز و شلواري پر از لکّـه  پراهن یقه
زنـد. سـپس بـه سـمت      هاي لعاب دادن با او حرف می آموزان خم شده و در مورد ظرافت دانش
سفال که پـس از   هایی از رود و براي حل مشکلش در مورد اتصال قسمت آموز دیگري می دانش

دهد. دو دقیقه از زنگ گذشته کـه آقـاي گیبهـارت از     اند راهکار نشان می پخت از جا کنده شده
آموزان مشاوره فردي داده است. او رو به  خیزد. او تا این لحظه به پنج نفر از دانش جاي خود برمی
ن تـا همـه کـار را شـروع     ، لطفاً رادیو را خاموش ک1بو«گوید:  کند و می آموزان می یکی از دانش

  ». کنند
  

                                                
1- Bo 
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آمـوزان   کند. اکثر دانش شود و موزیک را خاموش می پسري از آن میزِ بیکار آخر کلاس پا می
آمـوزان بـا    شوند. بعضی دانش آورند و سپس دوباره مشغول کار می یک لحظه سرشان را بالا می

شان در  بیشتر یا راهکار براي مشکلاتدربارة کار آنها، و راهنمایی   از جمله؛ نظر معلم - سؤالاتی 
روند. آقاي گیبهارت جواب آنها را بـه   پیش معلم می - شناسانۀ کارشان مورد مسائل فنی و زیبایی

کند، جایی که دختري دارد شـالش را   دهد. اما روي به سمت میز آخر کلاس می طور مختصر می
دختـر  ». کنـی؟  ، تو داري چکـار مـی  1پنی«گوید:  زند، و می پیچاند و حرف می می بو به دور سر

فقط نشین اونجا و حرف بزن. به اندازة کافی وقت «دهد  اندازد. معلم ادامه می  هایش را بالا می شانه
یـک   پنیچرخاند.  آقاي گیبهارت سرش را به طرف کس دیگري می». براي شروعِ کارت داشتی
  کند.  ۀ بلند آن میدارد و شروع به صاف کردن پاشن می کفش بندبندي گلی را بر
اند رادیو باید   تا وقتی همه شروع به کار نکرده«گوید:  شود. آقاي گیبهارت می رادیو روشن می
آموزان  شود. دانش رادیو خاموش می». کنند گویم که کی همه دارند کار می خاموش باشد، من می

است کـه آقـاي گیبهـارت    خوانند. پانزده دقیقه از کلاس گذشته  همدیگر را به شروع کار فرا می
  کند. یک روز کاري دیگر در جریان است.  موزیک را روشن می

                                                
1- Penny  
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آمـوزان   کنـد. او از دانـش   آقاي گیبهارت هر دو هفته یک بار یک درس جدید را شـروع مـی  
ها روي میزهـاي جلـویی    کنند. بعضی خواهد که دورش جمع بشوند، و آنها نیز این کار را می می
خواهد به طرز خطرناکی بین دو میز ایستاده و تعادلش را حفـظ   شاگردان می نشینند و یکی از می

طوري درستش نکنید که انگار «گوید:  کند. این درس طرز شکل دادن به یک انگشت است. او می
هـا و   آقاي گیبهـارت بـا اسـتفاده از یـک تکّـه گـل کوچـک، بریـدگی        ». همین حالا مرده است

گوید که بـه جـاي    آموزان می سازد و به یکی از دانش را می هایی شبیه انگشت یک انسان پیچش
دهد که چطور با دقت به بدن خودشان  ها دقت کند. او به آنها نشان می توجه به جزئیات، به نسبت

اند که آقاي  آموزان تحت تأثیر شکلی قرار گرفته رسد دانش اندازة بازو را مشخص کنند. به نظر می
دهـد بـه    آن است. او در حالی که به سرعت به گـل شـکل مـی    گیبهارت در حال درست کردن

گوید بعد از اینکه شکل اصلی بدن مشخص شد باید ژستی براي آن ایجاد کرد و  آموزان می دانش
اش را که شکلی نشسته با بدنی چرخیده به یک سو و زانویی روي زانـوي دیگـر    سپس مجسمه

  دهد.  دارد به آنها نشان می
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ورزش و هاي مجله  آموزان، طراحی هاي اساسی به دانش پس از دادن راهنماییآقاي گیبهارت 
هـا، آثـار انتزاعـی هـانري      زن از مشـت  2هاي جورج بیلـوز  دهد: نقاشی را نشان می 1بازي در هنر

ایـن یکـی   «دهـد:   گیران یونانی. او با توضیحاتش به تصاویر جان مـی  هاي کشتی ، و نگاره3موري
مـا بـه ایـن گونـه     «، »کنیـد سـاخته شـده    به شکلی که شما بـا سـفال کـار مـی    بار   احتمالاً اولین
گوئیم، یعنی هر چیزي را که به نظر شما ضروري است بـه اثرتـان    سازي، هنر انتزاعی می مجسمه

او بدنش را براي راه رفـتن بـه جلـو    ». کند ببینید که چطور حس حرکت را القا می«، »اضافه کنید
ما در هنر کاري مشابه این با پرت کردن تمام بدن به سمت جلـو و بـه   «گوید:  کند و می پرت می

هـاي آلبرتـو    او با اشاره به پاهـاي بلنـد و باریـک یکـی از تنـدیس     ». دهیم دور از مرکز انجام می
خواستید این یکی را از سـفال درسـت کنیـد چـه مشـکلی پـیش        اگر می«گوید:  می 4گیاکومیتی

ها بدون درنـگ   حل راه». کردید؟ چطور این مشکل را حل می). «»توانست بایستد نمی». («آمد؟ می
، »گاه چارة کار اسـت  یک تکیه». «درون آن سیم بگذاریم و دورش را گل بگیریم«شدند:  ارائه می

                                                
1- Sport and Games in Art  
2- George Bellows  
3- Henry Spencer Moore  
4- Alberto Giacometti  
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  ».باید داربست بگذاریم«
  

  
  

دهد، چند طراحـی دیگـر بـه آنـان نشـان       آموزان را بسط می هاي دانش آقاي گیبهارت جواب
شان از پیش فکر کنند. سـپس   هاي کند که در مورد روش ساخت مجسمه یادآوري میدهد و  می

گرفتن از آثار هنري موجود، اندیشیدن به یـک طـرح    کند: ایده بندي می تعدادي از نکات را جمع
کلی پیش از شروع کار، دقت به بدن خودشان به عنوان راهنمایی براي ساخت مجسمه، و اضافه 

  کار.کردن جزئیات در آخر 
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دادنـد.   شـان را بـه او مـی    آموزان تمام توجـه  دقیقه صحبت آقاي گیبهارت، دانش 14در مدت 
با دستی به زیر چانه در حالی که به او و کتاب چشم دوخته بود سرش را به نشانه فهمیدن  1بارب

نگـاه  شـان شـود    بدون اینکه مزاحم 3آموز جسور از پشت سر چند نفر دانش 2والریاداد.  تکان می
به کارتان ادامه «گوید:  کنند. آقاي گیبهارت سرانجام می هم معلم را نگاه می پنیو  بوکند. حتی  می
شوند و باقی وقت کلاس به همان شیوة تدریس انفرادي همیشگی  آموزان متفرق می دانش». دهید

  کند. هفت یا هشت پروژة مختلف در دست انجام است.  ادامه پیدا می
دارد. او پروژة جدید یعنی همان مجسمۀ در حال حرکـت   خیلی پایین نگه می سرش را والریا

را آغاز کرده، اما پیشرفت چندانی ندارد. فرم چیزي که ساخته هنوز بسیار به تکـه گـل مسـتطیل    
هاي مجسمه  در حال درست کردن شانه والریاشکل بزرگی شباهت دارد که مادة اولیه کار است. 

گذارد و به دنبـال   آید. او مجسمه را روي میز می پاي آن به وجود میاست که شکافی در قوزك 
چـه  ». «توانم ایـن کـار را بکـنم    نمی«گوید:  آورد و می رود. او را سر میزش می آقاي گیبهارت می
هـایش   اما شـانه ». «توانی انجام بدهی؟ من دارم اینجا یک آدم میبینم، تو انجام دادي! کاري را نمی
  ».  اند آنها خیلی بزرگ». «هایش خوب نیستند؟ ورت چیه که شانهمنظ». «خوب نشده

هـاي   هـاي مجسـمه و شـانه    کند و تفاوت بین شـانه  آقاي گیبهارت به بدن خودشان اشاره می
                                                
1- Barb  
2- Valerie  
3- assertive  
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هـم   باربدهد.  کند و به نشانه فهمیدن سر تکان می تماشا می والریادهد.   خودشان را توضیح می
اینو بذار اینجا. اینو میتونی «گوید:  کند و می را دستکاري میکه این گفتگو را شنیده کمی مجسمه 

کند، در حالی که  دستهایش را در هم قلاب کرده و تماشا می والریا». از اینجا بکنی... بذارش اینجا
گوید که مطمئن نیست چطور باید به  می والریاکنند.  هایی می دیگران کارش را نقد و به او توصیه

آورد اما او به جـاي اینکـه    می والریارا براي  ورزش در هنرگیبهارت مجله  آن شکل دهد. آقاي
اصلاً «گوید:  اندازد و دربارة مجسمۀ خود اینطور می داخل مجله را نگاه کند اخمی به دماغش می

». نترس! آن را بردار و از زوایاي مختلف ببـین «گوید:  آقاي گیبهارت به او می». قیافه خوبی نداره
اشکالی نداره اگه یه کـم روي  «پرسد:  کند. آقاي گیبهارت از او می حتاطانه این کار را میم والریا

در دستان آقاي گیبهارت جان  والریاهمینطور که یکی از پاهاي مجسمه ». این قسمتش کار کنم؟
شود. سپس  متوجه تغییر شکل مجسمه می والریاکند.  دهد که دارد چه می گیرد، او توضیح می می

نگران نباش، بعداً «گوید:  انگارانه به او می افتد. معلم سهل شود و پاي مجسمه می عمیق می شکاف
دهـد و او شـروع بـه کـار روي آن      می والریاآقاي گیبهارت مجسمه را به ». میتونی وصلش کنی

گذارد، بیش از مقـداري   وقت می والریادقیقه براي  10رود. او  کند. آقاي گیبهارت از آنجا می می
این بار با شجاعت بیشـتري بـه خـودش     والریاگذارد.  که به طور معمول براي دیگران وقت می

  کند. و این کار را می». بهتره فعلاً پاشو یه کنار بگذارم«گوید:  می
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هاي دیگر در دسـت دارد پـیش آقـاي گیبهـارت      اي از یکی از کلاس در حالی که کوزه 1سو
وقتـی پاسـخ   ». اي مثل همان ظروف لعابی قدیمی است؟ ف قهوهآیا این ظر«گوید:  رود و می می

راه روي آن چطور ایجاد شده است. آقاي گیبهـارت   پرسد که طرح راه شنود می مثبت معلم را می
خواهـد ایـن    پرسد که آیا می اي جایگزین براي آن از او می بعد از توضیح روش و پیشنهاد شیوه

گوید که اگر از رنگ آبی  کند و می کمی فکر می سوآن. طرح را داخل ظرف ایجاد کند یا خارج 
اي کنـد فقـط بیـرونش را     کند. امـا اگـر آن را قهـوه    راه می و سیاه استفاده کند هر دو طرف را راه

و به این روش » خیلی خب، در موردش فکر کن«گوید:  کند. آقاي گیبهارت به او می دار می طرح
  ا این کار را براي او انجام نداد.گیري حمایت کرد ام او را براي تصمیم

                                                
1- Sue  
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اي  آبی، به خاطر اینکه به انـدازة قهـوه  «دهد که چه تصمیمی گرفته است.  بعداً توضیح می سو

کند که لعاب طوري روي  او به دو ظرف سفالی آبی در جلوي کلاس اشاره می». تیره و تار نیست
از اینکه قسـمت بـالاترش   «گوید:  و میتر از پایین آنهاست  آنها کار شده که قسمت بالایی روشن

کنم و داخلش را یک رنگـه دیگـه کـه قشـنگ      آید. بیرونش را آبی می تر است خوشم می روشن
  ». بشه

جنگیدند. یکـی از آنهـا    آموزان در سمت دیگر کلاس درس به شوخی با هم می دو تا از دانش
صداي بلند طوري که بشنوند  هایش را محکم دور دیگري حلقه کرده بود. آقاي گیبهارت با دست

ایـن هشـدار   ». خـتمش کنیـد   1خیلی خب، آروم باشید و به همین بغلِ خرسی«گوید:  به آنها می
  گردند. می آموز دوباره سر کارشان بر شود و آن دو دانش آموزان می باعث لبخند بسیاري از دانش

  

                                                
1- bear-hug  
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پنی در این کلاس است. او آموز ژا پسري که جثه کوچکی نسبت به سنش دارد تنها دانش 1فرد

آموزانی  براي دانش 2آموز سال هفتمی کمرو است. وي تحت یک برنامۀ خاصِ فشرده یک دانش
است که در تطبیق خود با مدرسۀ راهنمایی مشکل دارند. چند روزي هوا به شدت گرم شده، ولی 

هاي جلوي کلاس اي از یکی از میز تنۀ پوستی ضخیم به تن کرده است. او در گوشه یک نیم فرد
ترین جاي کلاس است ایستاده و به آرامی مشغول کار است. سر این میز  توان گفت خلوت که می

  آموز دیگر هم ایستاده، یک پسر آرام دیگر که سخت غرق کار است.  یک دانش
کند این سفال خشک تـرك خـورده را شـکل     روي ظرف گلی خود خم شده و سعی می فرد

خواهم بروي و یک کاسه  می«گوید:  ش او آمده به سمت او خم شده و میدهد. آقاي گیبهارت پی
مونـه و   آب بیاوري. دستت را توي آب بزنی و بعد به سفالت شکل بدهی. اینطوري خـیس مـی  

  ماند تا فرد با یک ظرف آب برگردد.  ایستد و کنار میز منتظر می او می». خشک نمیشه
تري به خود گرفته است. پاها وصـل   رم و طبیعیف  شکل خوش والریاچند دقیقه بعد مجسمۀ 

اش  گردد. اما وقتی مجسه اند. او براي چند لحظه در کتاب به دنبال ژست مناسبی براي آن می شده
خواهد که این  شود. سپس از آقاي گیبهارت می هایی در سفال پیدا می خوردگی کند ترك را خم می

                                                
1- Fred  
2- core 
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گیرد و به او  ن فعالی در روند حل مسألۀ او بر عهده نمیکار را براي او بکند. این بار او نقش چندا
دهد که  کند اما نشانش می برایش مجسمه را خم نمی». خوره نگران نباش اگر ترك می«گوید:  می

سـرش را   والریاگوید که کار خود او هم بارها ترك خورده است.  چطور به آن حالت دهد و می
  هد.د به نشانۀ تشکر از دلگرمی او تکان می

  

  
  

انـدازد و   شـود. او نگـاهی بـه کـلاس مـی      یک تکه سفال از کنار گوش آقاي گیبهارت رد می
دهد. او به سمت میزي کـه سـه پسـر     کسی جوابی نمی». کنه؟ کسی داره گل پرت می«پرسد:  می

اي مثـل   ها که قیافه یکی از بچه». کنید؟ شما گل پرت می«پرسد:  رود و می اند می پشت آن ایستاده
دهد و در حالی کـه مردمـک چشـمانش از حـد      تکان می» نه«ها داشت سرش را به نشانه  رشتهف

خوب، از مسیر پرتاب گـل بـه   «گوید:  معلم می». اوه، نه«گوید:  تر شده به دروغ می معمول گشاد
اید یک تکلیف نوشتنی خواهیـد   آید که از این سمت پرت شده، اگر شما این کار را کرده نظر می
پسرها پچ پچ کنان پرت کـردن  ». وظیفۀ تمیز کردن کلاس هم به عهده شما خواهد بود داشت و

خـواهم   کنم، فقـط مـی   من شما را متهم نمی«کند:  کنند. آقاي گیبهارت گوشزد می گل را انکار می
  شود. آن روز دیگر هیچ گلی پرت نمی». اید مطمئن شوم که از عواقب چنین کاري مطلع
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دهـد. او در کـلاس    ه آقاي گیبهارت به شیوة تدریس متنوع خود ادامـه مـی  طی چند روز آیند
پـردازد.   آموزان، کمک فکري به آنها، و یـا ادب کردنشـان مـی    کند و به تشویق دانش گردش می

رسند: شوخی، کنایه، لمس، انجـام کـار، تماشـا، پرسـش،      پایان به نظر می رفتارهاي تعاملی او بی
  راهنمایی.  توضیح در مورد کار خود، و

اي دیگر هـم   دقیقه 15ساعت دیگري که من کلاس او را مشاهده کردم، یک سخنرانی  10در 
اند تشـویق   اي که آموخته آموزان را به مرور و کاربرد چهار تکنیک اصلی داشت. این بار او دانش

د. آقـاي  ها به ذهنشـان برس ـ  اي براي کاربرد این تکنیک کرد. وي تأکید کرد فرقی ندارد چه شیوه
آمـوزان اطـلاع    گیبهارت بعد از یک سخنرانی کوچک در مورد هنر به شیوة حل مسأله به دانـش 

کرده و نیـازي   می  کرده و مراحل آن را مشخص دهد که قبلاً خود او براي آنها مسأله طرح می می
مدام بـا   دهد که آنها و خود او باید اي خلق کنند. او توضیح می آموزان خودشان مسأله نبود دانش

کند؛  برانگیز روبرو شوند، بنابراین، پروژة نهایی ترم را این طور معین می روي باز با مسائل چالش
شان به تعامـل بپردازنـد و    هاي هنري جستجو کنند، با محیط آموزان باید چند روز در کتاب دانش

طـرح برسـند. او از   شان به یـک   اي در ذهن آنها جوانه بزند و سپس براي پروژة اجازه دهند ایده
آموزان به او  هاي منفی به عنوان سرمنشاء حلّ مسائل یاد کرد. اگر چه اکثر دانش ناامیدي و واکنش

 زنند و کمتر به جلوي  خندند و حرف می می» مشرب هاي خوش میز آخري«توجه دارند اما گروه
گیرد و با آنهایی که به او  یرسد آقاي گیبهارت این مسأله را نادیده م کلاس توجه دارند. به نظر می

رود و سـپس بـه    کند. او از جواب دادن بـه چنـد سـؤال طفـره مـی      دهند صحبت می گوش می
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گوید آثارشان را بیرون بیاورند. صداي موزیک و پرداختن به کـار هنـري از سـر     آموزان می دانش
  شود. گرفته می

  

  
  

ن صاف و یکنواخت شده تحسـین  را که اکنو والریاکه چندین روز غایب بوده مجسمۀ  1جین
اگر بتونم پاشو دوباره اینجا بذارم شـبیه  «گوید:  خود می  در حال کار بر روي پروژه والریاکند.  می

دوست دارد بداند که دقیقاً براي ساخت چنین  جین». شه هاي مجلۀ ژیمناستیک می یکی از عکس
ترسید نه تنها با اعتماد  مجسمۀ خود می که قبلاً از دست زدن به والریاییاثري چه باید کرد. همان 

دهد که اشکالی ندارد اگـر روي کـار    اطمینان می جینکند، بلکه به  به نفس پروژه را توصیف می
  تر خواهد شد. ترك بخورد و اینکه اگر یکی از مفاصل مجسمه جدا بشود کار روي آن راحت

                                                
1- Jane  
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ایستد و وقتی که آهنگ تمـام   نتظر میدقیقه قبل از اتمام کلاس، آقاي گیبهارت کنار رادیو م 5
ما ایـن برنامـه را بـراي اعـلام وقـت تمیزکـاري قطـع        «گوید:  شود آن را خاموش کرده و می می
رود. در این دقایق آخر با عجله تغییراتی روي کارشان انجام  ها بالا می صداي غر غر بچه». کنیم می
ند. با صداي زنگ، کلاس خالی  و راهرو پر از دار ها را براي تمیز کردن میز برمی دهند و اسفنج می

  شود. شور زندگی می
  

  
هـا   دهد و شروع به خالی و سپس پـر کـردن کـوره    آقاي گیبهارت کش و قوسی به بدنش می
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کننـد. غبـار خـاك     شان به سمت در ِ باز کلاس پرواز می خوانند و از لانۀ ها آواز می کند. پرنده می
  درخشد. رس در نور خورشید می

  

  
  

  تجزیه و تحلیل
هاي آن را شـنیدم.   آنچه روایت شد داستانی واقعی است. من خودم اتفاقات آن را دیدم و مکالمه

ها یـا معـانی مکنـون در     استفاده شده است، انگیزه 1هایی از داستان که از توصیف غلیظ در بخش
 26اي کـه   امههـا، و پرسشـن   پدیدة مورد نظر بر اساس منابع دیگري چـون مشـاهدات، مصـاحبه   

سـالۀ   10اند. مشاهدات من تحت تأثیر تجربـۀ   آموز آن را تکمیل کرده بودند استخراج شده دانش
هـا و تفسـیر    اند که براي دقت در جزئیات و ظرایف تعامل انسان گر بوده من به عنوان یک درمان

  ام. آنها آموزش دیده
» ریـف بـین کنتـرل و آزادي   تـوازن ظ «هاي درس خود به آنچه کـه   آقاي گیبهارت در کلاس

دیدم که او آزادي و کنترل را به طرق مختلـف بـه شـکل     دهد. من می نامد اهمیت بسیاري می می
آمـوزان   آمیزد. و در این کار حساسیت او به نیازهاي دانش یک تجربۀ آموزشی باارزش در هم می

دهـم:   رسی قـرار مـی  آید. در این بخش من این توازن را در این سه حیطه مورد بر به مددش می
ها  کنم در هر یک از این حیطه ریزي درسی، و تدریس. من تلاش می مدیریت کلاس درس، برنامه

به رابطۀ بین کنتـرل و   2آموزان، و نظریۀ آموزشی هاي دانش از منظر فلسفۀ شخصی معلم، واکنش

                                                
1- thick description  
2- educational theory  
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او را مـورد  آزادي بپردازم. در بخش آخر رابطۀ بین شیوة تدریس آقاي گیبهارت و سبک فـردي  
دهـم. ایـن    دهم. در پایان پیشنهاداتی در مورد انتخاب و آموزش معلمان ارائـه مـی   بحث قرار می

هایی فراتر از آنچـه در اینجـا بـدان     گیري دهد که به نتیجه داستان به خوانندگان این توانایی را می
  اشاره شده دست یابند. 

  مدیریت کلاس درس
ي مختلفی دارد اما معناي مد نظر من در اینجا همان تأدیب ها اگر چه مدیریت کلاس درس جنبه

شناس مدرسه، کلاس آقاي گیبهارت را این  روان 1و تحت نظم و قاعده در آوردن است. بث لیون
چرخد امـا ادارة   رسد که هر کسی سرخِود در کلاس می چنین به نظر می«کند:  گونه توصیف می

داننـد کـه ایـن سـاختار      هـا مـی   ست. معلم و بچهچنین کلاسی مستلزم وجود ساختاري خاص ا
درست است که این در کلاس ». چیست، حتی اگر از خارج از کلاس درس این طور به نظر نیاید

 2کلاس هنر آزاداي و ناخوشایند  ها، گرد و غبار، و سر و صدا تصویر کلیشه نظمی ها، بی راه رفتن
آموزان، توانایی تشخیص ذهنی  درونی دانش 3نظیمیکند، اما این تصور با دیدن خودت را تداعی می

رود. آقاي گیبهارت متوجه است کـه روش او بـراي ادارة    شناختی آنها از بین می و روحیۀ زیبایی
دارد. او  شان وا مـی  آموزان را به آزمودن مرزهاي استقلال کلاس که یک روش فردي است دانش

دانش در هنر مسـتلزم نظـم و تـلاش بـوده و      ورزد که پرورش مهارت و بر این مورد اصرار می
  ». دهد کنترل، پایه و اساس هر چیز دیگري است که در این کلاس رخ می«

دهی خود در کلاسش راحت است. وي به واسطۀ دست و پنجـه   آقاي گیبهارت با روش نظم
شروع به  آورد زمانی که تازه نرم کردن با مصائب گوناگون به این روش رسیده است. او به یاد می

آموزان از او سرپیچی  تدریس کرده بود و سعی داشت کلاس را به شیوة مستبدانه اداره کند، دانش
تصمیم  همین حالااگر «دادند. بعد از توضیح این مسأله گفت:  کردند و رفتارهاي بدي نشان می می

هرمان ». آن نخواهید بوداندازید که پیروز  بگیرید که آنها میز کارشان را تمیز کنند، جنگی به راه می
نزاع بین قانون و «هایی را  اي، چنین جنگ اي پیرامون نظام آموزش مدرسه ) در مقاله1968( 4هسه
(یـک برنامـۀ    1انضباط جسـورانه نامد. آقاي گیبهارت پس از گذراندن دورة آموزشی  می 5»روح

                                                
1- Beth Lyon  
2- free art class  
3- self-regulation  
4- Herman Hesse  
5- struggle between rule and spirit  
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ت قانون که توسط دهی به سبب رعایت و تنبیه به سبب عدم رعای آموزشی رفتاري جهت پاداش
ارائه شده) به روشی مـؤثر بـراي مـدیریت کـلاس درس دسـت یافـت. آقـاي         2کانتور و کانتور

آموزان به اطاعت و در نتیجه نادیده انگاشتن نیاز آنها به ابراز خـود،   گیبهارت به جاي اجبار دانش
شـان   مسـئولیت اعمـال   کند و بدین ترتیب به توانایی آنها براي قبول قوانین را به آنها یادآوري می

آموزان هم  گذارد. جالب این که نه تنها نیاز نیست او کار سختی انجام دهد، بلکه دانش احترام می
  ریزند.  کمتر کلاس را به هم می

آموزان آقـاي گیبهـارت را امتحـان     افتد، دانش اي که بر سر رادیو اتفاق می روزانه 3نزاعِ در شبه
گوید چطور  کند و اوست که به آنها می ها را مشخص می دودیتکنند، زیرا این اوست که مح می

باید از انرژي خود در مسیري استفاده کنند که بتوانند موزیک داشته باشند. در اینجا، مانند حادثـۀ  
کند موقعیت را طوري سازماندهی کند کـه قـوانین ناعادلانـه     پرتاب گل، آقاي گیبهارت سعی می

آموزان را به واکنش  کند. او دانش زبور راه دیگري براي تجلیّ پیدا مینباشند؛ بدین ترتیب، روح م
کنـد. بنـابراین، نـوع خاصـی از      تشویق می - به انجام کار به جاي ساکت بودن- فعال و نه منفعل 

شود. با اینکه گروه به قول  آموزان خود قائل می آزادي فردي در حیطه کنترل اجتماعی براي دانش
از این آزادي براي حرف زدن و ایـن طـرف و آن   » مشرب هاي خوش آخري میز«آقاي گیبهارت 

کنند، اما تنها با شنیدن چند کلمه از طرف معلم دوباره به کـار خـود    طرف رفتن سوء استفاده می
  شوند.  مشغول می

هایش با او موافـق بودنـد. او    آموزان نظري داشت که تعداد زیادي از همکلاسی یکی از دانش
شود که من کار کلاسی را فقط براي تمام شـدن آن انجـام    آزادي در کلاس باعث می«معتقد بود 
کـرد کـه آقـاي     آموزي که به پرسشنامه پاسخ دادند تنها یک نفـر حـس مـی    دانش 26از ». ندهم

روي کلاس کنترل کافی دارد. و فقط سه نفر گفته بودند که در این کـلاس  » به ندرت«گیبهارت 
  ر طفره بروند.توانند از کا راحت می

روز در هفته با تغییراتی جزئی  5این مراسمِ رقص نیروهاي کنترل و آزادي (یا قانون و روح) 
العاده است. یک کشمکش  آید. ترکیب متوازن این رقص فوق ها به اجرا در می در کلمات و نقش

ي داراي شود که نیروي آزادي، در حقیقت، تا حد زیـاد  مداوم وجود دارد که در آن مشخص می
  کنترل است و برعکس. 

                                                                                                                        
1- assertive discipline  
2- Cantor & Cantor  
3- pseudo-battle  
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کشند، اما قـوانین ایـن    آموزان ظاهراً اختیار معلم را به چالش می واضح است که گر چه دانش
 1ها فقط نوعی ابراز وجـود  توان گفت این به چالش کشیدن اند که می رقص آن قدر نافذ و شفاف

داراي  پنـی دهد کـه   یبه کارش پس از اخطار آقاي گیبهارت نشان م پنیاست. بازگشت فوري 
است. (یک معلمِّ داراي عقاید مارکسیستی ممکن است این را نشانۀ اطاعتی  2کانون کنترل درونی

آموز شکل گرفته است. انرژي و  سال زندگی در نظام تعلیم و تربیت در دانش 7بداند که پس از 
شیوة اعمال کنترل  دهد که این طور نیست). بررسی آموزان نشان می و دیگر دانش پنیسرزندگی 

دهـد   آموزان این آزادي را می رود، بلکه به دانش دهد که او با زور جلو نمی می توسط معلم نشان 
  شان را به دست گیرند.  که کنترل رفتارهاي
هـاي   توان به گروه کُـرِ نمـایش   آموزان را می دهد اما اکثریت دانش هایی رخ می اگر چه چالش

موقعیت جلـب  » حقیقت«ایستند و توجه ما را به  زیگرانی که عقب مییونانی تشبیه کرد، همان با
شان اغلب مرتبط با فعالیت واگذار شده به  کنند. جابجایی فیزیکی آنها در کلاس و گفتگوهاي می

هـاي کـار و    ام متوجه تعداد زیادي تعاملات مرتبط به تکنیـک  آنهاست. (من در مشاهدات روزانه
شـدم، و تعـداد بسـیار کمـی گفتگـوي خـارج از درس دیـدم).         شناسـانه  هـاي زیبـایی   قضاوت
احساسی (سربلندي، ناامیدي، غرور و غیره) در مـورد کارشـان     مایه هاي آنها داراي درون صحبت

اي براي رسیدن به آزادي ذهنـی   گوید آزادي بیرونی وسیله می 3است. همان طور که جان دیویی
کننـد و دوسـت ندارنـد     ر آمدن زنگ شروع به کار میآموزان قبل از به صدا د است. بیشتر دانش

آمـوزان در کـلاس، حـس     حتی موقع تمیزکاري دست از کار بکشند. به خاطر مشـارکت دانـش  
مشـکل ایـن کـلاس    «گفت:  آموزان این طور می گذرد. یکی از دانش کردم زمان به سرعت می می

  ». اینست که قبل از اینکه شروع کنی تمام شده
هـا و   شـود. همـۀ افـراد قـانون     زان مشارکت دارند. کارهاي باکیفیتی انجـام مـی  آمو اکثر دانش
دهد کـه آقـاي گیبهـارت در مـدیریت      دانند. اینها همه به من نشان می را می 4هاي رقص فراقانون

به ذهن  5گیرد. این سخن از والت وایتمن کلاس درس از آزادي و کنترل به شیوة مؤثري بهره می
 رسد: می

  سرشار از عشق و هیجان و قدرتاي  زندگی
                                                
1- self-assertion  
2- locus of self-control  
3- John Dewey  
4- meta-rules of the dance  
5- Walt Whitman  
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  در سایۀ قوانین الهی  شاد و پرنشاط، مملو از آزادي

  برنامۀ درسی
برنامۀ درسی آقاي گیبهارت شامل یادگیري و تسلط بر واژگان و مواد درسی است. پنج مهارت  

لوله کردن، آموزان باید یاد گرفته و به کار برند: فشار با انگشت، فتیله یا  فنی وجود دارد که دانش
آموزان اینها را با دیدن راهنماهاي روي دیوار و  کاري. آیا دانش اي کردن، الگو دادن، و لعاب ورقه

یابند؟ در مورد مدیریت کلاس درس نیز چنین برداشـتی وجـود    انبوه کارهاي آمادة قبلی در نمی
  ا نیست. آید همۀ ماجر داشت، اما واقعیت این است که آنچه در وهلۀ اول به چشم می

دهـد و   هـا را طبـق یـک دسـتورالعمل آمـوزش مـی       درست است، آقـاي گیبهـارت مهـارت   
اند آنها را یاد بگیرند. ساختن یک کوزة گلی مستلزم استفاده از تکنیک خاصی  آموزان موظف دانش

هـا و میـزان تمـرین     است و اندازة ایـن کـوزه معیـار مناسـبی بـراي آگـاهی از سـطح مهـارت        
اي گیبهارت به لزوم تمرین براي رسیدن به مهارت اشاره کرده و یادگیري هـر  آموزست. آق دانش

داند، چرا که اگـر آن مهـارت را داشـته باشـید      مهارت را نیل به قدرت کنترل و نوعی آزادي می
توانید همینطور ادامه دهید و هر کار دیگري را نیز با آن بـه انجـام برسـانید. امـا او همچنـین       می

که اگر چه کنترلِ فنی امري ضروري است، لکن توجه بیش از حد به مهارت فنی  کند یادآوري می
  شناسانۀ کار تداخل کند.  هاي زیبایی ممکن است با جلوه
پرداخته است. اگر چه در هر  3و آفرینش 2) به توصیف تفاوت بین تولید1957( 1سوزان لانگر

عناسـت (معنـاي آن فراتـر از    دو مورد تسلط فنی دخیل است اما آفرینش، یـک شـکلِ واجـد م   
آموزان یاد  گیري آنست). هدف آقاي گیبهارت اینست که دانش هاي ماده یا شیوة شکل محدودیت

اش طوري طراحی شده که بیشترین  گوید برنامۀ درسی بگیرند دست به آفرینش آثار بزنند. او می
حلّ این مشکلات باید از آموزان براي  مشکلات را در راه رسیدن به خلاقیت داشته باشد و دانش

  شناسانه بهره گیرند.  توانایی تحت کنترل در آوردن مواد آموزشی و آزادي بیان زیبایی
آموزان فقط شیوة کار بـا گـل و دیگـر مـواد آموزشـی را یـاد        بنابراین آقاي گیبهارت به دانش

بازشناسـی  سازي شـامل   هاي فکر و نگرش نیز تأکید دارد. درس مجسمه دهد بلکه بر روش نمی
آموزان براي ایده دادن به آنهاست. او  آثار هنري موجود و درك حرکات و شکل بدن خود دانش

                                                
1- Susanne Langer  
2- product  
3- creation  
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هـاي حـل مشـکلات     آنها را به داشتن یک طرح اولیه قبل از شروع کار و مد نظر داشـتن روش 
 1طراحـی خلاقانـه  کند. شـیوة حـلّ مسـألۀ او روش     احتمالی طراحی و ساخت آثار تشویق می

  ). 1972آورد (آیزنر،  را به یاد می 2باهاوس
کـرد کنتـرل او روي    داد سعی می آموزش می والریادیدم هنگامی که آقاي گیبهارت به  من می

سفال را افزایش دهد. او این کار را با توضیح اینکه چکار باید بکند و نیز دادن فرصت کافی به او 
ائه شیوة نگرش دیگري به مجسمۀ دسـت و پـا   را با ار والریاداد. او آزادي  براي تمرین انجام می

توانست دست و پاي شکسـته را نـه یـک مصـیبت بلکـه یـک        داد. او می اش افزایش می شکسته
اي در کیفیت ظاهري مجسمۀ  فرصت قلمداد کند. در طی چند روز آینده من تفاوت قابل ملاحظه

  دم. و اعتماد به نفس او هنگام حرف زدن در مورد آن مشاهده کر والریا
داد و بـرعکس. ایـن مثـالی     در اینجا من به یک رابطه پی بردم؛ کنترل بیشتر آزادي بیشتري می

شناسـانه در تجربـۀ    است از نظریۀ دیویی در مورد تعامل پیوسته میـان عناصـر ذهنـی و زیبـایی    
  آموزشی. 

 ـ ویی همچنین سازماندهی و توالی موضوعات درسی در این برنامۀ درسی بازتابی از فلسفۀ دی
دهند اما به مرور پیشـرفت کـرده و    هاي فنی اهمیت زیادي می آموزان ابتدا به مهارت است. دانش

ها و هـم در   دهند و این اتفاق هم در هر یک از درس توجه بیشتري به دید و قضاوت هنري می
شود. آقاي گیبهارت  دهد. هر یک از دروس با سخنرانی و نمایش تجربی آغاز می طول ترم رخ می

آمـوزان فـن    پردازد. به مرور کـه دانـش   می» نکات اصلی و مراحل کلیدي«در این مرحله به ارائه 
تـري   گیرند، معلم آنها را به انتخاب موضوع پیچیـده  خاصی (مثلاً فن ورقه ورقه کردن) را یاد می

هـاي   کند (شاید ابتدا یک لیوان بزرگ، سپس یک نقاب با قسمت براي کاربرد این فن تشویق می
دار و برش داده شده، یک جعبۀ چهارگوش با دري که خوب به آن بخورد، و یا  بالا آمده و طرح
هاي پایه را آموختند، پـروژة نهـایی ایـن     آموزان مهارت شان). بعد از اینکه دانش الگویی از کفش

آنها این  دهد که به ایجاد و حلّ یک مسألۀ هنري بپردازند. (این کار همچنین به آزادي را به آنها می
  اند به نمایش بگذارند).  تر آموخته دهد که احاطۀ خود را بر آنچه پیش فرصت را می
آموزان نشان داد که در واقع برنامۀ درسـی آقـاي گیبهـارت     هاي تعدادي از دانش رفتار و گفته

هـاي   در مورد لعاب دادن نشان دهندة درك و قضاوت سوروي آنها تأثیر گذاشته است. استدلال 

                                                
1- creative design  
2- Bauhaus  
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اي  آموز پرسیدم که آیـا بـراي درسـت کـردن یـک کـوزة فیتیلـه        ري او بود. یکبار از دو دانشهن
شان را گرد کردنـد؛ سـري تکـان     تر استفاده کرد. آنها چشمان هاي کوچک تر باید از فتیله کوچک

کردند من این مسأله را ندانم) و با مهـارت کامـل طـرز علامـت زدن و      دادند (انگار که باور نمی
ردن فتیله و نصب آن روي کوزه را به من نشان دادند. اگر چه هـیچ تـوافقی روي یـک    صاف ک

هـایی کـه    ترین پروژه گفتند که خلاقانه آموزان این طور می نفر از دانش 16تکلیف خاص نبود اما 
 شان بپردازند: براي مثال، یکی از آنهـا گفـت:   توانستند آزادانه به ارزیابی داشتند آنهایی بوده که می

  ». خواهی بسازي و چه نوع جزئیاتی باید در آن بگنجانی باید فکر کنی که چه نوع موجودي می«
ها آنها  نفر) گفتند که پروژه 13آموزان (بیش از  اي که من اجرا کردم اکثریت دانش در پرسشنامه

ورد هاي مسـتقل، بحـث در م ـ   شان، ابراز آزادانۀ خودشان، گرفتن تصمیم را به بکار انداختن ذهن
کارشان با دیگران، کوشش بسیار براي این درس، لذت بـردن از آن، و بـه بـاارزش شـمردن آن     

آموز  دانش 3آمد و تنها  آموزان خیلی ساده می نفر از دانش 6کند. این درس فقط به نظر  ترغیب می
  اند.  ها یادگیري نداشته گفته بودند که آنها در این کلاس به اندازة دیگر درس

معلم دیگـر در همـین    4آموزانی که در چندین کلاس مختلف هنر که توسط  ، دانشدر مقابل
شـناختی، و   هاي مهارت فنی، تفکر ذهنـی و زیبـایی   خواندند، ویژگی شد درس می ناحیه اداره می

آموزان  نفر از دانش 7دادند. به عنوان مثال،  مشارکت و درگیري مستمر در کار را از خود نشان نمی
انـد   ترین چیزي که آنها یاد گرفتـه  نفره که به سؤالات من جواب دادند گفتند مهم 28یک کلاس 

شان نسبتاً ساده و پـیش پـا افتـاده     هاي این بود که از تخیل خود استفاده کنند و کپی نکنند. اما کار
افته بود. در مقایسه با آنها، برنامۀ درسی آقاي گیبهارت چنان تار و پود کنترل و آزادي را در هم ب

رسـد   آموزنـد. بـه نظـر مـی     آموزان بسیار بیش از یاد گرفتن واژگان و فنـون مـی   که در آن دانش
 دهند.   آموزان او واقعاً چشم خلاق را در خود پرورش می دانش

یبایي ... نمي یرا خود تجربه ذهني  توان تجربه ز شناسانه را به صراحت از تجربه ذهني جدا کرد، ز
یبایيبراي اینکه کامل باشد    ). ١٩٣٤شناسي و هنري بخورد (جان دیویي،   باید مُهر ز

  تدریس
آمـوزان   ساختار تدریس آقاي گیبهارت پیامد منطقی برنامۀ درسی اوست. او براي کمک به دانش

محور و به شیوة سخنرانی و  جهت نیل به کنترل اولیه روي مادة درسی، درس را با رویکردي معلم
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آمـوزان دور میـز    ایستد و زمانی که دانش د. او در مرکز توجهات میکن معرفی می 1نمایش تجربی
  زنند همه تحت کنترل اویند.  مرکزي حلقه می

اي که بیشتر مواقع  آزادي، تا جایی که به روش آقاي گیبهارت مربوط است، در آموزش فردي
کـردم). آقـاي    هایی که من مشـاهده مـی   % از زمان95کند ( افتد ظهور پیدا می در کلاس اتفاق می

(همـان  » آموزان توجـه داشـته باشـد    به وضعیت فعلی دانش«گیبهارت معتقد است که معلم باید 
هر کسی به «آموز نقطۀ شروعی براي آموزش باشد) و اینکه  نظریۀ دیویی دربارة اینکه تجربۀ دانش
ین، وظیفـۀ او  بنـابرا ». شناسانه و قابلیت خلق اثر هنري اسـت  میزان متفاوت داراي محاسن زیبایی

تا بدین وسیله به نیازهاي یکایک » آموزان ارتباط برقرار کند هر روز با هر یک از دانش«اینست که 
  شان آنها را در راه رسیدن به موفقیت کمک و راهنمایی کند.  هاي آنها پی ببرد و با توجه به توانایی

آموزان  رل است؛ تجهیز دانشبه لحاظ ساختاري شیوة تدریس آقاي گیبهارت ابتدا مبتنی بر کنت
شود. سـپس آزادي   به ابزارهاي فنی و شناختی که از طریق آموزش به کلّ کلاس درس میسر می
شـود. امـا جنبـۀ     براي کشف نحوة کاربرد این ابزارهاست که به واسطۀ آموزش فردي تسهیل می

ود نـدارد. ایـن   دیگري از روش تدریس او هست که در آن مرز معینی میان کنترل و آزادي وج ـ
  آموزان است.  شناختی آن، یعنی شیوة ارتباط او با دانش جنبه از تدریس او همان بعد روان

کنم. من از همۀ آنهـا   آموزانم منتقدانه برخورد می من نسبت به دانش«گوید:  آقاي گیبهارت می
این سن آنها چیزي  انتظار دارم که مشارکت داشته باشند و پروژةشان را به سرانجام برسانند... در

رسانند. شما باید بـه درس نظـم و سـازمان بدهیـد وگرنـه کارشـان را انجـام         را به سرانجام نمی
پذیر، نقـش آقـاي گیبهـارت اعمـال کنتـرل       بنابراین، در این آموزشِ انفراديِ انعطاف». دهند نمی

است کـه در دسـت    اي آموزان و ترغیب آنها به مواجهۀ با مسائل خلاقانه مستمر، هل دادن دانش
آموزان ایجاد کند شامل  دارند. او نیز همانند دیویی دریافته است رشدي که او سعی دارد در دانش

آموزان  آنها در استفاده از هوش براي مقابله با مشکلات است. او قصد ندارد مسائل دانش  توانایی
اگر درماندگی را حذف کنید است.  2یادگیري مستلزم استیصال و درماندگی«شان حلّ کند.  را براي

  ». اید یادگیري را از بین برده
تـر   کند و با تقسیم یک مسأله به مراحل کوچک آقاي گیبهارت برخی اوقات کمک بیشتري می

اش کاملاً درمانده  که به دلیل نگرانی در مورد پروژه والریاپردازد. مانند مسأله  سازي آن می به ساده

                                                
1- lecture-demonstrations   
2- frustration  
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تمام چیزي که لازم است پیشنهادي کوچک و تشویق  سوند مسألۀ شده بود. گاهی اوقات هم مان
آمـوزانی کـه پیشـرفتی در     گیري است. من به دفعات دیدم که آقاي گیبهارت به دانـش  به تصمیم

گفـت:   کارشان نداشتند و لازم بود میزان یا نوع خاصی از کار را انجام دهند سفت و محکـم مـی  
  ...».خوام که  ازت می«

گیري نیست. اما دلسوز است. در روش کنترل آقاي گیبهارت حسی از آزادي به  او معلم سهل
آموزي را به سوي آنچه هست یا ممکن است  خورد زیرا سعی او بر اینست که هر دانش چشم می

آموزان به شکل آن در آینـد. او بـراي    بشود هدایت کند. قالب خاصی وجود ندارد که تمام دانش
کند. و این در شیوه رفتـار   آموزان تلاش می هاي هر یک از دانششناخت شخصیت، سبک و نیاز
توان با چند کلمه به سر کارش  را می پنیآموزان قابل مشاهده است.  متفاوت او با هر یک از دانش

توجه ممکن بود خیلی ساده به او بگوید  را باید با ملایمت لمس کرد، یک معلم کم فردبرگرداند. 
  اش را در آورد. تنۀ پوستی د و یا نیمکه روي سفالش آب بریز

هایش بـه   توان از منظر سازماندهی و فلسفۀ درس بنابراین روش تدریس آقاي گیبهارت را می
شناسی روش تدریس، آقاي  پذیرِ کنترل و آزادي دید. از نظر روان شکل رابطۀ بین عناصر تفکیک

شان آزادي  هاي زان براي کشف ظرفیتآمو کند که به دانش گیبهارت به این منظور اعمال کنترل می
دهد که روحیۀ کنترلِ بر خود را در خویشتن رشد دهند. او نیز ماننـد   بدهد. این به آنها اجازه می

آنها را بـراي شـروع یـادگیري    «آموزان را براي رشد مداوم آموزش دهد.  خواهد دانش دیویی می
  ». اي حل کردن براي خود ایجاد کنندمستقل آماده کند. به آنها بیاموزد که چطور مسائلی بر

  او گفت: به لب پرتگاه بیایید.
  ترسیم. آنها گفتند: ما می

  او گفت: به لب پرتگاه بیایید.
  آنها آمدند.

  او آنها را هل داد ... و آنها پرواز کردند. 
  ). 1981، 2(به نقل از فرگوسن 1گیلااوم آپولیناري

                                                
1- Guillaume Apollinaire   
2- Ferguson  
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  تاملات
تـوازن ظریـف بـین    «ل آقاي گیبهارت ارائه دادم و به بررسی من تصویري اجمالی از کلاس سفا

در برنامۀ درسی، روش تـدریس و شـیوة مـدیریت کـلاس درس او پـرداختم.      » کنترل و آزادي
توصیف روش آقاي گیبهارت براي در هم تندیدن این عناصر با یکدیگر آن هم تنها در یک جمله 

اي متفـاوت از یکـدیگر    د کنترل و آزادي معانیاي که اشاره ش کار درستی نبود زیرا در سه حوزه
  دارند. به علاوه، آقاي گیبهارت در پی آن نیست که در پیوستار میان کنترل و آزادي به دنبال حـد
وسطی باشد. یکی از خصوصیات کلاس او ارتباط متقابل پویا میان این عناصر در هر سه حـوزة  

است. ماهیت ایـن رابطـۀ متقابـل در کنـار      برنامۀ درسی، شیوة تدریس، و روش مدیریت کلاس
  دهد.  هاي دیویی را می فلسفۀ خاص آقاي گیبهارت در تدریس، به تدریس او رنگ و بوي نظریه

پـردازم. ایـن مسـائل عبارتنـد از:      ماند که در ادامه به توضـیح آن مـی   سه مسألۀ دیگر باقی می
صیتی آقاي گیبهارت بر تدریس او، ملاحظاتی براي ارتقاء کلاس آقاي گیبهارت، تأثیر سبک شخ

  هاي مشاهدات من.  و دلالت

  ملاحظاتی براي ارتقاء کلاس درس
در قسمت تجزیه و تحلیل تمرکز من بر نقاط قوت تدریس آقاي گیبهارت بود چرا که او به نظر  

 5هـاي   من تأثیرگذارترین معلم هنر مقطع راهنمایی در این منطقه بود. (من در هر یک از کـلاس 
ساعت به مشاهده پرداختم). منصفانه است که بگویم  30علم هنر مقطع ابتدایی این منطقه تقریباً م

آموزانی با مهـارت بـالاتر،    اي پویا توسط او به پرورش دانش به هم تنیدن کنترل و آزادي به شیوه
ئۀ پیشنهاد جهت ها هستند که ارا تر در زمینۀ سفال منجر شده بود. اما برخی حیطه تر، و انتقادي فنیّ

  رسد.  بهبودشان مقتضی به نظر می
دقیقـه از وقـت را    15تا  10بر سر تصاحب قدرت در کلاس هر روز حدود  1نزاع مراسم شبه

گیرد. شاید چنین مراسمی نیاز نباشد. شاید اگر آقاي گیبهارت دستیاري براي امور سازماندهی  می
  اختصاص دهد. توانست زمان بیشتري را به تدریس کلاس داشت، می

زمانِ کارهایی نظیر؛ صحبت براي کل کـلاس، مبادلـۀ فکـري، و نقـد آثـار      » آموزش انفرادي«
کند. آقاي گیبهارت بـه استیصـال و درمانـدگی اشـاره      آموزان را محدود می یکدیگر توسط دانش

 30کند اما این درماندگی به قیمت کمبود جنب و جوش یا رقابت سازنده و همچنین به قیمت  می
                                                
1- ritualistic pseudo-challenge  
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العاده نسبت به آثـار   ها فوق سالگی) بچه 14تا  11شود. در این سن ( بار تکرار هر چیزي تمام می
) این مرحله 1922، 3؛ برت1964، 2). برخی (پاستو1947، 1هنري شان نگاه انتقادي دارند (لونفیلد

شناختی  بایینامند. شاید برگزاري جلساتی براي ارزیابی زی می 5یا سرکوبی 4از رشد هنري را زوال
  ها اشاره شد کمک کند.  به طور منظم به حلّ مشکلاتی که در این پاراگراف بدان
آموزان میزان قابل تـوجهی آزادي بـراي    با توجه به مشاهداتم من چنین تصور کردم که دانش

اگر بتوانید چه چیـزي را در ایـن کـلاس    «شان دارند. اما در پاسخ به این سؤال که  انتخاب پروژة
آموز به علاقۀشان براي انتخاب کارشان با استقلال بیشتر اشاره  دانش 26نفر از  9» دهید؟ یر میتغی

کردند. شاید این واکنشی نسبت به اصرار آقاي گیبهارت به آموختن فنون پایه توسـط همـۀ آنهـا    
و باشد، که نشان دهندة آنست که آنها حق انتخاب کمی دارند و یا هنـوز بـه آن حـد از توانـایی     

  اند که بتوانند چنین انتخابی داشته باشند.  مهارت نرسیده
ــش ــین  دان ــوزان از ب ــم  6آم ــن درس را ه ــر ای ــوان   درس دیگ ــه عن ــۀ درس ورزش و ب رتب
و در  6رتبـۀ  » میزان اهمیت این درس«کردند. اما در مورد  ها محسوب می ترین کلاس بخش لذت

اي که آقاي  ها با فلسفه بندي آن دادند. این رتبه را به 5رتبۀ » ها در این درس میزان یادگیري«مورد 
هـا   بنـدي  اش نشان دهد همخوانی نـدارد. شـاید ایـن رتبـه     گیبهارت سعی دارد در برنامۀ درسی

گر نوع نگرش نظام تحصیلی و جامعه باشد. براي تغییر این نگرش بایـد تلاشـی صـورت     نمایان
اهمیت بودن هنر تصور کرده  را به منزلۀ بیآموزان آزادي در این کلاس  بگیرد. ممکن است دانش

باشند. شاید ساعت کار بیشتر، تکلیف در خانه، و یا نظم کلاسی بیشتر به اصلاح این نگـرش در  
آموزان منجر شود. رتبۀ کم در میزان یادگیري در کلاس شاید به علت عدم وجـود مقیـاس    دانش

  آموزان باشد. کمی براي ارزیابی کار هنري دانش
اند که وضعیت کلاسـی را   ها براي ایجاد تغییر به این دلیل مطرح شده مشاهدات و اندیشهاین 

  هاي مشابه دیگر تأثیرگذاري بالاتري دارد بهبود ببخشند.  که در مقایسه با کلاس

  خصوصیات شخصیتی
دهد و تأثیر آن بر کلاس و  در بخش تجزیه و تحلیل من به بررسی آنچه آقاي گیبهارت انجام می

                                                
1- Lowenfeld  
2- Pasto  
3- Burt  
4- deterioration  
5- repression  
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آموزان پرداختم. براي من بسیار جالب بود که خصوصیات فـردي تـا ایـن حـد بـر شـیوة        انشد
خصوصیت فـردي بـارز در    5مدیریت کلاس، نوع برنامۀ درسی و روش تدریس تأثیر بگذارند. 

طبعی، مصمم  آموزان، دلسوزي براي آنها، شوخ خورد: احترام نسبت به دانش این معلم به چشم می
آموزان در تمایل او براي پرسیدن سؤال  قتّ نظر. احترام آقاي گیبهارت براي دانشبودن و داشتن د

شناسانه و اعمال نظم  شان مشهود است. همچنین این را در نقد زیبایی هاي از آنها و توجه به پاسخ
  شناس مدرسه برنامۀ توان دید. این با کار برخی معلمان، که به گفتۀ روان و انضباط جسورانۀ او می

اند، در تضاد است. آقاي گیبهـارت همچنـین بـه     آموزشی را به عنوان یک نظام تنبیهی درك کرده
شان در مدرسه ایجاد کنند. برنامـۀ   دهد که نمایشگاهی از آثار هنري آموزان این آزادي را می دانش

ل درسی پنهان در اینجا اینست که تفکرات و احساسات آنها ارزشمند قلمداد شده و آنهـا مسـئو  
  هستند. 

آموزان پیش از این اشاره شد. رفتارهاي جزئی مانند  به دلسوزي آقاي گیبهارت نسبت به دانش
آموزان دربارة  هاي خصوصی او با دانش ، رابطۀ چشمی، دست بر شانه، یا صحبتفردتعامل او با 

شان نیز  فیدهد که او علاوه بر نیازهاي آموزشی آنها به نیازهاي عاط شان نشان می زندگی شخصی
تواند (به اصطلاح مـارتین   آموزان را دارد و می دهد. او ظرفیت ارتباط با یکایک دانش اهمیت می

  به رسمیت بشناسد.   2تویی- را در یک رابطۀ من» فرد دیگر«) آن 1بوبر
طبعی لطیفی دارد که به وسـیلۀ   ها نیست. بلکه او شوخ طبعی آقاي گیبهارت مانند کمدین شوخ

کند. مانند اتفاقی که در مورد بغل کردن خرسی رخ داد. در یک  هاي پرتنش را حل می آن موقعیت
و آقاي » اي؟ دیکتاتور؟ شما چه کاره«آموزي در واکنش به دستور معلم به او گفت:  موقعیت دانش
دختر خندید و مشکل ». کنم که بشم، اینم قدم اوله دارم تمرین می«درنگ جواب داد:  گیبهارت بی

   حل شد.
باشد و خواه دستور تمیز کـردن   3گوید، خواه امر به ساختن یک سازه آنچه آقاي گیبهارت می

شود. مشخصاً آقاي گیبهارت در کلاسش صاحب اختیار است. او عقایـد سـفت و    میز، انجام می
تر اوست و میان  سختی دارد و بعضی اوقات از آنها انتظارات سطح بالا دارد. این مکملِ بعد آرام

  کند.  زادي و کنترل یک وحدت طبیعی برقرار میآ
گویـد کـه دائمـاً شـیوة      شود. آقـاي گیبهـارت مـی    دقت نظر او باعث تسهیل این وحدت می

                                                
1- Martin Buber  
2- I-Thou relationship  
3- armature  
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دهد. براي مثال، او در حال حاضر مشغول مطالعۀ مجدد  تدریسش را مورد جرح و تعدیل قرار می
شناسانه، به  ت از ادراکات زیباییتواند در کلاس دیگرش بدون غفل در مورد اینست که چگونه می

اي مؤثر به تدریس فنون بپردازد. تکلیف نهایی کلاس سفال یک کار آزمایشیِ ابتکاري بـود   شیوه
که در حین گفتگوي مـن و او پیرامـون خلاقیـت پدیـد آمـد. آقـاي گیبهـارت مشـتاق شـنیدن          

رد. او خـو  هـاي ضـمن خـدمت تأسـف مـی      بازخوردهاي من بود و بـه دلیـل کمبـود آمـوزش    
  دهد.  آموزانش اهمیت می پذیرست و به رشد خود و دانش انعطاف

نحوة ایجاد توازن ظریف میان کنترل و آزادي توسط آقاي گیبهارت رنگ شخصیت ویژة او را 
هاي فنی قابل توجـه او،   آموزان و مهارت به خود گرفته است. کیفیت ارتباطات فردي او با دانش

تردید خصوصیات شخصی او نقشی حیاتی در  مبدل ساخته است. بیوي را به معلمی تأثیر گذار 
  هاي این امر براي تربیت معلمان چیست؟ اثربخشی او دارند. دلالت

  ها دلالت
اند. داشتن نظریه و مهارت تنها بخشی از داستان است. خصوصیات فردي معلـم   ها روشن دلالت

فیت و اثربخشی نهایی تدریس را تضمین بخشند و کی ها زندگی می  نیرویی هستند که به این بخش
  کنند.  می

تربیتی  رسد اما با کمال تأسف در گزینش و آموزش دانشجویان علوم اگر چه واضح به نظر می
هاست کـه   ها و اهداف کلان برنامه شود. این نمرة آزمون و معلمان توجه اندکی به رشد فردي می

ها و فنون مختلف پر، و براي  د. مغز آنها با نظریهکن سرنوشت دانشجویان علوم تربیتی را تعیین می
ها و فنـون   شانس باشند آموزش ضمن خدمت آنها را به نظریه شوند. اگر خوش تدریس اعزام می
  کند.  بیشتري تجهیز می

اند حساسیت فردي خود را ارتقا دهند و از  گران موظف همیشه براي من عجیب بوده که درمان
اي خدمت به مردم جهت گسترش دیدشان استفاده کنند، اما معلمان نه! هر آن به عنوان ابزاري بر

ها وظیفۀ تخصصی آموزش مردم و تسهیل رشد و پیشرفت دیگـران را بـر عهـده     دوي این گروه
شـان و   اند، بلکه با شخصیت مان را نه به سبب کاري که انجام داده دارند. ما تأثیرگذارترین معلمان

آوریم. این خصوصیات انسـانی آنهاسـت کـه مـا را      اند به یاد می ما بوده بخش اینکه چگونه الهام
  دهد. العاده تحت تأثیر قرار می فوق

اندرکاران  گران و دست هاي فردي به عنوان خصوصیت مهمی براي آموزش توجه به حساسیت
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سال  400آموزش فکر جدیدي نیست. هدف نهایی تعلیم و تربیت در فرهنگ متعالی آتن (حدود 
پیش از میلاد مسیح) تنها فراگیري دانش نبود بلکه رشد خودشناسی و حساسیت از غایات اصلی 

نگر بدون اینکه از عوامل  از میان رفته است. مربیان سطحی 1رفتند. این مفهوم از پایدیا به شمار می
شـی  آموزان آموز دهند آگاهی داشته باشند به دانش مهمی که حقیقت تجربۀ آموزشی را شکل می

  کنند. آموزان تعجب می هاي دانش دهند و از همبستگی ناچیز میان فنون خاص و مهارت ناقص می
وقت آن رسیده است که مربیانِ مربیان به طـور رسـمی آنچـه را از یونـان باسـتان تـا کنـون        

مهري نظـام آموزشـی    آموزي از درون بدان باور دارد، و البته مورد بی بازشناسی شده و هر دانش
ی قرار گرفته، به رسمیت بشناسند. حساسیت و اهمیت به خود و دیگران، توانـایی برقـراري   کنون

اي برخوردار است. براي رسیدن بـه تعلـیم و    آموزان از اهمیت ویژه بخشی به دانش ارتباط و الهام
هـاي آمـوزش ضـمن خـدمت      تربیتی و انواع برنامه هاي علوم تربیت هدفمند و معنادار، دانشکده

اي اصـلاح کننـد    هاي درسی خود را به طور ریشـه  ن باید معترف به این امر باشند و برنامهکارکنا
  طوري که کیفیات آموزشیِ ذاتی هر معلم را بازشناسی کرده و توسعه دهند.   
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  14نوشتار 
به بازي گرفتن نظام مدرسه: بازي پیشرفت تحصیلی 
  1پایین
  2باربارا پورو

  
  
 اي از نوجوانی، نوعی مرگ ناقص است بخش قابل ملاحظه«

  ». ناپذیر براي بودن در مکان، زمان و شرایطی دیگر انتظار و اشتیاق تحمل
  ).1956، 3(روتک                                                                                             

آموزي بـه   ام در دانشگاه استنفورد، براي زیر نظر گرفتن دانش . به عنوان بخشی از کارآموزي1
آموز سال دومی آن  اعزام شدم تا دریابم دبیرستان براي یک دانش 5به دبیرستان کلیرمونت 4نام باب

سال بـه عنـوان    9با پیشرفت تحصیلی پائین چگونه جایی است. پیش از این تجربه، به مدت هم 
کار  اندر کردم. بنابر این، اگرچه در امر آموزش دست معلم در یک مدرسۀ ابتدایی غیردولتی کار می

  بودم اما حضور در سطح متوسطه و مدرسۀ دولتی برایم تجربۀ جدیدي بود. 
هاي حیاط مدرسه، همان قسمت از محوطۀ دبیرستان کلیرمونـت   ر چمن. اولین بار باب را د2

                                                
1- Portrait of a Ceramics Class: Control and Freedom in a Delicate Balance  
2- Barbara Porro  
3- Roethke   
4- Bob  
5- Claremont    
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آمـوزانی کـه در محوطـۀ چمـن کنـاري       که سیگار کشیدن در آن آزاد است ملاقات کردم. دانش
بینند دلایل خاصی براي دور هم آمدن دارند. علاوه بر قضیۀ سیگار کشیدن که آنها  یکدیگر را می

اند که از بودن در کنار یکدیگر لذت  ي از آنها دوستانی صمیمیکشاند، بسیار را به این محوطه می
اي که از همان بدو ورود مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد رابطۀ صمیمی و سرشار از  برند. مسأله می

کردند،  آموزان با یکدیگر بود. آنها غذاهاي خود را با هم تقسیم می شوخی و سرزندگی این دانش
کردند، در  شان صحبت می کردند، در مورد زندگی شخصی ، ورق بازي میگرفتند از هم سیگار می

گذراندنـد.   کردند و در کل خوش مـی  کردند، لطیفه تعریف می روزهاي سرد همدیگر را گرم می
ما به خشـن بـودن معـروفیم، امـا     «گفت:  آموزان در محوطۀ چمن کناري می یکی از همین دانش

دبیرسـتان دوسـتان بهتـري داریـم. قضـیه اینسـت کـه مـا          هـاي ایـن   احتمالاً نسبت به بقیۀ بچه
  ». ها با هم یکی هستیم. اگر کسی سر به سر یک نفر از ما بگذارد، با همۀ ما طرف است نشین چمن
اند، به داشتن پیشرفت تحصـیلی   بودن معروف» خشن«. اعضاي این گروه علاوه بر اینکه به 3

شود که تلاش  یشرفت تحصیلی کم به آنهایی اطلاق میآموزانِ با پ شوند. دانش کم نیز شناخته می
ها و علاقۀ لازم و یا فاقد  دهند، چرا که فاقد مهارت چندانی جهت ارتقاي علمی از خود نشان نمی

هر دواند. خصوصیت داراي پیشرفت تحصیلی پایین بودن، درست مانند ویژگی خشن بـودن از  
  از آنهاست. دید افراد خارج از گروه، توصیف بسیار خوبی 

بینید همگی  کنند سؤال کنید، می ها در مورد اینکه در دبیرستان چه می نشین اما اگر از خود چمن
القول قصد دارند تحصیلات متوسطۀ خود را البته با انجام کمترین میـزانِ فعالیـت تحصـیلی     متفق

» چمن نشین شبه«نوان یک اي که به ع ها به اتمام برسانند. من در دو هفته لازم براي قبولی در درس
با آنها بودم دریافتم که نه تنها این کار به میزان زیادي تلاش نیاز دارد، بلکه آنها تا حد بسیاري در 

رسید به اتمام رسانیدن دبیرستان بدون اینکه زحمت  شان موفق هستند. به نظر می رسیدن به هدف
باب آشنا  خوش شانس بودم که با چندانی بکشی (حداقل در کلیرمونت) ممکن است. من خیلی

اي در بازي پیشرفت تحصیلی پـایین داشـت و اطلاعـات داخلـی      العاده شدم زیرا او مهارت فوق
باب به هوش و ذکـاوت او  » دیدن«توانستید تنها با  داد. نمی گروه را آزادانه در اختیار من قرار می

تر بود و سر و وضع به  از نظر سنی بزرگها هم به لحاظ جثه و هم  پی ببرید. او از بقیۀ سال دومی
بال، عینک آفتـابی، شـلوار    هم ریخته ولی در عین حال جذابی داشت. او معمولاً با یک کلاه بیس
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آمد. معلمان و همسالان او  به مدرسه می 1»شلُ و ول«شرتی که رو آن نوشته شده بود  جین، و تی
شـدند. تنهـا زمـانی     هاي بانمکش مـی  یها و شوخ طبعاً جذب روحیۀ صمیمی، گرم و بازیگوشی

شوید که ببینید چگونه با مهارت تمام هر موقعیتی را به سـود خـود تمـام     متوجه زیرکی باب می
کند. من با دنبال کردن باب به نوعی از تجربۀ دبیرستانی دست یافتم که اکثر معلمان و مدیران  می

د براي طفره رفتن از کارهاي مدرسه، از سعی در مخفی کردن آن دارند. باب در تلاش مصراّنۀ خو
هاي گریز موجود در سیستمی که با دقتی هر چند کم براي آموزش طراحـی شـده بـود     تمام راه

  کرد.  استفاده می
  

نام نهاده است؛  2»پایانه«آموزانی که پیشرفت تحصیلی کمی دارند را  دفتر مرکزي دانش
  پذیرد.  طه پایان مییعنی تحصیلات آنها با گرفتن مدرك دیپلم متوس

  
  من: توي مدرسه چه خبره؟

  آوره ... همۀ روزهاش مثل همه ... هیجان؛ صفر.  چمن نشین: هیچی ... کسالت
  ترین شکل ممکن تمام کنید؟  کنید دبیرستان را به راحت من: پس شما دارید سعی می

د ... انجام تر بو خوندم که تمام بشه راحت ها را می چمن نشین: در واقع اگر فقط درس
خواد این  کارهاي مدرسه آنقدرها هم مشکل نیست. مسأله اینست که من فقط دلم نمی

  کارها را انجام بدم. 
  

ها از نظر مهارت خواندن و  است. این یعنی بر اساس نتایج آزمون Ιآموز نوع  باب دانش
اد آموز با استعد سال عقب است. مشاور باب به من گفت که باب یک دانش 2ریاضی 

است. اما او تا به حال هیچ وقت تمام تلاشش را نکرده است. او همچنین اضافه کرد که 
یکروز باب مدیریت دفتر من را به دست گرفته و بسیار خوب از عهدة این کار بر آمده. او 

  واقعاً زیرك و باهوش است.       
  

                                                
1- The Moose is Loose این عبارت، داراي بار معنایی جنسیِ منفی است     
2- terminal   
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  بازي خارج ساختمان
جی مانند حیاط و چمـن و دیگـري در داخـل    دبیرستان در دو زمینۀ اصلی، یکی در محوطۀ خار

شود. باب بازي خـارج از سـاختمان در حیـاط دبیرسـتان را تـرجیح       ها به بازي گرفته می کلاس
تواند از تکالیف مدرسه طفره برود. مسئولان مدرسه طبق قانون  تر می دهد زیرا که اینجا راحت می

 5دقیقه براي نهار، و  30وعدة قبل از نهار،  دقیقه براي میان 15دهند که  آموزان اجازه می به دانش
دقیقه بین هر کلاس به محوطۀ بیرونی دبیرستان بیایند. اما اگر کسی به اندازة کافی زیرك باشد که 

هاي دیگر بسیاري براي ماندن در محوطۀ بیرونی وجود  بداند چه زمانی از کلاس خارج شود، راه
  اندن یکی از کارهایی است که باب در آن تبحر دارد. دارد. دزدیدنِ زمان اضافی براي بیرون م

دقـت   هـا، بـه   . ابتدا در تلاش براي کشف الگویی براي عملکرد باب در جیم زدن از کـلاس 5
ها مشغول  نشین جزئیات رفتار او در این زمینه را زیر نظر گرفتم. بعد از مدتی یک روز که با چمن

گیرید که چـه   شما چطور تصمیم می«نها پرسیدم: خوردن خوراکی بودم، رك و پوست کنده از آ
آنها همگی بر این چند اصل اتفاق نظـر  ». هایی را دو در کنید؟ هایی را بروید و چه کلاس کلاس

(مدیر مدرسـه   1خاطر اینکه ادواردز ) زنگ هفتم زمان مناسبی براي جیم زدن است، به1داشتند: (
زند) هرگز در این زمان این اطراف  یرستان پرسه میآموزان مختلف در محوطۀ دب که به دنبال دانش

آموزان در آن  ) زنگ دوم پیچاندن کلاس امکان ندارد چون لیست حضور و غیاب دانش2نیست. (
زنند کـه ببیننـد آیـا واقعـاً      تان زنگ می شود و اگر غایب باشید به خانه ساعت به دفتر فرستاده می

تان دربارة اینکه نوبت دکتر دارید جعل کنید، آن را  ن) یادداشتی از طرف والدی3مریض هستید. (
) از دفتر مشـاور یـک کـارت نوبـت مشـاوره      4خود نشان دهید و از کلاس در بروید. (  به معلم

خواهید از کلاس بیرون بیائید یک نوبت مشاوره در آن بنویسید. آن  بگیرید و براي ساعتی که می
) تحقیق کنید که کدامیک از معلمان شما را بـه  5بیائید. (را به معلم نشان دهید و از کلاس بیرون 

هـا   دید خود از کلاس آنها غیبت کنید. (تنبیـه  کنند، آنگاه به صلاح خاطر غیبت غیرمجاز تنبیه نمی
شوند). باب از این  ها می شامل کم کردن نمره یا نگه داشتن شما در مدرسه بعد از تعطیلی کلاس

هـاي او از کـلاس را    کرد، زیرا بسیاري از معلمـان او غیبـت   فاده میترفند آخر بیشتر از همه است
کلاس  6روزي که من همراه باب بودم از  8گرفتند. در  گرفته و تنبیهی برایش در نظر نمی نادیده 

  غیبت کرد و پنج تاي دیگر را نیز دیر به سر کلاس رفت. 

                                                
1- Edwards  
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زانِ حاضر در کلاس بیشتر آمو به گفتۀ بسیاري ازمعلمان در هواي بارانی تعداد دانش

آموزان بیش از کلاس تمایل دارند  الظهرها دانش خصوص بعد هاي آفتابی به است. در روز
  به ساحل بروند.

  
ترین  ها سخت آموزان از کلاس کنترلِ جیم شدن دانش«آقاي ادواردز (مدیر مدرسه): 

منتظره  شم به طور غیراي است که ما با آن روبرو هستیم. من هر زمان فرصت داشته با مسأله
فرستم. با این کار  آموزان را به کلاس می زنم و دانش به جاهاي مختلف محوطه سر می

  ».      آید که من همیشه محوطه را زیر نظر دارم چنین تصویري به وجود می
  
. تنها راه دیگري که براي بیرون ماندن از کلاس وجود دارد، اخراج از کـلاس اسـت. هـیچ    6

آموزان این روش را توصیه نکردند زیرا معلمان تنها در صورتی یک نفـر را اخـراج    دانشکدام از 
کنند که مرتکب یک قانون شکنی جدي کرده باشد و این معمـولاً باعـث عصـبانیت والـدین      می
آموزان بلافاصله به غیر معقول بودن اخراج از کلاس به عنـوان یـک تنبیـه اشـاره      شود. دانش می

احمقانه است که کسی را به خاطر اشتباهی که انجام داده از مدرسه بیـرون  «گفتند:  کردند. آنها می
توانیـد وقتـی مدرسـه     بیندازند. به هر صورت خود ما تمایلی به بودن در اینجا نداریم و شما نمی

من منطق این حرف را چند روز بعد وقتی باب به خـاطر شـرکت در   ». نیستید چیزي یاد بگیرید
شنبه اخراج شده بود، اما  صبح روز سه 10:30ج شد متوجه شدم. اگر چه او ساعت یک دعوا اخرا

ها و صحبت  توانست به خانه برگردد. بنابراین، بقیه آن روز را به لمیدن در چمن به هیچ وجه نمی
الظهر او درس اثرات مخرب سیگار بر بدن را در  و سیگار کشیدن با دوستان گذراند. آن روز بعد

شنبه یکدیگر را در مدرسه دیدیم، او  تی از دست داد. وقتی من و باب صبح روز پنجکلاس سلام
زنی درآورده است. هیچیک از معلمان باب  دلار از چمن 30گفت که در این چند روزي که نبوده 

  اش از کلاس تنبیه نکردند زیرا غیبت او مجاز بود.   او را به خاطر غیبت دو روزه

  بازي داخل ساختمان
هـایی کـه از پـیش مشـخص      اي در کلاس دقیقه 45کلاس  7آموزان هر روز  معلمان و دانش. 7
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خورد اینست کـه انگـار    ها به چشم می کردند. اولین چیزي که در مورد کلاس اند برگزار می شده
نیمکـت کـه    35تا  30ها فقط به لوازم ضروري مجهزاند؛  کند. اتاق هیچ کسی در آنها زندگی نمی

اي با تعدادي کتاب  اند؛ تخته سیاه، ساعت، قفسه، کتابخانه ف و رو به میز چیده شدهردی همگی به
خورد ربطی  غبار گرفته و چند تابلو اعلانات. هیچیک از مطالبی که روي این تابلوها به چشم می

شـود.    ها هم مربوط نمی به مطالب درسی کلاس فعلی ندارد، حتی بعضی از مطالب به کل کلاس
اي از ویتنـام،   شـود نقشـه   شناسی تدریس می ، روي دیوار کلاسی که در آن درس روانبراي مثال

خورد. شاید به این دلیل  پوستري از سانفرانسیسکو، و عکس دختري در حال رقص به چشم می
وضعیت تابلوهاي اعلانات این طورست که هیچکدام از معلمـانی کـه در ایـن کـلاس تـدریس      

  اند.  ندهی کلاس به عنوان یک محیط آموزشی را ندادهکردند به خود زحمت سازما می
کنند.  گذارند در کلاس رفت و آمد می آموزان بدون توجه به اثري که از خود به جا می . دانش8

اي از قوانین پایۀ پذیرفته شـده در مـورد رفتارهـاي کلاسـی      رسد که مجموعه اگر چه به نظر می
ي این قوانین به شخص معلمّ بسـتگی دارد. در یکـی از   مناسب وجود دارد، اما اجرا یا عدم اجرا

خطـی   اند اما حتـی در همـین کـلاس هـم میزهـا پـر از خـط        ها قوانین به دیوار زده شده کلاس
  آموزان است و زبالۀ غذاي کسانی که تغذیه به کلاس آورده بودند روي زمین است.   دانش
  

  لطفا!
 ننوشید.هاي دیگر  داخل کلاس شکلات داغ یا نوشیدنی *
 داخل کلاس چیزي نخورید. *
  روي میزها ننویسید. *
 به همراه خود تخت اسکیت یا دستگاه پخش موسیقی نیاورید. *

  
طـور کـه    همـان «آموزان هستند کـه کـاملا    ترین بخش زندگی کلاسی خود دانش . رنگارنگ9
پوشند  ن رایج است میشا آموزان با کمال افتخار آنچه را در فرهنگ اند. دانش پذیرفته شده» هستند

بال، و کفش کتانی). همگی با خود شانه  ، کلاه بیس1موهاك- راك- (دامن کوتاه، مدل موهاي پانک
زنند. دخترها مقداري لوازم آرایشـی (رژ لـب، لـوازم     آورند، موهاي خود را شانه می به همراه می

                                                
1- punk rock mohawk 
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آمـوزان در   ننـد. دانـش  ک آرایش چشم، عطر، واکس ناخن) نیز دارند و مرتب از آنها استفاده مـی 
هـا   نشینند (که این کار گاهی با جابجـا کـردن صـندلی    شان می زنند، کنار دوستان کلاس پرسه می

ها به یکدیگر گلوله کاغذي و بادام  پردازند: باند بازیگوش همراه است) و به کارهاي خودشان می
ند، عشاق آخر کلاس خور زمینی می کنند، گروه گرسنه سیب و موز و چیپس سیب زمینی پرت می

کنند. هر  کنند، و نوجوانان عصر جدید مواد مخدر رد و بدل می هاي همدیگر را نوازش می دست
شـود (خـروس قنـدي، آب     آورند در کلاس پخش می آموزان با خود به همراه می آنچه که دانش
خواهد کـه   می آید، معلم از همه هاي نوشابه، مجله و غیره). بعد زنگ به صدا در می نبات، قوطی

  شود.  آموزانی مثل باب) انتظار آغاز می سکوت را رعایت کنند و (براي دانش
  

  هاي سرویس بهداشتی دیوار نوشته
  »اند سیستم این مدرسه را به گند کشیده«
  »کسی میدونه حامله بودن چه حسی داره؟«
  »ام ام و هنوز یک سال دومی تا بچه داشته 4آره، من تا حالا «
  »اینه که دیگه پریود نمیشیدست کمش «
ها و گاهی تمام روز حالت تهوع داري، گاهی گرفتگی توي  اگه حامله باشی صبح«

  »عضلات شکم حس میکنی و احساس خستگی داري
  »ممنون!«

  

شود، اما نگاه کردن  دقیقه بین دو زنگ تفریح انجام می 45. اگر چه کارهاي بسیاري در طی 10
ها در هر کلاس است. این قضیه در کلاس ریاضی باب که  ین فعالیتتر به ساعت از جمله متداول

خواسـتند بداننـد کـه     آموزان هر گاه مـی  ساعت دیواري آن خراب است کاملاً مشهود بود. دانش
در   دقیقـه  20دارِ کلاس بود می پرسیدند. در طـول   ساعت چند است از باب که تنها فرد ساعت

هاي باب مرتبط و دقیق  تبه ساعت را از باب پرسیدند. جوابمر 5ها دانش آموزان  یکی از کلاس
و با » طبق ساعت مدرسه است 9:28«و نهایتاً » دقیقه دیگه میریم 10«، »دقیقه دیگه 20فقط «بود: 

رسـید بلنـد شـدن     آموزان بلند شده و به سمت در رفتند. بـه نظـر مـی    شنیدن همین جمله دانش
قه مانده به زنگ، آن هم زمانی که معلم هنوز مشغول صحبت دقی 2تا  1آموزان از جاي خود  دانش

اند و همراه  اي براي قطع صحبت پذیرفته بود، امري عادي است. معلمان این کار را به عنوان نشانه
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آمـوزان   مانند تا زنگ تفریح به صدا در آید. ظاهراً ساعت علاوه بر دانش آموزان منتظر می با دانش
  کند.  معلمان را نیز کنترل می

  

دقیقه عقب  5ها  تر است. ساعت دقیقه از ساعت بیرون مدرسه عقب 5» ساعت مدرسه«
آموزان کمک کنند که سر وقت به کلاس برسند. با وجود این،  اند تا به دانش  کشیده شده

ها عقب هستند و  دانند که ساعت آیند زیرا آنها می آموزان هنوز هم دیر به کلاس می دانش
  طور ساعت را به همدیگر بگویند.   دانند که چ می

  

  
  تصویر کارتونی روي تخته سیاه در کلاس درس ریاضی

  
کننـد از   هایی که باب دارد بسته به اینکه معلمان نقش خود را چگونـه تفسـیر مـی    . کلاس11

هـاي متفـاوتی از چیسـتی هـدف مدرسـه و       انـد. معلمـان دریافـت    چندین جهت با هم متفاوت
آموزان دارند و تمام  هاي مختلفی از دانش رة کلاس دارند. همچنین برداشتهاي مختلف ادا روش

در این کلاس «اینها تأثیرات مختلفی بر رفتار باب در کلاس درس دارد. من از خودم پرسیدم که 
 1شوند که یک پیوستار ها به سه دستۀ کلی تقسیم می و آنگاه دریافتم که این کلاس» گذرد؟ چه می

  ند. ده را تشکیل می
مدرسـۀ  «ترین حد پیوسـتار قـرار دارنـد     ها که در نهایی : اولین دستۀ کلاس2. مدرسۀ بدلی12
آموزان بـدون در نظـر داشـتن غایـات      ها معلمان و دانش اند. در این گونه کلاس نام گرفته» بدلی

با  رسد چنین معلمانی به جاي انطباق دروس خود دهند. به نظر می ها را تشکیل می تربیتی کلاس

                                                
1- continuum  
2- Pretend School  
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کنند. شیوة تدریس غالـب   آموزان، آن را با حالات و خلُقیات آنها متناسب می توانایی علمی دانش
تر از صحبت معلم و گوش دادن  ها سخنرانی است. اما منظور من از این واژه، کلی در این کلاس

  آموزان است.  دانش
ند. اولین کـلاس کـه   همخوانی داشت» مدرسۀ بدلی«هاي باب با دسته  . سه کلاس از کلاس13

شود. اگر چه این درس یکی از  تدریس می 1شناسی است توسط آقاي آرنولد همان کلاس اسطوره
روزي که مـن بـه مشـاهدة ایـن      8روز از  1شود، اما فقط  واحدهاي زبان انگلیسی محسوب می

گـوش   آموزان آموزان مشغول خواندن و نوشتن بودند. در باقی مواقع دانش کلاس پرداختم دانش
را تعریف کرد. » اودیسه«دادند. آقاي آرنولد در طول سه جلسه از کلاس داستان افسانۀ یونانی  می

هـاي   آموزان فیلم کامل همین داستان را تماشـا کردنـد. ایـن فعالیـت     و در سه جلسۀ دیگر دانش
ي نبود رساند (این روش چیز شنیداري آقاي آرنولد را به هدفی که براي خود تعریف کرده بود می

وقتـی بـه گروهـی    «گویـد:   آموزان به روشی جـذاب). او مـی   جز نمایش اساطیر یونانی به دانش
بین باشـی.   دهی باید واقع کنند درس می اند و تلاش چندانی نمی آموز که در نوشتن افتضاح دانش

کنند و توانند ارزش یک داستان خوب را درك  توانند بخوانند اما می آموزان نمی اگر چه این دانش
آقاي آرنولـد  ». اگر بتوانی این داستان را بخوبی به آنها نمایش دهی شنوندگان خوبی خواهند بود

دادنـد. او نـه    نشستند و گوش می آموزان در عوض آرام می العاده بود و دانش گوي فوق یک قصه
نیـز  شناسی یونان اطلاعات خوب و کاملی داشت، بلکه نحـوة تـدریس او    تنها در مورد اسطوره

آموزانش وارد داسـتان   کننده بود. او دیالوگ را آن هم اغلب با استفاده از زبان بومی دانش سرگرم
هـا زنـدگی    کرد و بدین طریق به قصـه  انگیز اجرا می هاي جنگ و نزاع را هیجان کرد و صحنه می
  بخشید.  می

  
  آید؟ من: از چه چیزِ تدریس کمتر از هر چیز دیگر خوشتان می

ون: حقوقم ... هر هنرپیشه دیگري که چهار نمایش در یک روز اجرا کند آقاي اندرس
  گیرد.  خیلی بیشتر از من حقوق می

    
آموزان است.  هاي آقاي آرنولد ایجاد رابطۀ راحت و صمیمی با دانش . یکی دیگر از اولویت14

                                                
1- Arnold  
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رقرار نکنیـد آنهـا   آموزان رابطۀ خوبی ب مراقب باشید، اگر با دانش«دهد که:  آقاي آرنلود اخطار می
موقـع بـا    رفتنـد، بـی   ها دیر به کـلاس مـی   آقاي آرنلود حتی زمانی که بچه». گریزان خواهند شد

رو  زدند، همچنان خوش کردند، و یا از انجام تکالیف کلاسی سر باز می یکدیگر خوش و بش می
  ماند. و صمیمی باقی می

آمـوزان کـه مشـغول انجـام      از دانشدر طی یک فعالیت داخلِ کلاسی، آقاي آرنلود بین نیمی 
کردنـد، مجلـه ورق    آموزان کلاس آزادانه صحبت مـی  کرد و باقی دانش فعالیت بودند گردش می

کردند یا بدون اینکه کاري انجام دهند آرام نشسته بودنـد. آقـاي    شان را شانه می زدند، موهاي می
  داد.  کلاسی انجام نمی  الیتآموزان غیرفعال به فع آرنولد هیچ تلاشی براي جلب توجه دانش

داد. تکلیف اصلی  . آقاي آرنلود همچنین در مورد تکلیف خانه نیز از خود انعطاف نشان می15
جنگ تروجان از زبان یکی از افرادي که   آموزان خواسته بود انجام دهند نوشتن خاطرة که از دانش

اگـر  «آمـوزان گفـت:    ه دانشدر این جنگ شرکت داشتند بود. او بعد از مشخص کردن تکلیف ب
کردم اینجا نبودید باید کتاب را مطالعه کنید چون نسخۀ فـیلم   زمانی که من داستان را تعریف می

  ». این داستان کامل نیست
  

شنیدم اسم  این چهارمین روز مشاهدة مستقیم من در کلاس و اولین باري بود که می
گفت که پایۀ این درس بر اساس  کتابی در این کلاس برده شود. آقاي آرنولد بعدها

آموز  است. اما متأسفانه به تعداد کافی کتاب براي هر دانش 1از همیلتون شناسی افسانهکتاب 
  وجود نداشت. 

  
آموزان یـادآوري کـرد کـه     . یک هفته بعد، زمان تحویل تکالیف بود. آقاي آرنولد به دانش16

د کرد و چون این تنها تکلیفی بود که او فرداي آن روز گزارش پیشرفت تحصیلی را تکمیل خواه
آموزان موظف بودند حتماً چیزي تحویل بدهند. او زمان مورد  براي این ترم تعیین کرده بود، دانش

چرخید و هر  شان را مشخص کرد و بین آنها می آموزان بر روي تکالیف نیاز براي کار کردن دانش
  مرکز کنند. ها بتوانند روي کار خود ت کرد تا بچه کاري می

دانست تکلیف در چه مـورد اسـت. آقـاي     . باب نه کاغذ داشت، نه خودکار، و نه اصلاً می17

                                                
1- Hamilton 
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آرنولد متوجه شد که او در شرایط بدي گیر افتاده است. او یک کاغذ و یک خودکار به باب داد و 
هاي بیشـتري   یبه او توصیه کرد مقالۀ خود را از منظر هکتور بنویسد. باب که امیدوار بود راهنمای

آقـاي آرنولـد بـا لحنـی دوسـتانه      ». ها؟ ها بود یا یونانی هکتور طرف تروجان«به او بشود پرسید: 
سپس چند سطر از خاطرات روزانۀ هکتور را ». ها بود هکتور بزرگترین مبارز تروجان«جواب داد: 

  ». ی؟توانی بقیه کار را انجام بده حالا می«براي او دیکته کرد و در آخر پرسید: 
  

اي که من در این مدرسه رفت و آمد داشتم، این تنها کلاسی بود که در  هفته 2در طول 
  آن براي باب تکلیف مشخص شده بود.  

  
ها باقی مانده بود که بـاب اولـین کلمـات را در برگـۀ خـود       . دوازده دقیقه به تحویل برگه18

عدها به من گفت کـه آقـاي آرنولـد    اي تحویل نداد، اما ب نوشت. گر چه او آخر کلاس هیچ برگه
براي او نمرة منفی نگذاشته بود. من از باب پرسیدم چطور موفق به چنین کاري شدي؟ او لبخنـد  

فقط به او گفتم که من باید کار کنم و براي انجام تکلیف زمان نداشتم [بـاب  «بزرگی زد و گفت: 
به عـلاوه، آقـاي آرنولـد مـن رو     کند]،  ساعت در هفته در یک مغازة ساندیچ فروشی کار می 29

برگۀ «باب در این مورد ریسک کرده و موفق شده بود. او متوجه شد که حتی اگر ». دوست داره
  کند و حق با باب بود.  ترم کم نمی را تحویل ندهد آقاي آرنولد نمرة او را در ارزیابی میان» اصلی

  

  »شناسی چیه؟ نظرت در مورد افسانه«من: 
ه اما قابل تحمله چون سخت نیست. لازم نیست کتاب بخونی ... فقط خسته کنند«باب: 
  ».کنی ... آقاي آرنولد مرد خوبیه ها رو تماشا می هاي معلم گوش میدي و فیلم به حرف

  
شناسـی   تـر از افسـانه   شود آسـان  تدریس می 1. کلاس علوم عمومی که توسط آقاي کلیري19

تـر اسـت زیـرا     . البته نشستن در این کلاس سخترود است چرا که کار کمتري از باب توقع می
است. اگر چه زنگ علوم اغلب اوقات با خواندن از روي کتاب توسـط  » آور فوق العاده کسالت«

هـاي   شود، اما معمولاً آقاي کلیري بیشتر وقت کلاس را به تعریـف داسـتان   آموزان آغاز می دانش
من «گوید:  آموزان می پردازد. یکی از دانش اند می شخصی خود که کاملاً به موضوع درس نامربوط

                                                
1-  Cleary 
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ربط حرف  پرت و بی و علوم را دوست دارم اما آقاي کلیري خیلی راحت در مورد چیزهاي چرت
یکی از استادان دانشگاه استنفورد در حوزة آموزش علـوم کـه از مـدارس     1دکتر پینوت». زند می

گذشت  دو به مشاهدة آنچه در کلاس میکرد یک روز به همراه من به کلاس آمد و هر  بازدید می
آموزان یک صفحه و نیم از کتـاب را   پرداختیم. درس از دو بخش تشکیل شده بود: یکی از دانش

که در مورد مشاوره ژنتیک بود بلند خواند و سپس معلم شروع به صحبت کـرد. انـواع و اقسـام    
ور ژنتیـک تعریـف شـد. هـیچ     او بـا یـک مشـا     اي مثل آشنایی ها در مورد مسائل حاشیه داستان

توضیحی در مورد موضوع اصلی و یا تلاشی براي تفهیم اصول بیولوژیکی موجود در متن درس 
شد. در واقع مشخص بود که خود معلم اطلاعات بسـیار کمـی در مـورد ایـن اصـول       دیده نمی

ارنـد، امـا   خوانده شد علاقـه د  آموزان به آنچه  بیولوژیکی دارد. من این طور حس کردم که دانش
  دادند.  کرد توجه خود به درس را از دست می وقتی معلم شروع به صحبت می

بـرداري از   آموزان انتظـار یادداشـت   . در مصاحبه با آقاي کلیري متوجه شدم که او از دانش20
کند. وقتی از او پرسیدم که چطور نمره  مطالب کلاس درس را  ندارد و تکلیفی هم مشخص نمی

دانم به مـن نشـان    چیزي بیش از آنچه خودم می«گیرد چون  گفت که امتحان نمی دهد اینطور می
اند و نیز بر اسـاس میـزان توجـه آنهـا بـه       کنم آنها یاد گرفته دهد. من بر اساس آنچه فکر می نمی

  ». دهم مطالب درسی نمره می
  

این مدرسه اخیراً به آقاي کلیري خبر داده شده بود که سال آینده از او براي تدریس در 
  سال سابقۀ تدریس علوم دارد.  25دعوت نخواهد شد. آقاي کلیري 

  
سـازد و   هاي او را آشکارتر می آموزان ضعیف، اولویت . شیوة نگرش آقاي کلیري به دانش21

خواهد حس  گوید او می کند. آقاي کلیري می دلیل استفادة او از این روش تدریس را مشخص می
شان را تغییر دهد و این از اهمیت بیشتري نسبت بـه تـدریس علـوم    آموزان نسبت به خود دانش

آموزان بسته شده  ها بر پاي این دانش زنجیري را که مدت«خواهد  برخوردار است. او همچنین می
خواهم آنها بفهمند که  کند که خوب نیستند. من می پاره کند ... زنجیري که به آنها اینطور تلقین می

توانند نتیجه را راحـت   و غیرمنطقی نیستند، که آنها درمانده نیستند و اینکه می رحم اولیاي امور بی
  ». تحت تأثیر قرار دهند
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آموزان براي اوست. او  العاده دانش دهندة اهمیت فوق . شیوة ادارة کلاس آقاي کلیري نشان22
به آنها گوش گذارد، به دقت  گفت که چقدر به نظر آنها احترام می آموزان می مکرراً به دانش

داد. متأسفانه، تمهیداتی که آقاي کلیري براي  هاي آنها پاسخ می کرد، و دلسوزانه به صحبت می
بست ربط چندانی به علوم نداشت. بهاي پرداختن به  آموزان به کار می پرورش بعد عاطفی دانش

دیدن دادند.  آموزان توجه و علاقه خود را از دست می این تمهیدات این بود که دانش
هاي متفرقه، رد و بدل کردن یادداشت  آموزانِ در حال صحبت با فرد کناري، خواندن کتاب دانش

  اند چندان غیر معمول نبود.  بین دوستان، و یا نشستن در حالی که سرشان را پایین انداخته
  

ها، آقاي کلیري از جاي خود بلند شد و به سمت یکی از پسرها  در طول یکی از کلاس
  کلاس خوابیده بود رفت و به آرامی او را بیدار کرد. که در

  
دهیم. او فقط آن  ما هیچ وقت کاري انجام نمی«کرد زیرا  باب معمولاً کلاس علوم را غیبت می

باب به راحتی و تنها با گفتن ایـن مطلـب بـه آقـاي     ». گوید ها قصه می نشیند و مثل پیرزن بالا می
(کلاسی که باب قبل از زنگ علـوم دارد) کـار    2گاه چوب کلیري که دارد روي پروژة واحد کار

اش  رفت. آقاي کلیري به من گفت که اگر چه از باب براي انجام پروژه کند از کلاس بیرون می می
  ». کند بیش از حد روي آن کار می«کند اما باب اخیراً  حمایت می

بهداشت است که زنگ  گیرد کلاس قرار می» هاي بدلی کلاس«. سومین کلاس که در دستۀ 24
اي سخت است چرا  تدریس این درس به طور ویژه 1شود. به گفتۀ خانم مورتون هفتم برگزار می

خانم مورتون معلمولاً کلاس را با ». خواهد اینجا باشد هیچکس نمی«که آخرین زنگ روز است و 
کنیـد، لطفـاً ...   حرف زدن را بس «کند:  آموزان شروع می گوشزد کردن چند نکته رفتاري به دانش

اي باید از کلاس  پاهایتان را از روي میز پائین بگذارید ... اگر دفعۀ دیگر دیدم که غذا اینجا آورده
خانم مورتون اغلب براي اینکه در این زنگ آخر توجه ». بروي بیرون ... توپ را کنار بگذار، لطفاً

کند. در بیش از نیمی  استفاده میتصویري  - آموزان را روي درس متمرکز کند از مواد صوتی دانش
هایی که من در آنها شرکت کردم فیلم، نوارهاي ویدیویی، و یا اسلاید نشان داده شد. از  از کلاس

هـاي   روز طول کشید. فـیلم  3جملۀ آنها دو فیلم کامل در مورد اسکیزوفرنی بود که هر کدامشان 
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هـاي اولیـۀ صـلیب سـرخ را      هاي کمک آموزان تکنیک هم زمانی که دانش» 2پنجِ من«و   »1سیبل«
» سیبل«کردند براي آنها پخش شد. وقتی از خانم مورتون دلیل او براي نشان دادن فیلم  مطالعه می
آموزان را جویا شدم او گفت که اگر این فیلم را زودتـر و زمـانی کـه سـلامت روان را      به دانش
  آموزان انتظارش را بکشند.  د که دانشمان کردند پخش کرده بودم دیگر چیزي باقی نمی مطالعه می

  

    باب: من زنگ هفتم جیم می شم.
  من: چرا؟

  باب: چرا که نه؟ 
  

یک روز آخر ساعت کلاسی، خانم مورتون یک درخواست نهایی مطرح کرد: 
  ». شود لطفاً فردا قبل از اینکه به کلاس بیائید یادتان باشد که دستشویی بروید؟ می«
  

شد آنها به خانم مورتون گوش  آموزان پخش نمی تصویري براي دانش - . وقتی مواد صوتی25
هـا ارزیـابی    کردند. هدف هر دوي این فعالیت شان کار می ها و تکالیف دادند و یا روي امتحان می
آموزان اجازة بحث و تبـادل   ندرت به دانش آموزان در طول دورة آموزشی بود: تمرینات ب دانش

آموزان خواسته شـد پـیش از    داد. براي مثال، دو مرتبه از دانش را میاطلاعات دربارة مادة درسی 
شان دربارة درس، پرسشنامۀ امتحانی را پر کنند. معلم پنج دقیقه بعـد   گوش دادن به سخنان معلم

معلم هم   هاي درست یا غلط را خواند. سخنرانی بدون خواندن سؤالات و یا ارائه توضیح، جواب
آموزان در بحث، حتی زمانی کـه   گونه تلاشی براي شرکت دادن دانش به همین شکل بدون هیچ

گیرد. مثلاً زمـانی کـه    رسد مادة درسی به زندگی شخصی آنها مرتبط است صورت می به نظر می
بـرد   هایی از افراد نام می کرد، از گروه  هاي الکلی صحبت می خانم مورتون داشت دربارة نوشیدنی

کنند. در این گزارش همچنین  ی در رابطه با مشروبات الکلی تجربه میکه با توجه به آمار مشکلات
است. معلم » ترین مشکلات سلامت نوجوانان از بزرگ«اینطور آمده بود که اعتیاد به الکل امروزه 

خواهد این مـوارد را   آموزان می نویسد و از دانش ردیف روي تابلو می نشانۀ اعتیاد به الکل را به 9
شـان خواهـد آمـد. معلـم لیسـت را بلنـد بـراي         د بنویسند چرا که فردا در امتحـان عیناً براي خو

نوشـیدن در  («دهد که یکـی از مـوارد داخـل لیسـت      خواند و سپس توضیح می آموزان می دانش
                                                
1- Sybil 
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شـما زیـر سـن قـانونی هسـتید و نوعـاً       «ممکن است در مورد آنها صدق نکند چرا که ») تنهایی
روب بنوشید ... بنابراین اگر در تنهایی بنوشید لزومـاً بـدین معنـا    توانید در اماکن عمومی مش نمی

دانست که شاگردان این کلاس احتمـالاً   اگر چه خانم مورتون نمی». نیست که شما مشکلی دارید
اند، اما او تمایلی به پرداختن به این موضوع به عنـوان بحـث کلاسـی نداشـت.      قبلاً الکل نوشیده

اند توسط معلم و عدم تمایـل او بـه    آموزان قبلاً الکل خورده دانشپذیرش ضمنی این مطلب که 
  داد.  پرداختن به این معضل، تقریباً این فعالیت را مورد قبول جلوه می

  

باب ». زنگ هفتم در کتابخانه«یک روز ما دیر رسیدیم و یادداشتی روي در دیدیم: 
اي براي جیم  اینم راه دیگه« یادداشت را از پشت در کند و آن را در جیبش چپاند و گفت:

شدن از کلاسه. وقتی از من بپرسه مگه توي یادداشت ندیدي که کلاس تو کتابخانه 
  ».  کدوم یادداشت؟«برگزار میشه؟ بهش میگم: 

  
آموز وجود داشت: کسانی که کارهایی را که  . ظاهراً در کلاس خانم مورتون دو دسته دانش26
آمـوزانِ کوشـا    دادنـد. دانـش   افرادي که این کارها را انجـام نمـی  دادند و  گفت انجام می معلم می
دادند اما دیگران (از جمله بـاب) معمـولاً تکـالیف را     هاي درسی خود را به موقع انجام می پروژه

آمـوزان غیرفعـال، زمـان تحویـل تکـالیف       انگاشتند. خانم مورتون در واکنش به دانش نادیده می
داد. حتی امتحانـات هـم قابـل     بالاخره چیزي آماده کنند افزایش می کلاسی را به امید اینکه شاید

آموزانی که براي امتحان آمادگی نداشتند خواست که  توافق و مذاکره بودند. مثلا یک روز از دانش
آموز باقی مانده در  دانش 10رسید که  به کلاس کناري بروند و کمی مطالعه کنند. چنین به نظر می

آمـوز در ایـن کـلاس     چرخاندند. (بیست و یک دانـش  بودند که کلاس را میکلاس تنها افرادي 
آموزانی که به اصطلاح از کلاس عقب افتاده  نویسی کرده بودند). خانم مورتون بعدها به دانش نام

درصد از تکالیف را تحویل ندهند، گـزارش پیشـرفت کـار     60بودند گفت که اگر تا هفتۀ آینده 
ترم نمـرة قبـولی نگرفتـه بـود، امـا       د شد. اگر چه باب در ارزشیابی میانمنفی براي آنها رد خواه

اي براي خانم مورتون تراشید تا گزارش کارش را تغییر دهد. باب یک بار دیگر هم توانسته  بهانه
  آموز حفظ کند.  اش بپردازد جایگاه خود را به عنوان یک دانش بود بدون اینکه به تکالیف درسی

  

  چنین نوشته است: روي پوستر دیوار



 ژوهش کیفی؛ نقادي و خبرگی آموزشیپ
 

286 

  سکوت تنها جایگزین موفق براي مغز است.  
  

روي  می«رفت از او پرسیدم  وقتی باب را دیدم که داشت به سرعت از کلاس بیرون می
  ».که مطالعه کنی؟
سپس سیگاري روشن کرد و به سمت محوطۀ چمن ». شوخی میکنی؟«جواب داد: 

  کناري به راه افتاد.  
  

ها که در دیگر انتهاي پیوستار قرار  . دومین دستۀ کلی از انواع کلاس1هاي سطح بالا . کلاس27
شوند. بر خلاف معلمان مدارس بدلی  خوانده می» دانشگاهی شبه«یا » هاي سطح بالا کلاس«دارند 

علاقـه بـه درس    آموزان بـی  هاي گرفته شده از گرایشات دانش که کلاس خود را بر اساس سرنخ
شـان را بـر تعـدادي     ریزي کلاسی اساس برنامه» هاي سطح بالا کلاس«مانِ کنند، معل ریزي می پایه

آموزان پس  آموزان باید بتوانند از پس آن بر آیند، یا آنچه دانش ملاحظات بیرونی (مانند آنچه دانش
هایی چندان بابِ میل باب  اند. چنین کلاس از رفتن به کالج به آن نیاز خواهند داشت) استوار کرده

چرا که برنامۀ درسی آنها از سطح او بالاترست. خوشبختانه باب فقط یک کلاس سطح بالا نیستند 
شناسی را بگیرد زیرا این تنها  شناسی است. باب مجبور شده بود که درس روان دارد و آن هم روان

 بود» ادبیات فیلم«تونست بگیرد (انتخاب اول باب که  می» تاریخ«نیاز  کلاسی بود که او براي پیش
  پیش از آن پر شده بود). 

هـاي مختلـف    آمـوزان بـا جنبـه    آشناسازي دانش«از تدریس این واحد  2. هدف آقاي کلی28
سبک تدریس آقاي ». مند شوند شناسی است تا شاید آنها به ادامۀ این درس در دانشگاه علاقه روان

مطالـب درس بـه    کلی از بعضی جهات به شیوة تدریس دیگر معلمان باب شباهت دارد. بیشـتر 
آمـوزان بایـد    هاي آقـاي کلـی دانـش    شد. با این تفاوت که در کلاس شیوة سخنرانی تدریس می

کردند (هر چند باب هیچیک از این دو  هاي گروهی شرکت می داشتند و در بحث بر می  یادداشت
نـد مطالـب   آمـوزان بتوان  داد که دانـش  داد). آقاي کلی چنان شمرده و آرام درس می را انجام نمی

شناسی را کـه نگـارش مشـکلی     درسی را کلمه به کلمه بنویسند. او حتی کلمات تخصصی روان
کـرد تـا بـه سـؤالات      کرد. آقاي کلی با کمال میل سخنانش را قطع می داشت براي آنها هجی می

                                                
1- high standards classroom  
2- Kelly  
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ها شیوة سخن گفـتن خـود را تغییـر     آموزان پاسخ دهد. او همیشه براي پاسخ به این سوال دانش
زد. و  شناسی به زبان خود نوجوانان حـرف مـی   داد و به جاي استفاده از لغات تخصصی روان می

آموزان راه بیاندازد. این تنها کلاسی بود کـه   شد که یک بحث کلاسی بین دانش معمولا موفق می
  کشد.  آموزان بیشتر از چند لحظه طول می دیدم که گفتگو بین معلم و دانش من در آن می

  

ها  کنیم که این کلاس درس براي گلچینی از برترین : ما داریم تلاش میآقاي کلی
شود و برآوردن نیازهاي همۀ  آموزي در اینجا پیدا می طور دانش باشد. در حال حاضر همه

خواهند هر کسی را  آنها غیرممکن است ... مشکل آموزش همگانی اینست که می
  ها آب بست.   برنامهآموزش دهند. بنابراین، به اجبار باید به همۀ 

  
گرفت. در حقیقت،  . آقاي کلی همچنین براي پر کردن وقت کلاس از فیلم بهرة زیادي می29

هاي سیبل و پنجِ من) را نمایش داد. آقـاي کلـی علـی     با موضوع سلامت روان (به نام  او دو فیلم
آموزان  داد که دانش بط میشناسی نابهنجاري ر ها، آنها را به واحد درسی روان رغم نمایش این فیلم

ها را که در مورد اسکیزوفرنی بود به این خاطر  مشغول گذراندن آن نیز بودند. آقاي کلی این فیلم
دادنـد. اگـر چـه مسـلماً      دوست داشت که به وضوح رفتارهاي عجیب و گوناگونی را نشان مـی 

ی کـردم کـه معلـم    شوند اما من مدام حس م هاي روانی می آموزان مجذوب این شخصیت دانش
شناسـی سـوء اسـتفاده     هـاي مهـیج روان   براي اینکه توجه مخاطبان را به خود جلب کند از جنبه

شیزوفرنی  2و کاتانویایی 1بین انواع هبفرنی  کند. چرا باید از نوجوانان خواسته شود که تفاوت می
داد کـه   نشـان مـی   اند؟ (رئوس مطالب درسی را بدانند در حالی که خود با بلوغ دست به گریبان

هفتۀ کل کلاس را بـه خـود اختصـاص     9شناسی نابهنجاري تقریباً نیمی از  بخش مربوط به روان
  داده بود). 

  

ها اشتراك و تداخل داشت.  درسی آن با دیگر کلاس این تنها کلاسی نبود که برنامۀ 
س علوم در آخرین روزهایی که من به مشاهده در آنجا مشغول بودم دیدم که هم در کلا

  و هم در کلاس بهداشت به آموزش جنسی نیز پرداخته شد.  
  

                                                
1 - hebephrenic  
2- catatonic  
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هـا   آموزان انتظار داشت براي اینکه بتوانند درس را بگذرانند در کـلاس  . آقاي کلی از دانش30
ها شرکت کنند، و عملکرد خوبی در امتحانات داشته باشند. بـه گفتـۀ    حضور پیدا کنند، در بحث
دهد و فقـط بـه    هیچ کاري انجام نمی«ادن از این درس است چرا که آقاي کلی، باب در خطر افت

داند اگر ایـن کـار را نکنـد از     شود که می باب به این خاطر در کلاس حاضر می». آید کلاس می
توان سر آقاي کلی کلاه گذاشت زیـرا جـوان    سختی می گوید که به شود. باب می اش کم می نمره

تـرم نمـرة    میـان   گر چه بـاب در گـزارش  ». ند ره و زمانه چطورهاي این دو داند بچه می«است و 
شناسـی نمـرة ب گرفـت. از او پرسـیدم:      ارزشیابی منفی دریافت کرد اما در امتحـان درس روان 

اي بود. تسـت چهـار    امتحان ساده«و او توضیح داد که: » چطور توانستی این کار را انجام دهی؟«
کتاب طراحی شده بود. من فقط قبل از اینکه امتحـان   غلط داشت و از روي - اي و صحیح گزینه

بخشی از ماهرانه بازي کردنِ بازي پیشـرفت  ». شروع بشه یک نگاه سرسري روي فصل انداختم
تحصیلیِ کم اینست که بدانی چه موقع براي اطمینان از رسـیدن بـه هـدف بلنـد مـدت (یعنـی       

ترم باعـث هشـیاري    ب در گزارش میانگذراندن واحد) خود را درگیر درس کنی.  نمرة پایین با
آمـوز رفتـار    باب و فهمیدن این مسأله توسط او شده بود که وقت آن رسیده که بسان یک دانش

  کند. 
  

گزارش «شان از سر کار  باب با خواهر خود هماهنگ کرد که قبل از برگشتن والدین
  شان پاك کند. را از صندوق ورودي ایمیل» پیشرفت کار

  
معنـاي   مدرسـه بـه  «هاسـت کـه در آن    بندي کلاس ، آخرین گروه از دسته1قعی. مدرسۀ وا31
هـا   آمـوزان در ایـن کـلاس    برقرار است. منظور من از این قضیه اینست که اکثریت دانش» واقعی

هـاي   مدت زمان نسبتاً خوبی فعالانه در یادگیري مطالب درسی مشارکت دارند. دو تـا از کـلاس  
انـد: معلـم    هـاي او متفـاوت   گیرند از بسیاري جهات با دیگر کلاس یباب که در این قالب قرار م

کارانه و توام بـا تنبلـی    آموزان  (و نه رفتار کم سطح آموزش را بنابر توانایی تحصیلی واقعی دانش
کند. بعلاوه، شیوة تـدریس معلمـان خصوصـی و     آنها یا تعدادي استانداردهاي بیرونی) تنظیم می

دانـش آمـوزان در   » حقیقـی «هاي  سخنرانی) و در هر دو این کلاس است (به جاي 1=1آموزش 
اکثر اوقات (به جاي اینکه فقط بنشینند و گوش دهنـد) در حـال انجـام فعـالیتی هسـتند. در دو      

                                                
1- real school  
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، باب دست 2کلاسی که چنین شرایطی بر آنها حاکم است، یعنی ریاضی عمومی و کارگاه چوب 
  شود.  آموز واقعی تبدیل می رد و به یک دانشدا از بازي پیشرفت تحصیلی پائین بر می

گیرد که فعالانه  . چرا باب در کلاس ریاضی به جاي اینکه از زیر کار طفره برود تصمیم می32
هاي او، کاري  شرکت کند؟ آشکارترین پاسخ اینست که در کلاس ریاضی، بر عکس دیگر کلاس

 ـ ) سـاعت کـلاس را بـر اسـاس     1دنبراي باب هست که انجام دهد. معلم این کلاس (خانم گول
کند. هـر جلسـه ایـن     آموزان ضعیف طراحی کرده سازماندهی می تکلیفی روزانه که خاص دانش

دهـد، سـپس آنهـا را بـین      شود: خانم گولدن در مورد تکلیف آن روز توضیح می الگو تکرار می
کند.  را تشویق می آموزان کمک کرده و آنها کند و در طی انجام آن به دانش آموزان پخش می دانش
کنند و اگـر   دارند، به صورت فردي یا گروهی روي آن کار می آموزان برگۀ تکلیف را بر می دانش

  پرسند.  به کمک نیاز داشته باشند از خانم گولدن می
کند اینست که معلم  هاي دیگر باب متفاوت می . جنبۀ دیگري که کلاس ریاضی را از کلاس33

آمـوزان بـه    دهد. رویکرد او نسبت به دانش ان را بنا به رفتار آنها تغییر میآموز انتظاراتش از دانش
وظیفـۀ شماسـت کـه کارهـاي     «آموزان در کلاس است:  گر نقش خودش و دانش وضوح نمایان

خواهیـد ایـن    تان را انجام دهید و من موظف نیستم شما را به این کار وادار کنم. اگر مـی  کلاسی
د به خودتان بستگی دارد. من اینجا هستم کـه بـه افـرادي کـه اینجـا      درس را با موفقیت بگذرانی

آموزان در رئوس مطالـب درس   انتظارات خانم گولدن از دانش». اند تا یاد بگیرند کمک کنم آمده
درصد تکالیف را انجام دهند، وگر نه در گـزارش   75آموزان باید  آمده و قابل تغییر نیست: دانش

آموزانی که تمرین را در کـلاس حـل نکننـد     شود. از دانش ان درج میش آنها ناقص بودن تکالیف
آموزانی کـه غیبـت    رود که آن را به عنوان تکلیف مدرسه در خانه انجام دهند. از دانش انتظار می

شان را جبران کنند وگر نه  رود که زمان از دست رفته غیرموجه یا دیرآمدگی دارند چنین انتظار می
آموزان اجازه ندارند بعد از خوردن زنگ کلاس را براي سر زدن  د داد. دانشنمره از دست خواهن

  به کمدشان یا رفتن به دستشویی ترك کنند. 
  

آموزان در صورتی که  در واقع یک درس هستند اما دانش 2و  1خانم گولدن: ریاضی 
که باب توانند در دومی شرکت کنند. این سال دومی است  اولی را با موفقیت بگذرانند می

  در کلاس من است. 
                                                
1- Golden  
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را بگیرم اما تمامش سخنرانی بود و تکلیف که باید  1باب: من سعی کردم درس جبر 
دهم بنابراین از جبر افتادم و دوباره با خانم  در خانه انجام داد. من در خانه تکلیف انجام نمی

  گولدن این درس را گرفتم.
  

رود تنها دلیل موفقیت خانم گولدن نیست.  آموزان می . مشخص کردن توقعاتی که از دانش34
با این حال وقتی من از باب پرسیدم که چرا در کلاس خانم گولدن عملکرد خـوبی دارد گفـت:   

آموزانی است کـه خـانم گولـدن را بـه      باب یکی از بسیار دانش». به خاطر اینکه لیاقتش را دارد«
چیـزي را در مـورد خـانم گولـدن     آموزان چـه   کند. دانش عنوان معلم محبوب خود توصیف می

به خـاطر اینکـه بـه مـا اهمیـت      «آموزان به این سؤال این گونه پاسخ دادند:  دوست دارند؟ دانش
کنـد درس را یـاد    چون به ما کمک مـی «، »کند داند دارد چه کار می به خاطر اینکه می«، »دهد می

رسید کـه خـانم    به نظر می چنین». گیر است گیر و نه خیلی آسان چون نه خیلی سخت«، »بگیریم
هاي خود به عنوان یک  گولدن توازن صحیحی از خصوصیات اخلاقی به عنوان یک فرد و ویژگی
  آموزان را به خود جلب کند.  معلم ایجاد کرده و به همین دلیل توانسته بود حمایت و احترام دانش

آموزان  م که او با دانشآموزان گوش دادم متوجه شد . وقتی به گفتگوي خانم گولدن با دانش35
به صورت فردي تعامل دارد و در دو سطح (به عنوان معلم و به عنوان دوست) بـا آنهـا ارتبـاط    

آموزان بستگی به موقعیت و شـرایط داشـت. او بـا یـک      کند. شیوة صحبت او با دانش برقرار می
میکنـی انقـدر    ما دیروز روي این مبحث کار کردیم. اگه حـس «کرد:  آموز اتمام حجت می دانش

و چنـد لحظـۀ بعـد    » خوب بلدي که میتونی کلاس نیاي پس خودت میتونی ازش سر در بیاري
اوه، تـو خیلـی   «کند:  کند تشویق می آموزي را که خوب کار می کند. او دانش پسري را تشویق می

در  دهد. پرسند پاسخ می آموزان می خانم گولدن همیشه صبورانه هر سؤالی را که دانش». باهوشی
آموز آن هم هر  دانش 5طول یک جلسه از کلاس شنیدم که او نحوة انجام تمرین کلاسی را براي 

یک به صورت جداگانه توضیح داد. وقتی از او پرسیدم چـرا بـه جـاي تکـرار تـک تـک بـراي        
ها خوب گوش کنند جواب داد:  گوید که باید به دستورالعمل آموزان، همان اول به آنها نمی دانش

فهمند که باید چه کار کنند، براي بقیه باید تک  آموزان از طریق سخنرانی می د کمی از دانشتعدا«
آمـوزانی کـه معمـولاً     بدین طریق خانم گولدن روش خود را با حالات دانـش ». تک توضیح داد

شان به سخنان معلم نیست (مگر اینکه در معرض پاسخ بـه یـک سـؤال مسـتقیم باشـند)       حواس
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    کرد. هماهنگ می
خواست لغات جدیدي را که بـراي شـروع بخـش     . خانم گولدن یک بار در روزي که می36

کرد، از زبـان سـاده    هندسه لازم بود درس دهد از سخنرانی استفاده کرد. او به آرامی صحبت می
آمـوزان را حفـظ    داد، ارتباط چشمی با دانش کرد، نکات اصلی را روي تابلو نشان می استفاده می

اند یا نه. مخاطب او در این مورد همان گـروه   پرسید متوجه مطلب شده مدام از آنها می کرد، و می
دادند و واضح بـود کـه مـدرس را     آموزان به دقت گوش می آموزان بودند. دانش خاص از دانش

  کنند.  دنبال می
  

خط » نقاط پایانی«خانم گولدن: خیلی خب، اگر توي امتحان از شما خواستم که دور 
  کنید.  ، به من نشان بدهید که چکار میبکشید

  
کرد.  هاي روزانه سخت کار می . باب هیچ وقت از کلاس ریاضی غیبت نکرد و روي تمرین37

ها در کلاس عقب افتاد آن را در خانـه کامـل کـرد. ایـن تنهـا       وقتی باب از انجام یکی از تمرین
هاي خودم، باب تبدیل  همین چشمدهد. جلوي  دیدم باب در آن امتحان می کلاسی بود که من می

  آموز واقعی شده بود.  به یک دانش
بـود کـه    2کرد کلاس کارگاه چـوب   . کلاس دیگري که باب در آن مرتب و منظم کار می38

هایی را  آموزان در این زنگ مهارت شد. مثل کلاس ریاضی، دانش تدریس می 1توسط آقاي تیچر
بردنـد. بـا ایـن تفـاوت کـه       بودند فعالانه به کار مـی  که براي انجام یک فعالیت خاص یاد گرفته

هاي آنهـا چیزهـایی    شود. برخی از پروژه آموزان انتخاب و طراحی می ها توسط خود دانش پروژه
مثل میز آرایش، قفسۀ کتاب، تختۀ اسکیت، و قفسۀ نگهداري نوشیدنی بـود. بـاب داشـت یـک     

سـاخت.   برد مـی  او را گاهی به ماهیگیري می هاشان که کابینت آشپزخانه را براي یکی از همسایه
آموزان  ها به راحتی قابل مشاهده بود. دست و بدن دانش آموزان با پروژه میزان درگیري بالاي دانش

مالنـد، و یـا رنـگ     زنند، سنباده مـی  کشند، چکش می در تمام مدت کلاس مشغول است. اره می
رهاي خود هستند آقاي تیچر در بین آنها قـدم  آموزان مشغول کا کنند. در همین حین که دانش می
کند و براي بهتر شدن آن به  دهد. کیفیت کارشان را ارزیابی می شان پاسخ می زند و به سؤالات می

هـا   آموزان براي ساختن پروژه دهد. او به جاي اینکه راحت مشکلاتی را که دانش آنها راهکار می

                                                
1- Teicher  
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  گذارد.  وقت میدارند حل کند، براي به فکر واداشتن آنها 
گـر و یـک معلـم احتـرام      آقاي تیچر به منزلۀ یک هنرمند صـنعت   آموزان به مهارت . دانش39
او واقعاً معلم «آموزان را در مورد آقاي تیچر جویا شدم آنها گفتند:  گذارند. وقتی من نظر دانش می

دهد که چطـور   تو یاد میگذارد اشتباه کنی و بعد به  کند، او می داند که چه می خوبی است، او می
گویی  کند و در کلاس با ما به شوخی و بذله اشتباهت را اصلاح کنی. او هر اشکالی را برطرف می

باب هرگز در کلاس آقاي تیچر غیبت نکرد و حتی بعضی اوقات خارج از وقت روي ». پردازد می
اي براي او بـود تـا از    کرد. گر چه این درست است که کارِ کارگاهی باب بهانه اش کار می پروژه

  کلاس علوم بزند، اما کاملاً مشخص بود که او براي ساختن کابینت خود مصمم است. 

  اینها چه معنایی دارند؟
گر چند نکته در مورد تجربۀ دبیرسـتان اسـت. آنچـه     اي که از باب دیدم نمایان . نماي بسته40

ها  برد. چنانکه در هفتۀ دوم کلاس را می شاید کاملاً واضح به نظر برسد اینست که باب دارد بازي
ندرت کاغذي به همراه داشت، خیلی کـم پـیش    آورد، به مشاهده کردم؛ او هیچ کتابی با خود نمی

دانست که معلم دارد  آمد که چیزي بخواند یا بنویسد (مگر در کلاس ریاضی)، شاید اصلاً نمی می
زد، و خـب البتـه او داشـت     مـی » جـیم «ا ه زند، او از بسیاري از کلاس در چه موردي حرف می

طور که ابتدا براي  کرد. شاید باور این مطلب براي شما سخت باشد، همان هایش را پاس می درس
من هم سخت بود. ممکن است بخواهید باب را یک استثناء بخوانید. اما در واقـع، بـاب یکـی از    

ها  رود و از پس درس گرفتن در میآموزانی است که دارد از زیر درس خواندن و یاد بسیار دانش
آید. اگر با کسانی که در دبیرستان کلیرمونت هستند صحبت کنید متوجه خواهید شد که این  بر می

مسؤله اصلاً عجیب نیست. خیلی ساده باید گفت که اوضاع آنجا بدین قرار است: همـه خـود را   
د با دیگري متفاوت است، اما بـه طـور   اند. شیوة انطباق هر یک از این افرا با این شرایط وفق داده

هـاي   اندازند، برخی دیگر کـلاس  ها قابل قبول است. برخی مدارس بدلی راه می کلی همۀ روش
کنند. معلمان و  کنند، و تعداد کمی هستند که تجربۀ آموزشی واقعی خلق می سطح بالا را ایجاد می

تراند به بازي بگیرنـد بـدون    ا آن راحتتوانند مدرسه را به هر روشی که ب آموزان هر دو می دانش
شان را به خطر اندازند. بنـابراین، مـا بـاب را     اینکه شرایط حاکم را به هم بریزند یا اهداف فردي

بینـیم کـه    رود و در همین زمان معلمان مـدارس بـدلی را مـی    بینیم که از زیر همه چیز در می می
بینیم که در باب ایجاد انگیـزه   ا استعداد را میکنند و در همین حال معلمان ب شان را حفظ می شغل
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هاي حقیقی دارند تحت تأثیر هیچ فشـاري از جانـب    کنند. عملکرد خوب معلمانی که کلاس  می
شان براي آموزش در درجۀ اول اهمیت است. ایـن   گیرد. بلکه تعهدات شخصی سیستم قرار نمی

  اند.  هاي استثنایی افرادي استثنایی معلم
  

  اینقدر در فرار از زیر کارهاي مدرسه ماهر شدي؟من: چطور 
  باب: تجربه!

  کنی؟ من: جدا؟ً چند وقته که این کار را می
باب: از وقتی فهمیدم این طور میشه نمره آورد و درس پاس کرد ... تقریباً از کلاس 

  دوم.
  

  کنی فارغ التحصیل بشی؟ من: آیا داري سعی می
  قراره فارغ التحصیل بشم!کنم،  آموز سال آخري: سعی نمی دانش

  

  من: چطور تحمل میکنی تمام روز همینطور اینجا بشینی؟
  کنه.  باب: آدم بهش عادت می

  
رسد کـه مثـل    . اما سیستم دبیرستان کلیرمونت چندان هم استثناء نیست. اگر چه به نظر می41

کنـد   مـی  دهد ولی مسیري که در آن کـار  یک ماشین خوب کارش را بی نقص و روان انجام می
لزوماً ربط چندانی به آموزش ندارد. تنها کار این سیستم فراهم کردن فرصت جهت اتفاق افتـادن  

  آموز دارد.  آموزش است. اینکه آموزش واقعی اتفاق بیافتد یا نه بستگی به شخص معلم یا دانش
رِ . یک روز من باب را با خودم بـه اسـتنفورد آوردم تـا محـل تحصـیلم را ببینـد. در آخ ـ      42

بـرود.   1هیل التحصیلی به کالج فوت بازدیدمان باب به من گفت در این فکر است که پس از فارغ
توانم شغل بهتري  هیل بروم می اگر به فوت«و او گفت: » چه گفتی؟«من در کمال ناباوري پرسیدم 

  ». پیدا کنم. تنها مشکل اینجاست که از خواندن متنفرم
  

، »اینجا دیگر هرگز نمیتونی بپیچونی«ی به باب گفتم در حال بازدید از استنفورد وقت

                                                
1- Foothill College  
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صبر کن به «گفتند:  زدند... می گفت: جدا؟ً وقتی راهنمایی بودم هم همین حرف را می
اي! دبیرستان حتی از  چه حرف مسخره». دبیرستان بیایی، آنوقت باید سخت کار کنی

  تر بود.  راهنمایی هم راحت
  

تواند درست بخواند. دبیرسـتان   را دوست ندارد چون نمیزنم باب خواندن  . من حدس می43
کند چرا که او مشارکتی در امر تحصیل نـدارد و آنقـدرها هـم     هم کمکی به بهتر خواندن او نمی

شانس نبوده که یک معلم انگلیسی بداند چگونه در باب براي یادگیري ایجاد انگیـزه کنـد.    خوش
، »پایـانی «خواهد پرداخت: بعد از گرفتن مدرك دیـپلم  باب به سبب این شرایط بد هزینۀ بالایی 

درهاي زیادي به روي او بسته خواهند شد. باب هنوز متوجه این موضـوع نشـده کـه شـاید در     
ضـربه زدن بـه   «مدرسه چیزهاي به درد بخوري براي او وجود داشته باشد. او سـخت مشـغول   

  است. » سیستم
  

  ؟خواهی چه کاره شوي من: وقتی بزرگ شدي می
دانم ... شاید مثل بابام آپاراتی ماشین و شایدم مثل یکی از دوستام رانندة  باب: نمی
  کامیون بشم. 

  
زند؟ یک دلیل آن ممکـن اسـت    . چرا باب با غرق شدن در این بازي به خودش ضربه می44

 دهـد تـا کمـی    اي است. او این بازي را انجام می کننده این باشد که مدرسه براي باب جاي خسته
ترست از اینکه کارهـایی را انجـام    هیجان تجربه کند. فرار از زیر کار و کسب نمره، خیلی جالب

بخشد و چـون   آور کمی هیجان می خواهند. بازي باب به یک روزِ کسالت بدهی که آنها از تو می
  شود.   شود در او حس قدرت و داشتن کنترل امور زنده می موفق می

  

  چه کاري انجام بدي؟من: دوست داري توي مدرسه 
  نشین: از زیر کار فرار کنم و پاس کنم.  آموز چمن دانش

  
  من: از زیر چه کارهایی میتونی فرار کنی؟

  آموز: هر چی که بگی.  دانش
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ها  ها و در عین حال پاس کردن درس کنی چرا انقدر توي فرار از درس من: فکر می
  خوبی؟

  اند.   رآمد و ضعیفها ناکا انگیزم، و معلم باب: چون من شگفت
  

اش را انجام دهد  . احتمال دیگر این است که باب به این دلیل دوست ندارد کارهاي مدرسه45
که درس خواندن در مدرسه انتخاب خودش نبوده است. مدرسه اجباري است. باب دوست ندارد 

» آنهـا «. هـر چـه   کند به او گفته شود که چه باید بکند. بنابراین، به هر روشی که بتواند ترکش می
  خواهد.  شود که باب نمی بخواهند همان چیزي می

  
کننـد.   بیند افراد بالغ همین کار را می کند چون می . حدس آخر من اینست که باب بازي می46

کند، رویکردي که ما آن را از طریق  بسیار محتمل است که باب رویکرد ما به زندگی را تقلید می
کنیم. ما چطور این بازي را انجام  ودآگاه به دیگران آموخته و منتقل میمان و به طور ناخ رفتارهاي

دهیم؟ با دوري از مسائل ناخوشایند ... با اقدام به انجام برخی کارها آن هم بـه خـاطر فـردي     می
دیگر ... با دست روي دست گذاشتن و صبر براي آمدن زمانی بهتر در آینده؟ (زنـدگی اجبـاري   

  کنیم).  باید از آن عبور کنیم، اما به آن عادت می است، چیزي که همۀ ما
  

اش مثل یک  اش حضور نداشت. بنابراین، زندگی او هیچ وقت در کلاس زندگی
ماند از زندگی  طور که از هواپیما جا می شود انسان درست همان خواب گذشته بود. آیا می

  ).  1986، 1نیز جا بماند؟ (پري
  

رسید  است. به نظر می 2»جادة موفقیت«زند  تارهاي ما موج می. شیوة دیگر زندگی که در رف47
اند که به اندازة  آموزان موفق این پیام را آویزة گوش خود کرده بودند. آنها کل روز نگران این دانش

کافی خوب باشند، نمرة خوبی بگیرند، به مدرسه خوبی بروند. اما آنها هم مثل باب دارند زندگی 
توانیم از جوانـان انتظـار داشـته     اندازند. ما چطور می آیندة بهتر به تعویق می واقعی را به امید یک

گذاري کنند در حالی که خود ما تمایلی به این کار نداریم؟  باشیم روي زندگی کنونی خود سرمایه
توانیم آنها را متقاعد کنیم که در همین لحظه زندگی کنند در حالی که  خودمان طوري  چطور می

                                                
1- Perey  
2- success route  
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  کنیم انگار در اکنون چیزي براي ما وجود ندارد.    رفتار می
  

رهایی یابیم، چرا که » ترس«توانیم از  تا وقتی که هدف ما رسیدن به موفقیت باشد نمی
  ).  1953، 1میل به موفقیت، ناگزیر ترس از شکست را به همراه دارد. (کریشنا مورتی

  

  
  ).2(از للایفتن

 
ود در رابطه با مرگ چهار نفر از دوستانش وقتی به تجربۀ شخصی خ 3دکتر لویس

هایی برد که در آنها سبک زندگی به عنوان ساز و کاري  تر نگاه کرد پی به روش دقیق
در اینجا منظور من چیزي است که به عنوان «رود:  براي دوري از مسألۀ مرگ به کار می

ثمر بودن تمرکز شود و چنان بر وظایف، موفقیت، و پر  سبک زندگی اجباري شناخته می
  ).  1973، 4گیرد (بکر تر زندگی را به کل نادیده می دارد که معناي گسترده

  

ارزش را  این تمایل به انجام وظایف و کارهاي کـم  5»انکار مرگ«ارنست بکر، نویسندة کتاب 
  داند.  ترین روش دفاعی در مقابل ترس از مرگ می اصلی
توان گفت؟ یک نکتۀ دیگر هست که توجه مرا  می . در مورد تجربۀ دبیرستان باب دیگر چه48

کشـید.   کرد. باب هر روز لحظات کوتاهی به میل خود دست از بازي می بسیار به خود جلب می
هاي کلاسی  تواند بر موقعیت موجود فائق آید و به فعالیت حتی باب هم تحت شرایط درست، می

                                                
1- KrishnaMurti  
2 - Liften  
3- Lewis  
4- Becker  
5- The Denial of Death  
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توان تحت تأثیر قـرار   وزي مثل باب را میآم دهد که دانش مشغول شود. این مسأله به ما نشان می
آمـوز   هایی که باب در آن به یک دانـش  داد. او موردي نیست که امیدي به آن نباشد. وقتی کلاس

ها در سطح فـردي تـدریس    فهمیم که معلمان این کلاس کنیم می واقعی تبدیل شد را بررسی می
ود که در باب به واسطۀ معلمان ایجاد ساخت احساسی ب ها را متفاوت می کنند. آنچه این کلاس می
. باب در مقابل در کلاس آنها مشارکت 1=1کرد براي آنها اهمیت دارد.  شد. اینکه او حس می می
  کرد.  می

  

  کنی؟ من: چرا توي کلاس ریاضی کار می
  باب: چون او لیاقتش را دارد. 

  

دهنـد. در واقـع، یکـی از     شان اهمیت می آموزان دیدم که دیگر معلمان هم به دانش . من می49
آموزان پشـت   کردي معلمان و دانش هاي کلیرمونت این بود که حس می ترین جنبه گیرکننده غافل

معلمی آنها گرم و حقیقی بود، صرف نظـر از اینکـه چـه نـوع     - آموز یکدیگر هستند. رابطۀ دانش
دو جنبه یـا دو سـطح از   رسید که  هایی در مدرسه در جریان بود. تقریباً این طور به نظر می بازي

راند: یکی جنبۀ آموزش رسمی و یکی جنبۀ بین فردي. اگر چه  تجربه، قطار مدرسه را به جلو می
  جنبۀ آموزشی این تجربه چندان موفق نبود، ولی بعد انسانی آن کاملاً موثر و کاربردي بود. 

لویت بود. براي مثال، آموزان و هم براي معلمان در او . حفظ یک رابطۀ مثبت هم براي دانش50
آموزان را ادب یا سرزنش کنند. لحن کلاس غیررسمی و دوستانه  ندرت لازم بود معلمان دانش به

خندیدند. حس احترام متقابل بین آنها وجود  هاي یکسانی می آموزان و معلمان به جوك بود. دانش
کردند.  ادب را مراعات می درسی ناراضی بودند، باز هم آموزان از برنامۀ  داشت. حتی وقتی دانش

پذیرفتند.  طور که بودند می  آموزان را تغییر بدهند آنها را همان معلمان به جاي اینکه بخواهند دانش
کردند دروغ بگویند. جواب غلط هیچ پیامد  آموزان در مورد کاري که می هیچ احتیاجی نبود دانش

اي اینکه در مدرسه کار کنند یا نه احترام آموزان بر اي در بر نداشت. معلمان به حقوق دانش منفی
کردنـد. بـراي کنتـرل آنهـا ایجـاد رعـب و تـرس         آموزان دشمنی نمـی  گذاشتند. آنها با دانش می
آموزان  آموزان براي گذراندن مدرسه کمک کنند. دانش کردند. آنها فقط آنجا بودند که به دانش نمی

را به سرانجام برسانند. صـمیمیت بـین آنهـا    کردند تا هدف یکسانی  و معلمان با هم همکاري می
که این مکـان  » حسی«نظم) و  ثمر، سرد، و بی صادقانه بود. تضاد میان ماهیت ظاهري مدرسه (بی
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  دهد که تجربۀ انسانی در اینجا داراي بیشترین اهمیت است.  کند به خوبی نشان می القا می
  

شود. در  تر می اند مهم که در آنهایی  یکی از خطرات تأدیب اینست که سیستم از انسان
شود ... تأدیب ضمانتی براي نتیجه است ... اما  نتیجه، تأدیب جایگزین دوست داشتن می

  ). 1953کند (کریشنا مورتی،  این مسیر است که هدف را مشخص می
  

همرنگی و فرمانبري هیچ جایگاهی در آموزش راستین ندارد. همکاري بین معلم و 
تی که علاقه و احترام متقابل وجود نداشته باشد غیر ممکن خواهد بود. آموز در صور دانش

  ).  1953(کریشنا مورتی، 
  

آموزان تغییري  رفتند رفتار دانش من متوجه شدم که هر وقت معلمان از کلاس بیرون می
  کرد.  نمی

  

دهد که  خوانم ... اینکه تغییر وقتی رخ می می 1نماي تغییر من این مسأله را نظریۀ متناقض
کند کسی که نیست باشد. تغییر به سبب  شخص خودش باشد. نه زمانی که او سعی می

گیرد، بلکه وقتی اتفاق  تلاشی توام با اجبار توسط فرد و یا شخص دیگر صورت نمی
گذارد تا کاملا در  کند و وقت می افتد که شخص براي اینکه خودش باشد تلاش می می

  ).  1970، 2اشد (بیسراش غرق ب شخصیت و جایگاه فعلی
  

آموزان لزوماً به این معنا نیست کـه   طور که دیدیم، روابط صمیمی بین معلم و دانش . همان51
دهد. فقط دو تا از معلمان باب قادر بودند به او چیزي بیاموزند و در عین حال به  آموزشی رخ می

ر کـلاس از اهمیـت زیـادي    آمـوزي مثبـت د   دانش- او اهمیت بدهند. اما با این حال، رابطۀ معلم
توانم باور کنم بشود به کسی چیزي یاد داد ولی خود شخصی که بـه او   برخوردار است. من نمی

ترین جنبۀ تجربۀ تحصیلی باب شاید این  دهیم براي ما اهمیت نداشته باشد. امیدبخش آموزش می
نه ترس. فرامـوش نکـردن   آموزان بر پایۀ احترام متقابل است،  باشد که رابطۀ بین معلمان و دانش

  هاي انسانی یک قدم بزرگ در راه آموزش صحیح است.  خصلت
  

                                                
1- paradoxical theory of change  
2- Beisser  
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  کند آمیزي تغییر نمی به طرز اسرار - چه آموزشی و چه سیاسی- سیستم «
  کند که تغییرات اساسی در افراد رخ داده باشد وقتی تغییر شکل پیدا می

لی اینست که چگونه باید مندند مسأله اص براي معلمانی که حقیقتاً به آموزش علاقه
  یافته تربیت کرد. یک فرد کمال

  یافته باشد گر باید کمال واضح است که براي انجام این کار خود آموزش
در روند رسیدن به کمال، عشق و دوست داشتن بسیار اهمیت دارد. بدون دوست 

  ). 1953(کریشنا مورتی، ...» توان حل کرد  داشتن هیچ مشکل انسانی را نمی
  

  ). 1979، 1(بریلیانت» توانستم آن را ببینم اگر باورش نکرده بودم، نمی«
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